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نبوّت و دوره امامت و شجره مبارکه علوی بودند. 

آنان که به ستم غاصبان خلافت و سلاطین جور و سردمداران کفر و الحاد و 
نفاق مجبور به ترک زادگاهشان شدند و آواره کوههاء بیابانها, سرزمینهای 
دفو و فزدیک کشتند: صاه آنها پیروق: | ز حقانیّت آل رسول (ص). معصیتشان 
سردر چنبر کفر نسپردن و تن ندادن به امال و خواسته‌های ضد خدایی 
زورمداران اموی و عباسی بود و مهمترین جنایتشان این که از خاندان 
وحی و از اعقاب پاکان و سروران و سرافرازان کائنات بودند, هر کدام به 
سلسله‌ای می‌پیوستند که با یک يا چند واسطه به شاخه‌ای از شاخسار 
هماره سبز علوی متصل بودند. فاطمیان, علویان, باقریان. حسینیان و ... 
همه و همه یعنی «ال کوثر» اگر هیچ مزاحمتی هم برای حکومتهای اموی و 
عباسی ایجاد نمی کردند باز وجودشان به علت انتساب به خاندان رسالت و 
امامت از دید خلفای جور غیر قابل تحمّل بود. 

در واقع امه کفر می‌خواستند , بر خلاف وعده حق تبارک و تعالی که با 
نزول آیات مبارکه «یّا ناک الگوتی» رسول مکژم اسلام ۳ به ازدیاد و 
بقای نسل آن ات بشارت داده بود, ستل. ان خرن زا ار وهی مین 
ِ و کلمه-«ابتر» را در خق ان کراهی خعهول دار ند.ه در این راه از 
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درباره فرزندان فاطمه (ع) و علی (ع) فروگذار نکردند. ستم هم حد و 
مرزی دارد ولی تاریخ گواه است که نسبت به فرزندان خاندان طهارت 
خلفای غاصب و ملحد از هیچ وسیله‌ای برای ازار و انهدام انان کوتاهی 


نکردند. 

زندانها, سیاهچالها مملو از زنان و مردان علوی بود که شب و روزشان را 
تشخیص نمی‌دادند و از ضربات تازیانه بدنهایشان درهم شکسته بود. و پا از 
شدت ظلم حاکمان مجبور به فرار و مهاجرت و پنهان ن زیستن شدند. اینک 
بر هیج سرزمینی از سرزمینهای اسلامی پا نمی‌گذاری الا آ که غریبی 
شهیدی, آواره‌ای, از خاندان رسول اللّه (ص ) را در خاک خویش پنهان 
نداشته باشد. 

آنان به: کفتهة دعیل خزاعی. «شتار کان: براکنده در تمشتد» که:.هز یک در 
گوشه‌ای جان به غربت سپردند و تن بلا کشیده را يا گلگون از خون یا 
مسموم از زهر به خاک تیره تسلیم کرده‌اند چه بسیارند ازین مظلومان 
هميشه تاریخ» این سحوری خوانان بیداری انسان که در غبار ایام, از ستم 


جباران در توطئه سکوت حکومتها, نه نامشان را ما اکنون می‌دانيم و نه از 
مزارشان در این کسترده خاموش نشانی داریم. چه بسیارند جانهای پاکی 
که دلیرانه با عقیده و جهاد. زندگیشان را تا مرگ به پایان بردند و برای 
بقای دین الهی با اندامی لاله زاران خون از گلبوسه دهها زخم به خاک تیره 
مدفون شدند و با دلی پر از غم و جانی سرشار از رنج در غربت و سکوت 
و گمنامی جان باختند که هیچ قلمی شرح حالشان را نتوانست بنویسد و 
هی زبانی حکاپت زندگیشان را نتواننست با زگوید و راز حیات آنان همچنان 
در پرده ابهام و فراموشی باقی ماند و روزگار دون پرور حجاب سکوت بر 
جلال و جمال حیاتشان کشید.  .‏ ۱ 

بر هیچ خاکی نخواهی گذشت جز آن که تکین از انان را که پاره‌های تن 1 
رسول خدا بودند بر غربت و غم در خویش ننهفته باشد, و بر هیچ ره 
نمی‌گذری جز آن که هنوز آثار هجرت و فرار و تنهایی و مظلومیت آنان را 
در دل خویش عیان نداشته باشد. یک جا سنگی بر گوری, جای دیگر بنایی 
مخروبه؛ دیگر جا درختی سایه گستر بر مزاری, آن سوی ترتل خاکی که 
روزی کلبه مهاجری طالبی بوده است که آن را بر سرش خراب ب کرده‌اند و 
ان سوی‌تر 
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معبدی. مسجدی يا نامی يا خاطره‌ای يا افسانه‌ای بازمانده از زبان نیاکان, 
مغشوش و وهم‌آور که عطر شهادت را در خویش به ودیعت دارد و تو را به 
و و بررسی دوباره تاریخ می‌خواند و واضح‌تر از اینها, در هر 1 
زیارتگاهی, صندوقی, ضریحی, پارچه سبزی, گنبدي, سقفی, خبر از 
جاودانگی شهیدی, دلاوری. عالمی, فقیهی, مبلفی, آواره‌ای از خاندان 
طهارت می‌دهد که در همه بلاد اسلامی پراکنده است این همه که از شمار 
بیرون است بادگار از ستم روز گارانی که بر آل اللّه رحنه است؛ نشان از 
اعصاری دارد که جهان در محو و انهدام آل کوثر مصشم بوده است و 
تمامی این نمادهای باقیمانده خوشه‌ای از مزرعه هماره سبز سیادت است 
که سردمداران کفر پایمالشان کرده‌اند. 

اکنون خاکشان را می‌بویی؛ یر درخت تناور برآمده از مزارشان دخیل 
می‌بندی, دستی برنجین يا پنج انگشتی که رو به سوی آسمان دارد در فراز 
صندوق پوشیده از پارچه‌ای سبز تو را به سوی ارزشهای آسمانی که از 
سطح خاک برخاسته است دعوت می کزند چونان سمبلی از درخت» از 
زندگی, از حیات. چشمان تو را 8 وی خویش می‌کشد و تو را با خویش 
به ستم‌آبادی پرواز می د هد که در 9 انتساب به خاندان وحی کتاهی 
نابخشودنی بود. باید در کنار اين مزارهای خاموش که صدها فریاد پنهان در 
خویش دارد بنشینی و به مرور دوباره تاریخ. به گذشته‌ها بازگردی و همگام 
شوی با ارواحی که نورانیتشان هنوز فروزنده شبهای تاریک ادمیان است. 


آن درخت. آن سنگ نوشته شکسته و لمیده در هرٍم افتات: آن ضریح چوبین 
در آن دهکده خاموشر ترک شده 1 ۱ آن کنو گچی فرو ريخته 
متروک آن پارچه سبز گره خورده بر آن چنار کهنسال, با تو گفتگوها دارد. 
باب او زان ای انار ماه رای طالیان را ود غبار ایام پیگیری کنی و 
همراهشان شوی. آنها با خروششان, با شهادتشان با غربتشان, با 
مزارشان, با سکوتشان و حتی گاه با نگاهشان حکومتهای جابر را رسوای 
ابدی ساخته‌اند. 

این فرزندان عقیده و جهاد, فرزندان خون و عشق و حقانیت فرزندان 
غربت و غم و زنجیر و آوارگی, با حیات و مماتشان پرده از چهره پلید و 
هولناک 
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دولتهای فاسد اموی و عباسی برکشیده و چهره نفاقشان را اشکار 
کرده‌اند. 

این آثار بازمانده به تو خواهند گفت: صاحبان ما را قتل عام کرده‌اند. 

اينها گاه در زندانهای عباسیان. در محوطه‌ای که صدها نفر از زنان و مردان 
علوی مکانی برای ایستادن نمی‌یافتند و سقفی نداشت تا در گرمای 
عربستان سریناهی از سوزندگی خورشید باشد, از تشنگی و گرسنگی و 
تق‌جابن و آفتاب زدگی گروه گروه مرده‌اند, پا ده تن ده تن بر سر چاهی 
در بن سیاهچالی گردنشان را زده‌اند وِ سرهای بریده و تن‌های خون 
پالایشان را به چاهها سرنگون کرده‌اند و گاهی در زیر ضربات تازیانه‌ها و 
زنجیرها حا سپرده‌اند و زمانی در آوارگی در بیغوله‌ای از گرسنگی جان 
داده‌اند و روزی هم مثل خشت در جرز دیوارهای قصر خلفای عباسی زنده 
بگورشان کرده‌اند. و انانی که نه زندان رفته‌انر و نه شهید شده‌اآند و نه 
تازیانه خورده‌اند و نه در غربت جان داده‌اند. بیگانگانی در وطن بودند, چنان 
ند کی را بر آنان سخت گرفتند. چنان در محاصره بودند. آنقدر گرسنگی و 
فقر کشیدند که گاهی چند زن علویه یک جامه برای ادای نماز داشتند که به 
نوبت از ان استفاده می کردند و به علت عریانی, محکوم به بیرون نیامدن 
عیسی بن زید بن علی بن الحسین (ع) یکی از فراریان از حکومت عباسی 
بود. برادرزاده‌اش می‌گوید بعد از مذتها التماس پدرم را راضی کردم تا 
تشاتی »عمويم: زا که ار جها امی روت و جکومت. عباسی: زا به هراین 
افکنده بود به من بگوید. بعد از اصرار فراوان پدرم گفت: عمویت در یکی 
از محلات پست کوفه در لباس سقایان و آبکشها زندگی می‌کند. اگر به 
کوفه بروی و در ابتدای فلان کوچه 0 , در ساعت معینی مردی را 
خواهی دید که صورتی نورانی, محاسنی سپید. چشمی پر از اشک و لبی پر 
از ذکر دارد و با شتن ایکتتن ین درو او عموی توست ولی مبادا طوری 


رفتار کنی که توجه مردم را جلب کنی و او را بترسانی مبادا رفتارت 
طوری باشد که ماموران عباسی به هویت او پی ببرند. با پذیرفتن همه این 
تعهدات به آدرسی که پدرم داده بود رفتم و همان‌طور که پدر شرح داده 
بود عمویم آمد. خودم را به او شناساندم و هر دو بعد از گربستن در آغوش 
همه کونشه‌ای رفيم و او داستان شنت وچند سا 
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فرارش را برایم باز گفت؛ ی 
صورت سقایان با زنی ازدواج کردم و خداوند به ما دختری عنایت فر مود, 
دختر بزرگ شد و بسن ازدواج رسید و در جوانی فوت کرد. دلم از فوتش 
نمی‌سوزد دلم ازین می‌سوزد که من در تمام مدت زندگانی او نتوانستم به 
او بگویم تو از فرزندان پیامبری و سیّده‌ای 9 باز در ضمن حرفهایش برایم 
گفت: چه بسیار شبها و روزها که از گرسنگی , ی ۱ 
محلّی که زباله‌های شهر را می‌ریزند می‌رفتم و باقی مانده سبزیها و 
میوه‌های پوسیده و ... را که مردم دور ریخته بودند جمع می‌کردم و برای 
خوردن به خانه می‌بردم. 

اینها نمونه‌های کوچکی است از ظلم دامنگیری که فرزندان خاندان عصمت 
در طولر اعصار در همه ابعاد زندگی از دولتهای فاسد کشیده‌اند, ظلمی که 
با همه گستردگی , ع یت همان توطئه سکوت که به دستور جنایتکاران 
اموی و عبّاسی صورت می‌گرفت به گوش ما نرسیده است و تاریخ 
نویسان نیز که نان دربار را می‌خوردند هرگز قلم مطهرشان! را الوده به 
انا نع همکد اه شها دز صانمای ری که صدها وی ار آن 
به شرح جزئیات دربار, تعداد معشوقه‌ها, اشعار مطربان سروده‌های 
فواخش. میر ان گیل سانکین یر ات داستانهای فکاهی دلفکای: اسرافیا, 
جشنها, قمارها, اختصاص دارد حتی یک خط در این زمینه‌ها, از ستمی که بر 
آل برسول الله. رفته است نمی‌بانید. کاهی.جنان ذلیل‌آند که شهادت. آمام 
معصوم, حضرت علی بن موسی (ع) را در طوس به علّت افراط در 
خوردن انگور می‌نویسند و از آن همه جریانات زندگی‌ساز که از حرکت 
حضرت تا مرو و تا هنگام شهادت در تاریخ اسلامی روی داده است و نظام 
مستید عباسی با همه خونخواری و رذالتش نتوانسته است پنهانش کند جز 
در چند سطر نام نمی‌برند. با این گونه تاریخ نویسانی که ما داشته‌ایم 
چگونه می‌توان از وسعت ستمی که بر بر. فمتامان خاندان کی (ع( رفته 
است نشانی یافت یا سطوری که به حقیقت رقم زده شده باشد در 
کتابهایشان دید؟ حال بنگر, که چقدر دامنه این ستم خانمانسوز در حق این 
خاندان که گاه هیچ جرمی جز انتساب به ائمه (ع( نداشتند گسترده بوده 
است که با این همه سانسور و سکوت و نادیده 
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انگاشتن‌ها, با آن که قلم.دوستان را شکسته..و زبان خق. کویان زا بزیده 
توزند باز هم این مقدار از ظلم آن بی‌ضفتان.علحد به ما زسیدم انست: 
باری؛ چبینر شد که طالبیان میور به هجرت؛ فرار, ناشناس ماندن. ترک 
دیار و آوارگی, شدند. در این گریزها هم اسشتوده تبودتد:دشتمن در هر کجا 
از خاک امپراطوری اموی و عباسی آنان را می‌یافت سر به نیست می‌کرد 
و ما اکنون در گوشه و کنار ممالک تکه پاره شده اسلامی, از اسیانیا تا 
بر و از خزر تا عمق خاک آفربقا, جای جای نظاره‌گر قبری, معبدی, 
1 درختی, , نوشته‌ای, ضریبحی؛ , گنبدی از آنان هستیم که برایمان به 
یادگار مانده است در اين مهاجرتها و آوارگیهای طولانی گاهی گروهی از 
سادات توانستند با استفاده از ضعف دولت مرکزی خود را از یوغ استبداد 
خلفا نجات بخشند و تشکیل حکومتی دهند. حکومت زیدیه در یمن 
فاطمیون در مصر. سادات بنی الحسن (ع) در طبرستان نمونه‌هایی از 
تلاش آن گروه از طالبیانی است که به مطالبه عدالت اجتماعی علیه ستم 
شوریده‌اند, هر چند از دید شیعیان دوازده امامی انها به حق عمل نکرده‌اند 
و صراط مستقیم را نییموده‌اند و این سخن حق است. لکن این نکته را هم 
باید در نظر داشت که ستم بیش از حد حاکمان و بعد زمان و مکان از 
خاندان امامت سبب دگرگونی اندیشه‌ها و اعتقادها شد و هر چه زمان 
گذشت حرکت معنوی این گروه از طالبیان به صورت یک تز حکومتی جلوه 
کرت که‌در رس آن مقابله با حکومتهای غاصب بود که زمامدارانش از نسل 
(علی) نبودند. هر چند بنیان گذاران این قیامها و حق خواهی‌ها مانند زید بن 
علی (ع) و یحیی بن زید به فرموده امام صادق (ع) اگر حکومت را 
مق گرفتتد. آن. را به -ضاحبانشن. (مقصود. انمه: فعضومین (ع) می‌ناشند) 
می‌سپردند این حرکتهای صحیح اولیه, بعدها, مخصوصا بعد از غیبت کبرای 
حضرت بقية الله (ع) مخدوش شد و به بیراهه افتاد و گاه در اصول پنج‌گانه 
اعتقادی لنگ ماند. مثل فاطمیون مصر که شش امامی بودند و تا امامت 
امام صادق (ع) همگام شیعه ائنی عشری‌اند و از آن به بعد به امامت 
اسماعیل فرزند دیگر آن گرامی معتقد شدند که به اسماعیلیه هم شهرت 
بافته اند یا سادات طبرستان که زیدی مذهب بودند و تا بروز دولت صفوی 
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بر این عقیده ماندگار بودند و بعدها همگام صفویه شدند و دست از عقاید 
زیدی برداشتند. 
باید در نظر داشت که مهاجرت طالبیان هميشه به اجبار نبوده است, گاه 
تا وا سس ی ان 
امام علی بن موسی (ع) به دستور مامون از مدینه به مرو و آن شایعات 
مسرت بخش برای سادات و شیطنتهای سیاسی مامون و خوش‌باوری 


سادات به وعده‌های حکومتیان و حرکتهای ظاهر | دوستانه خليیفه و مشتبه 
شدن حقیقت بر سادات آنان را به سوی ایران کشید؛ و لازم به ذکر این 
حقیقت نیست که چگونه هر کدامشان به دستور مأمون و دیگر خلفای بعد 
از او پا مفقود الاثر شدند یا شهید و يا مسموم گردیدند و از آن گروه عظیم 
علوی و فاطمی بجز تعداد بسیار اندکی به وطنشان بازنگشتند. اکثر قبور 
متبرکه‌ای که در گوشه و کنار ایران اسلامی داریم و مردم همه را به نام 
ابا مات هی وا اد تا مس حرت‌هادات عحاطر جر کت آمام لین 
موسی (ع) به ایران است که نمونه‌های بارز آن قبر حضرت فاطمه 
معصومه (ع) در قم و حضرات احمد و محمد بن موسی بن جعفر معروف 
به شاهچراغ در شیراز و نواده امام باقر (ع) در مشهد اردهال کاشان و 
ابراهیم بن موسی بن جعفر معروف به «شاه ابراهیم» در قم می‌باشد. 
پژوهشگران بزرگ و عالمان متعهد در زمینه مهاجرت يا سلسله نسب با 
قیام و تشکیل 0 منطقه‌ای توسط طالبیان کتابها نوشتند و در این 
که به چه کسانی طالبی می‌گویند بحثها کردند و نتیجه‌ها گرفتند گروهی 
گفتند طالبیان, ساداتی هستند که از اعقاب امیر المومنین ع( باشند, چه از 
طریق سبطین و چه از سوی «محمد حنفیه» يا «عباس سفقاد» با «عمر 
الاحراف». ۱ 

گروه دیگر گفتند که طالبیان به نسل امام علی (ع( و برادران ان حضرت 
جعفر و عقیل مجموعا کته می‌ شود یعنی فرزندان ابو طالب (ع), زیرا| 
بازماندگان این بزرگواران تنها کسانی بودند که خلافت را از آن خودشان 
می‌دانستند. در هر دو صورت این بجت, سلسله امامان معصوم در ۳۳ 
طالبیان قرار می‌گیرد و همه اعقاب این شجره مبارکه را هم شامل 
می‌ شود اما دقیق‌تر این است که طالبیان به معنای خاص آن به 1 گروه 
از سادات اطلاق می‌شود که در صدد 
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نابودی حکومت اموی و عباسی بودند و قصد تشکیل حکومتی با زمامداری 
شاحامهض ام با عوالت احماعی داشه ما دار آمامیر سا شدن 
امامی يا زیدی؛ و به معنای عام کلمه به همه ساداتی اطلاق می‌شود که به 
دلایل مختلف هجرت کرده یا شهید شده يا در بند خلفا افتاده‌اند, چه آنان 
که در صدر قیام بودند و چه انانی که فقط به جرم سیادت صدمه خوردند 
مانند مهاجرانی که به علت حرکت امام هشتم (ع) به ایران. تن به هجرت 
دادند در حالی که هیچ قصد قیام و گرفتن حکومت را نداشتند و علیه 
استبداد خاشونی هم قیام مسلحانه نکردند؛ ؛ و به گروه دیگری هم از سادات 
اطلاق می‌ شود کروهی که فشار ند کی و اوضاعء نابسامان مالی و 
اجتماعی سبب مهاجرتشان به گوشه و کنار سرزمین اسلامی گردید که این 


مهاجرت طالبیان به اقصی نقاط مختلف سرزمین‌های اسلامی با همه 
ناراحتیهایش نتایج خیری هم با خود داشت. نخستین نتیجه این هجرتها, 
بیداری مسلمانان دور از دستگاه خلافت نسبت به عملکرد دولتهای فاسد 
اموی و عباسی بود. هر چه مهاجرت طالبیان زیادتر می‌ شد هشیاری و 
همبستگی و نیز محبت ات نسبت به خاندان وحی ژنادتر نمی ودند و 
سرزمینهای دور که خلافت اموی و عباسی را به صلاح دیده بودند به 
حقیقت حکومتهای فاسد و ستمی که بر آل.علی () رفته بود واقف شدند 
‌ این آگاهی زمینه ساز نهضتها و رویدادهای آینده‌سازی برای جهان اسلام 
گردید. در واقع مهاجرت طالبیان اگر مجموعه حرکتی آنان را یک مدار 
فرض کنیم- نقطه عطفی در تاریخ اسلام به وجود آورد؛ و اگر جدا جدا| 
بررسی کنیم باید بگوییم نقاط عطفی پدید آورد که 1 ساختن 
منطقه‌هایی و واژگونی دولتهایی گردید که نظام اموی و عباسی را در 
درازمدت درهم پیچید و قدرتهای نوظهوری را بر اریکه حکومتی نشا: 

نتیجه دوم این مهاجرتها ادامه یافتن نسل سادات و باقی ماندن فرزندان 
شجره طیبه لبوت بود. با پراکنده شدن این مظلومان هميشه تاریخ, درشمن 
از دسترسی به همه نان عاجز ماند و همچنین کروهین از آنان که در 
معارضه با 
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حکومتهای جور نام آور شده بودند و از طرف رژیم اموی و عباسی محکوم 
به مرگ بودند در این سفرهای پراکنده در اقصی نقاط سرزمینهای اسلامی 
از دید حکومتها مخفی ماندند و بالمال هدف و آرمان و نسل آنها استمرار 

یافت و با ازدیاد نسل و پرورش نیروهای تازه نفس و جوان عقیده و 
ایمانشان موروئی شد, و اگر از چند گروه انگشت شمارشان که فناشفانه 
به ارمان حقیقی طالبیا بیان که حکومت شیعه آثنی عشری بر جامعه اسلامی 
بود بگذریم بقیه انان که خون سیادت در رگهایشان جریان داشت بر پخش 
و نشر و تعلیم و تعلم صراط اهل بیت عصمت و طهارت پا برجا ماندند و 
این امانت الهی از طریق تداوم نسل سادات که وعده حق تعالی به 
حضرت ختمی مرتبت بود پشت به پشت, نسل به نسل و سینه به سینه به 
ایندگان تحویل داده شد. ِ ۱ 

مع الاسف در کنار این نتایج اینده ساز. هجرت و گمنامی و آوارگی طالبیان 
بعضی مسائل جنبی را هم در پی داشت؛ مواردی که سبب گرفتاریهایی 
برای آیندگان گردید و دشمن از آن سود برد. وقتی کار طالبیان در بعضی 
مناطق بالا گرفت و حتی تا ریاست بر آن منطقه‌ها رسید و به مرور ایام 
فشار رژیمهای غاصب کمتر شد 9 ید از سرنگونی رژیمهای اوّلیه سادات 
کم و بیش نفس راحتی کشیدند. گروهی ازین مهاجرتها سود بردند و خود 
را از اعقاب ائمه دین يا دیگر وابستگان به امیر المومنین (ع) معرفی 


کردند و بعضی از سلسله‌های سادات بر عکس بی‌نام و نشان ماندند. 
بعدها وقتی علمای ما به احادیث ائمه (ع) رجوع کردند و در صحخّت و سقم 
آن گاهی به شک افتادند ضرورت شناخت راویان حدیث در کنار این علم 
احساس شد؛ و اینها همه با جوْ مخدوشی که خلفای اموی و عباسی برای 
خراب کردن احادیث ساخته بودند دست بدست هم داد و علمای حدیث را 
مجبور ساخت تا گویندگان حدیث و راویان پیشین را به درستی بشناسند و 
از زمان و مکان و درستی قول و دینداری و ادای امانت آنان با خبر شوند. 
لاجرم علم انساب شکل گرفت و در کنار آن شاخه‌ای هم به انساب 
طالبیان به معنای خاص آن اختصاص داده 0 ۳ شاخه 
خود یک حوزه تخصصی برای دانش پژوهان این علم گردید. این کار 
شایسته غیر از دریافت صحت و سقم 
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حدیث منفعتی دیگر هم داشت و آن مشخص شدن سلسله‌های سیادت 
طالبیان بود تا برای نسلهای آتی مکتوب باقی بماند و در ضمن دست 
فرصت طلبها را در اين زمینه کوتاه سازد. 

علم انساب هر چند با گسترش حدیث شکل گرفت و اهمیت ویژه خود را 
در علوم اسلامی بازیافت. لکن دانشی نبود که قبلا وجود نداشته باشد, 
عقیل برادر گرامی امیر المومنین (ع) نسابه عرب بود که داستان 
خواستگاری مادر گرامی عباس بن علی. (ع) یت دید عقیل از سوی 
علی (ع) مشهور خاص و عام است. حتی در خاهلیت.: نیز افرادی بودند که 
به خصاثص همه قبایل و نژادهای مختلف عرب آشنا ند و در صورت 
لزوم جوابگوی معضلات مربوط به این علم می تشد ند سابقه طولانی این 
عد هر ابا وت کی و توت سا ود راویان حدیت سبب شد تا 
به تالیف و نشر کتابهایی در این زمینه بیردازند وسعیشان این بود که تا انجا 
که مقدور است غبار فراموشی ایام را از نام و نشان و طرز زندگانی این 
فرزندان پراکنده فاطمه (ع) و علي (ع) بزدایند و نام و نشان و عقیده و 
انمان و.عمل.انما::۱ الخویی: بر اج ایند ان قرار دهند و نیز راه پر فراز و 
نشیب منتقدان روایات را هموار کرده در ضمن به ادای حقی که آنان بر 
امت شیعی دارند پرداخته باشند. کتاب مقاتل الطالبیین ابو الفرج اصفهانی- 
لباب الانساب بیهقی- المجدی فی انساب الطالبیین ابن صوفی- به همین 
جهت شکل گرفت و برای ما ماندگار شد. 

کتابی که در پیش روی شماست., منتقلة الطالبية نوشته ابو اسماعیل بن 
طباطبا از جمله آثاری ازین رهگذر است که چون شناخت بیشتری در زمینه 
جغرافیای انسانی و مذهبی سرزمینهای اسلامی را جای جای در خویش 
دارد مورد توجّه بیشتر علمای انساب و دانش پژوهان قرار گرفته است و 


جز و مأخذ موجود در این زمینه به شمار می‌رود. 

نخستین چاپ این کتاب در سال 1388 هجری قمری در نجف اشرف به 
هت علامه. ید مدع زان منتشر شد که حواشی و تعلیقات جناب 
ایشان را هم به همراه داشت و انصافا کتاب را از هر شرح دیگری بی‌نیاز 
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کرده است. ۱ 

بنیاد پژوهشهای استان قدس رضوی با نرجمه این اثر نفیس امیدوارست 
گامی در راه اعتلاای اسلام راستین برداشته و سهم ناچیزی از حق ری 
که آن «ستارگان پراکنده در زمین »> بر ما دارند ادا کرده و توانسته باشد با 
تقدیم آن گوشه‌ای از خدمات و حقوق فرزندان خاندان وحی را در معرض 
قضاوت فارسی زبانها در حال و اينده قرار دهد. 

.. من ال توفیق 
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شم ال الرَحْمنِ الرّحِیم 


اشاره 


سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است, و درود خد | بر بهنرین خلق 
۱۱۰ 


داستان کتاب المنتقلة 


پیش روی من کتابی است که در عالم پهناور چاپ و نشر, هنوز, روشنایی و 
نور را ندیده است. برای من لذّت بخش است که داستان خودم را با این 
کتاب برای خوانندگان نقل کنم. و این که چگونه به دست من رسیده است, 
و هم اين که پس از گذشت نه قرن از تألیف این کتاب چگونه به دست 
خواند نمی رده پر سالن کهعضین ای این نرونصعل مرو حوادت و 
مصایبی بوده که خشک و تر را سوزانده, و قربانیان آن در نلیجه جهل و 
بی‌اطلاعی, از امثال اين کتاب, به هزارها می‌رسد. که ما جز نامی از آنها 
زا شتیدم‌انم و اه هر در خام انها: به گوش ما نرسیده است., خیلی بیشتر 
از اینهاست! 

شگفت‌آور است که این کتاب به لت نادانی بی‌هدفان, در زوایای 
گمنامی- از بین نظایر و امثال خود- مدفون مانده و هیچ کس برای استفاده 
عنموق تة طیع و تشر آن اقدام نکرده است. و به دلیل نا امیدی از دستیابی 


به 
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این کتاب, نزدیک بود که در زمره آثاری ذز آید که تنها اسمی از آنها باقی 
است. این کتاب که در گوشه و کنار کتابخانه‌های عمومی پیوسته جستجو 
می‌شد و بسیاری از محققان که به شناخت انساب طالبیان علاقه داشتند 
در پن آن بودند. همانند دیگر کتابهایی بود که درباره اصول نسب نوشته 
شده و از بین رفته است و اگر بعضی از فهرستهای مربوطه, نشانه‌ای بر 
وجود نسخه‌ای از این کتاب در ایران را یاداوری نکرده بودند, ممکن بود که 
ما از دسترسی به آن و اطلاع از جا و مکان آن ناامید شویم. و خدا خواسته 
بود که یک نسخه از آن به نجف برسد. ۵ هر کاه ارازه:خداوند.بة کارق تعلق: 
بگیرد, خود وسایل آن را فراهم می‌آورد. 

این بود که طبق عادت معمول, عصر روزی از روزهای سال 1392 0۵ به 
کتابخانه حیدری بزرگترین و قدیمترین کتابخانه‌های نجف اشرف.: رفتم, 
مدیر کتابخانه برادرم. استاد شیخ محمد کاظم کتبی خدایش تندرست 
بدارد!- از من استقبال کرد و خوش آمد گفت. و این عادت همیشگی وی با 
کسانی, بود که..به دیدازش می‌رفتند و در خهره. او آثار شادی دیدم. که 
باعث خوشحالی من شد. اک 
حالی که به محتوای ظرف مقابلش اشاره می‌کرد, گفت: 

«اين کتاب منتقلة الطالبیین است », و آن محتوا| را به من داد. پس دیدم 
کتاب الادعیاء. دوم, کتاب سر السلسلة العلوبة از ابو نصر بخاری. و سوم. 


کتاب منتقلة الطالبیین که وحدت موضوع باعث شده بود از مه کت :۸ 
ضورنت: یک .فجفوعه در آید ه دز یک مجلد کرداورزی شود و عکستر دار هم 
نخواسته بود میان این مجموعه تفرفه ایجاد کند, و از همه به صورت 
مجموع عکس گرفته بود. 
در حالی که از این ارمغان خوشحال بودم. از وی راجع به مرکزی که این 
کتاب را به دست اورده پر سیدم», فرمود: «من, دوست صمیمی 
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خویش؛ لاه رو که ار موی فره نف اوق لاه تسه ازور رت 
زا به رت اتواتتم نار خواست کنه ار نوی هتخود در کایهانه 
سار آنران سا از ان کنات وت نود کم له با عرش 
تشکر از ایشان- پاسخ مثبت داد و به دوستش, ثقة الاسلام. استاد حاج آقا 
عنداله ال آخاامصر کاانه سرت مار اه ویر ار کارا 
درخواست کرد. و با عرض تشکر از ایشان, او هم لطف کرد و عکسی 
گرفت و فرستاد که همین نسخه مرحمتی علامه رشتی است و من مایلم, 
به منظور نفع عمومی آن را به طبع برسانم.» 

من از ایشان و از تمام کشانت کهد تمه این نسخه سهمی داشته‌اند, هم 
از کار ارزشمندشان و هم از توجهی که به چاپ کتاب پس از تصحیح و 
تحقیق مبذول داشته‌اند. تشکر می‌کنم. ایشان نظر مرا درباره موارد 
تحقیق و تعلیق لازم در کتاب جویا شد. و من از او مهلتی خواستم تا کتاب 
را توژقی کنم, زیرا اين کتاب نظیر کتابهای رجالی نیست که من می‌شناسم 
موی ار ها تشر وان میات ای با انا اش فد این نی کف ای 
نسخه کتاب را برداشتم و با خود بردم و یک شب در کتابخانه خودم 
نگهداتتتم ومورد مطالعه فرار دادمبنا شنک زیبا ی مولت آن اشنا شیدم. 
براستی سبک جدید و روش نوی بود که تا آن تور ین ان را از کتابهایی 
که در این رشته نوشته شده, ندیده بودم. همچنین, متوجه شدم که کتاب 
برای تفسیر بعضی از اصطلاحات مخصوص, معژفی یک فرد معین, تعیین 
یک شهر و سایر نکاتی که لازم به نظر می‌رسید, نکاتی که پیش از دادن 
کتاب به چاپخانه باید بررسی شود به تعلیقات فراوانی نیاز دارد, البته 
زیباییها و ویرایشهای چاپی از جمله وظایف استادی است که اقدام به نشر 
کتاب می‌کند : نیز از اهمیت خاصی برخوردارند. 
قاحران ال انوطالس/ هه مد رصا اس زج ۱ 
روز دوم, کتاب را برداشتم و راهی کتابخانه عامره شدم و به برادرم اقای 
کتبی سلام دادم, از من پرسید که کتاب را چگونه دیدی؟ در پاسخ گفتم که 
این کتاب: در نوع خود اثری ارزشمند و دوره‌ای از دوره‌های علم رجال 
است. همان طوری که من تصوّر می‌کردم, آن دوره گم بوده است و اگر 
تمام این دوره‌ها به طور منظم تکمیل شود روشنی بخش قسمتهای 


مختلفی از تاریخ گذشته ما خواهد بود. این کتاب به تنهایی امانت مزر کی 
است که باید چاپ و منتشر شود تا اهل تحقیق از زوایا و کناره‌های تاریخ 
اطلاع ناشد شک هه کب اطلا ید آنن مطالی ات ی ری از 
مفاهیم غلط, سبت به دودمانی می‌ شود که در اصالت نسب و طهارت 
مولد و پاکی خانواده از ریشه‌دارترین دودمانهاست تا آنجا که هر کس 
دوست دارد که از آن سلسله می‌بود, اما آنها دوست ندارند که از دودمان 
دیگری مي‌بودند. و اين خود نهایت. بزرگی و افتخار آنهاست. 

لک ناساس فراوار سرخ ارسح ار راما کار مان افر اوه وت 
از پیشینیان بی‌رآهه رفته و به این شجره و شاخسار ارزشمندش به دیده 
کینه, دشمنی, بدبینی و عداوت می نکر نز و بی‌حساب ناسزا گفته, و به 
دروعغ بهتان و ناروا به ایشان نسبت می‌دهند ! تمام اینها برای ان است که 
اتفامجویی جاکمان را با این-عمل زشنوای خود سکم جلین دهند و کار‌های 
زشت آها ما پوشنده دارند ‌غافل از این که بة.دفال, آمتوز فرداتی هم 
هست و در ان روز تبهکاران مواخذه می‌شوند و نیز دنباله روان راهی 
شناخته می‌شوند که پیشینیان گشوده‌اند. 

این قبیل افراد نمی‌دانند و يا خود را به نادانی زده‌اند که تاریخ متعلق به 
هه اسامامتس ید ال باکت ری راس سوه سوه 
که جایی برای سوء استفاده مخالفان در ادوار مختلف باقی نماند, و عاطفه 
و وجدان حکم بر نادرستی آن نکند. کار تاریخ تنها بجعت و بررسی بوده و 
فقط ثبت و ضبط است. و به هر حال گروه حاکم صاحب اختیا ر تاریخ 
مهاجران آل ابوطالب/ ترجمه مخمد رضا عطائی: ض: 22 

نیستند, و گروهم انتقام کش حق ندارند بر آن ضدمه‌ای وازد کنتن: 

به هر حال, از آن جاأ که شیر بچه‌گان ابوطالب ع( قهرمانان روایات زیادی 
از صفحات تاریخ در زمانها و دورانهای مختلف‌اند روزگار, فروتنی و تواضع 
ات سا نموه و دراد انشان را براکندم‌ساخت درصوری که ان کارحر 
بر صلابت و استواری آنان نیفزود. ۲ 

اما انچه لازم است پیش از نشر این کتاب با ژرف‌نگری مورد توجه قرار 
گیرد, تحقیق درباره نصوص, و شرح باره‌ای از اصطلاحات مخصوص علم 
رجال است, و من بر این مطلب تاکید می‌کنم. زیرا بسیاری از اهل دانش 
و فرهنگ در سطح بالاء این اصطلاحات مخصوص را نمی‌دانند, تا چه رسد 
به توده خوانندگان! البته در اين مورد. ایرادی بر آنان نیست., به دلیل این 
اسان ار اصیل ه اطظا تین ره ون 

و نیز بهتر است [قبلا] اشخاص و شهرهای مربوط به اين کتاب معژفی 
شید ین کار ترا خهانتم فم الب کنات‌برا اسان مب کید » مکی 
به وقت اوست. تا مجبور نشود که به هنگام بحث از یک شخصیت. شهر و 


این بود که برادرم آقای کتبی- خدایش تندرست دارد- از من خواست ۳ 
عهده‌دار این کار شوم, و زحمت این مسوولیت سنگین را بر دوش بگیرم. و 
عذر و بهانه آوردن من بی‌نتیجه بود و آن جلسه ما پایان نگرفت, 0 2 
که کتاب را زیر بغل گرفتم و به کتابخانه‌ام آوردم, تا حسابی برای آن باز 
کنم و با همه کارهای دیگری که داشتم, وقتی را هم به آن اختصاص دهم و 
با این که من در زحمت بودم, با همه درگیری, اخساشن از امتتتی دن خون؛ 
قق کردم تیه خاطر این که ان کنانش زا که نم اف ‌خواسی سنمه‌نه سم 
رسیده بود. و از همان شب مقدمات کتابی را فراهم اوردم که پس از چهار 
سال از تاریخ شروع به کار, نخستین دستنوشتهايم را به چاپخانه حیدری 
دادم. و همین‌طور در تلاش مداوم در ارتباط با این کتاب و تصحیح ان- 
ففاخران ال ایوطالت ترجه مجمدر‌ضا قصایی: 2 

در طول مدت دو سال دیگر- بودم تا پایان گرفت. و سال سوم را شروع 
کردیم و در حالی که خدا را ند حاطر تسهیلتو توفیعی که داد سیاسکداریم 
به تکمیل کردن دستوشنها و قنفنلیم آخرین« قسفت آن یه جایخانه پوداختيم 
و اینک امیدواریم کار چاپ آن بزودی به پایان رسد و یس از آن زحمت 
جانگاه, در طول هفت سال ریج» سالی فرا می‌رسد که خوانندگان دز 
سال بهره می‌گیرند و به نویسندگان به طور قطع غنیمتی گوارا می‌ر سد, 
که خداوند بر آنان مبارک گرداند! و اجرٍ و پاداش ما و برادرانی که با ما در 
فراهم آوردن نسخه آن و چاپ و نشر آن همکاری کردند, افزون گرداند که 
خداوند, صاحب هر خیر و بزرگترین پاداش دهنده است ! 


کار من در مورد اين کتاب 


کار من درباره این کتاب شامل پنج مرحله بوده است: ٍ 

1- رونویسی کتاب: چون نسخه اصلی که قصد داشتم ان را بررسی کنم. 
نسخه‌ای بود عکس برداری شده (فتوستات) و انجام هیچ نوع تعلیق و یا 
تحقیق روی چنین نسخه‌ای به دلیل کمی حاشیه‌ها, و پاک شدن برخی 
کلمات امکان پذیر نبود. از همان روزهای اوّل شروع به استنساخ کردم این 
کار در سال 1393 به پایان رسید. و از ترس این که مبادا اشتباهی در 
نوشتن رخ داده باشد, آن دستنوشت را با نسخه عکس برداری شده مقابله 
کردم, و این مقابله در سال 1384 پایان گرفت. آن وقت بود که یک نسخه 
خطیی در اختیار ذاشتم: که می‌توانشت. همان اضلی. باشد که روق آن 
بتوان تعلیق و تحقیق را نوشت. 

2- بررسی متن: در ابتدا, همان روش معمول در قدیم و جدید, به تصحیح 
عبارات پرداختم. یعنی نسخه اصل را که از, روکر همان نسخه عکس 
برداری شده استنساخ شده بود با نسخه‌های خطی دیگر, مقابله کردم. 

یک نسخه دستنوشت که با قلم معمولی از روی نسخه موجود در کتابخانه 
مهاجران ال ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی. ص: 24 

حاج حسین آقا ملک در تهران نوشته شده بود به دستم رسید. که از نظر 
تاربخی. قدیمتر از تشخه کتانخانه شیهسالار یود کة عکس آن زا من در 
اختیار داشتم. دستنوشت خودم را با این نسخه مقابله کردم, و هر جا که دو 
متن با هم اختلاف داشتند, هر کدام که درست‌تر به نظر می‌رسید, در متن 
می‌نوشتم, و به دیگری- اگر اهمیت زیادی داشت- در حاشیه اشاره 
می‌کردم. , 

البئّه نخواستم که در حاشیه‌ها به همه موارد اختلاف به طور گسترده اشاره 
کنم, زیرا ممکن بود با درگیر کردن نظر خواننده به اعداد و ارقام متن و 
حاشیه, او را به زحمت اندازم از طرفی به نظر من با توجه بر این که تمام 
این اختلافات از سهو قلم و دخل و تصرف نسخه برادران نشات گرفته 
است, این کار سود زیادی عاید خواننده نمی کرد. وانگهی در همه 
خوانندگان اين علاقه را نمی‌دیدم که دو نسخه را با هم مقابله کنند وقت 
لازم برای تحمل چنین زحمتی را داشته باشند. همان‌طوری که تصور 
نمی کردم تمام خوانندگان کاملا نظیر هم باشند و یا برای آنها مراجعه به 
این اختلافات گسترده چندان خوش آیند باشد, و چه بسا که باعث تشویش 
خاطر آنها شده و در نتیجه ضرر آن بیش از فایده‌اش باشد! 

در مرحله بعدی, راهی را پیش گرفتم, که با اصول فثّی مورد اعتماد و 
معمول مغایر است- بطوری که اشاره خواهیم کرد- پیمودن این راه پر 


رنجتر از راه اول بود, و چه بسا تحقیق درباره نسب یک شخصیت, شبها و 
روزها مرا رنج می‌داد, و کوشش فراوان کرده, و مشکلات مقابله بر 
اساس آن ماخذ را تحمل می‌کردم و در جایی که تفاوت زیاد و مهمی 
داشتت شسهن می کردم تا ان اخلا فان کهبین .فتن و آن ماختوعود دارم ,در 
حاشیه ثبت کنم! ۳ 
اما وقتی که به این طریق از رسیدن به عبارت صحیح ناامید می‌ شدم؛ ان 
عبارت را که در دو نسخه همسان بود, در متن می‌نوشتم و به وجود عبارت 
بامران ال ادات ومد رها عازس خی 2 
دیگر در حاشیه اشاره می‌کردم. و در مورد قبول اين مسقولیت قبلا از 
خوانندگان معذرت می‌خواستم. ۲ 
3- ترتیب کتاب: اما غیر از تحقیق در متن, انچه درباره اين کتاب انجام 
دنام مان خدای را که توفتق از جانب اوستة این اشت که کتاب.را 
به صورتی تنظیم کرده‌ام که برای خواننده فهمیدن و استفاده از ان اسان 
باشد, زیرا کتاب هر چند فصل بندی شده بود, لکن گاهی مطالب یک باب 
چنان درهم و به یکدیگر پیوسته بود که امکان داشت خواننده نتواند آنها را 
از یکدیگر تمیز دهد و نفهمد کجا سخن از یک شهر تمام می‌شود, و کجا از 
دوم شروع می‌شود, بنا بر این در اين راه تا حد توان کوشش و تلاش 
دم. 
حال اشخاص و نیز معزفی شهر ها اورده‌ام. اما معرفی اشخاص, از همان 
اغاز کار به نظرم رسید, که بهتر است به صورت شرح حال من سبی باشد 
که موقعیت آن شخص را مشخص و به درک و فهم خواننده کمک کند تا آن 
را به عنوان یک متن اصلی- علاوه بر انچه در حاشیه امده- برای ترسیم و 
شناخت آن شخصیت قرار دهد و چون این روش در اثر تفاوت ارزش و 
موقعیّت و اثار شخصیتها فرق می‌کرد. و چه بسا به شخصیت والای 
ناشناخته‌ای بر می‌خوردم که سخن گفتن درباره او به صفحات بیشتری نیاز 
داشت و شخصیّت دیگری که با هدفهای صحیح و درستی که در نظر داشته 
قیام کرده است لکن از ذکر شرح حال او چشم پوشی شده و شخصیت او 
در پرده ابهام مانده است. که در این صورت لازم بود به قدر امکان و توان 
از چهره اوء پرده ابهام برطرف شود و شخصیت سومی که یک شخصیت 
علصی بوده و انديشه اسلامی را از معلومات خود تغدبه و از آثارش 
بهره‌مند کرده است, و چهارمی و پنجمی و همین‌طور, لز | معژفی ما از این 
امر موجب 
مواجران ال اند طا اف مه مجمجوضا عطا یم رت 20 ۱ 
شد تا ما از ذکر ان در حاشیه صرف نظر کنیم, و انديشه گردآوری این 


شرح حالها را در کتاب مخصوصی به نام (معجم اعلام منتقلة الطالبیین)- 
پس از این که قسمتی از راه را به روش اوّل پیموده بودیم- در سر 
بپروریم و این انصراف ما را واداشت تا به حاشیه‌ها- تا صفحه چهل از 
نوشته‌هایمان- به منظور استدلال از شرح حالهای موجود در آن و ضمیمه 
کردن آنها به معجم نامبرده, و پس از کار استدلال, همسان کردن اعداد و 
ارقام متن و حاشیه, ۳ تغییر و 
بازنویسی بعضی صفحات را قبول کنیم, و این کار. همان طور که 
متخصصان و اهل فنْ در رشته تحقیق کتب می‌دانند, کار پر زحمتی است! 
در مواردی بدانچه در بعضی از کتب رجال برخورد داشتم, در حاشیه اشاره 
کردم. بویژه در کتب خطی به دلیل کمیابی نسخه و ساده نبودن اطلاع 
ساير خوانندگان از محتوای آنها, و در نوشتن آنها به خاطر ارتباطش با متن 
فایده زیادی می‌دیدم. مانند توجّه بر این که تنها این مولف است که مطلب 
را نوشته و يا کسی را که باید نام می‌برد, نام نبرده, از قلم افتاده است و 
و ی ی همه را , به خاطر 
استفاده خواننده, در جای خود نوشتم ۱ 

اما در مورد معژفی شهرها, زحمت زیادی را برای شناخت انها متحمّل 
شدم شیر آناز پیشتر آنها دگرگونر شده و در نتیجه موقعیّت آنها قابل 
شناخت نبوده است و یا آثارشان بکلّی از بین رفته و به جای خرابه‌ها شهر 
دیگری با نام جدیدی غیر از نام اوّلیه بنا شده است! و یا اين که نویسنده 
کتاب درباره نام صحیح آن شهر تحقیق درستی نکرده و تنها مطابق ظنْ 
خود چیزی نوشته بوده همان‌طوری که درباره: حراب و سماک که دو لقبند, 
نه دو نام, عمل شده است و نسبت بدانها نسبت به لقب است نه به شهر 
و مکان! در صورتی که تحقیق درباره این مطلب زحمت زیادی برای ما 
داشت تا وقتی که نظر ایشان, بر ما روشن شد و این تعریف را نیز ما در 
چهار چوب مخصوصی قرار 
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دادیم ۳ خواننده موقع ضرورت به آن مراجعه کت و نخواستم آن نوع 
مطالب را در پیشاپیش کتاب به ترتیب ورود نام شهرها- به دلیل تنگی 
حاشیه‌ها که مبادا احیانا جا نگیرد- به طور جداگانه بیاورم, از اين رو در آخر 
کتاب به صورت ملحقات. آوردم. 

علاقه زیاد من به کامل کردن عنوانی بود که مولف (ره) شروع کرده اما در 
اطراف ان بررسی کامل- حتّی درباره عصر خودش- به عمل نیاورده است 
و در نتیجه بسیاری از طالبیین را حتی بزرگان و ساداتشان را که همه 
تزیر .۵ آفایت بعتی حسانی را که می‌بایست مطایق ری که-در اغان 
کتاب کرده, نام می برد از قلم انداخته است. و چقدر اشتیاق و علاقه 


بمنزله متممی بر آن کتاب باشد و حتّی شامل طالبیین بعد از عصر موّلف 
یعنی قرن پنجم هجری نیز بشود, و لیکن کم بودن منابع و تنگی وقت, و 
گستردگی موضوع, همه اینها باعث شد که من کوشش و تلاشم را به 
جبران انچه مولف (ره) از ذکر آن: فلت وررنده . بود محدود: کنم: 3 
صورتی که او می‌بایست هم گذشتگان, و هم معاصران خود را نام می‌برد. 
اين بود که من نام گروهی از طالبیین را جمع‌اوری و مطابق اصل کتاب 
المنتقلة مرتب کردم, و آن را مستدرک المنتقلة نامیدم. و در این کار 
مدذعی نیستم که نام تمام کسانی را که از قلم مولف افتاده است, 
اورده‌ام, اما این نخستین هدف من بوده است و امیدوارم که این کار پایه و 
اساس آثری کاملتر و بحثی جامعتر در اينده شود. و در آن مورد تلاش 
بیشتری شده و رشد زیادتری یافته و به اخرین مرحله از موفقیت- به 
خواست خدا- برسد. 


نسخه‌های کتاب منتقلة 


1- نسخه خطی کتابخانه حاج حسین آقای ملک در تهران, که به خط 
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محمود فرزند صدر الذین بن سیفال داروغه, در روز دوشنبه ماه ربیع الثانی 
سال 904 نگارش آن پایان پافته است. ۵ آین. که از افل. .روط اجه 
یمامه (از صفحه 170 تا صفحه 202) ختم می‌شود. چون این نسخه 
ضمیمه کتاب سر السْلسلة العلویه ابو نصر بخاری بوده است, از روی ان 
نسخه‌های دیگری تهیه کرده‌اند, از آن جمله است: 

الف- نسخه کتابخانه مجلس شورا در تهران, به شماره 1125 که از آن 
نسخه‌ای عکسبرداری شده است. 

ب- نسخه کتابخانه دانشگاه تهران به شماره 22 که نسخه‌ای است 
عکسبرداری شده, اهدایی دکتر عی اصفر حکمت به کتابخانه دانشگاه. 

ت نسخه کتابخانه عمومی امیر المومنین در نجف اشرف, که با قلم نی و 
با استفاده از ورق (کاربن) نوشته شده و پر از غلط و افتادگی است. 
نویسنده اش عرب زبان نبوده و به گمان من از عوام بوده است, اما من به 
مقدار ممکن از آن استفاده کردم. همان‌طوری که موقع مقابله بسیاری از 
غلطها را تصحیح کردم. 

2- نسخه خطی کتابخانه هدرونیه سپهسالار در تهران در یک مجموعه, به 
ضمیمه دو کتاب دیگر به نام 

الف- کتاب الاأدعیاء و اسب الباطله (من تعلیقاتی بر آن نوشته‌ام که 
ب- کتاب سر السلسلة ابو نصر بخاری, که ال هر دو کتاب افتادگی دارد و 
کتاب اوّل از اخرش نیز, ناقص است و مجموع نواقص بر صد و ده صفحه 
بالغ می‌شود: اوّلی از صفحه 2 تا 8 و دومی از صفحه 8 تا 32 و سومی از 
صفحه 33 تا 110 می‌باشد و اندازه نسخه عکسبرداری شده: 

3 20, 21 سطر است. 

خطوط همه این مجموعه نظیر هم است و چون کتاب اژل, در آخر افتادگی 
دارد یقین نداریم, بلکه احتمال می‌دهیم که نویسنده‌اش همان 
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نویسنده دومی باشد, به دلیل یک سنخ بودن خط. نویسنده دوّمی, به 
طوری که در اخر کتاب امده, شخصی به نام ابوالقاسم شریف بوده است 
اين شخص تاریخ نوشتن آن را نیز مشخص نکرده. بهمین دلیل ما نتوانستیم 
از سال کتابت ان اطلاع پیدا کنیم, اما کتاب سوم, یعنی منتقلة الطالبیین به 
خط مردی عجم زبان بوده و این عجم بودن وی باعث دستعاری زیادی در 


عبارات شده است. 

اعتضاد السلطیف وزین علوم انم فالکیت شود را در ال 1280 بر 
پشت جلد ان مجموعه, نوشته و مهر کرده است. 

بعلاوه در پشت جلد صورت وقفنامه این مجموعه به کتابخانه مدرسه 
ناصربه سیهساألار. امده است که مربوط به سال 7 می با شد. و از 
تطبیق دو نسخه, برای من روشن شد که این هر دو به یک اصل 
که ان که اصل. اتاهاین داش لته وی که ره ای 
خوشبین باشیم که بی‌غلط بوده است ! و شاید هم نسخه دیگری دارای 
اشتباه بوده است- این هم بعید لبیست- و تمام اشتباهات از این نسخه به 
دیگر نسخه‌ها انتقال یافته و اشتباههای دیگری به دلیل عرب نبودن 
نویسندگان نیز در نسخه‌های فرعی بر آنها افزوده شده است. 


اهمیت دادن به علم نسب شناسی منحصر به عصر خاص و با گروه خاص و 
یا شهر خاصی نیست. بلکه مولود نیاز انسان در دوره‌های مختلف است, در 
رام وا یه ارت ها او رود ارسارنی 
او اي دا مر ها و ان اج 
پشتیبانی و نیرو نیاز پید | می‌کرده, و بستگان و فامیلش او را ارجمند و 
عزیز می‌داشته‌اند. از این رو بشر به خویشاوندی و پیوندهای نسبی اهمیت 
داده, و آنها را حفظ و نگهداری کرده است. همچنین بستگان و خویشان 
اصلی 
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وی نیز به او مهر ورزیده, او را در آغوش محبت 1 و در مقابل تجاوز 
بیگانگان حمایت کرده و از شر ستمگران حفظ می‌ کر ده‌اند. قرآن کریم 
شرح حال دو تن از فرستادگان خدای متعال را نقل کرده که یکی از آنها به 
دلیل نداشتن خویشاوندان. از ناتوانی خود خبر داده و گفته است: «ای 
کاش مرا بر منع شما توانی بود, یا آن که چون قدرت ندارم از شرّ شما به 
رکن محکمی (اقتدار خدا) پناه خواهم برد» و در مورد دومی خبر می‌دهد 
که دفاع اقوام و خویشانش پشتوانه او شدند تا آنجا که دشمنان او 
ترسیدند و به او گفتند؛ «اگر ملاحظه طایفه نو ببود, نو را سنگسار 
می‌کردیم» . 

و آنچه از شرح حال فرقه‌های قدیم و اخبار پیشینیان به دست قن | ند آن 
است که اهمیّت دادن به اصل و نسب تنها از ویژگیهای عرب نیست, بلکه 
اقتهای دیگر نیز نسب خود را حفظ کرده‌اند و نظر به عنایتی که به نوزادان 
و موالید خود داشته‌اند و نیز به خاطر بقای عژت و مجد خویش فرزندان 
خود را بر آن داشته‌اند که اصل و نسب خویش را حفظ و حراست کنند. 
ات کف اسان تال که ات فلت رک ینس فعه ماما 
در حفظ نسبها می‌کوشند, تا آنجا که نام پدران و نیاکان خود را بر بدن 
ی ی او ان ره ری ان ای شرا هرا 
سال و بیشتر می‌شناسد. و همچنین فرانسویها در قرون وسطی و قرون 
اخیر توجه خاصی به فامیل داشته‌اند, و اداره‌های ویژه‌ای کار ثبت و ضبط و 
اشاط ال و آکر آنها وا با کر ره اند 

ابن طقطقی در کتاب مخطوط خود تحت عنوان نسب اصیلی درباره رجال 
قرن هفتم می‌نویسد: «و اما اهل کتاب از بهود و نصاری تا حدی انساب 
خود را ضبط کرده‌اند. شنیدم که نصارای بغداد شجره نامه‌ای 

رن ال ام ات سم ام ره 


داشته‌اند که مشتمل بر خانواده‌ها و فامیلهای نصرانی بوده است. و این 
امتها هر چند که به انساب خود تا حذی توجه کرده. و در حدذ ممکن مفاخر 
خود را ضبط کرده‌اند, با این همه به درجه ملت عرب که اين فنْ در میان 
آنها رواج کامل داشته و همگانی است, نمی‌رسند.» 

اسام ار ها ات اسف یا له اراه ای تا رس ار 
احکام خود را بر آن مبتنی کرد؛ تا یک فرد مسلمان در حذ نیاز شرعی خود 
به حفظ ان اهمیت دهد. اسلام شناخت خویشان پیامبر (ص) یعنی افراد 
هاشمی قرشی را لازم شمرده است. زیرا شناخت اینان در درستی ایمان 
دخیل است. همان‌طوری که ابن حزم در صفحه 2 الجمهرة و قلقشندی در 
همان‌طوری که اسلام در مورد امامت نسب را معتبر دانسته و قرشی 
بودن را لازم می‌شمارد و این خود یکی از شرایط درستی امامت در نزد 
تم مسمایان است ی انیکی کم حالف اما فان وم تما 
همان‌طوری که شافعی و ماوردی در احکام السْلطانیه ص 4 و ابن فراء 
کی ور اعکام الواسا ص ای سر در الخموره ی و قاری 
در مقدمه النهایه رن نیز بر این عقیده‌اند. 

همچنین اسلام, شناختن خویشاوندان پیامبر (ص) را به خاطر ضرورت 
دوستی آنها لازم دانسته و مطابق نص تفزان مجید واجب شمرده شده, و 
آن را مزد تبلیغ رسالت قرار داده و فرموده است: «افّت را بگو که من 
مزد رسالت نمی‌خواهم جز محبت به خویشاوندان» . 

اسلام احکام دیگری را نیز درباره شناخت سب ایشان مترئب کرده است 
مانند حرام بودن صدقفه بر ایشان, و وجوب دادن خمس به انها, و این علاوه 
بو ارچ هانی اشت که درسایر اات که مات ام 
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میراث؛ ازاد کردن برده و دیات و وقف که به شناخت سب ایشان مربوط 
می‌شود. در بسیاری از کتابهای فقهی اسلام. یک محقق احکام مخصوصی 
را می‌پابد که پاره‌ای از انها به هاشمیون و پا بویژه فاطمیون مربوط 
می‌شود [ که دلیلی است بر اهمیت اصل و نسب . 

به عنوان مثال خاطر نشان می‌سازم که قاضی عثمان بن اسعد بن منجا, 
جنبلی در کتاب الوقف خود, بابی را اختصاص به وقف بر اشراف, آورده 
است (به صفحه 20 چاپ دانشگاه فرانسه سال 119 م‌ مراجعه کنید), 
همچنین یادآوری می‌کنم که سیوطی در کتاب العجاجة الْرنبیّه. وقف 
«برکة الحبش» را متذکر شده و گفته است که نیمی از آن متعلق به 
اشراف از فرزندان حسن و حسین علیهما السلام. و نیمی هم متعلق به 
ساير طالبیون از دیگر فرزندان علی (ع) و دو برادرش جعفر و عقیل 


حتی بخشی از موقوفات. مخصوص بعضی از اولاد علویون است. همان 
کار کش ارام بطم بش ور که کرو است: ار اجه ان 
را وقف کرده و محصولش را وقف اشراف کرده است که هفت قیراط از 
آن را به سادات بنی حسن اه مذیته منوره و یک قیراظ از ان راب 
فرزندان سید معصوم در نجف اختصاص داده است . چنان که در اس 
مقریزی و تحفهة الازهار خطی, به موقوفات دیگری اشاره دارد که ویژه 
اشراف است. 
پس اگر شناخت انساب نبود, مسلمانان دانسته یا ندانسته گرفتار حرام 
می‌شد ند ر 
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تصور می کنم به همین مقداری که یاداور شدیم؛ برای قانع کردن خواننده 
نسبت به اهمیت سب شناسی و لزوم شناخت انساب در حد نیاز, بویژه 
شناخت سلسله نسب ببوی؛ کفایت هی کنذ: زیرا| برای افراد سادات این 
سلسله امتیازات ویژه‌ای است که اسلام ایشان را به آن امتیازات آراسته 
و از ایشان پاسداری کرده است به حذی که هر ۳ دوست بت 
کاش کی از آنان می‌ شد؛ اما آنان به خاطر شرافت زیاد و مقام والایی که 
دارند نمی‌خواهند منسوب به هیچ فرد دیگری باشند. 
امتار که داد بو حاطر سر دا تسار فا ناسا 
داد عبارت است از برکنار داشتن ایشان از .صدفانی که به منزله ج زکهای 
اموالی است که در دست مردم است ! و در قرآن مجید برای ایشان 
سهمی را در کنار سهم خود و سهم پیامبرش قرار داده است. و این خود 
بزر گداشتی از خانب خدا نسبت. به انقاست که هیج: مخااف و معاندی هر 
قدر هم که در منع از حق و مقام ایشان سرسخت باشد 19 آن را 
انکار کند, همان‌طوری که خداوند در قرآن مجید دوستی ایشان را بر تمام 
۱ واجب دانسته, و پیامبر گرامی اسلام (ص) آنان را مهو[ 0 
خاص خود قرار داده و با اين سخن جاودانه خود آنها را ستوده است: «هر 
سبب و نسبی روز قیامت گسسته است جز سبب و نسب من» , . 
مقاحزان ال اهطالت ترخمه ححضی را ان ۵ 
مشایخ ترا ی: ها در کتابهای خود, بعضی از چیزهایی را که نسبت به 
هاشمیون رعایت آن واجب است بیان کرده‌اند. شیخ ابو جعفر صدوق 
رئیس محدتان (متوفی به سال 388) در کتاب اعتقادات الامامیه بخشی از 
حقوق ایشان را یادآوری کرده است و نیز شبخ بزرگوار اب الله عامهحلن 
(متوفای سال 1( در اواخر کتاب القواعد, وصیت خود به فرزندش فخر 
المحققین را نقل کرده و در ان وصیتنامه, وی را به رعایت حق سادات و 
زابطه ایشان امر کردمو,در آن جا بحشتن از حفوق سادات وسخان یاضر 
(ص) را درباره فضیلت ایشان یاداوری کرده است. 


بنا بر اين دلایل و نظایر اینها؛ هر علوی, هر طالبی و حتی هر هاشمی حق 
دارد که در رفعت مقام سر بر اسمان ساید و به مجد و شرف خود 
سرفراز باشد. 
و هر چند که خود ساختگان افتخار به استخوانهای پوسیده نیاکان را عیب 
می‌دانند آشا شایسته نیسنت که آنها در برایر اقتخار یک فرد-علوی به بدرآن 
و یک طالبی به خویشاوندانش, فخر کنند, بلکه باید در برابر عظمت و 
ار ار 
آنان فص رنه به کسانت کو.هو باس خیش ما مسا مت قرو آورده: 
و هر سرکش متکبری, در خط اطاعت ایشان سر نهاده است. و هر 
گردنفرازی در مقابل فضل و کمال ایشان خاضع است؟! 
اگر نه پس چرا آن شخص بر سخن امیر المومنین (ع) خرده می‌گیرد وقتی 
ال بزرگوار در نامه‌ای به معاویه, افتخارات خود را چنین بر می‌شمرد: 
۰ که ما تربیت يافته پروردگارمان هستیم, و مردم پس از آن تربیت 
افنگان ما هستد شرف و بزرگی دبرین ما تسیت به خویشاوندان و من 
نکرد ما را از اين که شما را با خود بياميزيم و از (شما) زن گرفتیم و زن 
دادیم چنان که نظایر ما انجام می‌دهند, در حالی که شما در آن پایه نبودید 
و آز ز کجا چنین شایستگی را دارید؟ در حالی که پیامبر (ص) از ماست, و 
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تکذیب کننده او (ابو جهل) از شماست! قافید الا (خصرت ها ان ها و 
اسدالا حلاف (آبو سفیان يا عتبه و یا اسد بن عبد العزی) از شما است. دو 
سرور جوانان اهل بهشت (امام حسن و امام حسین (ع)) از ماء و کودکان 
اهل دوزخ از شماء, و بهترین زنان جهانیان از ما, و حقالة الحطب (زن ابو 
لهب) از شماست., چه بسیاری از خوبیها که به سود ما و بدیها که به زیان 
شماست ! پس اسلام ما آن است که همه شنیده‌اند, و زمان جاهلیت 
(بزرگی) ما غیر قابل انکار است, و کتاب خدا برای ما فراهم کرده است 
آنچه را که از ما پراکنده شده است و همان است سخن پروردگار: «بعضی 
از خویشان پیامبر بر بعضی دیگر سزاوارترند در کتاب (یا حکم) خدا» 
و یا چرا حسود از خطاب امام حسن مجتبی (ع) به معاوبه هی با لو وقتی 
که در مجلس معاویه عمرو بن عاص به آن خر نت کورننآن: زد,. فرزند 
بنافتر از پانسخ به. این.عاض نکن آمد.ی سن از سکن وی رو معاونه 
کرد و فرمود: 
ای معاویه! ایا عبد سهم را وادار می‌کنی تا مرا دشنام دهد؟ در حالی که 
جمعی شاهد و ناظر ما هستند هرگاه قریش. انجمنها بپا کنند؛ از قصد تو 
ندرنستی: | کاه:خواهتد شتد ته از هی نادانی به خاظر کیته دیرینه هو هی 
که داری قصد دشنام و سرزنش ما را کردی تو نه پدری همچون پدر من 
داری تا بدان وسیله بر کسی که می‌خواهی فخر کنی و يا مکر نمایی, فخر 


فروشی کنی و نه ای پسر هند! جدٌی چون جدٌ من رسول خدا داری- اگر 
اجداد ما را نام ببرند- و نه مادری از قریش چون مادر من- وقتی که 
شخصیت و حسب قدیم ريشه یابی شود- پس چون منی را- ای پسر هند!- 
نمی‌توانی مسخره کنی, 
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و نه بردگان با همچون منی می‌توانند برابری کنند! تن ار ام باش! کاری 
نکن تا اموری را بازگو کنیم که از ترس و هراس آنها کودک نوزاد پیر گردد! 
ایا کسی می‌تواند افتخار سید الشهدا (ع) در روز عاشورا را تکذیب کند. 
آنگاه که شخصی فریب دنیا خورده را و کسی را که بهره و نصیب خود را 
به دنیای پست فروختم بود, در برابر خود دید, گران اند و دشت از ند کی 
شست و مصقّم بر مرگ ایستاد و گفت: 

من پسر علی بزرگوار, از خاندان هاشمم اين افتخار- اگر بخواهم فخر کنم- 
مرا بس است و جدذم رسول خدا گرامی‌ترین انسانهاست و ما چراغ 
فروزان خداییم که روی زمین را روشن می‌سازد. 

و یا می‌شود که فریاد امام زین العابدین (ع) را کم اهمیت شمرد؟ 

در حالی که مقابل همه مردم شام به صفات برجسته خود مباهات می‌کند, 
در صورتی که به عنوان اسیر او را با اهل بیتش نزد یزید اورده‌اند. 

ای مردم,. شش خصلت به ما داده شده و به هفت فضیلت ما را برتری 
داده‌اند؛ به ما؛ علم, حلم؛ بخشندگی, شجاعت و محبت در دلهای مقمنان را 
داده‌اند و ما را برتری داده‌اند زیرا که پیامبر برگزیده. حضرت محمد (ص)؛ 
از ماست. و صذیق ات (ع)]؛ طیار [جعفر] شیر خدا و رسول خدا [حمزه 
, دو نواده پیامبر [حسنین (ع)] و مهدی این اقت از ماست. 

نسبم را به اطلاع او می‌رسانم: 

ای مردم! منم فرزند مکه و منی, منم فرزند زمزم و صفاء منم پسر کسی 
که رگن رانا کوشه‌هایعانس حعل کر عم بش تس کسی که عا ‏ 
نداشته‌اند. من پسر بهترین کسی هستم که طواف و سعی بین صفا و 


مروه 
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کرد. منم فرزند بهترین کسی که حج به جا آورد و تلبیه گفت, منم پسر آن 
کسی که بر براق سوار و به اسمان برده شد, منم پسر آن که از مسجد 
الحرام به مسجد الاقصی سیر داده شد._ منم پسر ان کسی که جبرئیل او 
را تا سدرة المنتهی رساند, منم فرزند آن کسی که نزدیک شد و به حد 
قاب قوسین و يا نزدیکتر رسید منم پسر آن که با فرشتگان آسمان نماز 
گذارد. منم پسر کسی که خداوند بزرگ انچه را که می‌خواست بر او وحی 


کند, وحی کرد. منم پسر محمد مصطفی (ص) منم فرزند علی مرتضی منم 
پسر کسی که واداشت مردم را تا بگویند: لا له الا الله (هیچ معبودی جز 
خدای یکتا نیست), منم پسر آن کسی که در حضور رسول خدا با دو 
شمشیر و دو نیزه جنگید, و دو بار مهاجرت کرد, و دو بار بیعت کرد, و در 
بدر و حنین پیکار کرد. و به یک چشم بر هم زدن به خدا کافر نشد. 

تا آخر خطبه که همواره امام سچاد, من. من می‌فرمود, تا آنجا که صدای 
شیون مردم بلند شد. و یزید ترسید که آشوبی بپا شود. پس به موّذنش 
دستور داد تا سخن امام (ع) را با اذان قطع کند. 

و پا جه چیز این سخن شاعر خاندان پیامبر, شریف حمانی زیدی, را 
ون و کر ۲ 

ما به وسیله نسب خود به اسمان رسیدیم و اگر آسمان مانع نبود هر آینه 
اد اشتمان هی کنتتتتنم یا ۱ ۱3۳ 
قاتا اخعان خهییه داهن با را برطرف کردیم مدح و ثنا بر پدران ما 
خوش و گواراست و یاد علی خود, مدح و ثنا را خوب و گوارا می‌سازد 
هرگاه مردمر توجه کنند, ما پادشاهانيم و همه مردم غلامان و کنیزانند 

و یا سخن دیگر او را: 5 ۳ 
هرگاه گروهی از قریش بر ما با تکبُر و بزرگمنشی و بلند کردن انگشتان, 
مفاخره کنند و چون با ما در ستیزند, به سود ما 

مهاجران ال ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی, ص: 38 

و زیان ایشان- مطابق خواست ما- صدای صومعه‌ها حکم کنند تو ما را 
خاموش می‌بینی در حالی که فریاد بلند هر انجمنی به فضیلت ما گواه 
است زیرا که رسول خدا- احمد (ص)- جدٌ ماست و ما که همچون ستارگان 
درخشانیم فرزندان اوییم ۱ 

سخن شریف رضی موسوی نیز نارساتر از آن نیست: 

ای وا اس ای اما با ای این و 
بالاتر از شما را گرفتیم و به وسیله دو نواده احمد (ص). و وصی او 
سرفرازتر از همه مردم, از اهل تهامه و نجد, شدیم و ما خانه خدا, که 
نهایت افتخار شما بوده است زادگاه دختر قاسم بن محمد- را در اختیار 
کرش من اسر میسن انس باس است لایر ارام و 
نیای من علی و احمد مقامی نیست و پس از پیامبر (ص) به دیگران افتخار 
ندارد آن دستی که روز بیعت روی همه دستها بود. 

تمام این بزرگان تاجهای افتخار, ارکان فضیلت و معادن بخشش و فصاحت 
و شجاعت, و سرچشمه علم, حلم و بزرگواری‌اند. مردم والاهمتی و بزرگ 
منشی و عزّت نفس را از ایشان اموخته‌اند که ایشان زیبایی شرافت 
نسب را با نهایت افتخار بر حسب و شخصیت یکجا جمع کرده‌اند! و از 
دیگران با ملکات نفسانی پسندیده و خصلتهای نیک خود, ممتازند. پس آنان 


تنها به نسب, هر چند که والاست. متکی تبستند:: و نه آن: که. تشتواته آتها 
بلکه فرزندان پیامبر, به اهمیت شرف, و بلندی مقام خود واقفند. از 
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اين رو برای حفظ و پاسداری نسب خود می‌کوشند که مبادا آن را 
وسیله‌ای برای دست 0 منافع مای قرار داده, و يا آن را وسبله تجاوز 
بر دیگران سازند. 

از داستانهای شگفتی که در این زمینه نقل شده, داستانی است از شریف 
عبد الله بن حسین بن عبد الله ابیض او که شاعری برجسته بود روزی نزد 
سیف الذوله حمدانی رفت. به اطلاع او رساندند که بعضی از مردم به 
سیف الدوله گفته اند که وی مرد شریفهی است و لازم است سیف الدوله 
به خاطر شرف, سابقه و نسبش به او عطا و بخششی کند! فرزند پیامبر و 
سلاله بزرگی و عظمت با همه تنگدستیش آن را بر خود نپسندید و خود را 
بالاتر از ان دید که شرافت و سب خود را به صورت کالایی دی آ ید که 
سلاطین, بدان وسیله تجارت کنند. پس اشعاری سرود و برای سیف الدوله 
خواند: 

گروهی گفتند که به خاطر سابقه فامیلی به او عطا کن آنان دروغ گفتند 
لکد هد لبیل فصیلیم عطا کن هرز بررگی معط من سکن ات که 
در خور آن باشد تا با دینار و درهم خریداری کنند پس من فرزند درک و 
فهم خود هستم, پس به خاطر انکه فرزند مجد خود هستم, و هم به خاطر 
شعرم نه به خاطر استخوانهای نیا کانم- پذیرای عطا و بخشش می‌باشم. 
هرگاه بخواهیم از تاریخ 7 این دودمان سخن گوییم؛ و از جریان حال آنان در 
دورانهای اولیه اسلام آگاه شویم, با تاریخی درخشان و پر از بزرگی 9 
بزرگواریها روبرو خواهیم شد, که فرمانروا و فرمانبرشان در برابر حق و 
فداکاری- همان‌طوری که روش والای اسلام است- همسانند. 

و اگر بعضی اعمال ناروا در افرادی انگشت شمار, مشاهده شد که توجیه 
صخیحی یراق آن. اعفال نیدا نشده. این اعمال از بعضی. از ایشان همانند 
رویدادی است که بندرت اتفاق افتد و نباید درباره همه سادات بر 
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آن اسا س قضاوت کرد. 

4 آپا این سخن تندروی و دور از حقیقت نیست که 
گفته شود موضوع خویشاوندی و رعایت آن و افتخار بدان, حتی افتخار به 
خویشاوندی پیامبر. از چیزهایی است که اسلام با آن مبارزه کرده است؟ و 
شاهدی هم بر آن مطلب از قرآن کریم آورده شود, مثل قول خدای تعالی: 
«گرامیترین شما در نزد خدا پرهیزگارترین شماست» و آیه دیگر: «آن روز 
(قیامت) هیچ نسبی میان مردم کارساز نیست و از نسب کسی 


تفی‌پرسند» و نظایر ایتها: حال آن. که تمام اینها خفسیر‌هایین دارند که. با 
گفته ما منافاتی ندارد. و هرکس طالب باشد. می‌تواند. مطلب را در جای 
خودش مطالعه کند. ۲ 
و به خاطر مقام والای دینی؛ و نزدیکی ایشان به پیامبر (ص) است که ان 
امتیازات ویژه برای ایشان مقرر شده, آن طوری که بوده و ۱ 
مردمانی که در مقام آنها طمع بسته‌اند. از این رو به شرح حال ایشان با 
ضبط نسبهایشان عنایتین کرده و از ترس ورود افراد ویر آن انساب را 
مرثب کرده‌اند, و علت دیگری نیز برای تدوین انساب ایشان وجود دارد که 
مان ای سیر رای ماس هی که ایا تسا 
نقل آن نیست. این بود که افراد هوشمند, ترسیدند که نسلهای بعدی به 
خاطر ناآگاهی به اصول نسبها از بین بروند و تباه شوند, از این رو اصول 
انساب را برای ایشان حفظ کردند تا فرزندانشان نیز به آنها ملحق شوند. 
و اين تنها مسأله مهم هاشمیون نبود. بلکه نمام شخصیتهای ات و دیگر 
۱ رشته برازندگی داشتند. راه ایشان را رفتند. بنا بر این 
انساب طالبیون و هاشمیون, سرمایه مهم فکریی شد که تاریخ اسلام و 
عرب را بیش از هر چشمه ساری ابیاری. و بیشترین کاستیها را ترمیم کرد. 
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علمای نسب شناس در کیفیّت تدوین و نوشتن مطالب به گونه‌های مختلف 
عمل کرده‌اند و انان؛ اصول, قواعد و شروطی دارند, همچنان که 
اصطلاحات مخصوص به خود نیز دارند که بیشتر محققان امروز, به سبب 
دوری از اصول این فنْ از آن اصطلاحات ناآگاهند. ۱ 
و من در این زمینه شواهدی دارم که به ذکر یکی از انها بسنده می‌کنم. 
کتاب اتعاظ الحنفای موژخ مشهور, مقریزی را می‌خواندم. دیدم اختلاف 
نظر نسب شناسان را درباره فاطمیون که در مصر به حکومت رسیدند 
نوشته و قول شیخ شرف عبیدلی را نیز در آن مورد نقل کرده و می‌گوید: 
«و پسران عبید الله در مغرب. مقطوع النسبند» و در این جا دکتر شیال در 
حاشیه کتاب این توضیح را داده است: «در اصل متن پس از کلمه 
«القطع» دو کلمه «فی صح» وجود دارد که شاید اشاره بر این باشد که 
حرف جر قبل از لفظ «نسب» [یعنی: فی درست است. و با اين عبارت 
شده است!» ۱ 
پنهان مانده, و برای تاویل و توجیه ان به مطلبی که بسیار دور از حقیقت 
است, پرداخته است. زیرا عبارت «فی صح» اصطلاح ویژه‌ای برای نسب 
شناسان است و در جای مخصوص اصطلاحات نسبی در اخر همین مقدمه, 
ان شاء الله, خواهد آمد. 


عین همین عبارت در چنین موردی به صورت نقل قول در العمدة از ابی 

عند ال بن طباطبا يکي از بزرگان این فِنْ, رسیده است که می‌گوید: «و 

ایشان- فر ۵ عبید الله- از انساب «قطع فی صح» است». 

البته عذر دکتر شیال در این مورد پذیرفته است. به دلیل دوری ایشان از 

فن نسب و زبان این رشته. هر چند که ایشان را در مراجعه به کتابهای 

نت تمی‌ سنوی فقو خانشتت زا . که ان نت گهدهدای مان ان 

اصطلاحاتند. 
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دانشمندان نسب برای این فن؛ دو نوع کتاب مشجر و مبسوط, نوشته‌اند, 
و اینها دو نوع نوشته, می‌باشند که انساب مطابق آنها در هر کتابی آمده 

0 البتّه نوع مشچر را بر نوع مبسوط برتری و امتیاز داده‌اند, و اینک 

بعضی از ان امتیازات را نقل می‌کنیم: , 

آبن طقطقی در مقدمه اللسب الاهلی می‌ گوید: 

اما مشچر: ۲ 

من نمی‌دائم چه کسی بنیانگذار آن بوده است و لیکن از دودمان بزرگ 

خالص بوده است.ٍ ۳ 

این مطلب را از آن جهت گفتم که نمی‌دانم چه کسی آن را وضع و ابداع 

کرده است. و از استاد خود جمال الدین دستجرانی وزیر, نقل کرده است 

که وی وارد شهر ساوی شد. و به گنجینه کتاب آن جا رفت و در آن جا میان 

جزوه‌های قدیمی که تعداد آنها زیاد و غیر قابل وصف بود کتابی را دید که 

شافعی به هارون الرشید اهدا کرده بود؛ در اوّلین ورق آن چنین نوشته بود: 

«به تو اهدا می‌کنم ای فرزند سید بطحاء شجره‌ای که اصلش ثابت و 

شاخسارش در اسمان است و من در نزد شما درباره ناتوانان از حجاج در 

مقابل تندبادها و ریزش عرقها شفاعت می‌کنم. و اين را محمد بن ادریس 

نوشته است». 

پس اگر شافعی روش مشچّر را ابداع کرده باشد از هوش و ذکاوت او و از 

مقام فضل او به دور نیست. و قدر و منزلت آبداع کننده این روش نزد خدا 

محفوظ است زرا ابداع خوبی است! و از ابر رحمت خدا سیراب باد ان 

که این روش را به وجود اورده است, چه نواوری ظریفی است! مطالب 

دور از آذهان مربوط به طالبیون را نزدیک و ابهامات تاریخ زندگی آنها را 

روشن ساخته است کار بی سابقه‌ای انجام داده, و اغاز و انجامش را خوب 
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برگزار کرده و فضل و بزرگی را به حذ اعلا رسانده است. 

و سبک کاری که او انجام داده چنین است: در مورد حرف (باء) از کلمه 

(ابن) پس از این که به چندین (ن) در وقتی که اولاد زیاد داشته نیاز بوده 

است, به یک (ن) اکتفا کرده و همه (باء) ها را در انها حذف کرده است, و 


اگر چنین نکرده بود, هر (باء) , به (ن) نیاز داشت, و این باعث چندین مد 
ناهنجار در انظار شده ۱ طول عبارات 9 و ملال‌آاور می‌شد و 
این روش مشچر, درست مثل علم سیاق در حساب می‌ماند که دانشمندان 
آن رشته نیز دورها را بدان وسیله تزدیک کرده‌انده که اگر آن روش نبود هر 
آینه باعث دشواری شده و دشوارش دشوارتر می‌شد, اما علم سیاق 
عجمی و عربی دارد: واضغ عجمی: ان ابو.غلی بن سینای بخاری است آن 
هنگام که سرپرست وزارت شد, و واضع عربی آّ نیز کاتب عبد الملک بن 
مروان؛ همان کسی است که دفتر مالیاتی را از زبان رومی به عربی 
برگرداتفه ی این راهگشابان: و سانگداران قها به توصیع معانی: به: وسلم 
ابداع خود یعنی: این عوامل تقریبی, رمزهای شگفت آمیز و اشارات 
ظریف؛ بسنده کرده‌اند. 

و چه نام خوبی در تسمیه به مشچر, انتخاب کرده‌اند, شما وقتی که یک 
مه اما ها که یور اور نایارس ات 
و برگش جون شاخ و برگ درخت و تنه, میوه, ریشه و ساقه‌ اش مانند تنه, 
میوه, ریشه و ساقه درخت است. و این روش شجره‌سازی صنعت 
مستقلی است که برخی در ان مهارت داشته و گروهی تق ای ان رو 
برتافته‌اند. 

از جمله ماهران این فن. شریف قثم بن طلحه زیدی نسب شناس است که 
مردی فاضل بوده و خط زیبا می‌نوشته است, او گوید: روش مبسوط را به 
صورت مشچر, و مشچر را به صورت مبسوط در اوردم. و اين نهایت 
قدرت و تسلط و کاردانی وی در این رشته است. 
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و از جمله ماهران رشته مشچر عبد الحمید اول قوفیر ند اللعنم اسامه: 
نسب شناس کوفی است او خطی زیباتر از خط رخساره داشته و شجره‌ای 
بهتر از درختان که مشتمل بر انواع میوه‌ها باشد به وجود اورده است. 

ار سکن کارا اش رف بای و اه نت اس ای اه 
چند جلد, که محتوای نیمی از ان بالغ بر ده جلد می‌شود, فراهم کرده است 
و من به خط وی نامه‌ای را خواندم که به یکی از خلفا نوشته و هی کوید: 
«اين بنده از شجره‌ها و نسبها و اخبار. مطالبی جمع‌اوری کرده‌ام که یک 
شتر راهوار از حمل آن عاجز است». 

و قاعده این کتاب در مشجّر آن است که باء (ابن) متصل به نون است هر 
طوری که می‌خواهد وضع آن در شش جهت باشد, و چه بسا که در چند 
جلد یک روش در خط ادامه یافته و اتصال باء به نون درست نبوده, و 
اختلاف خالات ان نیز زیاتی تداشته: انست و تر کیب جند توع خط. نیز "زو 


اما روش مبسوط, در این روش کتابهای مفصّل و فراوانی نوشته شده 
است. 

و از جمله کسانی که در این رشته کتاب نوشته‌آند؛ ابو عبیده قاسم بن 
۱ نسب شناس صاحب 
کتاب مبسوط نسب الطال ن می‌باشند. ۱ 
کتابهای مبسوط بیشتر از کتابهای مشچر است. و روش مبسوط ان است 
که در آن از بالاترین نیا و پدر بزرگ شروع می‌کنند و پس از آن فرزندان از 
نسل وی را نام می‌برندر و آنگاه اولاد تکیت از همین فرزندان را اگر 
فرزننی داتفه پاشتت می‌آوزدندر وفنی. که تمام.شده نم فررندان برادرتشن 
می‌پردازند, و بعد از او به فرزندان یکی دیگر از برادران. همین که برادران 
تمام شدند نتوبت به فرزندان فرزندان نخستین برادر می‌رسد و بعد به 
فرزندان فرزندان برادران دیگر و همین‌طور تا اتمه می‌رسد که 
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می‌خواهند آن را به پایان رسانند. و در این میان, اخبار. اشعار. اشارات. 
تعریف و توصیفها, القاب و فامیلها و سیمای ظاهری انها را می‌اورند. 


فرق بین مشچر و مبسوط: 


تفاوتهای ظاهر و روشن بین این دو نوع فراوان است. و امّا تفاوت 
ای ود ان ات مس مس ار ال ان شم 
می‌شود, سپس پدری پس از پدری تا به بالاترین نسل می‌رسد. ولیکن در 
مبسوط کار از بالاترین نسل شروع می‌شود, پسر بعد از پسر و به 
پایین‌ترین نسل می‌رسد. 

خلاصه مطلب آن که در مشجّر پسر بر پدر مقدّم, و در مبسوط, , پدر بر 
پسر مقدم آورده شده است , و در اصطلاح به کتابهای مشچر, بحر 
الانساب نیز می‌گویند و آن اصطلاح شایبعی است که هر کتاب مشچری را 
در علم نسب, به آن نام می‌خوانند. 
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اشاره 


نسب شناسان در کتابهای خود اصطلاحات ویژه‌ای را به کار می‌برند که در 
کاربردر آنفا تونستدکان کتابهای مشچر و مبسوط مشترکند. و بیشتر 
خوانندگان به دلیل دوری از عرف خاص نسب شناسان؛ معانی آنها را 
نمی‌دانند. از این رو. من مصلحت دیدم که بعضی از آن اصطلاحات را 
توضیح دهم تا خواننده به هنگام خواندن آنها در این کتاب از معانی آنها آگاه 
باشد و ان اصطلاحات عبارتند از: 


نسبتی است که نزد نسب شناسان به روشنی ثابت شده و در منابع نسب 
شناسی مورد قبول بوده و زر کات نسب شناس و یا سایر دانشمندان 


مشهور به تقوا و پرهیز گاری و امانت پیز ان تصریح کرده‌اند, در نلیجه مورد 


نسبتی است. که نزد بعضی از نسب شناسان ثابت شده, و بعضی ذیکر آن 
را نپذیرفته‌اند, اما صاحب آن دلیل شرعی اقامه کرده و از جهت داشتر 
دلیل پذیرفته شده است. ولیکن در حد صحیح اللسب معتبر نیا ۳۳ 


3- مشهور ۱ 3 لنسب 


هیچ راهی هم برای شناخت او وجود ندارد. 


4- مردود النسب: 


کسی است که خود مذعی آن نسبت شده اما هیچ کس از آن افرادی که 
به قولشان اعتمادی باشد او را نشناخته‌اند و نادرستی ادعای او در بین 
مردم شایع است. 


5 فی صح: 


نسب شناسان در تفسیر این اصطلاح نظرات مختلفی دارند: بعضی در 
تفتتیر. آن گفته‌اند که اشاره‌ای اسنت بر آین. که پیش از آن: امکان اثبات 
داشته است, اما ثابت نشده است ننا بر این باید اثبات شود و این مطلب 
را اد زر کان ست شات و اشاند فن ماد شم ایو آلحسن از تور کان 
نسب شناس و اساتید فنْ مانند شیخ ابو الحسن عمری, و شیخ 
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شرف عبیدلی. قيخ ایو عید ۱اه بن طباطبا- خدا همه ایشان را بیامرزد- 
نقل کرده‌اند و آنها در چندین جای کتات خود این رمز را نوشته‌اند. 

و بعضی گفته‌اند که اصطلاح: (فی صح) کنایه از نومیدی محض و عدم 
ثبوت است. در حالی که استدلال کرده‌اند بر این که کلمه (فی) حرف و 
کلمه (صح) فعل است و این حرف پیش از فعل نمی‌اید. و این مطلب را 
از نسب شناس, ابو المظفر محمد شاعر بن اشرف افطسی نقل کرده‌اند. 
اما نسب شناسان پس از وی آن را مردود دانسته‌اند و گفته‌اند که چنین 
سخن محال و نادرست است و اعتقاد به آن خطاست, زیرا| ان که توت 
مفکر: باشند فایل. ره کیست. و تفی‌شنوی. حفت. که:آن دلیل بر نم وت 
است. 

و بعضی در تفسیر آن گفته‌اند که این اصطلاح گوشه زدن و افشاگری 
مرموزی است و دلالت دارد بر این که نسبی که این اصطلاح را در پی 
دارد؛ يا عاریه آورده شده, و یا متوقف ما 
اشکال است. و در تمام این موارد عمل تنسبت ۳ اثبات نشده, متوقف 
می‌ماند و باید تصحیح شود و بدون اقامه دلیل شرعی به درستی نسبت 
حکم نمی‌توان کرد. اس عفیده تس اس اه ا اس نی کر اللرای 
است. 

و بعضی گفته‌اند که این اصطلاح درباره کسی به کار برده می‌شود که در 
نسبتش عیبی بوده, و ارتباطش به شهادت شهود وابسته است و در 
ار ی و 
نتیجه نسبت دهنده با عبارت: هو عندی (فی صح) اشاره کند. صاحب این 
نظربه به قول شریف بن افطسی نسب شناس استناد کرده است. 


6- فی نسب القطع: 


کسی است که پیوند نسسش قطع شده است. هر چند که قبلا مشهور بوده 
است, به طوری که در یک ناحیه دور افتاده بوده و خبری از او در دست 
نیست و نسب 0 اثری از او در دست ندارند, و تحقیق حالات وی 
دشوار است. نسب شناس افطسی گمان برده است که این اصطلاح کنابه 
از نادرستی نسب است در صورتی که این نظر مخالف با 

مار وال ات مها شا ره 1 

اخهاح اسان آسته: 


ان تاو 


این اصطلاح در مورد کسی است که تسب شناسان در مورد ارتباط وی با 
سلسله نسب تردید دارند. 


8- فیه نظر: 


نظر ندارند. 


9 اعلمه فلان النسابة: 


کسی است که نسب شناس در آأثبات نسب وی ناتوان مانده و بدرستی 
پیوند آن یقین ندارد, از این رو علامتی روی نام وی گذاشته است و مقصود 
از علامت آن است که نسب شناسان روی بعضی اسمها رمزهایی 
می‌نویسند که هر کدام معنای خاضصّی دارد و ان رمزها عبارتند از: 

(الف) مورد سوال است. با ما از ان می‌پرسیم: رمزی است که روی نام 
نوشته می‌شود و به معنی دودلی و تردید است یعنی طوری است که 
صورت رضایتبخشی را نمی‌رساند. 

اه رم رت یی ربب 0 ؛ رمزی است که در اتصال نام به نام افراد ما قبل 
و را ار 
نوشته می‌شود. و چه بسا که نسب شناسان در مشچر ساختن خط رابط 
بین باء (ب) و بین نون (ن) نقطه گذاری کرده و به صورت خط متصل 
نمی‌نویسند, به این دلیل که اتصال ضرر دارد. 

(ج) ۳ ص: رمزی است که به اسم افزوده می‌ شود و نشانه‌ای بر مذمّت 
صاحبش بوده و آن اعم از مذفقّت در نسبت و يا در افعال است و واژه 
«غمز» بیشتر از واژه طعن بر مذمّت و تحقیر دلالت دارد. 

به این ترتیب هرگاه خواننده در کتاب نسب شناسی چیزی را ببیند که فلان 
تسب .شتانسن اعلام کرده: و با علافتن رو ان دیده شوده قطعا به یکی از 
این رمزها اشاره دارد. 


10- مطعون: 


رمزی است که نسب شناسان نسب کسی را مورد ایراد 
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و نقد قرار داده‌اند. پس هرگاه درباره کسی اختلاف نظر داشته باشند. خط 
ارتباط آن در مشجٌر, قطع نمی کند, بلکه آنچه از ایراد و نقد و امثال آن را 
که درباره وی گفته‌اند, نقل می‌کند و نظر آن نسب شناس را تأیید می‌کند 
که در آن مورد رجحان دارد. اما هرگاه اختلاف نظر نداشته باشند, خط 
اتصال در مشجر قطع می‌شود, و این قطع شدن هم درجاتی دارد. و 
دانشمندان نسب شناس. بیان کاملی در تصویر انچه باید در هر مرتبه‌ای 
نوشته شود, دارند و کتابهای نسب شناسی مفطل, آنها را متعرضند. 


درباره کسی این رمز را می نو بسند که در الضال ان نردید وجود دارد. 


12 معقب: 


رمز کسی است که ارتباط فرزندانش با وی صحیح و کامل است. و مهمتر 
از ان.دلالتی است. بر ان. که اتحضار را در آن: فرزند می‌زشناند با این 
ِِ «العقب من فلان» و یا به این عبارت «عقبه من فلان» به خلاف 
این که می‌گویند: «اعقب من فلان» که انحصار در مورد را نمی‌رساند بلکه 
ممکن است که فرزند دیگری باشد از همان پدر. و گاهی هم کلمه: اولد, 
را به جای: اعقب. که هم معنی هستند به کار می‌برند. 


13- مذیل: 


رمز کسی است., که فرزند زیاد دارد و سلسله اولادش طولانی است. 


4- منقرض: 


رمز کسی است که فرزند داشته, اما کسی بعد از وی نمانده و منقرض 
شده‌اند, و نسبش قطع شده است. و گاهی با علامت (ق ض) نوشته 
می‌ شود. 


ده ور چا 


رمز کسی است که فرزند نداشته است, و گاهی مخفف می‌کنند, و 
می نو بسند (رج)؛ حسن قطان مس که ند 0۳ ۲ رمرز» آن است که کسی 
پیش از رسیدن به حد مردان در کودکی مرده باشد. و این قول نزد 
متاخران مشهور است. 


16- وحده. 


رمز برای کسی است که تنها فرزند پدرش بوده است. 
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7- مینات: 


رمز کسی است که جز چند دختر فرزند دیگری نداشته و يا جز آنها نام 
فرزند دیگری را نبرده‌اند, و گاهی با رمز (ث) می‌نویسند. 


19- قعدد, با قعید؛ 


آن رمز برای کسی است که نزدیکترین فامیل وی تا بزرگرترین جدّش, با 
کمترین واسطه به هم می ر سند. 


9- الحفید: 


عبارت از فرزند فرزند [نوه است. اعم از این که از اولاد ذکور و يا اناث 
باشد, همان‌طور که شامل تمام نوه‌های پسر و دختر است. 


0 عریق: 


آنتنت که از سل علویون باشنه و هر که.در بین راز علوت 
.با وز دوه ریشه‌دارتر خواهد بود. 


1 
مقل: 


رم 
مز 
کی | 
که نسل : 

ند 

کی دارد. 


22 
مکثر: 
کسی | 
نسل زیاد 
ی 
دارد. 


23- ناقلت: 


خواننده, در این کتاب به این اصطلاح زیاد برخورد می‌کند مثلا در شام, 
فلانی از ناقله حجاز است, و يا در بخارا فلانی از ناقله همدان است. و 
امثال اینهاء مقصود آن است. که شخص مورد نظری که شرح حالش گفته 
می‌شود. از مردم شهر دوم بوده است, سپس به شهر اول نقل مکان کرده 
است., به طور مثال: ما اگر در کتاب می‌خوانيم, ابو الحسن محمد بن ابو 
اسماعیل علی, حسنی از ناقله همدان در بخارا است ... یعنی: 

این شخص در همدان بوده است و از ان جا به بخارا نقل مکان کرده است.؛ 
بنا بر این از جمله ناقله همدان است. 


4 الثازله: 


مقصود از این علامت, چنان که در مثال قبل گفتیم آن است که شخص 
مورد نظر مقیم همدان بوده, اما به بخارا منتقل شده است. و از اهل 
همدان نیست و تفاوت این دو رمز روشن است, گویا این واژه (نازلة) از 
قول اعراب گرفته شده است که درباره انتقال یافتگان از قبایلی که از 
میان گروهی به گروه دیگر منتقل می‌شوند, به کار رفته و در مقایسه با آن 
فرود آمدگان را استعمال کرده‌اند؛ قبیله‌هایی که بر گروهی وارد شده 
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سپس از میان آنها کوج می‌کنند. 

واژه‌ها و رمزهای دیگری نیز وجود دارد که دانشمندان نسب شناس آنها را 
در کتابهای خود, برای اثبات نسبها و ستایش از آنها, به کار می‌برند و 
حکایت از نوعی تعریف و تزکیه می‌کند مانند عبارت: اعقب, له العقب, فیه 
البقية, له ذیل, له ذربة, و له اعقاب و اولاد. که اینها, برای کسانی که دارای 
نسب روشنی هستند, بالاترین مرتبه در تزکیه, می‌باشند. و حد متوسط در 
تزکیه عبارات: له عدد, له ذیل جم, و عقبه جم غفیر, و پایین‌ترین حد تزکیه 
عبارات: نسب صحیح, صریح لا شک فیه, لا ریب فیه. و لا غبار علیه, 
م‌باتنه و از آن .ره اینها پایین‌ترین مراتب شمرده شده‌اند, که در نسب 
باید تصریح به صحّت و گواهی به درستی آن بشود. 

همان طوری که الفاظ دیگری دارند که حکایت از مدح و نکوهش نسهها 
داشته, و به منزله جرح و تعدیل نزد راویان حدیث می‌باشد. مانند جملات: 
یتعاطی مذهب الاحداث, ممئع بکذا, هو لغیر رشدة, فیه حدیث., فیه نظر, 
هو ذواثر, 1 هودعی, هو لصیق, هو زنیم. مغموز, لقیط, مناط, 
مرجی و : 

نسب اسان زر کنار اين اصطلاحات اصطلاح ویژه‌ای در تقسیم طبقات 
نسب دارند خوب است که تعدادی از آن اصطلاحات را برای خواننده 
توضیح دهیم . نسب شناسان طبقات نسب را به شش طبقه تقسیم می‌کنند 
که عبارتند از: شعب- که بالاترین طبقه است- سیس قبیله, بعند. آز. آن 
عفارم و تن از آن نطن: سپس فخدذ, و پس از همه فصيلة, و برای 
درستی این تقسیم بندای به پاره‌ای از آیات قرآن مجید و بعضی از احادیت 
تبوی: و شواهدی از اشعار عربی استناد کرده‌اند که ما با ذکر آن دلایل 
سخن را به درازا نمی‌کشانيم. و این طبقات را شاعر. محمد بن عبد 
ار ای را ی ابص اس 

شعب. سپس قبیله و عمارة. بطن, فخذ, و به ال ان 
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فصیله است شعب تمام قبیله را شامل است و پس از آن قبیله که جامع 
عماره (ایل کوچی) است و بطن که همه ایلهای کوچک را شامل است پس 
بدان, و فخذ که جامع بطنهای زیادی است و فخذ, شامل فصیله (فامیل 
کوچک) هاست, آنها را فراگیر که به ترتیب در پی یکدیگر آمده‌اند, [به 
ال اس ره ی ی و ارات 
کوچک از انها پراکنده‌اند ای جوان! قریش از قبیله کنانه را عماره. و قصی 
را بطن می‌گویند, که به دنبال عماره آمده و اینان دشمنان یکدیگر بوده‌اند! 
اینک هاشم فخذ, و عباس سرچشمه فصیله است. و طبقه هفتم وجود ندارد 


موف و کتابش المنتقلة 


و کتاب از یک خانواده علوی مشهور, منتسب به جدذ بزرگش 

ِِِ و اين طباطبا, همان ابراهیم بن اسماعیل دیباج, فرزند ابراهیم 
بن حسن رو پسر امام حسن (ع( نواده پیامبر (ص) فرزند امام امیر 

ان ۱ 

و سب تمام طباطباییها, از جمله مولف این کتاب به این طباطبا می‌رسد. 

حسن بن ابی الحسین علی شاعر, ملقب به شهاب. پسر ابو الحسن محمد 

شاعر اصفهانی صاحب تالیفات سودمند فرزند ابو عبد الله, احمد بن آبی 

جعفر محمد کوفی پسر ابی عبد الله احمد رئیس فرزند ابراهیم طباطبای 

نامبرده است. 
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خوب است که ما درباره تاریخ این نسب. به روش نویسنده این کتاب 

المنتقلة_بحت کنیم تا با اجداد مولف که از اصفهان منتقل شده‌اند آشنا 

شویم و انان دو دسته: حجازی و عراقی هستند به ترتیب ذیل: 

1- امام امیر المومنین (ع) از انتقال یافتگان مدینه به کوفه. 

2- امام ابو محمد حسن زکی (ع) از کسانی که در کوفه بوده و بعد به 

مدینه دك« است. 

4- ابراهیم غمر, در مدینه بوده است, و در محل دفنش اختلاف است: 
بعضی گفته اند در زمان منصور» وقتی که خاندان امام حسن ءع( را به به 
هاشمیه منتقل کردند, ابر آهیم در بین آنها بو و بیتن از زسیدن به. کوفه: 
عقیده است. و دیگران نیز به قول او اعتماد کرده‌اند, و بر اساس همین 
قول است که احتمال داده‌اند- همان طوری که در عمده و کتب دیگر آمده 
است:- صاحب آرامگاه و ضریح در بیابان کوفه هموست که قبرش زیارتگاه 
می‌باشد. 
بعضی گفته‌اند. در محل هاشمیه در زندان, با اعضای خانواده اش از دنیا 
رفت و او نخستین کسی بود از افراد خانواده که بدرود زندگی گفت. 

و بعضی نیز گفته‌اند که در بغداد از دنیا رفته است. این قول را از محمد 
بن سلام جمحی نقل کرده‌اند به طوری که خطیب بغدادی در تاریخ خود (- 
ج 6 ص 4<-) بیان کرده است. 

قول وسط [در زندان هاشمیه با دیگر خانواده فوت کرده است این قول 
درست و صحیح است زیرا از طرف توده موژخان و نسب شناسان تایید 


شده است., خطيب می‌گوید: صحیح آن است که وفات وی در هاشمیه میان 
زندان بوده است. آنگاه از تخیی بن جعفر, بکی. ان بزر کان علم. تشتب: تقل 
می‌کند که گفته است؛ ابراهیم در سال 145 در هاشمیه موقعی که در 
زندان 
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ابو جعفر (منصور) بود, در سن شصت و هفت سالگی از دنیا رفته است و 
او نخستین کسی است از فرزندان امام حسن (ع) که در زندان از دنیا 
رفته و ماه وفاتش ربیع الاول بوده است. ۲ 
5- اسماعیل دیباج, او نیز از جمله کسانی است که منصور او را با ال 
حسن (ع) منتقل کرد.,و به همراه ایشان در زندان از دنیا رفت. همان 
ظوری که بر عفانل. ا لطالسی (ص 199) آمده است. بنا بر این آنچه را که 
یکی از طباطباییها در کتاب خود. هحیه آلا 20 فل کرده است, معنا 
ندارد, او گفته است: این اسماعیل به ایران پناهنده شد, و در اصفهان به 
شهادت رسید, و قبرش در محله گل بهار متصل به مسجد بزرگی است که 
دز تمهت رین آن‌اراماه شعیای بيامتر استت: ۳ 

و عجیب است پافشاری اين مرد بر خطای خود؛ از سلاطین ال مظفر نقل 
می‌کند که عقیده ایشان درباره صاحب این قبر ان بوده است که وی 
اسماعیل بن زید بن حسن (ع) است. چنان که همین مطلب را با خط 
برجسته در کتیبه حرم نوشته‌آند, و اضافه می‌کند که انها اشتباه کرده‌اند, و 
بدون این که یک برهان تاریخی اقامه کند, بر آن مطلب پافشاری اب 
لیکن پس از چهار صفحه از عقیده خود عدول کرده و یادآور شده است که 
این اسماعیل از شهدای فح است ! و قبرش همان جاأ است, و اشتباهات 
این کتات آن قدر :ریاد است که آن را از درجه اعتبار انداخته است. 

همان« ای که طالت اه التوا کت اسان ان بات :موی سال 
4 هم که در صفحه 47- 48 امده است., نادرست و بی‌معنی است: 

(آنگاه از پایین تپه- تل منامه- به سمت قبله حرکت می‌کنی, طرف چپ از 
سمت شرقی دو قبر قدیمی خواهی دید, به طوری که گفته‌اند یکی از آنها 
قبر سید شریف اسماعیل دیباج فرزند ابراهیم غمر بن حسن «مثلی پسر 
امام حسن نواده پیامبر (ص) فرزند علی بن ابیطالب- رضی الله عنه- 
است.: و دومی و شاید. نسبت دادن این مطلب به گوینده نامعینی 
(قیل) 
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برای اثبات نادرستی و بی‌اعتباری این قول کافی باشد. 

6- ابراهیم طباطبا, ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل خود (ص 446 و 
۳+56 نقل کرده است که وی در حادثه فخ حضور داشته و نام او را جزء 
کشتگان فح نیاورده‌اند همان‌طور که من بر کسی اطلاع نیافتم که پس از 


آن حادثه از وی نام برده باشد. آری در کتاب الکواکب السیارة ص 9 به 
نقل از ابوبکر خطیب آمده است که ابراهیم در زمان خلافت هارون الر شید 
وقتی که وارد بغداد شد, خایفه مطلم تن و دنبال وی فرستاد و او گمان 
برد که کسی نزد خلیفه از او سخن چینی کرده است.؛ اما وقتی که وارد 
شد, هارون الرشید از جا حرکت کرد و او را پهلوی خود نشاند. و به او 


ابو اسحق! چه باعث شده که شما به بغداد بیایید ؟ گفت: صاحب طبا- 
بعنی: صاحب قبا- به من ظلم کرده است. (وی بجای قاف, طا به کار 
می‌ بر ده است). 

من از خطیب چنین مطلبی را در تاریخ بغداد, در مواردی که گمان 
می‌رفت, ندیدم, بلکه اصلا شرح حال وی در آن جا نیامده است و شاید در 
جایی که احتمال نمی‌رود, نقل کرده باشد. 

ابن زیات, در کواکب السیاره ص 59 هن کواند: «در مشهد طباطبا واقع در 
مصر, قبری وجود دارد که روی آن نوشته شده است: ابراهیم طباطبا و 
تب فا وا نیز آوژده انشت» وهی وین غلهای سسنت تا سر ذب درستی 
این نسب اختلاف نظر ندارند. جز اين که طباطبا در مصر از دنیا نرفته 
است. و از رفتن وی بدان جاأ سابقه‌ای در دست نیست؟»؟. 

کتابهای نسب شناسی و دیگر کتابها چیزی در مورد محل وفات و یا جای 
دفن وی نگفته‌اند, آری در مقدمه رجال سید بحر العلوم (ج 1 ص 16 
پاورقی شماره 1( آمده است که محجمد بن احمد بن ابراهیم طباطبا کنار 
جذش ابراهیم طباطبا در جمیلان اصفهان دفن شده است. و این ادعایی 
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نوشته‌آند, در شرح حال ابراهیم طباطبا چنین جچیری را ننوشته‌اند. پس اگر 
این مطلب در نزد آنها به ثبوت نرسیده چگونه آن را ذکر کرده‌اند و اگر 
ثابت شده پس چرا در شرح حال خود ابراهیم طباطبا- که مناسبتر بوده 
است- ذکر نکرده‌اند, و مصدری را که نام برده‌اند بعنی کتاب عمده ص 
2 جز نام احمد چیزی ندارد و ننوشته‌اند که وی در جمیلان اصفهان کنار 
جدش طباطبا دفن شده است؟ و در چنین موردی ابهام و ایهامی اشکارا 
وجود دارد, بنا بر این بر ایشان لازم بود که برای این اذعای خود ماخذی 
ذکر کنند تا از صورت ابهام خارجح شود و مطلب را به گونه یک مطلب 
قطعی رها نکنند, علاوه نودان که این عفیدم: را مطلبی که در همین کتاب 
آن جا که شرح حال محمد بن احمد بن ابراهیم طباطبا, نقل خواهد شد, رد 
که انب کی 

7- احمد بن ابراهیم طباطبا- ابو عبد اللّه رئیس- نسب شناسان و دیگران: 
وطن و محل دفن او را نام نبرده‌اند, در مقدمه رجال سید بحر العلوم (ج 1 


ص‌ 16 پاورقی شماره 2( آنده شنت که وی مقیم اصفهان بوده است. 

این قول نیز مانند دیگر اقوال حاشیه نویسان پیش از وی, قولی است 
بدون سند تاریخی زیرا انچه از شرح حال محمد فرزند احمد- که در ذیل 
خواهد آمد- بر می‌آید آن ابیت که وی در کوفه بوده است. و بعید است که 
پدرش در شهر دیگر بوده باشد و موّلف چیزی نگوید در صورتی که وی از 
نواده‌های اوست., آن هم در این کتاب که برای شرح چنین مطالبی فراهم 
شده است. 

8- محمد بن احمد بن ابراهیم طباطبا: یعنی: ابو جعفر محمد اکبر. محل 
دفنش را ننوشته‌اند, ولیکن به صفت کوفی, توصیف شده است. مولف ما 
در این کتابش, المنتقله ص 266 بصراحت می‌گوید: او اهل کوفه بوده 
است. و ممکن است به دلیل این که مولف رفتن او را از کوفه مطرح 
نکرده است. معتقد شویم که در همان جا وفات پافته است., بلکه بصراحت 
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گفته است که فرزند وی احمد- که در آینده شرح حالش خواهد آمد- همان 
کسی است که از کوفه به اصفهان انتقال یافته است. و بنا بر این قول دو 
نویسنده حاشیه, در مقدمه (ح 1 ص 16 حاشیه شماره 1) که وی در کنار 
جدش ابراهیم طباطبا در جمیلان اصفهان دفن شده است. بی معنی است. 
و چنین قولی نیاز به دلیل دارد. و قبلا بیان کردیم که حواله کردن محل دفن 
انها- احمد و جذش طباطبا در جمیلان!- به کتاب عمده ص 162 نوعی ایهام 
است. زیرا انچه در ان کتاب امده تنها نام شخص» و فرزندان اوست؛ و 
هیچ نامی از اصفهان نیامده است. (به آن جا مراجعه شود) 

9 ابو عبد الله احمد بن محمد بن ابراهیم طباطباء مولف این کتاب المنتقلة 
در ص 20 از این شخص نام برده و گفته است وی از کوفه به اصفهان 
منتقل شده است و نامش ابو عبد الله احمد بن محفّد ... بوده است و در 
ص 266 در ذیل شرح حال پدرش ابو جعفر محمد, که در چند سطر بالا 
شرح حالش گذشت. می‌گوید: وی در کوفه بوده و اضافه می‌کند که همین 
شخص به اصفهان منتقل شده است. 

به این ترتیب, نخستین کس از فرزندان طباطبا که به اصفهان انتقال یافته 
است همین احمد نام خواهد بود. و هنگامی که این مطلب برای ما روشن 
شد دیگر نیازی به بررسی بقیه افراد این دودمان نداریم تا مطابق روش 
منتقله با زگو کنیم. زیرا تفا اماحی یزاین اف در اضقمان بودند. 

و شاید در توصیف ابو الحسن محمد فرزند طباطبا شاعر- پسر همین احمد 
نام- به اصفهانی بودن در کتابهای شرح احوال. چنین دلیلی باشد که او 
نخستین کسی است از این خاندان که به این صفت متصف شده است: 
چون او در اصفهان به دنیا آمده است. همان طور که منابع و مصادر به 
صراحت این مطلب را ذکر کرده‌اند. و در همان اصفهان در سال (322 ه) 


از دنیا رفته است. اما پدرش, هر چند که ساکن اصفهان بوده, و در آن جا 
از دنیا رفته 

صاصران ال انوا لت مه مه ها ها یم سرت وه ۱ 

است, اصفهانی معرفی نشده است برای این که در کوفه به دنیا امده و در 
همان جا بزرگ شده است. 

اما مولف این کتاب- ابو اسماعیل- کسی است که ما درباره او نمی‌توانیم 
یت کقمر مر ور وی که از انم اس کانه الما اسان 
کی ایکا ها اه رای ی ماس کب کا ساره 
اسلامی را با نتایج انديشه خود تغذیه کرده است., از نام بردن وی غفلت 
کرده‌اند, و حتی کتابهای نسب شناسی نیز جهات مختلف شخصیت او را 
شاهاب من کامل تشن تکرنمایم ارعر تن این کناما مظالت 
مختصری هر چند نارسا رسیده است. جز این که شخصیت وی, در ارزیابی 
مقام والای علمی او, نزد امثال خود- از اقطاب فن- بی‌نیاز کننده است. 
تسب شناس و مورخ, ابو الحسن بیهقی در لباب الانساب از او به سید 
پرهیزگار. و در جای دیگر به سید امام تعبیر کرده است و ابن طقطقی در 
اللسب الاصیلی به سید علامه نسب شناس.: توصیف کرده و ابن عنبه در 
العمدة با عبارت: سید عالم تسب شناس,: او را معرفی کرده است, و 
عمیدی در مشچر خود. نظیر همین صفات را برای او آورده است. 

به این ترتیب این بزرگان, موّلف کتاب را به عنوان: تقی, سید, عالم. نسابه 
ه اما ی روا که ونوا بر اما ماه او رت ال 
و افران استه 

اشنایی ما با شرح حال وی از روی مطالعه این کتاب چندان سودمند و 
دقیق نخواهد بود, زیرا مطالب کتاب محدود است و ما نمی‌توانیم با این 
خطااهم ای خمات ررتعض ت و را تا مس اقا بر تمالع ات 
اساتید او را در این رشته علمی و همچنین بزرگانی را که از دیگر شهرها 
در پیرآمون او گرد آمدة بودنده و شهرهایی که او به آن جا سفر کرده و راه 
و روشی را که داشته است.؛ تقام ایتما را بزای:ها اسان مت کند:. 

اما ولادت و دوران زندگی و تحصیلاتش و نیز وفات و شرح حال 
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فرزندانش (اگر فرزندانی داشته) ما درباره اینها به دلیل نبودن منابع 
مشخص در این باره نمی‌توانیم بحث زیادی داشته باشیم. ۲ 

ایا اشانند و در غلم سم ام سا ان ساتت ای ادها 
ولیکن ما کسانی را که خود او در اين کتاب, به صراحت نام می‌برد که از 
آنها چیزی آموخته بازگو می‌کنیم و آنها عبارتند از: 

1- سید بزر گوار, المرشد بالله, زین الشرف یحیی بن حسین بن اسماعیل 
بن زید بن حسن بن جعفر بن حسن بن محمد بن جعفر بن عبد الحمن 


شجری که یکی از رهبران زیدیه است. مردم در سال 446 در دیلم با وی 
بیعت کردند, و عالم, شاعر و محدت بوده است و او خود. مطالب را از ابن 
غیلان و ابو بکر بن بریده, و آبن عبد الرحیم کاتب در اصفهان اموخته است. 
وم به آموختن از او تصریح کرده است. و مطالب زیادی را از او نقل 
کرده. و بعضی از انسابی را که تردید در صحت آن داشته- چنان که در 
صفحه 27 کتاب آمده- بر او عرضه کرده است و در آن جا برای استادش 
دعا کرده است. که خداوند او زا تایید کند! 

2- تسس المستعین بالله: انق الخنسن؛ علی بن 

محمد ين عبد الرحمن شجری, یکی از ۳ زیدیّه که در و 
طبرستان نقابت سادات را به عهده داشته است و بعد. مردم به, عنوان 
امامت دیلم با وی بیعت کردند و در سال 472 از دنیا رفت, موّلف در 
اصفهان با او ملاقات کرده است. موقعی که المستعین بالله در سال 103 
به اصفهان آمد اطلاع ی محمد, کسی از فرزندان 
جعفر بن احمد امین باقی نمانده است, | مه ری بازماندگان وی را نام 
برده است. به صفحات 39 و 209 مراجعه کنید. ۳ 

3- شنید ابی فحمه خسین تن زداتن سین قزوی) ی ی ی 
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ات این مطلب را در شرح واردین موصل و نصیبین و هرات بیان کرده 
4- شریف نسب شناس شیخ شرف, ابو حرب احمد بن محمد بن محسن 
بن علی حدوثة بن محمد اصغر بن حمزة ملحن تفلیسی فرزند علی 
دینوری, پسر حسن بن حسن افطس. مولف در صفحه 24 کتاب, ان جا که 
ناداور شدم اسشت: تس خمره بن فا ین خسیرن. ۱ بن علی بن حسین بن 
محمد دیباج, پسر امام جعفر صادق (ع), را ؛ بر او ین کرده است, به 
صراحت. پیوستن به اوء و استفاده از وی را در اصفهان بیان داشته است, 
به نظر من, ابو حرب محمد بن محسن, پدر مولف که در اين جا احمد ذکر 
شده در کتاب؛ عمده و مشچر کشاف. محمد., امده است. او در بغداد 
می‌زیسته, و از ان جا به شهرهای ایران مسافرت کرده و درباره تعدادی از 
شهرها یادداشتهایی فراهم کرده است و در سال چهارصد و هشتاد و اندی, 
در غزنه از دنیا رفته است. حال ببينیم که مقصود مولف همان است يا نه؟ 
دی استادش احمد. و نام ایشان محقّد باشد. و اگر 
بگوییم که وی فرزند این محمد نام است ‏ که در کتاب عمدة و مشجر 
کشاف آمدة است, شاید زمان او با زمان و هماهنگ نباشد, جز این که 


تلمّذ وی از او با فرض بودنش به همراه پدر, از نوع تلقّذ بزرگسالان از 

خردسالان بوده است! (دقت کن). 

اما بجز اساتیدی که شرح حالشان گذشت. از جمله تشز حاتف که با وی 

ملاقات کرده‌اند, و او خور تاریخ ملاقات را نوشته است. عبارتند از: 

1- سید عالم, ابو عبد الله محمد بن,عبد المطلب بن حسین بن احمد بن 

ابراهیم بن محمد بن حمزة بن عبید الله بن حسین اصغر. 

در صفحه 45 این کتاب می‌گوید که او را در سال 458 در اصفهان دیده و 

او از مردم اخسیکت می‌باشد. 
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2 دو بر جواز : قاسم و امیرکا, فرزندان مرتضی بن محمد بن عبد اللّه 
بازی پسر یحیی بن عبد اللّه عالم فرزند حسین بن قاسم رسی بن 

ابراهیم طباطباست. 1 

مولف در صفحه 153 کتاب منتقله می‌گوید که در سال 459 آنها را در ری 

دیده است و اضافه می‌کند. که قاسم بن مرتضی دوست من است خداوند 

تال او را بایتاردارد. 

3- شریف ابو عبد الله حسین بن علی بن حسین بن محمد بن علی جعفری 

که مولف او را چنان که در صفحه 245 کتاب امده در ماه شعبان سال 

1 در اصفهان ملاقات کرده است. 

4 شریف ابوالعلاء حسین. معروف به شرف بن علی بن طاهر بن علی بن 

1 

7 در صفحه 23 پادآور است که وی در سال 171 وارد اصفهان شده 

ایست و انی این تاری ات مور کناب ماه کر سچه اس 

و از روی این تاریخها می‌شود اذعا کرد که کتاب منتقله خود را در 

قزن بنجم نوشته. است و.ممکن انستت تالیف کناب در آن فاضله. بوده: و از 

دهه هشتم این قرن تجاوز نکرده باشد. 

اما شرح زندگی مولف؛ بی‌تردید, وی تا اواخر دهه هشتم از قرن پنجم آن 

جا که گواهی وی به خط خودش در طوماری با خطوط گروهی از بزرگان 

علوق. و دیگران آمده که به درستن متن طومار گواهی.می‌دهند, زنده نوده 

است و در این طومار, عهدنامه منسوب به امیر المومنین (ع) ادج که به 

موبدان و قبایل انان مرحمت کرده است و مرحوم خاتم المحذئین شیح 

نوری در کتاب کلمه طیبه خود, صورت عهدنامه مذکور را نقل کرده است. 

وی این طومار را در سال تألیف کتاب نامبرده خوبش, در شهر سامرا دیده 

و تصدیق گروهی از اشراف و دیگران, و گواهی ایشان را به درستی این 
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عهدنامه, مشاهده کرده است و مولف خود نیز از ان جمله است. و ما نام 

ایشان را چنان که در صفحه 38- 39 کلمه طیبه چاپ هند امده جهت اطلاع 


خوانندگان می‌آوریم: 

2- ابراهیم بن ناصر بن طباطبا نسب شناس که به خط خود نوشته: «در 
اصفهان ماه ذی قعده سال چهار صد و هفتاد و نه» (مولف این کتاب). 

3- محمد بن ... بن حسین بن علی بن طاهر بن علی بن محمد بن حسین 
ی 0 
طالب صلوات الّه علیهما. 

ها ین را 

8- علی بن ناصر بن حسین بن طباطبا. 

9 ابو علی بن محمد بن حیدر حسن حسینی. 

0- حیدر بن حمزة بن حسین علوی حسینی. 

9اه السشافت ی اب ای تطاضا 

4- سید بختیار بن ابو طاهر بن بختیار حسینی. 

5- علی بن محمد بن سعد بن احمد بن محمد بن احمد بن ... حمزة بن 
محمد بن طاهر. سال چهار صد و هفتاد و نه. 

6- حمزة بن ناصر بن آبی طاهر طباطبا حسین؟, 

17- اسماعیل بن احمد بن طباطبا, در دیقعده سال 79 

صاحران ال اسطالت رنه فص ها انم دس وه 

8- احمد و عرمر- این طور ضبط شده است- فرزند ابو الحسن بن 
سر اشگ: 

تن ای طاطا. 

1 فصا بس ایو الوم بت تالف غاوق. 

الب عنم 

28 حسین بن بختیار بن ابو طاهر حسینی 

اش ای ی وا کر کات کی ۳ تاک سال رو داب 
ات اما بیش از این تاریخ اطمینان نمی‌توان یافت. ,. بخصوص وقتی 
که ملاحظه می‌کنيیم که وی نام یکی از بزرگان مشهور طالبیین یعنی شریف 
مرتضی را که در سال 480 فوت کرده, نام نبرده است کسی که صاحب 
دو کنیه است. محمد بن محمد بن زید بن علی بن موسي بن جعفر بن 


حسین بن علی بن حسن مکفوف بن حسن افطس, زیرا مولف, جد بزرگتر 
این شریف- وی و ی است- 
را نام برده, اما این شریف را که در سمرقند می‌زیسته و در ان جا به سال 
(480 ه) به ستم کشته شده, نام نبرده است ۱ شریف 
مقام والایی از علم و شرف و مرتبت داشته است, و او از کسانی نیست 
که نامش فراموش شده باشد, اگر و اف در سال 480 زنده بود به طور 
قطع شرح حال او را می‌نوشت. 

و اين احتمال که مولف در آغاز دهه هشتم, یعنی سال 471, چنان که در 
آخترین تاریخ وارد در کتاب آمده است. از تالف کتاب خود المنتقله فارغ 
شندمه و بسن از اوه کتتبین را که تاته‌شهرت: بافته به کنایت- یزود جاشید 
بعید است, زیرا موضوعی مانند موضوع این کتاب را نمی‌توان تمام شده و 
پایان یافته تلقی کرد. در حالی که هجرت طالبیین. گسسته نشده, و خبر 
افرادی که از وی دور بوده‌اند همواره به او می‌ر سیده است, 
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بنا بر اين بعید است که یکباره او کتاب خود را به پایان رسانده باشد, هر 
چند که خوانندگان در آخر کتاب. پایان آن را احساس کنند, با این همه هیچ 
مانعی برای افزودن نام هر کسی که نزد وی صاحب مقام بوده وجود 
نداشته است. ۲ ۲ 

اما شهرهایی که مولف به ۱ جا رفته است؛ در کتاب وی جز ری به نام 
شهری 1 باشد, زیرا او در صفحه 153 همین کتاب 
بصراحت گفته که وی دو شریف قاسم و امیرکا پسران مرتضی را در سال 
9 ه در شهر ری ملاقات کرده است. و طبیعی است که قدم وی به قم 
۵ یه و-دیکر شم هامن. کم مسافر اضففان به.رق آن آانعا غیهرن فن‌کند: 
رده است امّا ما در کتاب او, عبارتی را که ورود وی را به شهری جز ری 
را بیانگر باشد نخواندیم. 

اما مذهبی را که موّلف بدان معتقد بوده است؛ ما شکی در شیعه بودن او 
و يا زیدی مذهب. زیرا زیدیه در آن زمان ریاست بیشتر شهرهای ایران 
شیعه مذهب را بر عهده داشتند و از جمله نشانه‌های زیدی بودن وی ان 
است که در صفحه 57 کتاب خود, آن جا که از اولاد جعفر بن امام هادی 
(ع) یاد کرده,- این مطلب را در بغداد نوشته- می‌نویسد. امامیه او را به 
کذاب ملقب ساخته‌اند و اين تعبیر وی می‌رساند که او خود از غیر امامیه 
بوده است. 

از حمله قراین ن ستایش فراوان وی از اساتید خود و دیگر افراد, از رهبران 
زیدیه مانند زین الشرف کیا است, که از وی به امام مرشد بالله تعبیر 
کرده است و آن لقبی است. که زیدیه را بدان ملقب می‌کنند. چون از 


رهبران ایشان بوده است. و همچنین از استاد دیگرش به امام مستعین 
بالله تعبیر کرده که او نیز از رهبران زیدیه است. 

و همچنینر توصیفی که از پدر استادش- کیا- نموده, آن جا که از وی 
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به عنوان الموفق بالله, شمس الشرف یاد کرده که او نیز از رهبران زیدیه 
است که مردم در دیلم با عنوان پیشوایی با وی بیعت کردند. موّید این 
اذعاست به صفحه 156 مراجعه کنید. و از جمله تعریف او از محمد بن 
زید» داعی حسنی به امامت, در طبرستان. به صفحه 197 کتاب مراجعه 
کنید. 

و از ان جمله توصیف مولف از قاسم رسی بن ابراهیم طباطبا به عنوان 
امام به صفحه 149 و صفحه 188 و صفحه 208 و صفحه 292 و جز اینها 
و از جمله توصیف مکژر و فراوان وی از زید بن علی بن حسین, شهیدی 
که در کنار شهر کوفه به دار اويخته شد؛ به عنوان امام به صفحات: 

۵ 6 48, 115, 162, 163 و 273 و جز اینها مراجعه کنید. 

و شما آگاهید که همه اینان از امامان زیدیه و از کسانی هستند که بسیاری 
معتقد به پیروی و اطاعت انا ند و ایشان جز از پیشوایان خویش بندرت 
از دیگران تعبیر به امام می‌کنند. بنا بر این بسنده کردن مواف در کتاب 
خود به وصف این رز ان به عنوان امامت و تهی بودن کتابش از ز 
دیگران از جمله ائمه طاهرین (ع) و حتّی خودداری از نام بردن هیچ فردی 
از آنان به عنوان این که در شهر خود ساکن بوده و بعد به جای دیگر منتقل 
شده‌اند. و غفلت از نام بردن محل شهادت و آرامگاههایشان که از ایشان 
شرف گرفته- جز آن جا که از کوفه نام برده و از امیر المومنین (ع) سخن 
به میان آورده است که خود از مواردی است که باعث تعجّب ما شده 
است- تمام این موارد دلیل بر زیدی بودن اوست و اگر این اعتقاد وی از 
روی دلیل و برهان بود هیچ ایرادی بر وی نبود! ۱ 

و پس از این مطالب. نیازی به بحث و مناقشه در مورد مطلبی که اقای 
امامی مذهب نیکویی است, نمی‌بینم! 
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اقا آنان غلمی ما 


اشاره 


سب شناسان دز علم تسب شناسی دو کتاب از او نام برده‌اند به تشر ۳ 
زیر. 


1- دیوان الانساب و مجمع الاسماء و الالقاب. 


ابن فندق بیهقی در کتاب لباب الأنساب (نسخه عکس برداری شده در 
نقل کرده است: 

«طب. نشانه سید امام ابو اسماعیل ابراهیم بن ناصر است» و به دنبال 
نسب وی می‌نویسد. «مصلف کتاب دیوان الانساب و مجمع الاسماء و 
الألقاب, که به زمان ما نزدیک است ...» 

که نقل کرده است. 


2 منتقلة الطالبية, 


یعنی همین کتاب. اشکالی ندارد که اشاره‌ای داشته باشیم به تلقظ صحیح 
در خواندن این نام. پیش از آن که درباره روش این کتاب از نظر فنی و 
علمی بحث و بررسی کنیم, بنا بر اين می‌گوییم: 

شا در مقدمه کتابش, , در مورد انگیزه‌ای که او را وادار به نوشتن این 
کتاب کرده است, می‌گوید: 

«کتابی نوشتم, با نام و عنوان کتاب منتقلة الطالبیه و در آن- المنتقله- 
اسماء شهرها و سایر جاهایی را که قبایل طالیتون از شرق و غرب بدان ج 
رفته و ساکن شدند, نام برده‌ام .. 

بنا بر این بیان وجه درست, در ث# ۳ نام کتاب به فتح لام (منتقلة 
الطالشد) است. و مقصود شهرهایی است که طالبیون از شهر دیگر بدان 
جا منتقل شده‌اند, زیرا کتاب بر این اساس و به ترتیب شهرها تنظیم یافته 
است. 

انا خراعت به کسیر لام فاد الصالیدا هر سید در مواردی. که حقضود 
جمعیتها, و قبیله‌هایی از طالبیین 6 اي بر بیع ۳193 
درست است اما نخان هن مقصود ب لقع ان ترورت 

به هر حال, 7 1۳7 
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این ترتیب خواندن نام کتاب با هر دو نوع تلفظ درست باشد. 

ی ی و سر 

1- از دیدگاه فنی: این کتاب در نوع خود بین کتابهای نسب شناسی از 
لحاظ ترتیب, روش و باب بندی؛ مقام اول را دارد, ۳ ار جاأ که مولف 
کتاب- ابو عذره- پیشگام این فن به حساب هی اد زیرا که پیش از وی 
کسی از نسب شناسان از چنین روشی در کتب پیشین استفاده نکرده 
است. 

بلکه روش همیشگی آنان در ضبط نسبها تا آن روز روش مشچٌر و مبسوط 
بوده است که قبلا تعریف انها گذشت. 

اما تفئن و تصنیف در کتاب بر حلسب شهرهایی که طالبیون وارد شده‌اند, 
پیش از مولف ماء ابو اسماعیل. در شرق و غرب کسی چنین سابقه‌ای را 
ندارده: و آنچه از الخستتضر بلاغ فرمانروای اموی متوفی 366- از مغرب- 
نقل کرده‌اند که وی کتابی در انساب طالبیین و علویین که به مغفرب 
رفته‌اند نوشته بوده است. مقری تلمسانی در النفخ الطیب ج 4 ص 60 
نقل کرده است. و کتاب دیگری مثل کتاب قبلی نوشته هر چند که از نظر 
ماه با او اختلاف دارد به نام الذر السنی فیمن بفاس من اهل النسشب 


الحسنی. 

و يا آنچه را که از عبد السلام بن طیّب فاسی نقل کرده‌اند که او کتابی 
دارد به نام الاشراق فی السرفاء الواردین من العراق, روش تمام اینها با 
روش این کتاب 9 است و از یت احاطه و گسترش شباهتی ال 
خواننده ملاحظه می‌فرماید که مولف برخی نواقص در تعبیرات که دارد, 
مانند ان که لهجه فارسی بروشنی در زبانش پیداست و این خود, مشکلی 
در جهت فنی است که البته اراد و و و ندارد و ما 
اصلاح آن را بة خاظر حفطظ ضوزت کناب که مولف,دن زمان خودهبة 
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وجود آوردو, روا نداشتیم بخصوص عذر ما پذیرفته است, وقتی که ما 
فهمیدیم تولد و رشد مولف در شهر عریق در فارس بوده, و علوم و فرهنگ 
را در آن جا از اساتیدی قرا گرفته که همگی از فرزندان همان آب و خاکند, 
بلکه واردین بدان جاأ نیز چنانند که جامعه بر زبان و فرهنگشان اثر 
می‌گذارد. 

بنا بر اين, انتظار خواننده از چنین فردی چیست و سبک نویسندگی او اگر 
۱ به زبانی غیر از زبان خود بنویسد چگونه می‌تواند باشد؟ 

دز خالی, که‌جامفه محیط اوءه عصری که در ان زندمی: من کر دمر تنشترین 
اثر را در تغییر لهجه و زبان داشته است. 

2- جنبه علمی کتاب: اين کتاب تطوزن کان/ کته از تحقیقات در انساب 
است که خود دلیل بر مهارت موّلف در اين فنْ و احاطه وی به موضوع 
انساب است و خوب است که خواننده را به پاره‌ای از مواردی که از 
فقو ات و ای خا حل عی نود راشای کت 

در ص (اصفهان) در نسب زید والامقام. 

و در ص (اصفهان) در نلسب ابو الهیجاء. 

و در ص (اصفهان) درباره اولاد معاوية بن عبد ال بن جعفر طیار. 

و در ص (اصفهان) درباره نسب اولاد حسن مکدی. 

و در ص (اصفهان) درباره منتسبین به علی عریضی. 

و در ص (بغداد) در مورد تکذیب ادذعای صاحب زنح. 

و در ص (بصره) درباره ناصر علوی روم. 

و در ص (جرمغان) درباره نسب مدذعی به زید بن حسن از اولاد نفس 
زکیه. 

و در ص (ری) در مورد نسب هارونیون. 

و در ص (ری) در نسل سید عبد العظیم حسنی 

و در ص (ری) در تکذیب مذعی نسب علی بن موسی, موسوی. 

و موارد دیگر که گفتن همه انها باعث طول کلام می‌شود, و با وجود 
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مهارت مولف در فنْ نسب شناسی. ما پاره‌ای از ملاحظاتی را که جای 
عذری در آن نیست و تصور این که سهو القلم باشد و هیچ جای بهانه‌ای 
نمی‌باشد, ضبط کرده‌آیم, و در حاشیه کتاب بدانها اشاره کرده‌آیم, که 
فف نان به: انم مراجعه کرد. 

اما آرزش علمی کتاب؛ از جمله اصول فن و مأخذ نسب شناسان به شمار 
یی | جرر و متأخران به مولف کتاب اعتماد ورزیده و خواننده در مشجر 
کشاف عمیدی و کتابهای ورگ علم انساب به موارد نقل از ۳ برخورد 
می‌کند. 

بلکه اهل این فن در خواندن و روایت درست مثل سایر صاحبان فنون؛ آن 
را دست به دست هی کرذانند و موقعیت این کتاب نیز مانند سایر مراجع 
مورد اطمینان تسب شناسی است. و در این جاأ صورت روایت برخی از 
کتب نسب شناسی و غیر نسب شناسی را عرضه می‌کنیم که نسب شناس 
مسلط در فن خویش یعنی: سید ابوالفتوح, جلال الذین حسن بن سید محی 
داوودی موسوی, حسینی حسنی, به خط خود. در پایان روایت نوشته است: 
«امّا بعد: من در کودکی. سال 960, هفت کتاب مفصّل را زیر نظر پدرم و 
مایه برکتم و به اذن و اجازه وی خواندم, و ادبیات را از او اموختم, و علم 
ادب را زیر نظر او از نوشته‌های جذم محمد سمرقندی همدانی فرزند 
محمود بن محمد موسوی حسینی, فرا گرفتم. ۲ 

سپس مرا در روستایی از روستاهای بولوی, کوچک حمیدی باقی گذاشت و 
خود به زیارت استانه مقس علی (ع) رفت. و در تاریخ (65 ه) مرحوم 
پدرم به شهر قونیه قرمانی انتقال یافت. و من کتابهای: المجدی. المشجر 
و المنتقله را , به اذن و اجازه و روایت ت او خواندم و به همراه آنها مسند علیٌ 
الرضا (ع) ۳ در حدیت, و ذخيرة العقبی از محت الذین طبری و منهاح 
البلاغه رضی را خواندم و بعد به قصبه‌ای از قصبات اطراف ان جا به 
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همراه سرورم شهری؛ انتقال یافتم؛ , و در آن جاأ و عمدة الطالب 
فی مناقب اآبی طالب را خواندم و او اصطلاحات تقابت رابه من آموخت: و 
آن مرحوم فرمود: من ناچیز, محی الذین علی؛ , مشهور به عبد القادر. علم 
نسب را نزد خلیفه ابو جعفر بن ابراهیم موسوی آموختم که او نزد پدر و 
مایه بر کتم جمال الذین جعفر نسب شناس خوانده بود؛ و مبسوط خود را 
در سال 911 با اذن و اجازه وی با نظرات او هماهنگ کرده بود و خود نزد 
پدر و مایه برکت خویش, شهاب الذین احمد بن محمد بن علی بن حسن 
مهئّا داوودی موسوی, به اجازه و روایت از وی, قراعت کرده, و تألیف خود 
عمدة الطالب فی مناقب ابی طالب؟ را در تاریخ 860 به نظر او رسانده 


او نیز از استادش سید علم الذین مرتضی بن سید جلال الذین عبد الحمید 
موسوی, و او نیز از پدرش و از جدّش سید جلال الدین عبد الحمید تقی 
حسینی, نسب شناس, به نقل از قول ابن کلثون عباسی نسب شناس, و او 
از جعفر بن هاشم عمری نسب شناس, فرا گرفته بوده است». 

ابو الفتوح نسب شناس ان را در اخر نسخه کتاب عمدخ الطالب به تاریخ 
سال 990 ثبت کرده است., و در کتابخانه داماد ابراهیم (سلیمانیه) در 
استانبول ترکیه به شماره 395 موجود است. 

و همواره این کتاب یک مرجع مورد اطمینان بوده, که هر کس به نسخه‌ای 
از آن دسترسی داشت. بدان مراجعه می‌کرد. و دست کم من با بحث و 
کنجکاوی فراوان, به کسی از متاخران برنخورده‌ام که چیزی از او نقل 
کرده باشد, جز شیخ محمد باقر کجوری که در کتاب خود, جنة النعیم. به 
فارسی, فصل کاملی از او نقل کرده است و آن فصل متضمن شرح حال 
واردین به ری می‌باشد, و علاوه از آنچه در سایر بابها از واردین به ری 
باه است اجه دا که .ی هل کرنی است هت خرس ار خن 
نواقص موجود در نسخه اصل, مارا کمک کرد. 
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و مرحوم حجت. شیخ علی کاشف الفطاء و 
المنیعة جح 5 ص 583 و ص 589- 590 ی آن را نقل کرده است. 

به احتمال قوی, وی از جنة النعیم, نقل کرده, زیرا| او درباره دست یافتن به 
نسخه‌ای از منتقله, چیزی نگفته است! و در نقل آن یک فصل کامل- 
مطابق نقلی که از جرة النعیم اتمه مطالبی است که نشان می‌د هد از این 
و در پایان از 1۳9 جل اسمه- درخواست داریم که این خدمت به بزرگان 
از اهل بیت (ع) را که تنها به خاطر ذات بخشنده او انجام گرفته است از 
ما بیذیرد که سیاس تنها خدای راست که پروردگار جهانیان است. 

محمد مهدی سید حسن موسوی خرسان نجف اشرف/ 25 جمادی الاولی 
سال 58 ه 
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مقذمه مولف 


سپاس خدایی را که با مخلوق به وسیله حجتهای خود سخن گفته, و ایشان 
را به روشنترین راه, هدایت کرده است و به جانب ایشان پیامبری را با 
دینی فرستاده که او را برای جهانیان حجت قرار داده, و آن دین را به 
عنوان راه راست برای جهانیان روشن ساخته است. ان پیامبر. محمد 
مصطفی (ص) است که برازنده نبقّت است و بار و برش جوانمردی است. 
درود خدا بر او و خاندانش که کشتی نجات و پیروزی می‌باشند و به وسیله 
دوستیشان, امید رستگاری در آن روزی می‌رود که گویند؛ هنگام. هنگامه 
فرار کردن نیست ! کسانن: که فر ار نم جر کر ایشان گویا بوده و پیامبر, 
دستور به بزرگداشت ایشان را داده است., بزرگان اسلام. و دروازه‌های 
ورود به بهشتند. ۱ سس 
باری چون دیدم پسر عموهایم, بزرگان طالبی- خداوند گذشتگان آنان را 
بیامرزد و عمر. بازماندگان را طولانی کند!- در شهرها پراکنده و در 
کرانه‌های زمین و بخشهای مختلف ان, متفرژق شده‌اند, کسانی را که اندک 
اندک وارد اصفهان می‌شدند و مدذعی بودند که از طالبیون هستند, من از 
سب هر کدام جداگانه می‌پررسیدم و او پاسخ درستبی مطابق آنچه در 
کتابهای انساب و شجره نامه‌ها آمده بود, به من میداد مت ای دنا ۴ 
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نمی‌کردم تا اين که شهر زادگاه و محل رشد خود را می‌گفت سپس به 
کتابهای انساب مراجعهر می‌ کردم و شهری را که او گفته بود, سراغ 
می‌گرفتم و می‌دانستم آن شهری که وی بدان‌جا نسبت دارد, آیا وی خود 
تنها در آن جا بوده» و بعضی از فرزندانش به شهرهای دیگر منتقل شده‌اند؟ 
و آیا اصلا فرزندی دارده یا نه؟ به انن ترئیب کتابی فراهم کردم و نام آن را 
منتقلة الطالبیه نهادم, و در این کتاب نام شهرها و ساير جاهایی را که در 
مشرق و مغرب, قبایل طالبیون آن جا واقع شده و انها ساکن ان جا 
شده‌اند, نام بردم, و ان را مطابق حروف الفبا منظم کردم, تا برای کسانی 
که می‌خواهند, شهری را پیدا کنند, ی 
کتاب نباشد. و من این کتاب را به روشی که گفتم از آن رو تنظیم کردم تا 
هر کس که- به طور مثال- وارد اصفهان و جاهای دیگر می‌شود, و وانمود 
می‌کند که طالبی است, ما نام او, و نام شهرش را در نظر می‌گيريم. و به 
این کتاب مراجعه می‌کنيم و نسبت وی را از روی آن, مورد بررسی و 
تحقیق قرار می‌دهیم. ِ ۱ 

به طور مثال: اگر کسی از طالبیْون گذرش به اصفهان بیفتد. و بگوید: شهر 
من اندلس است. ما این شهر و نام آن کسی را که به این شهر انتساب 


دارد در باه القه من‌جویيم: تا اکر. تست ون به.آن شهر: در ست: با شند؛ 
شرح آن را با توضیح کافی در کتاب یافته, و درست و نادرستی سخن او را 
از دفی ان فی‌ خیم و احر این کی که.به بار کی از اضفمان به اندلسن 
وارد شده است و نام او که منتسب به اصفهان است در ردیف افراد مقیم 
اندلس در این کتاب موجود نباشد, سوال_ می‌ شود انتقال نو پا پدر و پا 
جدّت به اندلس از کدام شهر بوده است؟ آنگاه آن شهری که به نام پدران 
و نياکانش که مقیم آن جا بودند. موسوم است, آن جا را می‌جویيیم؛ اگر آن 
جا یافت شد. پس وی در اعای خود صادق است., و اگر نه او دروغگو و 
کاذب است. وانگهی این روش را ترجیح دادم که اگر تصحیح نسبت 
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یک فرد بیگانه‌ای را که مدعی است از طالبیون است و تو در کتابهای 
انساب خوانده‌ای که فلانی در عراق, و فلانی در شام, و فلانی لُ خراسان 
اسنت: هدن موزد شهرق که به.دنیا امد و-بزرک شدمر. خیریق نکفته اشت: 


و چون قضیه مبهم بوده است., شام را به باب شین و عراق را به باب 
عین» و خراسان را به باب خاء ملحق ساخته‌ام, ۳ این که اگر تازه واردی 
وارد شد, و گفت من از فلان شهر از ناحیه شام هستم, و نام آن شهر در 
این کتاب نیامده بود نام آن قبیله‌ای را که این شخص در شام به آن 
منسوب است و در باب شین نوشته شده است. صورت نسبش روشن 
گردد که درست است و با نادرست., و هر چه از این قبیل بوده است ما بر 
ار اش رای یهت سای کار 
از طالبیون به شهرهای نامبرده در این کتاب: آمده‌اند, و فرزندی نداشته و 
یا تمام پسرانشان از بین رفته, و هر که از دیگر فرزندانشان تا این زمان 
مانده همه را شرح داده‌ام,. و شمار انها و همچنین کسانی که نسبتشان 
ف شاد اس ها فان وس ات سم ام سای که 
دروعغ انتساب یافته, و معلوم نشندم: که ان دروغگو است و هیچ ارتباط نسبی 
ندارد, همه را باداوز شده‌ام. 

خداوند. متعال ها را بدانچه. دوست؛ می‌دارد.و می‌پشندد موفق بدارته و از 
تیره دلی و هوای نفس ما را برکنار دارد. که اوست صاحب بخشش و 
تنعمت؛ و درود و سلام وی بر محمد و خاندان او باد. 
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[بخش اول اسامی شهرها و اماکن به ترتیب حروف تهجی 


باب الف 


اشاره 


طالبیون بدان جاأ منتقل شده‌اند, به شرح زیر است: 

ای ام شام ان اراس ال اروت اشار التیت 
ها ار سس ایا ان ات ار وان 
اس ندیه ار ایام ایا امه بان امن اسان اون 
اه ها اش سس 


اندلس: 


از سرزمینهای غرب ذکر اسامی کسانی که وارد اندلس شده‌اند از اولاد 
حسن بن علی بن ابی طالب (ع), و بعد, اولاد حسن بن حسن بن علی بن 
ابی طالب (ع), و پس از انها فرزندان عبد الله بن حسن بن حسن بن علی 
بن آبی طالب (ع): ۳ 


بن مغيرة بن 
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عبد الله بن عمر بن مخزوم بن یقظة بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب. 
فرزندش ادریس بن ادریس و مادرش ام ولد, بنام فاطمه است. 
اش اه تس ار ای ص ام سای ات 2 و 
بعد, از اولاد محمد باقر بن علی بن حسین (ع) از آن جمله فرزندان علی 
عریضی پسر امام جعفر صادق فرزند امام باقر (ع): 

رومی فرزند محمد ازرق بن عیسی اکبر پسر محمد اکبر فرزند علی 
عریضی بن جعفر صادق (ع) است. 


اقلام: 


از سرزمینهای غرب 

۰ کسانی که ب جاهاي دیگر بلاد اسلامی) از جمله یف جتین 
حسن وارد (اقلام) 0 

2- اولاد احمد بن, عیسی بن احمد جتون بن محمد بن قاسم بن ادریس بن 


انسلام: 


از سرزمینهای مغر 

ذکر اسامی ی از اولاد حسن بن تقوم بن تفج طالب (ع( و از 
آن تصله از دای ند الله یشم نس ورن اس,طاات 
(ع): 

اولاد ابراهیم بن عیسی بن احمد بن قاسم بن ادریس بن ادریس بن عبد 
الله 


مماعران ال ابطالیترحنه محمو سا عطایی و 
بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع). 


یا 


از سرزمینهای مغرب 


اسوان: 


از نواحی مغرب 

ذکر اسامی کسانی که از فرزندان حسن بن علی بن ابی طالب., از جمله 
دیباج اکبر بن ابراهیم غمر, پسر حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع) 
که در اسوان کشته شده است, و او را احمد بن طولون در سال 5 به 
قتل رساند, و سر او را به نزد معتمد برد. وی فرزندی نداشته است (و 
بعضی گفته‌اند: طالوط کشنده اوست) . 


اطرابلس (با الف): 


از شهر های مغعرب 


۱ 


از شهرهای شام . 


اثال: 


غعر بت . 
از سرزمینهای مغرب 


اردن: 


از سرزمینهای شام, از جمله نواحی طبریه است. 
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اختا اوه 


از نواحی مدینه 

دک اشامی کساتی که ار فوتتدان حسن: ین علی بن: آنی ظالب (ع) زر 
و در احجار الزیت. به قتل رسیده‌اند: 

از کینانی که در اخجار اازیت کفقه شیدخاتو نگی: ای تفاسم مخفده تفر 
دختر آبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد 
العزی بن قصی بن کلاب بن مرقة می‌باشد بازمانده دودمان وی؛ تنها یک 
مرد به نام عبد الله اشتر است که مادرش سلمه دختر محمد بن حسن بن 


از تذاعی اتظا کید 

در اتطاکیه گروهی هستند متسوب بة طاهر ین محقد تفس زکیه ت- 
ٍِِ فا اد 1۳ در اعای خود ۱ هو ۵ و به گفته ابو عبد ۳ 
بن طباطبای نسب شناس - هیچ بهره‌ای از این نسب ندارند. 
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او ارمنستان. آذربایجان 


اسامی واردین بر اذربایجان, از اولاد حسن بن علی بن ابی طالب (ع) و 
پس از آن از فرزندان زید بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع): 

از واردین به اذربایجان, از اولاد علی بن حسین بن علی, ان که در میان 
قوم خود, مقام والایی داشته پسر محمد بطحانی فرزند قاسم بن حسن بن 
زید بن حسن است. ‏ _ 

ذکر اسامی واردین بر اذربایجان, از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع) 
از جمله بعضی از فرزندان موسی کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع): 

علی بن موسی بن اسماعیل بن موسی کاظم بن جعفر صادق بن محمد 
باقر بن علی بن حسین بن علی بن ابی اطالب (ع). 

ذکر اسامی برخی از اولاد جعفر طیار بن ابی طالب (ع) که وارد آذربایجان 
شده‌اند, از ز جمله آنها از فرزندان اسحق عریضی, پسر عبد الله جواد فرزند 
انوا اسان یو ی دیسرن اسان 
اطرقم فرخقق عید لله خ اور سر خعفر طبار بن انی-طالت (ع) است: 


ابهر 


اسامی کسانی که وارد ابهر شده‌اند از اولاد زید بن حسن بن کلین بن اتف 
طالب (ع), از آن جمله از فرزندان قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن 
علی بن ابی طالب (ع) می‌باشند: 

1- از منتقلین قم که وارد ابهر شده‌اند؛ ابو هاشم. حسین بن محمد ششدیو 
پسر حسین بن عیسی بن محمد بطحانی فرزند قاسم بن حسن بن زید بن 
حسن بن علی بن آبی طالب (ع) است که در همان جا از دار دنیا رفته 
است. و فرزندان او عبارتند از: این ظالت ند ا زد در قم, عباس در ارجان. 
و محمد سراهنگ در ری و 
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حسین سراهنگ که ابتدا به ری و بعد به ابهر رفته است. 

2- از واردین به آبهر: محمد مهدی فرزند اب هوهق فرری 
ذکر واردین به ابهر, از ی 
ابی طالب (ع): 

1- از واردین به ابهر, ابو علی محمد پن عبد اللّه بن احمد بن عبد اللّه بن 
بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن آبی طالب (ع) است (مادرش 
فاطمه دختر زید بن عیسی بن زید بن حسین بن زید شهید, فرزند علی بن 
فرزندان او, ابو زید عیسی و ابو الحسین زید, و ابو الحسن علی, و ابو 
2- از واردین به ابهر, اسماعیل بن (کذا), ابو محمد جعفر بن اسماعیل بن 

علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن آبی طالب (ع) می‌باشد. 

3- و نیز از منتقلین به ابهر, محمد بن احمد بن عبد الله بن علی بن حسن 
بن زید بن حسن بن علی بن ابیطالب (ع) و فرزندش ابو علی عبد اللّه 
ساطوره می‌باشند. 

ذکر اسامی واردین به ابهر, از اولاد حسین بن علی بن ابیطالب (ع) که از 
ان جمله برخی از فرزندان موسی بن جعفر بن محمد باقر بن علی بن 
حسین بن علی بن ابی طالب (ع): 

از واردین به ابهر, از اولاد ابو جعفر محمد بن ابراهیم ثانی فرزند موسی 
ثانی پسر ابراهیم اوّل فرزند موسی اوّل کاظم بن جعفر صادق (ع) است. 
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اردبیل 


ذکر اسامی کسانی که وارد اردبیل شده‌آند از فرزندان حسن بن علی بن 
انی طالب (ع) و ین از ان از اولاد زید بن حسنن بن علی, از آن جمله از 
نا اک 

از واردین به اردبیل, ابو عبد الله محمد بن ابی علی, احمد بن محمد 
ششدیو پسر حسین بن محمد بطحانی فرزند قاسم بن حسن بن زید بن 
حسن بن علی است. که مادرش شوله دختر احمد عنبری, و فرزندش ابو 
الحسین امیر کا بوده است و مادر ابو الحسین, خدیجه دختر احمد بن محمد 
بن احمد سکین سرماوردی زیدی می‌باشد. و مادر ابو علی حسین (فرزند 
دیگر وی) ام الخیر دختر احمد بن فضل افطسی است. و فرزند دیگرش. 
ابو حرب طاهر است. 

از ابو العباس نقل شده است که احمد بن علی رویانی پسر محمد ششدیو 
معروف به مانکدیم ششدیو سراهنگ به خوار, و مارند به زنجان, و امیرکا 
به قزوین, و داعی و مانکدیم نیز به قزوین, منتقل شدند. 


ابله 


ذکر اسامی کسانی که از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع) و از آن 
جمله از فرزندان موسی بن جعفر بن محمد باقر (ع) وارد ابله شده‌اند: 

از جمله واردین به ابله است برخی از اولاد حسین بن عبید الله بن موسی 
بن ابراهیم بن موسی بن جعفر صادق (ع), و نیز بعضی از اولاد حسن بن 
عبید الله بن موسی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر صادق (ع). 
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اهواز 


کر اناعت فارهن ید اهاز از اجلاه من ی علیرن انی طالب (2): 
کسام ایا ین سین ۱ الک مه سر ون 
یحیی الهادی پسر قاسم رسی فرزند ابراهیم طباطبا پسر اسماعیل بن 
ابراهیم بن حسن بن حسن بن علی بن آبی طالب (ع). 

2- عبد الله بن احمد, الاصر لدین الله فرزند یحی الهادی پسر حسین بن 
قاسم رسی است و عبد الله فرزندی داشته است که از یمن به اهواز 
منتقل شده است. مطابق نقل ابن ابی جعفر: خن لین تا میناث 
وی 

ال با | ام طباطبا 
که در اهواز از دار دنیا رفته است. 

4- از واردین به اهواز: یحی بن علی بن قاسم بن محمد بن قاسم رسی 
فززند ایراهم طاطا سلتب بسا وهی کضمانه سان» است. که 
فررتدق سام.هیة اللهداسته اسنت: 

اه ماه ما ی اه ی اوافه نها ی کاس 
رسی پسر ابراهیم طباطباست. 

6- از واردین به اهواز, فرزندان علی ستره احول پسر قاسم بن احمد بن 
سلیمان بن قاسم رسی فرزند ابراهیم طیاطبا پسر اسماعیل بن ایراهیم 
بن حسن (التج) فرزند اه دیباج پسر 0 غمر بن حسن بن حسن 
یا موی ری ار ماه اوه ام 
ذکر اسامی واردین به اهواز ز از اولاد جعفر بن حسن بن حسن بن علی بن 
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از منتقلان به اهواز: ابو عبد ال حسین نقیب- ملقب به اسقني ماء- پسر 
ابو علی عبد الله بن علی باغر, تشرد الات او قرو ند له سجن 
نن عفن بن حسنن ین خسن استت؛ فرزند وی ابو الحسن علی نقیب ارجان, 
و فرزند دیگرش 

وین و وا وتان ان دود شا ز (سیراف خ ل): عبد اللّه 
عییة االه محمد و محمد در جوا می‌باشند. 


از خاه فان یه آهیاند مر اراد ای آزله وین ین عاروه 
جعفر بن حسن بن حسن بن علی بن آبی طالب (ع) است. 

3- ابو الحسین احمد, معروف به امیرکا, پسر محمد کش کشه فرزند علی 
جعفر بن حسن بن حسن بن علی بن اآبی طالب (ع), و فرزندانش: ابو 
است. 

4- از چمله واردین به اهواز, ابو العباس, محمد ین علی احول فرزند ابو 
بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع) ات که تور 9 
است. و بعضی گفته‌اند نام وی احمد, و او کبود رنگ و اعرج بوده است. 
ذکر اسامی واردین به اهواز بعضی از اولاد زید بن حسن بن علی بن ابی 
طالب (ع). از ان جمله نام بعضی از فرزندان قاسم بن حسن بن زید بن 
حسن بن علی بن ابی طالب (ع): 

1- از منتقلان به اهواز: ابو الحسین علی بن حسین بن هارون اقطع فرزند 
حسین بن محمد بن هارون بن محمد بطحانی پسر قاسم بن حسن بن زید 


بن حسن بن 
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علی بن ابی طالب است که فرزندان او: طاهر, زید. هارون, ابو القاسم 
حمزه و ابو القاسم یحیی, به همدان انتقال یافته‌اند. 

استاد بزرگ و بزرگوارم. سرور و ِِِ نسب 0 المرشد بالله, ۰ زین 
#ِ است. 

2- از واردین به اهواز, ابو الفوارس, علی بن ابو منصور محمد بن جعفر بن 
محمد است. 

3- و از ان جمله است: ابو علی حسین بن؛ قاسم بن حمزة بن احمد بن 
عبید الله, پسر محمد بن عبد الژ[حمن شجری فرزند قاسم بن حسن بن زید 
بن حسن بن علی بن آبی طالب (ع). 

ذکر اسامی واردین به اهواز. از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع) از 
ان جمله از فرزندان اسماعیل بن جعفر: 

حسین) بن علی بن محمد بن علی بنِ اسماعیل بن جعفر صادق (ع). 

ذکر اسامی واردین به اهواز, که از آن جمله اولاد علی عریضی فرزند امام 
جعفر صادق (ع) است. 

از واردین به اهواز, زید بن عیسی بن حسین بن عیسی رومی فرزند محمد 


ازرق بن عیسی الاکبر نقیب فرزند محمد اکبر پسر علی عریضی فرزند 
جعفر صادق (ع) است. فرزند وی به نام محمد می‌باشد. 

ذکر اسامی واردین به اهواز, که از جمله. فرزندان زید شهید. پسر علی بن 
1- برخی از فرزندان ابو محمد حسن بن علی بن عیسی بن یحیی بن 
حسین بن زید شهید. ۲ 

2- از جمله منتقلان به اهواز که در ان جا نقابت (سادات) را داشته است؛ 
ابو محمد حسن بن حمزة بن حسن بن محمد اعلم بن عیسی بن یحیی بن 


حسین بن 
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3- از واردان به اهواز و نقیب در ان جاء احمد بن علی کتیلة بن یحیی بن 
یحیی بن حسین بن زید شهید, پسر علی (بن حسین بن علی) بن آبی طالب 
(ع) است, که دو فرزند به نامهای ابو الحسین محمد, و حمزه داشته است. 
4- از منتقلان: سخطة بن حسین بن یحیی بن یحیی بن حسین بن زید, 
است و فرزندان وی: بازماندگانش ابو المرجا؛ ابو الهیجاء, و ابو منصور, 
5- از جمله واردین به اهواز. محمد قرو بن احمد بن عباس بن یحیی بن 
یحیی بن حسین بن زید شهید است که فرزندانش: جعفر, زید, ملکه, ام 
حسین؛ ام سلمه, و فاطمه می‌باشند. 

ذکر اسامی واردین به اهواز, که نام برخی از اولاد عیسی بن زید شهید 
اه ی 

1- از واردین به اهواز. عیسی بن حسین بن علی عراقی, فرزند حسین بن 
محمد بن حسین بن عیسی بن زید, امام شهید است. و بعضی گفته‌اند: نام 
وی محمد و لقبش: حبّة رطب بن میمون است. 

2- از جمله واردین به اهواز. علی بن حسین بن علی عراقی, پسر حسین 
بن محمد بن حسین بن عیسی بن زید است. 

3- اولاد عیسی بن حسین بن احمد بن زید بن عیسی بن زید شهید. 

ذکر اسامی کسانی که از اولاد محمد بن زید- امام شهید- وارد اهواز 
شده‌آند: 

از واردین به اهواز, علی مفلوج مرتعش فرزند حسین بن ابی الحسین 
محمد اکبر پسر احمد سکین. فرزند جعفر بن محمد بن زید شهید است. 
فرزندانش عبارتند از: ابو عبد الله محمد, حسن, حسین اکبر. حسین اصفغر, 
حمزه, علی عرابی, 
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4 است. 
هد 
اصغر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب: 

1- از منتقلان به اهوازاند, برخی از فرزندان علی بن احمد زاهد بن جعفر 
بن محمد عقیقی فرزند جعفر بن عبد الله بن حسین اصفر. 

ذکر اسامی واردین به اهواز از اولاد علی بن حسین اصفغر فرزند علی بن 
حسین بن علی بن ابی طالب (ع): 

اولاد زید اطروش فرزند عبد الله بن علی بن حسین بن علی بن احمد 
حقینه پسر علی بن حسین اصغر فرزند علی بن حسین بن علی بن ابی 
طالب (ع). 

ذکر اسامی واردین به اهواز از اولاد حسن افطس بن علی بن علی زین 
العابدین, از جمله, بعضی از فرزندان حسن مکفوف بن حسن افطس بن 
خی نالعا دین (ع): 

1- از منتقلان به اهواز. حسن بن ابی علی حمزة بن محمد بن حمزة بن 
حسن مکفوف بن حسن افطس است. فرزند وی به نام محمد می‌باشد. 
2- از واردین به اهواز, حسن بن ابی قاسم, حمزة بن محمد بن حمزة بن 
حسن مکفوف بن حسن افطس فرزند علی بن علی زین العابدین است. 
ذکر اسامی کسانی که از اولاد محمد بن حنفیّه وارد اهواز شده‌اند, از آن 
جمله است بعضی از فرزندان جعفر بن محمد- حنفیه- بن علی بن ابی 
طالب (ع): 

از واردین به اهواز, ابو الورع یحیی بن حسین اصغر فرزند زید بن جعفر 
ثالث پسر عبد الله راس المذری فرزند جعفر ثانی بن عبد الله بن جعفر 
اوّل پسر محمد حنفیه است, تنها فرزند وی به نام احمد است. 

ذکر اسامی کسانی که از اولاد عمر اطرف وارد اهواز شده‌اند: 

1- از منتقلان به اهواز. بعضی از اولاد ابو الحسن علی بن یحیی بن محمد 
بن عیسی بن احمد بن عیسی مبارک فرزند عبد الله بن محمد بن عمر 
اطرف است. 

مهاجران ال ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی. ص: 87 

2- از جمله واردین به اهواز بعضی از اولاد محمد اصفغر فرزند جعفر 
مولتانی پسر محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر اطرف. می‌باشند. 

ذکر اسامی کسانی که از اولاد عبید الله بن محمد بن عمر اطرف وارد 
اهواز شده‌اند: 

از جمله واردین به اهواز. علی بن محمد بن جعفر بن ابراهیم بن علی 
طبیب فرزند عبید الله بن محمد بن عمر اطرف است. 

ذکر اسامی واردین به اهواز از فرزندان جعفر طیار بن ابی طالب. از جمله 


فعض ادف تا علین تشی بش مه اللع صوای ق نو یر بان 
می‌باشد: 

از منتقلان به اهواز برخی از اولاد حسین بن احمد بن حسین بن علی بن 
رای اس نی اسف اه وا 
پسر جعفر طیار بن ابی طالب است. ۲ 

کر امین کشانی ما ای ی که ال اند اساه 
شده‌اند: ۲ 


ارجان 


ایا و ایس اس ات ی 
از فرزندان حسن بن حسن, از جمله بعضی از فرزندان عبد الله بن حسن 
بن جعفر بن حسن بن حسن: 

از منتقلان به ارجان, نقیب آن جا, ابو الحسن علي بن حسین- ملقب به 
اسقنی ماء پسر عبید الله بن علی باغر بن عبید الله امیر. فرزند عبد الله 
بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع) است. 
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حسین, و ابو محمد حسن می‌باشند. 

ذکر اسامی واردین به ارجان از اولاد زید بن حسن بن علی بن ابی طالب 
(ع), از جمله برخی از فرزندان قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی 
بن آبی ب. 

از واردین به ارجان, عباس بن حسین بن محمد ششدیو پسر حسین بن 
عیسی بن محمد بطحانی فرزند قاسم بن حسن بن زید بن حسن است, 
فرزند وی سراهنگ محمد می‌باشد. 

ذکر اسامی واردین به ارجان ان طالب, از آن 
جمله از فرزندان موسی کاظم پسر جعفر صادق (ع): 

1- از واردین به ارجان, ابو جعفر محمد فرزند ابراهیم تانی (پسر موسی 
ابو سجة) بن ابراهیم مرتضی اوّل فرزند موسی کاظم بن جعفر صادق بن 
محمد باقر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع) است, فرزند وی 
به نام حسن, می‌باشد. 

2- از جمله منتقلان به ارجان. حسین بن زید الثار. بن موسی الکاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع) 
است, و فرزندان وی" ی رب وف ۳ 

ختتی میگ بط ی ابر 0 
دروعغ خود را به او نسبت داده‌اند. 

و از سیّد نسب شناس, ابو الغنائم عبد اللّه بپن حسن حسینی دمشقی, نقل 
کرده‌اند که گفت: در یکی از کتب نسب شناسان یافتم که وی (حسین بن 
زید) را فرزندی به نام زید بوده, و همین زید, نیز فرزندانی به نام محمد و 
جعفر داشته است. و در ذیل آن نوشته شرح حال ان دو تن را نقل کرده 
است. 

و سید نسب شناس, ابو الحسن محمد بن محمد حسینی معروف به آبن 


فقا ان ان ات اتمه میی را ای و و 

ابی جعفر عبیدلی نقل کرده است: کسی- به عنوان نقابت ابو احمد 

موسوی- وارد بغداد شد, و وانمود کرد که وی جعفر پسر زید بن ابی جعفر 

محمد منقوش است و او را ابو احمد تعیین کرده است , او اولاد و برادری 

در ری قزوین و بند ینجین, داشته است. 

دک آشامی کسانی کار ای شا مه تم وه اش صاوی 2 

وارد ارجان شده‌اند: 

از ان جمله علی ین مخمد ضوتی ین جستاین اسحق موتعن بن. جعفز 

ذکر ایا دزی به ازسا از اولاد ۱( ۱ 

علی بن ابی طالب (ع), از جمله. ار شهید: 

سای اسان اوهانم یی وین کات بن یو 

بن زید عسگری بن علی بن الحسین بن زید شهید بن علی بن الحسین بن 

علی بن آبی طالب (ع 1 از ابن ابی جعفر عبیدلی نسب شناس نقل 

کرده‌اند که گفت: پدرش پس از اعتراف به سیادت, ان را انکار کرد. اما 

مه حرقم تور آمفای نک ای ازای اند یهد اجان ار سل 

پسرش زید بن ابو هاشم و محمد بن ابو هاشم, و سکينة بوده است. 

دکر اسایت میدن ه ارجان ار اولسسن انس رو لیس علسن 

حسین بن علی بن ابی طالب (ع), و از ان جمله برخی از فرزندان حسین 

بن حسن افطس بن علی بن علی بن حسین بن ابی طالب (ع): 

ار فا ار اس رت اد ال این ال سح اکن و 

بن حسین بن حسن افطس بن علی بن علی (ع) می‌باشند. 

از اين ابو چعفر نشابه نقل کرده‌اند که فرزندان شخص نامبرده در ارجان و 
فم هستند؛ و نسبت وی درست است. 
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ایذه 


شریف نسب شناس ابو عبد اللّه حسین بن طباطباء می‌گوید: 

در ایذه گروهی هستند, معروف به بنی الخصاص, و خصاص. همان فرزند 
اجمد اسب او می‌گوید: وی بیش تن ان رد بو 39 الب بن مت ان 
که طول ها ِِ دیگری موکول هی و آنان 1 
ایذه, اهواز و حنید هستند. سید, المرشد باللّه, امام کیای بزرگ زین 
الشرف- رحمة الله علیه- گوید: 

بنی الخصاص گروهی هستند مدعی ,سیادت که مورد تردید است. اما آبن 
احمد فرزند حسن بن زید بن عبد الله بن حسن امیر بن زید بن حسن بن 
علی بن ابی طالب (ع) است که شرح حال وی را در کتاب المباحث آورده 
است, مق گوند: او را خصاص گفتند, از آن رو که وی نسب خود را مخفی 
داشت. و تنها به صورت رازی به فرزندانش می‌گفت, و پس از مردن او 
فرزندانش آن را اظهار کردند. 

ابن دینوری. می‌گوید: علی بن احمد.- به دروغ ادعا کرده. و در سیادت او 
تردید است. بخاری این مطلب- پسر محمد بن حسن- را ذکر کرده. و 


دیگران ذکر تکرده‌اند . 


اک 


از سرزمین فارس 
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اصفهان 


ذکر اسامی کسانی که از اولاد حسن بن علی بن ابی طالب (ع)؛ و پس از 
آن از اولاد حسن بن حسن, از جمله, ترکی ا.اهلای بق الا نم تفه وه 
حسن, وارد اصفهان شده‌اند: 

امین ۵ نت در که بعدا وارد اختمی ‏ شده‌اند: سید ِِ ۳ 
ایا اس و وا و 
بن حسن است. و فرزندان وی آن‌جا اقامت گرفته و ساکن آن جا شدند؛ ۰ و 
ابو محمد حسن و ابو عبد الله حسین که دو قلو بودند و مادرشان ام ولد 
که ترک نژاد بود به نام تموز, و فاطمه معروف به حلیله, و زهراء معروف 
به کریمه و مبارکه معروف به دولتی و امنه معروف به ستکاء. مادرشان 
سکینه دختر ابو یعلی علی بن محمد بن عیسی حسینی, و خدیجه معروف 
به عسکا, مادرش, ام کلثوم دختر امیرکا پسر عبد الله بن حسین علوی, و 
همین طور. ساره که نام اصلیش اسیه بود, و معروف به ست المعالی, و 
مادرش به نام توز ام ولد در نیشابور بودند. 

تفر جال کمانی که ار کرکان هار اضنهان عودانه؛ 

از منتقلان گرگان, ابو علی چسن بن حسن بن حسین ین محمد بن عبد اللّه 
ار یه رس ی ام و حور اش 
بازمانده اش به نام فاطمه است که مادرش اهل اصفهان می‌باشد. 

شرح جا. سای از ار شاه تست مان اسان 
شده‌اند؛ 

از آن جمله, بعضی فرزندان ابراهیم طباطیا پسر اسماعیل بن ابراهیم بن 
انمض ره اصا آنه فکمه کی ان اد و امد نو 
احمد 

ارات ال تایه محمه را عاا نیع وه 

بن ابراهیم بن حسن بن حسن است که مذتی نیز در آن جا ساکن شد. 

2- از واردین به اصفهان؛ ابو عبد الله احمد و نسب النسب, که مادرش به 
نام تهافر , دختر ابو یعلی محسن بن طاهر بن علی بن ابو الحسین شاعر, 
ار ما و 

3- از جمله منتقلان به اصفهان. علی بن زید بن اسود بن ابراهیم بن محمد 
بن قاسم رسی فرزند ابراهیم طباطباست که بعدها منتقل به شیراز شد و 


در ان جا به اصفهانی معروف نبود, و به گمان می‌رود که فرزندی از او 
باقی نماند. 

4- از کسانی که از کوفه به اصفهان منتقل شده‌اند: اهته الا شندش 
الق مها تون نی ید له مدق آیی‌ اسان اپراهم ظا طا 
ابن اسماعیل دیباج اکبر است. مادرش به نام مطلبیه می‌باشد, فرزند او 
ابو الحسن شاعر محمد, و مادرش ام ولد است, و از وی دو فرزند پسر 
بجا ماند که عبارتند از: ۲ 

ابو انخسین ی بو فکمه تن ع دراه به تماق ایها دسر جتتین 
رخ انشا مین واردین به اضفهان. از اس و یت تین 
ای ظالت (عاز ار اتساهسضی ار فررتان و له رحس ی 
جعفر بن حسن بن حسن بن علی (ع): 

1- از جمله منتقلان ری, به اصفهان, ابو الحسن محمد بن احمد بن ابراهیم 
وردی ابن ابو عبد الله محمد بن عبید الله امير بن عبد الله بن حسن بن 
جعفر بن حسن بن حسن است که مادرش از اهل ری بوده. و تنها بازمانده 
پسریش به نام: ابو جعفر احمد (و دختری, بنام ستکا) است. مادر انها 
میمونه دختر محمد بن جعفر بن یحیی بن متوج- یعنی محمد بن قاسم عالم, 
پسر موسی بن ابراهیم بن اسماعیل بن جعفر بن ابراهیم بن محمد بن 
علی زینی پسر عبد الله جواد فرزند جعفر طیار- است. 

فهاحران آل اتوظالی/ وحهم مجم رها هایس و 

2- از منتقلان ری به اصفهان. حسن عزیزی صیرفی صوفی پسر مانکدیم 
تایه العاسی کید الله معروت ایب کار امه فیرتق ان آلحسن علیرن 
ای سس ن آنی اله سخص ‏ خس ال امفر قرو یر ال 
حسن, پسر جعفر بن حسن بن حسن است و مادرش به نام جوهره دختر 
خفن نی فا عط لو یبن هقی نی مهد ارف فقو یه لاه 
بن محجمد بن حجسن بن حسین اصغر می‌باشد, بازمانده وی مانکدیم و 
مادرشن, رازية به نام سجاد (سحادر ۶ ),دختر اخمد اسنت: 

3- از منتقلان به اصفهان, ابراهیم بن محمد بطحانی بن قاسم بن حسن بن 
زید بن حسن سبط, و به همراه وی فرزندش, حسن می‌باشد, و اين هر دو, 
در اصفهان از دنیا رفتند. و در محله‌ای به نام جیلان. در استانه مسجد 
سعید بن جبیر دفن شدند, و دیگر کسی را نمی‌شناسیم که به اصفهان 
منتسب باشد. 

ذکر اسامی کسانی از اولاد عبد الژحمن شجری فرزند قاسم بن حسن بن 
زید بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع) وارد اصفهان شدند: 

1- از کسانی که مقیم قزوین بوده و بعد به اصفهان منتقل شده‌اند: 

ابو العباس احمد بن علی بن احمد امیرکا پسر حسن بن علی بن زید بن 


علی بن عبد الرحمن شجری ابن قاسم بن حسن بن زید بن حسن است که 
بعدها به مصر رفت و در آن جا از دنیا رفت, و از بازماندگان وی دز 
اصفهان ابو الفتوح زید, و مدینی است که مادر این بانو از مردم اصفهان 
بوده است. 

2 از منتقلان راوند به اصفهان: ابو محمد حسن پسر ابو یعلی حمزة بن 
محمد بن طاهر بن احمد کرکوره فرزند محمد بن جعفر بن عبد الرُحمن 
شجری پسر قاسم بن حسن بن زید است, و بازماندگان وی در اصفهان و 
راوند, ابو یعلی حمزه و چند دخترند. 

3- و نیز از جمله منتقلان راوند, به اصفهان: محمد, موسی و مهدی؛ 
پسران _ 

مدای لمات سنجمه خی سا ها ی خی ۵ 

ابو طالب محسن بن محمد بن حمزة پسر محمد بن طاهر بن احمد کرکوره 
فرزند محمد بن جعفر بن عبد الحمن شجری پسر قاسم بن حسن بن زید 
4- و نیز از جمله منتقلان از راوند به اصفهان: ابو منصور احمد بن طاهر بن 
احمد بن محمد بن طاهر بن احمد کرکوره فرزند محمد بن جعفر بن عبد 
الرحمان شجری فرزند قاسم بن الحسن بن زید بن الحسن می‌باشد که 
بازماندگان وی همیره, محشد, مرتضی ستية و شرف هستند. 

ای ای ار ماهس بو ای انس ال این | 
فرزندان محمد باقر (ع) که وارد اصفهان شده‌اند: 

1- از واردین به اصفهان, ابو جعفر محمد بن حسن بن علی بن طاهر بن 
جسین بن علی بن موسی بن ابراهیم مرتضی بسر موسی کاظم (ع) است 
و او . بازمانده او پسری به نام ابو عبد الله الحسین . مادرش علویه, و 
و دیگر, به نام ابو الصادق حسن, مادرش هت انم و پسر دیگر, 
الفتوح شر‌فشاه مادرش حسینیه و دختری به نام فاطمه, که مادرش غوربه 
2- از منتقلان سیرجان به اصفهان. ابو العلاء حسین؛ معروف به شرف بن 
علی , ای ی اقا و 
موسی کاظم ع( است که در سال چهارصد و هفتاد و : یک وارد اصفهان 
شنم بازمانده ابة غلی: شمت الضرف و فخو التساء می‌باشند که مافرشان 
میمونه دختر عبد المطلب بن احمد بن علی بن محمد بن علی بن ابراهیم 

سفه اک مر نموت اطا () ات 

ذکر اسامی واردین به اصفهان از اولاد لین عریضی پسر امام جعفر صادق 
(ع): از آنجماه برخی. از فرزندان. مخفهد اکبر بسن علی عربضی: سر آمام 
جعفر صادق (ع): 

اجران ال ابو طالت تفه مها عفا ریخ و 


1- از منتقلان نیشابور به اصفهان: ابو طالب حسین بن محمد بن جعفر بن 
حسن کوفی پسر عیسی رومی فرزند محمد ازرق بن عیسی اکبر نقیب 
فرزند علی عریضی فرزند جعفر صادق (ع) است. که در همان جا در ماه 
صفر سال چهار صد و پنجاه و هشت وفات یافت؛ بازمانده اش در اصفهان و 
نیشابور, ابو الحسن محمد, در اصفهان بوده که بعد به نیشابور منتقل شده, 
مادرش.: ام ولد می‌باشد, و بازمانده دیگرش به نام ملک بانوست که با ابو 
احمد بن ابراهیم طباطبا ازدواج کرد, مادر وی و وستانک در نیشابور, داور 
بانو دختر مرداویج دیلمی بوده است. 

2 از منتقلان به اصفهان: ابو الحسن محمد بن عیسی اکبر نقیب پسر 
محمد اکبر فرزند علی عریضی پسر امام جعفر صادق ع( است, بازمانده 
اوء ابو الحسین عیسی احول که به رومی نیز معروف است, و محمد, 
حسن و ابو طالب محسن.؛ و حسین و ابو هاشم جعفر نقیب در اصفهان, 
علی و عبد المطلب, - و بعضی گفته‌اند؛ - حمزه, می‌باشند. 

ذکر اسامی واردین به اصفهان از اولاد احمد شعرانی پسر علی عریضی: , 
از منتقلان یزد به اصفهان, ایو الطیب زید بن حسن بن احمد بن عبید الله 
بن محمد بن علی بن عبید الله بن احمد شعرانی پسر علی عریضی فرزند 
جعفر صادق (ع) است. بازمانده او به نام بنتی که مادرش دختر مانک بن 
بنتی است. و بعدها از اصفهان به رامهرمز انتقال یافت و در ان جا از دنیا 
رفت., بازمانده‌اش در اصفهان ماند. 

ذکر اسامی واردین به اصفهان از اولاد محمد دیباج فرزند امام جعفر صادق 
(ع): 

1- از منتقلان قم به اصفهان؛ ابو الحسن علی است- که به همیره قمی 
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معروف بوده- قرف خی تک و ای بر مه ی اه 
حسین خارصی پسر محمد دیباج فرزند جعفر صادق (ع). 
بازماندگان او,. ابو العباس احمد اعقب و نیز عزیزی درج. ابو الفیث درج و 
علی درج که مادرشان به نام ستاو, دختر ابو القاسم بن حسن بن محمد بن 
فرزند جعفر صادق (ع) بوده است. 

2 از انتقال یافتگان به اصفهان؛ حمزة بن محمد بن حسین بن علی بن 
حسین بن محمد دیباج پسر جعفر صادق (ع) است., بازمانده او به نام حیدر, 
معروف به همیره کرخی است. و همین حیدر, فرزندی به نام حمزه صوفی 
داشته است, و درباره اینان شک و تردید وجود داشت., و بعدها که به نسب 
شناس بزرگوار شیخ شرف ابو حرب احمد بن محمد بن محسن حسینی 


لب را گفتم. فرمود: حسین بن محمد مامون پسر جعفر صادق او 
بزرگترین فرزند پدرش بود که در طبرستان از دنیا رفت و او فرزندانی 
داشته است که از انان کسی باقی نماند جز علی بن حسین که فرزندی به 
نام حسین بن علی داشته, و حسین نیز فرزندی به نام محمد بن حسین 
داشته است. پس اگر تولد حمزة بن محمد بن حسین درست باشد و 
همچنین ولادت حیدر بن حمزه هم صحیح باشد, و ولادت حمزه صوفی از 
ی ی رب 
نخواهد بود, و اگر غیر از اين به ثبوت نیدب یره نابد بهان اغتهاد کرد که 
دلیل و حجّت شرعی گواه خواهد بود و خدای تعالی به حال ایشان داناتر 
است. 
ذکر اسامی واردین به اصفهان از اولاد اسحق موتمن پسر جعفر صادق 
(ع): 

1- از منتقلان رگه به اصفهان مردی بود که می‌گفت: هن ابو متصوو زید 
موّتمن هر او (ع) هستم: مر به ۰ 2 در صحّت 
نسبش تردید بوده است, از او پرسیدم که محمد بن طاهر بن محمد بن 
حسین چند فرزند داشته است؟ گفت: 
احمد و یحیی: گفتم: اولاد احمد بن محمد بن طاهر بن محمد بن حسین بن 
مادرشان ام ولد به 
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نام پرسل بود.  .‏ ۲ 
نسب شناس بزرگ, دمشقی, ابو الفنائم عبد الله بن حسن حسینی 
می‌گوید: 
بازماندگان از محمد بن طاهر بن محمد بن حسین بن اسحاق: احمد و علی 
بودند که مادرشان از اهل رقه بود, و جعفر در بغداد, و طاهر که مادرش 
ولد و همچنین ام جعفر معروف به بلبل بودند. دیگر از یحیی نامی نبرده 
است. 
و نیز از نسب شناس بزرگوار ابو الغنايم نقل شده است: بازماندگان احمد 
بن محمد بن طاهر بن محمد بن حسین, در رقه؛ محسن, که مادرش عام 
بود به نام بلبل, و طاهر که مادرش عام و از اهل رقه بود, دیگر عقیل و 
محمد را نام نبرده است., خداوند داناتر به احوال انهاست. 
2 از جمله منتقلان ری به اصفهان. داعی بن حمزة بن محمد بن ابی 
جعفر, محمد بن احمد بن حمزة بن محمد بن اسحق موّتمن پسر جعفر 
صادق ع( است بازمانده او فرزندی به نام هادی است که تنها یک دختر 
داشته است و بعضی گفته‌اند: فرزندان دیگرش به نامهای بهمدان و علی 


معروف به مانکدیم هستند که مادرشان ستکا دختر ابو الجسن محمد بن 
اچمد بن ابراهیم وردی پسر ابو عبد الله محمد بن عبید الله امیر بن عبد 
الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن علی بن ابو طالب (ع) است. 
ذکر اسامی واردین به اصفهان از اولاد زید شهید پسر علی بن حسین بن 
علی بن ابی طالب (ع) از آن جمله از فرزندان عیسی بن زید شهید: 

از منتقلان طبرستان به اصفهان؛ داعی بن بن با حرب پسر حسین بن علی 
علوش حربی فرزند ابو علی محمد قاضی مدینه, فرزند ابو طاهر احمد 
حربی فرزند حسین بن عیسی بن زید شهید امام [!] است., بازمانده او 
پسری به نام علی, و از او ابو جعفر محمد یعنی عفیف صوفی معروف به 
ذکر اسامی واردین به اصفهان از اولاد حسین اصغر بن علی بن حسین بن 
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علی بن ابی طالب (ع) از جمله بعضی از فرزندان حسن بن حسین اصغر: 
1- از جمله منتقلان ری به اصفهان. ابو القاسم علی بن زید بن حسن بن 
است, که وی نقیب اصفهان بوده, و در سال چهارصد و هیجده در ان جا از 
دنیا رفته, و فرزندی نداشته است. 

2- از منتقلان به اصفهان, ابو القاسم محمد بن احمد بن جعفر بن محمد 
ابن آبی جعفر, وی در اصفهان فرزندی نداشته است. 

ذکر اسامی واردین به اصفهان از اولاد حسن افطس بن علی بن علی زین 
العابدین (ع) از ان جمله. بعضی از فرزندان ی ای 

از با ایو عبد اللّه حسین بن علی ؛ بن عمر بن ِ#ِ 
کر 0 رفت؛ مادرش نام ام ولذ ا نوت و بازماندگان وی! 
ملقب به رطله می‌باشند. 

به خط امام بزرگوار نسب شناس المستعین باللّه دیدم که نوشته بود: ۳۹7 
مور و یآ خر تفر را ای 0 دا نی تاو 
او را مستدام دارد. 

اما لقب به رطله. مال ابو الحسن علی است که وی به حسین بن علی بن 
عمر بن علی بن علی منسوب است. در حالی که از جمعی از نسب 
شناسان, نقل شده است که این نسبت صحیح نیست., خداوند داناتر است. 
دک انیب می: کی نوی که از اک( بن علی 


از منتقلان 2 به اصفهان, زید معروف به آبوث پسر احمد بن محمد بن 
حسن بن علی فرزند محمد بن علی بن علی بن حسن بن علی بن علی بن 
حسین بن علی بن ابی طالب (ع) است. و در صخت نسبش جای تردید 
است., و این نسب را 
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به شریف بزر گوا نسب شناس, زین الشرف., یحیی بن حسین- خداوند بر 
قدرت او بیفزاید!- عرضه کردم. و ایشان فرمودند: این نسب نادرست 
است. و اما درباره زید, واقعیت ان است که باید نسبت و فرزندی او را 
برای احمد, قطعی بدانیم. و اگر تردیدی در آن باشد. معلوم خواهد شد. و 
جریان حال او تصحیح خواهد شد, زیرا که احمد فقط دو فرزند پسر داشته, 
و ان دو به نامهای حسن و حسین بوده‌اند, و مادرشان به نام عز الاشعربه, 
از اهل قم, معروف به بنت ابی سهل, بوده است؛ و او از همین زن دختری 
نیز به نام ام حبیب داشته که فوت کرده است و دختر دیگری به نام فاطمه 
داشته است که مادرش خدیجه دختر تاجری عامی بوده, و اما این زید را 
من نمی‌شناسم. و نسبش درست نیست. و این مطلب خطاست و ثابت 
نشده است. 

ذکر اسامی واردین به اصفهان از اولاد حسین بن حسن افطس فرزند علی 
بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع): 

از ی و پسر حسن بن حسین بن حسن 
وی سه پسر به 1 حسن. حسین و احمد می‌باشند. و جز اینها کسی 
دیگر در اصفهان منتسب به وی شناخته نشده است. 

ذکر اسامی کسانی از اولاد عباس بن علی بن آبی طالب (ع), از جمله 
برخی از فرزندان عبید الله بن حسن بن عبید الله بن عباس بن علی بن 
ابی طالب که وارد اصفهان شده‌اند: 

از منتقلان ری به اصفهان, ابو عقیل محمد بن علی بن محمد بن حسن بن 
علی بن ابی طالب (ع) می‌باشد. بازماندگانش؛ مرتضی, شهر بستی, و ابو 
القاسم مجتبی است. 

ذکر اسامی کسانی که از اولاد جعفر طیار فرزند ابو طالب وارد اصفهان 
شده‌آند: 
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از منتقلان گیلان به اصفهان؛ ابو الهیجا, طاهر, لت به کیاکی. فرزند 
محمد است. ۱ ۱ 
«قال» : وی نسب خود را به جعفر بن یحیی بن محمد فافاء پسر عبد الله 
بن محمد بن حمزة بن اسحق اشرف فرزند علی زینبی پسر عبد الله جواد 


فرزند جعفر طیار می‌رساند. ۱ 
نسب شناس بزرگوار, ابو الغنائم دمشقی می‌گوید: بازمانده‌ای که منتسب 
به جعفر بن محمد بن یحیی بن محمد بن عبد الله بن محمد بن حمزة بن 
اسحاق اشرف می‌باشد فرزندی است به نام جعفر, که مادرش عامی و 
مصر بوده و در سال سی صد و ده وفات کرده است. 
(ملف می‌گوید:) همه نسب شناسان, در اين انتساب به جعفر بن یحیی بن 
معمات تن ید |ام ,فقط از جعفر بن جعفر نام برده‌اند. امام بزرگوار نسب 
شناس المرشد باللّه زین الشرف ابو الحسین یحیی بن حسین می‌گوید 
ای را 
علی پسر محمد ششدیو فرزند حسین بن عیسی بن محمد بطحانی پسر 
ی ان کوی بتریت ابو نما یم 
اه 
بن ابراهیم بن اسماعیل بن جعفر بن ابراهیم بن محمد بن علی زینبی 
کرد ی الم ان حفقرطار نات کر و اه یس سا ال و 
خویشان خود با 
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ش.ه کاهی: کوشش و شناختی که داشته, مطلعتر است و خداوند به 
حقیقت داناتر است, این بود, آنچه که من فهمیدم و نقل کردم, و یقین پیدا 
کردم و نوشتم, و جز خدا کسی دانای به غیب نیست. به عقیده من ابو 
الهیجاء کیاکی همان طاهر بن محمد بن جعفر بن یحیی بن مفرج است, و 
بن جعفر بن ابراهیم بن محمد بن علی زینبی پسر عبد الله جواد فرزند 
جعفر طیار است. و بنا به روایت ت ابو القاسم جعفری گرگانی نسب شناس 
بازمانده وی؛ ابو الحسن محمد ملقب به اشرف است که در اصفهان به 
وزارت رسید و مادرش دختر ایو الحسن علی بن جعفر بن یحیی بن مفدژج 
یعنی: محمد بن قاسم عالم فرزند موسی بن ابراهیم بن اسماعیل بن 
جعفر بن ابراهیم بن محقد بن علی زینبی می‌باشد. 
ذکر اسامی واردین به اصفهان از اولاد معاوية بن عبد ای 
از منتقلان به اصفهان, حسن بن علی بن محمد بن احمد بن علی بن حسن 
بن امیر بن حسین قاضی فرزند محمد بن صالح بن معاوية بن عبد الله 
نا 
یک زن از اولاد معاویه باقی نمانده است. که در یکی از روستاهای قم 


ساکن است و معروف به بنت خراسانی است. 

بن عمران بن موسی اشنانی, بازماندگانی در کرمان دارد. 

نسب شناس بزرگوار ابو الحسن محمد بن ابی جعفر محمد بن علی بن 

حسن بن علی فرزند علی , بن ابراهیم بن علی بن عبید الله اعرج پسر 
حسین اصغر فرزند علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع)؛ می‌گوید: 

معاوية ين عبد ال فرزندانش منقرض شده‌اند. 
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۱ 
1 معاویه منقرض شده‌اند و او در گفتار خود شتابزدگی به خرج 
داده و بدون آگاهی به حال ایشان ۳ کرده است, بلکه بازماندگان از 
فرزندان وی در «باب» و «اصفهان» موجودند. و من با صوفیان جوانی 
برازنده از اهل اصفهان را دیدم, و از نسبش پرسیدم» در پاسخ گفت که 
وی از فرزندان محمد بن صالح بن معاوية بن عبد الله بن جعفر طیار 
بیر سم »؛ و اگر خدا بخواهد درباره ایشان خواهم پر سید و از شرح حال انها 
جویا خواهم شد تا آنچه در مورد ایشان ۲ روشن و واضح باشد. 
این مطالب همگی سخنان ابو عبد ال بن طباطبا بو 

(ملف گوید:) از جمله فرزندان وی در را 1 عفیف صوفی ابو 
الا و ی ای اس ار 
معاوية بن عبد الله جواد فرزند جعفر طیار است؛ این همان کسی است که 
ابو عبد الله بن طباطبا نسب شناس او را در بغداد دیده است. 

در اصفهان گروهی را نام می‌برند که منسوب به حسن بن حسن بن علی 
بسن ایفه طالب غلییم الماام اسان فرردان عس مکی ی آر 
ان جمله هادی بن حسن مکدی فرزند محمد بن یحیی بن حسین. این نسب 
مورد شک و تردید است! 

خسن غلومین ,ای طالب ۱( )ی کوره: 5 ۱۲ 
اصلی ندارد و مربوط می‌شود به آن کسی که ساخته و مذعی آن شده, و 
هخا اهاه ان راون اتید آن سا اه ات ام ار تن 
قبیل است نام بردن وی از 
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شخصی به نام اسماعیل فرزند حسن که ان نیز دروغ محض است. زیرا 
حسن بن حسن از اولاد ذکور سیزده پسر داشته به نامهای: حسن. تسیز 
عمر, قاسم. عبد الله و باز: حسن ؛ , ابراهیم, محمد, جعفر, داوود, زید, عبد 
الرحمن و ادریس. و بازماندگان از ایشان نیز ینج پسر به نامهای: عبد الله, 
حسن مثلت. ابراهیم غمر, جعفر و داوود بوده‌اند, و منقرضر شدگان از آن 
تردن ند زید کید ا لحم بو آدرسن می‌باشتدر و:ار خمله انها: کسانین که 
از دنیا رفته‌اند پنج تن, به نامهای: 

حسن, علی, عمر, قاسم و محمد هستند, و از اسماعیل فرزند حسن بن 
حسن نامی برده نشده است. و پس از ان برای محمد بن قاسم رسی, 
فرزندی به نام حسيین, ذکر کرده و جذا مذعی وجود او شده است. و این 
محمد از اولاد ذکور سه فرزند به نامهای: ابو محمد قاسم. که در مدینه 
ریاست داشته و فرزندانی از او به جا مانده. و ابو اسماعیل, ابراهیم که از 
شخصیتها بود و دارای فرزند. و ابو محمد عبد اللّه بزرگ و عالم اهل مدینه 
و فرزندانی به جا گذاشت. پس کجاست در این میان فرزندی به نام 
حسین ؟! َ 

از منتقلان به اصفهان گروهی منتسب به علی عریضی فرزند جعفر صادق 
(ع) معروف به جوبال می‌باشند دویست تن از انان با لقب ماتک بن محمد 
بن علی بن احمد بن علی بن عیسی بن حسین بن محمد بن علی عریضی 
یر ی ای نیودت لو ادا 
دروغی است و این گروه هم اکنون بیهوده چنین اذعایی را دارند و فاسقند, 
و السلام. 

و اما حسین بن محمد بن علی عریضی فرزندی به نام ابو الحسن محمد 
داشته که مادرش ام ولد معروف به اغصان است که او را به نام ام حسین 
صدا می‌زدندمر و او پس از خود عبد الله را از ام ولد و همچنین عبید الله را 
از خود به جا گذاشت که این عبید اللّه شبیه امیر المومنین (ع) بوده است, 
و وی نیز بازماندگانی داشته است. 

و احمد که مادرش زنی به نام اغصان بود, نیز فرزندانی به نام؛ مقبل و 
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مرده بودند- داشته است, می‌گویند او تنها یک پسس دشیم که فرزندانی خدا 
به او داده بود و امروز کسي از آنها نمانده و علی نیز اولادش منقرض 
1 هد ال وس ی نی که ارت هد ام 
اغصان بوده. و حسن,؛ جعفر و علی که در گذشته بودند, و حسنه و فاطمه, 
اينها همگی فرزندان حسین بن محمد بن علی عریضی هستند, و از جمله 
انها فرزندی به نام عیسی نبوده است . 


ازان 


از نواحی کاشان. .. . 

دکز امتامت.وارونن به اران. از اولاه کشت نی غلی یبن ای طالب (ع) ار 
جمله بعضی از فرزندان عبد الله باهر بن علی بن حسین بن علی بن ابی 
طالب (ع): ۱ 

از جمله واردین به اران يکي از اولاد حمزة بن احمد بن محمد بن اسماعیل 
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ابه: 


از نواحی قم ۱ 

دک اشامن وازدین بت آبجضم آن آولان خسین تن غلی سین این طالب (۶): آز 
جمله برخی از فرزندان محمد باقر و پس از آن فرزندان موسی کاظم بن 
جعفر صادق (ع): ۱ 

1- از منتقلان کوفه به ابه, ابو الحسین محمد بن حسین خرقه پسر ابراهیم 
ثانی پسر موسی ثانی فرزند ابراهیم اولٍ پسر موسی کاظم (ع) است, 
تارها رای ادام ه امد هکس ور کات حسن هه 
جای حسین) می‌باشند. 
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ما فا ام سید اب سح راهم امن خی نی 
بن ایراهیم اول مرتضی بن موسی کاظم بن جعفر صادق (ع) است که 
ِ ات وارذین به آبة از اولاد عند الله باهر فرزند علن, زین العابدین؛ 
از حمله فتفلان قم ند اه ایه ند. آلاه: , حسین بن محمد بن حسین بن 
این حقر رن این ها بآ یل بل ماه زا 
وی آفم 5 وفیگرانند. 

ذکر اسامی واردین ابه از اولاد زید شهید بن علی بن حسین بن علی بن 
ابی طالب (ع) و از ان جمله برخی از فرزندان حسین بن زید بن علی بن 
حسین بن علی بن ابی طالب (ع): 

از واردین به ابه, برخی از فرزندان آبو جعفر محمد بن قاسم بن محمد بن 
عمر بن یحیی بن حسین بن زید شهید امام [!] است. 

ذکر اسامی واردین به ابه از اولاد علی بن علی زین العابدین (ع) و از 
جمله برخی از فرزندان حسن افطس بن علی بن علی بن حسین بن علی 
بن ایس طالب (ع) 

1- از منتقلان به ابه, ابو الحسن علی بن محمد خزری بن علی بن علی بن 
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ی اس ای سمصی یه وی ات قرو ای نومه 
ما اه و و ام 
حسین آند. ٍ 
2- از منتقلان به ابه, ابراهیم بن محمد خرزی بن علی بن علی بن حسن 


استاق افزون: 


از روستاهای ری 

ذکر اسامی واردین به استاق افزون از اولاد محمد بن حنفیه: 

از منتقلان قم: احمد زاهد بن محمد عوید بن علی بن عبد اللّه بن جعفر 
اصفر بن کید الله بون عفر بت فخمد نن-جنبه استه بازماندگان وی در 
ری, قم و قزوین عبارتند از: ابو الحسن علی در قم, ابو عبد اللّه حسین 
فقیه در قزوین و ابو زید محمد در ری. و در المشچره نام دو تن دیگر به 
اسامی زید و حسن امده است. 


2 | 


از نواحی طبرستان. _ 

ذکر اسامی واردین به امل از اولاد حسن بن علی بن ابی طالب (ع)؛ 
سپس از اولاد حسن بن حسن و پس از آن از فرزندان ابراهیم غمر بن 
حسن بن حسن: 

از جمله یکی از فرزندان قاسم بن حسن بن موسی بن قاسم رسی فرزند 
ابراهیم طباطبا پسر اسماعیل بن ابراهیم غمر بن حسن بن حسن بن علی 
بن ابی طالب (ع). ۱ 

اما از اولاد ی نشده است. 

ذکر اسامی واردین به امل از اولاد جعفر بن حسن بن حسن, از جمله 
بوخی از فررد ان عنه اللهبن کشتن ین عفر نکن بن خر 
تم 
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فرزندان وی: 

ابو علی حسینی, علی و حسن کوچک که به گمان من اسمش حسین بوده 
است و احمد و ابو زید و ابو زاید نیز از فرزندان اوست. 

ذکر اسامی واردین به امل از اولاد حسن بن حسن از جمله فرزندان 
سلیمان بن داوود بن حسن بن حسن: 

حسن بن خلیفه فرزند ابراهیم بن حسن بن محمد بن سلیمان بن داوود بن 
حسن بن حلسن؛ , و بازمانده او ابو الحسن علی کرشی است. 

ابن طباطیا می‌گوید: کوسج و ابو عبد اللّه محمد قاضی از جمله بازماندگان 
حسن می‌باشند, و بعضی می‌گویند؛ بازماندگان وی به نامهای: ابو الحسن, و 
موه له ی یس و و 0 
۳۳۳ 1" اد ناهوس حسن علن بو انی طالب 2 
از جمله برخی از فرزندان قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن 
ابی طالب (ع): ۲ 

1- از جمله واردین به امل. جعفر بن عبد الژحمن بن قاسم بن محمد 
بطحانی بن قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع) 
است و بازمانده او به نام عبد الله می‌باشد. 


عبد الحمن بن حسن بن محمد بطحانی پسر قاسم بن حسن بن زید بن 
حسن (ع) 
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است, که مادرش ام حسین دختر ابراهیم بن حسن بن سلیمان بن داوود بن 
حسن بن حسن بن علی است و بازماندگان وی, رضا, ابو علی مهدی, ابو 
الحسین علی, ابو محمد حسن, زید و طلعه , ملکه و سیده که مادرشان, ام 
عبد الله دختر بدر بن طارق بن فراس است و مبارکه که مادرش دختر ابی 
عبد الله مرقان بن علی بن حسن بن حسن بن محمد بن احمد بن جعفر بن 
عبد الرحمن شجری است. 

3- از واردین به امل, ی نت این و او وی بل هدن لو 
۳۹ ۳۹۹ د خر نت الله بن سیر فرشی مساشه ول وق از امام 
نسب شناس.: شتعی ال اه الکسن لو تس ای طالش املی مور 
شد. 

بازماندگانش؛ ابو عبد الا خوزنه و ابو القاسم احمد- که کسی از او باز 
نماند- اه ۱ ۸۱ 
جعفر بن عبد الرحمن شجری است. 

4- از منتقلان به امل, ابو حرب حسن فقیه بن ابو الحسین علی خلیفه پسر 
احمد بن داوود بن علی نقیب فرزند عیسی بن محمد بطحانی بن قاسم بن 
حسن بن زید است. 

5- از واردین به امل, علی, معروف به مهدی بن قاسم بن حسین بن 
دمن ی رین سا منم ود رهانده این ای طالم ي انست: از شریف 
ره بالله تقل. کرده‌اند که تام اسطال ۸ 7 
دختر علی تاجر است. ‏ 

ذکر اسامی واردین به امل از اولاد عبد الرحمن شجری پسر قاسم بن 


حسن بن _ 

فهاجر ان ان اتفظالت نی یه رها عانعن 1 

زید از جمله برخی از فرزندان علی بن عبد الرحمن شجری: 

1- از جمله واردین به امل؛ ابو القاسم. حسین بن محمد بن ابراهیم بن 
و موی ی 

ار تاه ان مه ایا تیآ اولای تاغل تا اد سا 
اسماخیل بن مه وزیر بن ابراهیم بن علی بن عید الَحمن 2 9 است. 
بن 4 بن ِ ا کف تشتجر ی می‌باشد که عادو فاطمه دختر 


الحسن احمد بن ناصر للحق- حسن بن علی بن عمر اشرف بن علی بن 
حسین بن علی (ع) است. 

بازماندگان اوء ابو محمد حسن و ابو علی اسماعیل می‌باشند که از ابو 
علی کسی باقی نماند, ۴ و ابو حسین احمد, ام ولد بوده است. و 
اه الخسه علی که یلار تسیا تا رعت: 4 
فرزندی نداشته است و ام حسین,؛ فاطمه, میمونه, ملکه, مبارکه کبرا و 
اب 

شرح اسامی واردین به امل از اولاد محمد بن عبد الژحمن شجری: 

1- از چمله منتقلان سامرا (سرمن رای) به آمل, ابو جعفر احمد امین پسر 
عبید له بن محمد بن عبد الرُحمن شجری است. بازماندگانش: حمزه, 
محمد و زید می‌باشند, بعضی گفته‌اند: احمد, اسماعیل, زینب. ام قاسم. 
اظه ام علی, ابراهیم عبید الله, قاسم و جعفر است؛ و از جمله اولاد وی؛ 
لاحم امام نسب شناس, المستعین باه ابو الحسن, علی بن ابی 
ان آمده بود, من در سال 103 او را در 
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اصفهان ملاقات کردم, و به من گفت: کسی از اولاد جعفر بن احمد امین- 
جز من و برادرم محمد- باقی نمانده است. و فرزندان سید امام ,مستعین 
تاللهه کلم بخ ایی‌تطالت با ره اد او طالت تحص او عیه ال سح 
ملقب به مهدی- این دو را به همراه پدرشان در اصفهان دیدم- و ابو علی 
۱ ۱ ۱ ۱۱۳9 
قبلا فوت کرده بودند- و میمونه و مبار که, ملکه, خد بجه- مادرشان ام البنین 
فاطمه دختر امیر اسماعیل ین جعفر بن ابی جعفر, الاثر فی اللّه محمد ین 
2 از ناقلان دیلم , به آمل, ایو محمد. حسین بن حسن بن زید بن صالح بن 
یه الراضی الا است که فرزندانش.به فلان و فعرو ند 
وی, به بلاد دیلم رفت و دوازده تشتان. امفیم ار شا مود تین یه اما 
مراجعت کرد, و در آن جا اقامت گزید و در همان جا از دنا رفت.: و 
آرامگاه وی همان جاست, و تنها فرز ندش علی: بوده است. 

3- از جمله منتقلان به آمل, ابو الحسن زید بن اسماعیل بن محمد بن 
حسن بن محمّد بن حسن بن عبید الله بن محمد بن عبد الرحمن شجری 
پسر قاسم بن حسن بن زید است. و بازماندگانش: ابو هاشم اسماعیل و 
ذکر انساتی وازدین به امل ان اولاد حعفر ین یه هنن شجری: 
سصفه مار دض اه ری ارآ و لاه و ی سم و 


بن احمد کرکوره پسر محمد بن جعفر بن عبد الرحمن شجری است. 

2- و از ان جمله برخی از فرزندان عباس بن احمد کرکوره پسر محمد بن 
جعفر بن عبد الحمن شجری می‌باشد. 
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3- و از جمله منتقلان به امل محمد بن ابی الحسین محمّد است که بعضی 
ذکر اسامی واردین به امل از اولاد اسماعیل جالب الحجارة بن حسن بن 
زید بن علی بن آبی طالب (ع)- که جلو مسجد جامع به قتل رسید-: 

از جمله, داگهن الی الحق, یعنی داعی کبیر, پادشاه طبرستان, ابو محجمد 
حسن بن زید بن محمد بن اسماعیل جالب الحجارة بن حسن بن زید بن 
است. 

ذکر اسامی واردین به امل از اولاد اسحاق بن حسن بن زید بن حسن. از 
جمله برخی از فرزندان هارون ین اسحاق بن حسن بن زید بن حسن: 

و هس ار ی ی 
می‌باشد. ۱ 

دک شاف دارم اه اب ادلی سس خی ای ات هت ان سا 
برخی از فرزندان محمد باقر بن علی بن حسین (ع): ۰ 

علی بن قاسم بن محمد بن قاسم بن حمزة بن موسی الکاظم از آن جمله 
است. 

ذکر اسامی واردین به امل از اولاد زید شهید بن علی بن حسین (ع) از 
جمله بعضی از فرزندان محمد بن زید شهید بن علی بن حسین (ع): 

تنها منتقل شاه از آنان اخفونن کل بن احمد کین رن عفر بو تسه 
بن زید شهید است. ۲ 

ذکر اسامی واردین به امل از اولاد حسین اصغر بن علن بن حسین؛ از 
جمله برخی از فرزندان عبد الله بن حسین بن علی بن حسین: 

کزان آل اتوطالت جه معی رها ایحا 

ابو علی عبد الله بن جعفر حجة الله بن عبید الله اعرج بن حسین اصغر 
طالب (ع) از جمله. برخی از فرزندان حسن افطس پسر علی بن علی بن 
حسین (ع): ۲ 

آا کشا که اس خضو هام تالف و رن 
است. او را از آن.جفت سشکران کفتند که نماز و غبادت زیان ذاشته انست: 


وی پسر عبد الله بن حسین بن حسن افطس بن علی بن علی بن حسین 
وا 

2- از منتقلان به آمل و قاضی آنجا, محمد بن علی بن عبد اللّه ابیض پسر 
یانش ب عفد ادن عشسن اس استه اس مات کاه ماه ام 
داشته است. 
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استراباد: 


از نواحی طبرستان- 

ذکر اسامی کسانی که وارد طبرستان شدند, از اولاد حسن بن علی. و بعد 

از ان. برخی فررند ان سین ین مت از ان جمله برخی از فرزندان عبد 
بن حسن بن حسن 

از جمله منتقلان ۱ استراباد, ابو جعفر محمد بن علی بن 

عبد اللّه بن حسن اعور پسر محمد کابلی فرزند عبد الله اشتر پسر محمد 

نفس زکیه فرزند عبد ال بن حسن بن حسن است. بازماندگان او 

ابوالفضل عبد الله و حسن می‌باشند. 

کیا امام مرشد بالله از بخاری نقل می‌کند: او فرزندانی به نامهای علی. 

حسین و ناصر داشته., و از قول ابو الغنایم اضافه می‌کند: ملکه. فاطمه, 

سیده. صفیه, خدیجه و نعمتی که مادرشان تمیمه بوده, و زینب که مادرش 

ذکر اسامی واردین به استراباد از اولاد جعفر بن حسن بن حسن, و سپس 

برخی از فرزندان محمد بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن: 

از منتقلان ری به استراباد, ابو القاسم عیسی بن حسن بن علی بن محمد 

بازمانده اش پسری به نام زید می‌باشد. 

ذکر اسامی واردین به استراباد از اولاد زید بن حسن بن علی بن ابی 

طالب (ع) از جمله برخی از فرزندان حسن بن زید. و سپس برخی از 

فرزندان قاسم بن حسن بن زید: 

1- از منتقلان به استراباد: داعی خجل بن قاسم بن علی اکبر مکاری پسر 

حسن بن زید است. 
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2- اد تا ی اس انا آسما عیل ین یه ات امال ب. معمی رد 

ابراهیم بن علی بن عبد الحمن شجری پسر قاسم بن حسن بن زید است 

ذکر اسامی کسانی از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع) که وارد 

استراباد شده‌اند, از ان جمله برخی از فرزندان حسین اصغر پسر علی بن 

حسین بن علی بن ابی طالب (ع): 

از واردین به استراباد, ابو حرب حسن بن حسین بن حمزة بن احمد عتیقی 


بن حسین فرزند حمزه است . 


ایج: 


از ووگاهای یام دکر اتافی کسانی از آولاهخشن بن.غلی.بن ان طالب 
(ع) و پس از ان از اولاد زید بن حسن, و از جمله برخی از فرزندان قاسم 
بن حسن بن زید که وارد ایج شده‌اند. 

از واردان به ایج, ابو الحسن محمد بن زید بن نف الفضل محمد بن حسن 
بن محمد بن عبد الحمن شجری پسر قاسم بن حسن بن زید است. 
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۱ 
آبسنه: 


از نواحی بلخ ۱ 

ذکر اسامی واردین به ابسنه از اولاد عمر اطرف پسر علی بن ابی طالب 
(ع), از جمله بعضی از فرزندان عبید الله بن محقد بن عمر اطرف. 

عمر اطرف, از ان جمله‌اند. 


ای 
ًّ اسامی واردین به اسروشنه از اولاد حسین بن کل بن آقف طالب (ع), 


۳ ال اتوطاالت ترجه من را ای بت ۱۱7 

جمله بعضی از فرزندان امام محمد باقر (ع). پس از آن برخی از اولاد 
علی عریضی پسر جعفر بن محمد باقر (ع): 

از وارد شدگان به اسروشنه, لین بن قاسم بن احمد بن عیسی رومی 
پسر محمد ازرق بن عیسی اکبر پسر محمد اکبر بن علی عریضی پسر 
جعفر صادق (ع) است. بازماندگان او داعی. محمد. حسن, امیرکا, ابو 
القاسم. حسین, عزیزی و احمد می‌باشند. 


اخسیکت: 


از نواحی ترک 

اه ایهم اس ان ار مین وی سای الب ۱۱ 
از جمله برخی از فرزندان حسین اصغر بن علی بن حسین, و پس از ان 
بعضی از فرزندان عبید الله اعرج: ۱ 
از واردین به اخسیکت. احمد بن ابراهیم بن محمد بن حمزة بن عبید الله 
اعرج بن حسین اصفغر فرزند علی بن حسین است که بازمانده وی پسری 
به نام علی, می‌باشد. 

محمد بن حمزه فرزندی نداشته است, در حالی که این اشتباه واضحی 
است و او دارای فرزند بوده است. 

شریف نسب شناس ابو الحسین محمد بن محمد حسینی معروف به آبن 
ابی جعفر می‌گوید: محمد بن حمزخ بن عبد الله بن حسین اصفر فرزند 
داشته و از جمله فرزندان او ابراهیم بن محمد است که پس از او در بخارا 
می‌زیسته, و من خود از فرزندان او در اصفهان سال (458) سید عالم ابو 
بن حمزة بن عبید الله بن حسین اصفر را دیدم. این همان است که از 
اخسیکت منتقل شده بود. 

ار ۱ ات ی مورا مس ۱۱ 


ایلاق: 


از نواحی ترک 

دکز اتامی وا زوین یه انلاق از اولاد خسن ین علی بن آنی ظالب: (ع) و بعه 
از آن برخی از اولاد زید بن حسن از جمله برخی از فرزندان قاسم بن 
حسن فرزند زید: 

الله بن محمد بن عبد الرحمن شجری پسر قاسم بن حسن بن زید بن 
خسن بق علی ین انی الب (ع) اس 
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باب باء 


اشاره 


اک سای رها مساانی که دا جرین اضر هی وی الا 
بدان جا منتقل شده‌اند: 

تس و و تحار کشت اس ی ی سای 
ان ی رو موی و دا ی باس 
بندنيجين, بردعه, براهان, بروجرد, برسنين, برقان, بازدشت, برسم, بادنک, 
بورش روز, بشت, بست, بسطام, بلخ, بخارا, بتوش, بابرین. 


بصر ه. 


از نواحی مغفرب 

جمله, برخی از فرزندان عبد الله بن حسن بن حسن. سپس برخی از 
فرزندان ادریس بن ادریس بن عبد الله بن حسن بن حسن (ع). 

از جمله واردین به بصره, برخی از اولاد احمد بن عیسی بن احمد بن محمد 
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از نواحی مغرب 

ذکر اسامی واردین به بلییس از اولاد حسن بن علی بن ابی طالب (ع) و 
پس از آن برخي از اولاد حسن بن حسن (ع) از جمله بعضی از فرزندان 
یحیی بن عبد الله بن حسن بن حبسن (ع): 

یکی از فرزندان داوود بن عبد الله به پلبیس منتقل شده است معروف به 
یو بشر بن داوود بن مزمد بن عید له بن محمد اثتی زاهد. پسر بحیی 
اسنطالب (ع. 


از شهرهای مغرب 

ذکر واردین به برباط از فرزندان حسن بن علی بن ابی طالب (ع)», و 
سپس برخی از اولاد حسن بن حسن. از جمله بعضی از فرزندان عبد الله 
بن حسن بن حسن از واردین به برباط است, برخی از فرزندان قاسم بن 
ادریس بن ادریس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب 
(ع). 

مهاجران آل ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی,. ص: 121 


بیانه: 


از نواحی مغرب 

ذکر واردین بیانه از اولاد حسن بن علی بن ابی طالب (ع), و سپس برخی 
حسن (ع). ۳ 

برخی از اولاد قاسم بن ادریس بن ادریس بن عبد الله بن حسن بن حسن 
17 


بعلبک: 


از نواحی شام 

ذکر اسامی واردین به بعلبک از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع) از 
جمله برخی از اولاد محمد باقر (ع). و پس از ان بعضی از اولاد علی 
عریضی فرزند جعفر بن محمد باقر (ع). 

از جمله واردین به بعلبک, اسماعیل بن عبد اللّه بن عیسی اکبر نقیب پسر 
محمد اکبر بن علی عریضی پسر امام جعفر صادق (ع) است. بازماندگانش 
به نامهای محمد, علی و حسین می‌باشند. 


اه 


از اراضی شام 

او وت ی ار و سس سای طا: 
(ع) از جمله برخی از فرزندان زید شهید, امام (!), و برخی از اولاد علی 
بن حسین بن زید شهید امام (!) 

1- از واردین به بیت المقدس, ابو الحسین علی بن محمد بن محمد بن 
احمد بن محمد بن زید بن علی اصغر پسر حسین بن زید شهید, امام (!) 
از مرن هس الم مر ناسین فاس و عون یه 
بن احمد بن محمد بن زید بن علی اصغر فرزند حسین بن زید شهید, امام 
(!) است که در بیت المقدس و در رمله شغفل قضاوت داشت. 
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بطایح: 


از نواحی حجاز 

بطایح شده‌اند, از جمله برخی از فرزندان حسن بن حسن, و پس از ان 
بعضی از فرزندان عبد الله بن حسن بن حسن: 

از واردین به بطایح که در همان جا نیز کشته شد, یحپی بن عباس بن محمد 
بن یحیی بن عبد الله بن موسی جون پسر عبد الله بن حسن بن حسن 
است. تنها بازمانده وی دختری به نام دمعة است. 


بطحة: 


به نظر من؛ از نواحی حجاز باشد 

بطحان, نام دشتی است متعلق به محمد بن عمر بن حزام انصاری. 

ذکر اسامی کسانی که به بطحان وارد شده‌اند از اولاد حسن بن علی بن 
ابی طالب (ع)؛ و سپس برخی از اولاد زید بن حسن از جمله بعضی از 
فرزندان قاسم بن حسن بن زید بن حسن: 

از ماه واردین به اوه محفه ونم بل ی بر 0 3 مهن کل 
ربیعه بن ۷1 یالیل ؛ بن اسلم بن مالک می‌باشد, بازماندگان وی قاسم 
طوفی اعسه قارفن ات و فاامه اعنت. کمهاد اسا سس ان ملد 
بوده است. 


بشری: 


روستایی در بادیه 
ذکر اسامی واردین به بشری از اولاد حسن بن علی بن ابی طالب (ع) و 
برخی از فرزندان حسن بن حسن. از جمله بعضی از اولاد عبد الله بن 
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1- از واردین به بشری؛ و ی و او سا دی 
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2 از جمله واردین به پشری حسین بن یحیی بن محمد بن عبد اللّه بن 
فاد مرکا اجان الموت له حول ایو القاتم تفا کروه ارست: که 
نسل پسری فرزندان یحیی بن محمد بن عبد الله منقرض شده است. 


برس-: 


از اطراف کوفه 

ذکر اسامی واردین به برس از اولاد حسن بن علی بن ابی طالب (ع) و 
سپس از فرزندان زید بن حسن, از جمله بعضی از اولاد قاسم بن حسن بن 
زید: از واردین به برس, حسن بن ابی جعفر محمد بن حسن بن عبد 
الرحمن بن قاسم بن محمد بطحانی پسر قاسم بن حسن بن زید بن حسن 
است, بازماندگان وی ابو طاهر عبد الحمن, است که خود فرزندانی 
داشته و مادرش فاطمه دختر محمد بن عبد الله بن هاشمی است و ابو 
الحسن محمد, و حمزه که فرزندانی داشته‌اند, و 2 و فاطمه که مادر 
این سه تن زنی به نام قطام, دختر عبد الله اسدی است. 


باخمری: 


نام محلی در ناحیه کوفه 

ذکر اسامی واردین به باخمری از اولاد حسن بن علی بن ابی طالب (ع) و 
پس از آن برخی از فرزندان حسن بن حسن. از جمله بعضی فرزندان عبد 
له بن حسن ین حسن: 

مار ال لت فد یه ۳ عطائی, ص : 124 

مادرش, هند, دختر ابو عبيدة بن عبد اللّه زمعة بن اسود بن مطلب بن اسد 
بن عبد العزی قصی است. بازماندگانش: حسن- که خود اولادی داشته و 
مادرش؛ امامة دختر عصمة بن عبد الله بن حنظله است- و علی- 
مادرش ام ولد می‌باشد. 


ذکر اسامی واردین به بحرین از اولاد حسن بن علی بن ابی طالب (ع) و 
پس از ان, برخی از فرزندان حسن بن حسن, و از جمله بعضی فرزندان 
عبد الله بن حسن بن حسن (ع): 

از واردین به بحرین, یوسف بن احمد بن یوسف بن ابراهیم بن موسی جون 
بن عبد الله بن حسن بن حسن است., و فرزندان پس از وی ابراهیم, 
اسماعیل و محمد می‌باشند. و از شریف نسب شناس, ابن ابو جعفر 
حسینی نقل شده است که این محمد بن یوسف همان کسی است که در 
بغداد به این نام خوانده شد و او از نسب خود تبری کرد. وی معروف به 
قرقسانی است. [قاصدی را از بغداد نزد ابراهیم بن یوسف بن احمد بن 
یوسف بن ابراهیم بن موسی جون فرستادند] تا او و فرزندانش, را که در 
یمامه بودند, احضار کند. 
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مردم یمامه از علویان درباره این نسب پرسیدند. و کسی او را نشناخت و 
هیچ کس بازمانده‌ای از آنها نام نبرد, این سراغاز ازمون خدای تعالی است. 


بحیره: 


از نوا 
تآ خن و 
مغرب 


بغداد: 


مدينة السلام 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد حسن بن حسن بن علی بن آبی طالب 

(ع), و پس از ان, برخی از اولاد عبد الله بن حسن بن حسن: 

1- از واردین به بغداد, محمد اکبر بن حسن اعور پسر محمد کابلی فرزند 

در سال دویست و هفتاد و یک از دنیا رفته و فرزندی از او باقی نمانده 

است. مادر وی زینب دختر عمر بن علی بن عمر اشرف است. 

2- از جمله منتقلان به بغداد. علی بن حسن بن محمد اصغر نقیب پسر 
حسن اعور فرزند محمد کابلی, پسر عبد الله اشتر فرزند محمد نفس زکیه 

0 

ِِ دختر شبیه علوی است. 

3- از منتقلان اهواز به بغداد, آبو البرکات است., که بعضی گفته‌اند؛ وی 

همان ابو براز علی بن عبد الله بن محمد بن احمد بن محمد اصفغر نقیب 

پسر حسن اعور فرزند محمد کابلی پسر عبد الله اشتر فرزند محمد نفس 

زکیه پسر عبد الله بن حسن بن حسن می‌باشد و دارای چند دختر بوده 

و ۱ 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد موسی جون پسر عبد الله بن حسن 

بن حسن: 

از جمله واردین به بغداد عبد الرَحمن پن عبد اللّه بن داوود بن سلیمان بن 

منتقلان حجاز ۳0 ورن خا فرزندانی داشته وت 

ذکر اسامی واردین به بغداد ای افو ندان بجتی دنت آلله سر من 

حسن: 

از جمله واردین به بغداد, ابو یعلی جعفر بن میمون بن حسن بن علی بن 
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و 

ذکر اسامی واردین به بغداد, از اولاد آفوش بخ کید الله ین فش بو 

حسن: 

از جمله, حسن بن یحیی بن قاسم بن ابراهیم بن محمد بن قاسم بن 

ادریس بن ادریس بن عبد الله بن حسن بن حسن است که بازمانده او 

فرزندش ابو اسحاق ابراهیم با گروهی از علویان شام وارد بغداد شد, و در 

ان جا ماند. 


ذکر اسامی واردین بغداد از اولاد ابراهیم بن حسن بن حسن. و پس از اه 
برخی از فرزندان اسماعیل بن ابراهیم: 

1- ابو الحسن اسماعیل بن احمد با تم ام فرزند یحیی هادی بن 
حسین بن قاسم رسی بن ابراهیم طباطبا. 

2- از جمله منتقلان کوفه به بغداد, ابو الحسن محمد بن احمد بن موسی 
بن سلیمان بن قاسم رسی پسر ابراهیم طیاطباست که مادرش امنه دختر 
ابو الفضل محمد بن علی باغر فرزند عبید الله امیر پسر حسن بن جعفر بن 
حسن بن حسن, بوده و فرزندانش به نامهای: ابو منصور محمد, ابو الهیجاء 
كِِ ابو طالب محمد بوده‌اند که از میان رفته‌اند. 

3- از منتقلان به بغداد, ابو اسماعیل ابراهیم اکبر پسر احمد بن ابراهیم 
طباطبا فرزند اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن است که نابینا بوده 
و دروازه ابو اسماعیل, 1 منسوب به او است., و در بغداد و به قول 
بعضی در قصر ابن هیبره از دنیا رفته است. مادرش فاطمه 1 
عیسی بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع) !| 
فرزندان وی به ِِ_ ۳ ابو علی او آکیر و ابو عبد الله احمد 
شناس, از شریف ۳ الغتانم نقل می‌کند: ۷ عبد اللّه 0۳۳ ۳ که 
0 در بغداد, کوفه و جبل دارد- و ابو علی احمد اصفر. 

5 4- از ِِِ موصل به بغداد: ابو الحسن محمد نقیب بغداد, پسر پسر آبو 
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ابو اسحاق طباطبا پسر ابو ابراهیم. اسماعیل دیباج اکبر پسر ابو اسماعیل. 
ابراهیم غمر, فرزند حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع), بازماندگان 
وی محمد. نسب شناس عالم, که دارای کتابها و تصنیفهایی است, و ابو 
البرکات محمد و ابو المکارم محمد- فرزند ذکور نداشته است- می‌باشد._ 
ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد جعفر بن حسن بن حسن. و پس از ان 
ی از فرز وان یو له نخس ود 

1- - از واردین به بغداده ایو الحسین حمزة بن ابی طالب محمد ين عبید اللّه 
حسن بن حسن ات تنها نازفانده وی نها عبید اللّه اعرج قی‌بانشد : 
2- از واردین به بغداد, عبید الله بن حسین قثم پسر محمد ابو عبد الله بن 
که هیچ فرزندی از او باقی نمانده است. 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن 
حسن بن علی بن ابی طالب (ع): 


1- از واردین به بغدادند برخی از اولاد ابو جعفر احمد بن عبید الله بن 
2- از جمله واردین به بغداد, ابو احمد محمد بن جعفر بن ابی الفضل محمد 
3- از واردین به بغداد که در ان جاأ نقیب هم بوده, ملقب به ابو قیراط, 
بن حسن بن حسن می‌باشد فرزندانش به نامهای ابو القاسم عبد الله 
ازرق, و ابو العباس احمد دارای فرزندانی نیز بوده‌اند. 
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ذکر اسامی واردین به بغداد, از اولاد داوود بن حسن بن حسن. و یس از 
ان از تیره سلیمان بن داوود بن حسن بن حسن: 

از واردان به بغداد. محمد شریح , فرزند سلیمان بن علی شریج پسر داوود 
بن سلیمان بن داوود بن حسن بن حسن است و فرزندانش .. 

علی بن ابراهیم بن قاسم بن ابراهیم عجیر پسر حسن بن محمد بن 
سلیمان بن داوود بن حسن بن حسن می‌باشد. 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد زید بن حسن بن علی بن ابی طالب 
(ع) و از جمله برخی از فرزندان قاسم بن حسن بن زید, و پس از ان 
بعضی از اولاد محمد بطحانی: 

1 از واردین به بغداد ابو عبد اللّه محمد بن ابی الحسین علی بن ابی عبد 
بن قاسم بن حسن بن زید بن حسن است. 

استاد من کیا سید مرشد باللّه هی وید من او را در دروازه سلوقی در 
همسایگی خود دیدم, و خداوند در سی و چند سالگی پسری به او داد به نام 
2 وان اه ان یی اش اس ات و 
محمد بن قأاسم بن محمد بطحانی فرزند قاسم بن حسن بن زید بن حسن 
است. 

3- از جمله واردین به بغداد ابو محمد حسن بن علی بن ابراهیم بن محمد 
دوه که فرزندانی داشته‌اند. 

ان تعلان نم هداد انم العاشم علن تعرانی ,نس غید الله اطروش ین 
یاهع تن یر الرحف بن فا شم ین محمد ای فر: ند فاد 
بن حسن بن زید بن حسن است. فرزندان وی به نامهای ابو محمد عبد 


اللّه, ابو منصور محمد و 
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ابراهیم که اولاد ذکور نداشته و محسن که مرده است. 

5- از واردین به بغداد ابوالقاسم جندی دیلمی محمد بن عبد الژحمن 
بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع) می‌باشد, 
ارات ان ده اما لیب که هس ال ات او و اه 
که دوقلو بودند. 

6- وارت به‌بفداد از اولاخ ایو غید الله‌خعق بن مد تن آتراهیم تن خن 
فهاحران ال اتخظالت مه محید رصا عطا تفر 10 

و و و و 

7- از واردین به بغداد, برخی از اولاد حسن بن 7 بن حسین بنن لین 
شدید, پسر محمد بطحانی فرزند قاسم بن حسن بن زید بن حسن است. 
ذکر اسامی واردین بغداد. از اولاد عبد الرحمن شجری پسر قاسم بن حسن 
با , از جمله برخی از اولاد علی بن عبد الرحمن شجری: 

2 از واردین به بغداد و نقیب آنجاء, ابو عبد اللّه محمد بن حسن 2 و 
و ار و 
محمد زید- و بعضی گفته‌اند وی مک 0 1۳3 

2 مه ادوس ی ان اه لسن عل سس ایرآ هس نی اس یه 
محمد وزیر ابن ابراهیم بن علی بن عبد الحمن شجری پسر قاسم بن 
حسن بن زید بن حسن است که فرزندانی داشته و اولاد ذکور وی منقرض 
گشته‌اند. 

3- از واردین به بغداد, حسین و زید پسران حسن بن علی بن زید بن علی 
بن عبد الحمن شجری پسر قاسم بن زید بن حسن می‌باشند. 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد غلفن بن حسن بن زید بن حسن بن 
علی بن ابی طالب (ع): 

از جمله واردین به بغدادند برخی از اولاد قاسم سبیعی (بن حسین بن 
قاسم) فرزند احمد بن عبد الله بن علی بن حسن امیر, پسر زید بن حسن 
بن علی بن 
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ذکر اسامی واردین بغداد, از اولاد اسماعیل بن حسن بن زید بن حسن؛ و 
تقد اد ارم کی ار ور دعوم اسساعا ات تاره رشر خسن 
بن زید. ۳ 

از جمله واردین به بغدادند برخی از اولاد ابو عبد الله محمد معروف به 


رضا و بعضی گفته‌اند: نام وی احمد بن زید بن محمد ملک بن زید بن محمد 
بن اسماعیل جالب الحجارة پسر حسن بن زید بن حسن. می‌باشد. 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع) 
سپس برخی از اولاد محمد باقر (ع), از جمله بعضی از فرزندان موسی 
کاظم (ع): 

1- از واردین به بغداد, ابو الحسن موسی کاظم (ع) است. 

2- از جمله واردین به بغداد, ابو جعفر محمد بن له رضا پسر موسی 
کاظم (ع) است که مادرش ام ولد می‌باشد. بازماندگان وی دو پسر 
بوده‌اند به نامهای: ابو الحسن علی (ع) که اولادی داشته. و مادرش ام ولد 
است, و موسی که وی نیز فرزندانی داشته و مادرش ام ولد می‌باشد, و 
دختران آن بزرگوار, عبارتند از: 

فاطمه- که مادرش ام ولد بوده- حلیمه و بریهه- مادر این دو نیز ام ولد 
است- و خدیجه- نیز مادرش ام ولد بوده- و در کتاب مشجره از پسر 
دیگری به نام یحیی, یاد شده است. 

3- از واردین به بغداد, برخی از اولاد ابو عبد اللّه جعفر ترسی ملقب به 
حژاق است که شیعیان امامیه او را جعفر کذاب می‌نامند. پسر علی (ع) 
صاحب عسکر فرزند محمد بن علی الرضا فرزند موسی کاظم (ع) 
می‌باشد._ 
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ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد ابراهیم مرتضی پسر موسی کاظم 
(ع): 

از واردین به بغداد, ابو جعفر محمد اعرج بن موسی بن ابراهیم مرتضی 
فرزند موسی کاظم (ع) است., تنها بازمانده وی مردی به نام موسی اصغر 
می‌باشد, که خود فرزندانی داشته است. 

ذکر اسامی واردین به بغداد (از اولاد) محمد بن موسی الکاظم (ع): 

از واردین به بغداد, یحیی بن احمد بن ابراهیم بن محمد بن موسی کاظم 
(ع) است. 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد علی عریضی پسر جعفر صادق (ع): 
مهاجران ال ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی. ص: 133 

1- از جمله واردین به بغداد. حسین, ابو جعفر محمد. ابو القاسم حمزه, و 
سحی علی بن حسین بن عیسی اکبر بن محمد اکبر بن علی عریضی بن 
جعفر صادق (ع) است. 

3 لننید مرشد ال خدایش بیامرزد!- می‌گوید: از خسن بن علی. کتتی: 
2- (از منتقلان قم به بغداد, ابو علی شعرانی پسر حسین جذوعی فرزند 


صادق (ع) است.) 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد محمد دیباج فرزند امام جعفر صادق 
(ع): 

1- از جمله واردین به بغداد, از اولاد ابو طالب محسن بن حمزة بن محمد 
بن علی بن حسین بن علی خارص بن محمد دیباج فرزند امام جعفر صادق 
(ع) است . 0 3 

نسب شناس بزرگ شیخ شرف می‌گوید: ابو حرب محمد بن محسن 


حسینی در 
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بغداد بازمانده‌ای نداشته است . 

2 از واردین به بغدادند. برخی از اولاد ابو الحسن محمد بن ابی جعفر 

محمد اعرج جامعی معروف به برادر بصری پسر حسن بن علی خارص بن 

محمد دیباج بن جعفر صادق (ع). 

از نسب شناس بزرگ, کیازین الشرف نقل کرده‌اند: جامعی معروف به 

بصری همان اعرج ابو جعفر محمد بن علی بن حسن بن علی خارص 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد اسحاق موتمن بن امام جعفر صادق 

ِ از جمله برخی از فرزندان حسین بن اسحاق موّتمن بن جعفر صادق 
1- از واردین به بغداد. جعفر بن محمد بن طاهر بن محمد بن حسین بن 

اسحاق موّتمن است که تنها بازمانده اش ابو جعفر- به نظر من؛ نام وی 

محمد بوده- مادرش موسویه می‌باشد. 

2- از منتقلان به بغداد ابو الحسن علی بن یحیی بن علی بن محمد بن 

طاهر بن محمد بن حسین بن اسحاق موّتمن است که مادرش علویه است. 

و فرزندانی نیز داشته است. 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد عبد اللّه باهر فرزند علی بن حسین بن 

علی بن ابی طالب (ع), از جمله برخی از فرزندان محمد بن اسماعیل بن 

محمد ارقسط بن عبد الله: 

از واردین به بغداد ابو الحسن احمد بن علی بن ابی جعفر محمد بن احمد 

بن محمد بن اسماعیل بن محمد بن عبد الله باهر. می‌باشد که نقیب نقیبان 

بغعداد در ایام معز الدولة بوده است. 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد عمر اشرف بن لین زین العابدین از 

جمله برخی از فرزندان علی اکبر فرزند عمر اشرف: 

1- از واردین به بغداد ابو علی محمد بن علن شاعر بن حسن ناصر 

اطروش بن 
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علی بن حسن بن علی اکبر فرزند عمر اشرف است. 

و از شریف نسب شناس ابن ابی جعفر نقل کرده‌اند: که از این محجمد 
شاعر اولا دکوری باقی نماند . ۱ 

2- از جمله واردین به بغداد که در ان جا نقیب هم بوده است. ابو محمد 
حسن بن احمد بن حسن صاحب دیلم فرزند علی بن حسن بن علی بن عمر 
اشرف می‌باشد, تنها بازمانده وی؛ ابو الحسین احمد است. 

3- از واردین به بغداد ابو جعفر محمد بن حسن بن احمد نقیب پسر علی 
بن محمد بن عمر بن علی بن عمر اشرف است- به نقل ابو عبد الله بن 
ایا نس ای > 

له مار دای ارات لیف ال ایو ی شین 
علی بن محمد بن عمر بن علی بن عمر اشرف می‌باشد. 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد زید شهید فرزند علی بن حسین بن 
علی بن ابی طالب (ع), از جمله بعضی از فرزندان حسین بن زید: 

1- از جمله واردین به بغداد برخی از اولاد محمد بن عبید الله بن علی بن 
عیسی بن یحیی بن حسین بن زید می‌باشند. 

2- باقيمانده اولاد حسن بن عبید الله بن علی بن عیسی بن یحیی بن حسین 
بن زید که وارد بغداد شده‌اند. 

3- از واردین به بغداد ابو العباس احمد بن یحیی بن احمد بن علی بن 
عیسی بن یحیی بن حسین بن زید است. 

4- از واردین به بغداد که در آن جا نقیب هم بوده است. ابو طالب حمزة 
بن محمد اصغر بن حسین اکبر بن محمد اکبر بن حسن فقیه بن یحیی بن 
حسین بن زید می‌باشد. که بازماندگان وی عبارتند از یحیی. سلمی, 
خدیجه, آمنه و فاطمه. 
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5- از واردین به بغداد ابو عبد الله احمد بن زید بن حسین بن احمد بن 
محمد بن حسن بن یحیی بن حسین بن زید است., بازمانده وی پسری به 
6- از جمله واردین به بغدادند برخی از اولاد علی اطروش بن محمد بن 
علی بن حسین بن علی کتیله پسر یحیی بن یحیی بن حسین بن زید. 

7 از واردین به بغداد. علی خطیب بن محمد بن زید بن علی کتیله پسر 
یجیی بن بحیی بن حسین بن زید است, بازماندگان وی عبد القادر, فاطمه, 
و زینب می‌باشند. بنا به نقل ابن ابی جعفر از وی فرزندی باقی نماند. 

8- از واردین به بغداد است اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن محمد 
شبیه فرزند زید بن علی اصغر پسر حسین بن زید, بازماندگان وی دو پسر 
9 از جمله واردین به بغداد علی جمال بن محمد بن اسماعیل بن محمد 


شبیه, بن زید بن علی اصغر بن حسین بن زید است که در آن جا فرزندانی 
داشته است. 7 

10- از واردین به بغداد که نقیب ان جا نیز بوده است. علی احول اکبر پسر 
حسین بن زید عسکری بن علی بن حسین بن زید شهید است, بازماندگان 
وی: ابو عبد الله حسین نقیب. محمد, فاطمه و خدیجه می‌باشند. 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد عیسی بن زید شهید: 

از واردین علی مکفل فرزند محمد بن احمد مختفی بن عیسی بن زید 
می‌باشد, بازماندگانش دو مرد, به نامهای ابو الحسین یحیی که خود 
فرزندانی داشته است. و عبید الله ضریر, نیز که فرزندانی داشته است و 
نیز از واردین زید. حسن, احمد. سکینه. زینب. فاطمه. ام سلمه می‌باشند. 
و اما علی بن محمد بن احمد مختفی, آن کسی که صاحب زنج ورزنینی 
نسب خود را به او نسبت داده, ادذعای نادرستی است. مهاجران ال 
ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی ؛ ص 136 
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ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد محمد بن زید شهید: 

باقیمانده از فرزندان ابو عبد الله محمد بن علی بن حسین بن زید زاهد 
ابن علی حمانی شاعر فرزند محمد خطیب بن جعفر بن محمد بن زید 
شهید, نیز از جمله واردین به بغداد می‌باشند. 

1- از واردین به بغداد (عیار هتای, ابو الحسن احمد بن ابی جعفر محمد بن 
علی شاعر بن محمد خطیب فرزند جعفر بن محمد بن زید شهید است که 
تنها بازمانده وی عبد الله است که در شام می‌باشد.) 

2- از جمله واردین به بغداد. حمزة بن علی بن محسن بن محمد اکبر بن 
احمد سکین بن جعفر بن محمد بن زید شهید است. بازماندگانش: محسن, 
علی, امنه, خدیجه, فاطمه و رقیه می‌باشند, و از شریف نسب شناس نقل 
کرده‌اند: حمزة بن علی بن محسن, در بغداد بازمانده‌ای نداشته است. 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد حسین اصغفر بن علی بن حسین بن 
علی بن ابی طالب (ع). از جمله. برخی از فرزندان عبید الله اعرج بن 
حسین: 

1- کسی که در بغداد اقامت داشته, و معروف به صاحب صندوق بوده 
است, وی ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابراهیم بن علی 
بن عبید الله اعرج بن حسین اصغر می‌باشد. بازمانده وی ابو الحسن 
عبد الله بن طباطبا نسب شناس نقل کرده‌اند که وی بازمانده‌ای نداشته و 
دودمانش منقرض شده است. 

2- از ساکنان کوفه که به بغداد منتقل شده‌اند ابو العباس احمد بن علی بن 
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نماند. ۲ 
ابراهیم و حسن که بازماندگانی داشته‌اند. محمد- چنان که در مشجره آمده 
است- و ابو طالب. 

3 از جمله واردین به بغدا. ایو الجزمین بحیی بن عید اه بن بحیی, سب 
۱ شریف نسب شناس و ان عبد اللّه بن ایا ِ 
بیامرزد- در بغداد, بازماندگانی و اولادی داشته که در 1۳ چهار صد و چهل 
و هشت. منقرض شدند و کسی غير از یک دختر از انها باقی نماند. 

4- از واردین به بغداد, ابو محمد زیدانی فرزند محمد بن یحیی, نسب 
شناس پسر حسن بن جعفر حجة الله بن عبید الله اعرج بن حسین اصغر 
است, و در کتاب نسب از جدش نقل کرده که در بغداد بازمانده‌ای نداشته 
و دخترانی داشته است که منقرض شده‌اند. 

5- از جمله واردین به بغداد, ابو الحسین یحیی, ملقب به میمون بن محمد 
بن یحیی نسابه,. پسر حسن بن جعفر, حجة الله بن عبید الله اعرج پسر 
حسین اصغفر است, و تنها بازمانده اش به نام محمد و یا احمد می‌باشد. 
ِ اسامی واردین به بفداد از اولاد عبد الله بن حسین اصفغر: 

- از واردین به بغداد حسن, صوفی بن طاهر بن علی رئیس بن محمد 
ِ فرزند جعفر بن عبد اللّه بن حسین اصغر می‌باشد, بازماندگان وی 
ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد علی بن حسین اصغر: 
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1- از جمله واردین به بغداد. جعفر بن ابی الحسن محمد مضيرة بن جعفر 
بن عیسی بن علی بن حسین اصفغر است که تنها بازمانده ابو العباس محمد 
ِ 

2 از واردین به بغدادند 9 از فرزندان عبید اللّه ِِ بن حسن بن 

ذکر اسامی ار به بغداد از اولاد حسن بن حسین اصغر: 

از جمله واردین به بغداد برخی از اولاد ابوالفضل عباس بن احمد نقیب بن 
حسین بن علی مرعش بن عبید الله بن محمد بن حسن بن حسین اصغر 
ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد حسن افطس بن لقع بن لیم زین 
العابدین (ع) و از جمله برخی از فرزندان علی بن حسن افطس: 

از واردین به بفغداد. ابو محمد حسن بن احمد بن علی بن محمد خزری بن 


است. 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد حسن مکفوف بن حسن افطس: 

1- از واردین به بغداد, ابو الفضل عبید الله بن احمد بن جعفر بن حسین 
شاعر بن علی بن حسن مکفوف بن حسن افطس می‌باشد. 

2- از جمله واردین به بغداد, ابو الطیب حسین بن موسی بن جعفر بن 
حسین ترنج شاعر بن علی بن حسن مکفوف فرزند حسن افطس است. و 
از ابن ابی جعفر حسینی نسب شناس نقل کرده‌اند که وی در بغداد 
فرزنداتت داشته است‌همبه کفان .من فیح کس از انها ابافی تمانده ارست. 
3- از واردین به بغداد برخی از اولاد علی بن موسی بن جعفر بن حسین 
ترنج شاعر بن علی بن حسن مکفوف بن حسن افطس است, و از اين ابی 
جعفر حسینی نسب شناس- خدایش بیامرزد- نقل کرده‌اند که وی در بغداد 
فرزندانی داشته است معروف به بنی الخرقاء از اهل فساد و ولگردی. از 
جمله بقایای ایشان در شام دیده شده‌اند. 
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4- از واردین به بغداد, طاهر بن احمد بن حسین ترنج بن علی بن حسن 
<- از واردین به بغداد, ابو الحسن محمد معروف به نقیب بن عباس شاعر 
بن حسین (ترنج بن علی بن حسن) مکفوف بن حسن افطس می‌باشد, و 
از قول نسب شناسی نقل کرده‌اند که نام وی میناث بوده است. 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد حسین بن حسن افطس: 

از واردین به بغداد. علی حدوثه پسر ابی جعفر محمد تفلیسی بن علی 
دینوری ابن حسن بن حسین بن حسن افطس است که تنها بازمانده او 
پسری به نام حسن می‌باشد. ۲ 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد محمد بن حنفیه و بعد از ان برخی از 
فرزندان جعفر اصغر بن محمد حنفیه: 

[- از واردین به بغداد ابو الحسن احمد بن قاسم بن محمد عوید بن علی 
بن عبد الله راس المدری فرزند جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن 
حنفیه است که نقیب ان جا نیز بوده است. بازمانده اش ابو محمد حسن 
وی ی به جانشینی خود برای نقابت تعیین کرد. 

2- از جمله تاه اور علی مذبر بن محمد عوید بن علی بن عبد اللّه 
رس المدری پسر جعفر بن عبد اللّه بن جعفر بن محمد بن حنفیّه است, و 
بعضی گفته‌اند: که تنها بازمانده وی در بغداد. پسری به نام محمد بوده که 
او نیز اولادی داشته است. 

3- از واردین به بغداد, ابو طاهر احمد بن حسین بن محمد بن قلی بن 
اسحاق بن عبد الله راس المدری بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد 


بن حنفیه است., که چندین فرزند داشته و بجز چند دختر کسی از او باقی 

نماند. 

کر انا مشهارتی به تعدای از اولاه عاس این اس صالیی زا سید 
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1- از منتقلان جحفه به بغداد, طاهر بن ابراهیم بن, طاهر بن محمد لحیانی 

نمانده است. 

مان مه واردین بهد تعی ی ی 0( 

ذکر آ ام دی نه قد او از اولاد 0 له 

ان 

امه ساره ی و اه را ی 

ام ولد بوده و فرزندانش به نامهاي علی, محمد و حسن می‌باشند. از سب 

شناس محمد بن ابراهیم بن عبد الله بن عمر اسدی معروف به اين دینار, و 

از بخاری نسب شناس. نقل کرده‌اند که از حسن بن ابراهیم فرزندی باقی 

نماند, و تنها فرزندش جعفر نیز قبل از پدر وفات کرد. 

ذکر واردین به بغداد از اولاد عیاشرب خسن کن,غبود: لاخ بن عباس: 

1- وا ار را ای سا ون 
تم ابو انس علی: و باصن وس اور ار وبا رفن 

۳ لاه ات سره مجهورسا عاس مس 1۸2 

2- اد فاد ِِ بغدادند برخی 7 الهش ورزر 

3 از وردین به بغدادن رت از الا عبد ۳ شاعر 

۱۳ و ار او یرطاب( 

ی آن انریا ناونع 

ار ال 7 باقیمانده رت و 

3 از ِ به ۰ برخی 1 اولاد عبد اللّه بن محمد بن حمزة بن 

اد رنه اللت به دعر اروت مطابق روایتی که از ابن ابی 


جعفر حسینی نسب شناس رسیده است. 

اه وا رس ماو که ی انا ی وا ای کون هه 
بن آبي جعفر احمد بن ابی یعقوب, اسحاق بن جعفر مولتانی بن محمد بن 
عبد الله بن 

هماعران ال ات‌ظالت ار شید راهطا ی ۸ 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد عمر بن محمد بن عمر اطرف: 

از ان جمله, دیگر فرزندان علی بن محمد بن حسین بن یحیی بن یحیی بن 
ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد جعفر طیار از جمله برخی از فرزندان 
غلن ی بت یر الل تم اد 

ار اوه رارصا هنن موی وا هی ال 
داوودربن محمد بن جعفر بن ابراهیم رئیس بن محمد بن علی زینبی فرزند 
فده اسان ارت 

2- از جمله واردین به بقداد, علی بن داوود بن جعفر بن عبد اللّه نطیق ین 
یی تن ند اجه ورن که ار ات 

3 ابو الصارم محمد بن قاسم بن عید الَحمن بن عبید له بن محمد بن 
و 

4- از واردین به بغداد. عباس بن ابراهیم سوم پسر جعفر سوم فرزند 
ماحران ان اطا لت رنه شصی سا عظا نی 12 

دوم (پسر جعفر سید) , فرزند ابراهیم اول, رئیس بن محمد بن علی زینبی 
اش و للع ار نشف ار آاست ع نا ارمانهه نت آنم لسن 
5- از جمله واردین به بغداد, جعفر مستجاب الذعوة بن ابراهیم بن محمد 
بن عیسی بن محمد بن علی زینبی فرزند عبد الله جواد بن جعفر طیار 
است.؛ و بازماندگان وی. ابو احمد حمزه . ابو الفضل عباس ابو القاسم 
حسین و ابو اسحاق محمد می‌باشند. 

6- از واردین به بغداد است احمد بن ابراهیم.,بن محمد مطبقی فرزند 
عیسی بن محمد بن علی زینبی پسر عبد اللّه جواد بن جعفر طیّا 
بازماندگان وی عبارتند از قاسم. احمد و محمد. 

7- از جمله واردان به بغداد, حمزة بن محمد,بن عباس بن محمد مطبقی 
فرزندان وی 
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8- از واردین به بغداد حمزة بن قاسم بن حمزة بن احمد بن محمد مطبقی 
فرزند عیسی بن محمد بن علی زینبی پسر عبد الله جواد بن جعفر طیار 
است., فرزندان وی به نامهای: حسین. عیسی. محسن و احمد می‌باشند. 
09- از واردین به بغداد حمزة بن محمد بن قاسم بن حسین بن مجمد بن 
عبد الله بن جعفر بن اسحاق اشرف فرزند علی زینبی فرزند عبد الله جواد 
بن جعفر طیار است. 

0- از واردین به بغداد, از اولاد اف کید الم محمد تخاب و یی الا عفن 
حسن بن زید بن حسن صدری بن محمد آبن حمزة بن اسحاق اشرف بن 
علی زینبی پسر عبد الله جواد بن جعفر طیار می‌باشد که از وی چند دختر 
باقی مانده است. 

ذکر واردین به بغداد از اولاد اسحاق عریضی پسر عبد اللّه جواد بن جعفر 
طیار: 

1- از واردین به بغداد, احمد بن یحیی بن احمد بن یحیی بن محمد بن عبد 
الله بن قاسم بن اسحاق عریضی پسر عبد الله جواد بن جعفر طیار است. 
از ابو عبد الله بن طباطبای نسب شناس نقل کرده‌اند که وی در بفغداد 
ی 

اه شاه خرنند الا از ابو حرب محمد بن محسن حسینی نسب 
شناسی نقل کرده است که احمد بن یحیی بن احمد, همان یحیی بن محمد 
بن یوسف بن مجمد بن یوسف بن جعفر بن ابراهیم بن محمد بن علی 
زینبی پسر عبد الله جواد است. 

2- از جمله واردین به بغداد, اولاد احمد بن محمد بن احمد بن حسن بن زید 
3- از واردین به بغداد, ابو علی محمد بن احمد بن حسین بن احمد بن 
حمزة بن قاسم بن اسحاق عریضی پسر عبد الله جواد است.؛ بازماندگان 
وی حسین و دیگرانند. 

ذکر اسامی واردین به بغداد از اولاد اتتتطاعیل ‏ کنید. ازاه جواد بن جعفر 
طیار: 

1- از واردین به بغداد, اه ی ی لهچ اشعاعیالن بر رد 
له 
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جواد است فرزندان او به نامهای: ابو طالب محمد, ابو العوام احمد و 


بصر ه. 


از شهرهای عراق 

ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد حسن بن علی بن آابی طالب (ع و 

سپس برخی از اولاد حسن بن حسن. از جمله بعضی از اولاد عبد الله بن 

حسن بن حسن: ِ 

[- از واردین به بصر ه» ابو الشرایا حسین- بعضی گفته‌اند: نام او حسن 

است- ای ور ان مه و ال وان مین 

ااشت گرا ارت بازما ند کانتتن به‌تاسهای عحند و فاد قوب آشند: 

2- از واردین به بصره, ابو القاسم علی بن حسین بن علی بن حسین بن 

حسن اعور بن محمد کابلی فرزند عبد الله اشتر بن محمد نفس زکية بن 

عبد الله بن حسن بن حسن است که بدون فرزند از دنیا رفت. 

ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد ابراهیم غمر بن حسن بن حسن. از 

حفاه برکی ای وا اشاعل ویام آکنود رشن یرام کی 

1 انم الفاشم مکفه بن کسن. ین اخمد اضر وین الله سر بحتی فاد 

فرزند حسین بن قاسم رسی فرزند ابراهیم طباطبا پسر اسماعیل دیباج 

ار ار ند 

مقاجران ال اسالت فرحیه معمدرضا عا توص ۱7۶ 

غمر بن حسن بن حسن,: که در بصره از دنیا رفت. 

2- از واردین به بصره حسن بن جعفر بن قاسم بن محمد بن قاسم رسی 

پیسر ابراهیم تن بازماندگان وی به نامهای: ابو الحسن محمد و ابو 

3- از واردین به بصره عبد ال بن جعفر بن عبد اللّه بن محمد بن قاسم 

رسی فرزند ابراهیم طباطباست؛ بازماندگانش به نامهای رضا و علی 

می‌باشند. 

4- از واردین به بصره, ابو الحسن شوهعی تن انم ال ند وس اشمه 
بن ابراهیم بن سلیمان بن قاسم رسی فرزند ابراهیم طباطباست که از پا 

اعرج و دلال خرید و فروش منزل بود . 

سید نسب شناس, زین السشرف, ابو الحسن, از قول شبل بن تکین نسب 

وه اه ای ال ما وی راخ 

سلیمان بن قاسم رسی, فرزند ابراهیم طباطبا می‌باشد. 

ابن دینوری حسینی نسب شناس می‌گوید همان درست است, و بصریون 

می‌گویند: عبد اللّه همان ابو اللیل پسر احمد است و ابراهیم برادر او 

ای ی ار رم 


5- از جمله واردین به بصره, محمد بن ابراهیم بن سلیمان بن قاسم رسی 
پسر ابراهیم طباطباست؛ بازماندگانش به نامهای احمد و ابراهیم می‌باشند 
که ابراهیم فرزندی نداشته است. 

6- از جمله واردین به بصره از اولاد ابو طالب. احمد است و بعضی 
گفته‌اند نام وی محمد بن قاسم بن سلیمان بن قاسم رسی پسر ابراهیم 
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7- از واردین به بصره. عشرة بن مسلم بن عبد الله بن احمد بن محمد بن 
احمد بن محمّد بن حسن بن حسن بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن 
8- از واردین به بصره که ریاست آن جا را نیز داشته, ابو طالب احمد بن 
محمد بن علی بن حسین بن علی بن حسن بن حسن بن اسماعیل بن 
ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد جعفر بن حسن بن حسن. از جمله 
تیان فروندان ع له بن‌رعسن بن خفیر تنس ان ین 

1- از واردپن به بصره ایو الحسن محمد بن ابو علی عبید اللّه بن علی باغر 
با زماندگانش عبارتند از؛ اند الم سس نت حول ی اه منسوب 
بهع مادرش شعله- و محمد ابو سلمان- فرزندی از او نماند- و ابو علی عبد 
الله, ابو طالب محمد, و علی- فرزندی از او نماند. و ابوالقاسم محسن. در 
کیات -مشگر ید از اینهار دورن دیکر .یه تاحهای عفر وخشین بر اضوه 
است. 

2- از جمله واردین به بصره‌اند برخی از اولاد ابو زید محمد بن احمد بن 
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عبید الله بن علی باغر بن عبید الله بن عبد الله بن حسن بن جعفر بن 
3- از جمله منتقلان کوفه به بغداد, ابو جعفر محمد ازرق بن ابو هاشم 
جعفر بن حسن بن حسن است. فرزندانش ابو حسن محمد. ابو الغنائم 
محمد, ابو الفضل محمد, ابو العشاثر محمد, ابو هاشم محمّد- که فرزندی 
از او باقی نماند-», ابو طالب محمد, ابو الحسین و ابوالفضلٍ می‌باشند. 
و و ای 
حسن بن حسن؛ ۶ که اقان فر نها رس مس فد . 

5- از واردپن به بصره, ابو هحمد حسن بن ابی هاشم, محمد بن علی باغر 


0 تنایخ 7 
داشته است. 

ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن 
حسن: 7 ۳ 

از واردین به بصره, ابو محمد حسن دقاق بن ابو عبد الله جعفر محدذت 
فرزند ابو الحسن محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن 
است. تنها فرزندش به نام ابو الحسن علی بوده است. 

ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد زید بن حسن بن علی بن ابی طالب؛ 
از جمله برخی از فرزندان قاسم بن حسن بن زید, و پس از او برخی از 
اولاد محمد بطحانی: 

1- از واردین به بصره حسن بن قاسم بن محمد بطحاني بن قاسم بن 
حسن بن زید بن حسن است., از ابو نصر سهل بن عبد الله بخاری نسب 
شناس نقل کرده‌اند: 
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مادر وی به نام زینب دختر عبد الژحمن شجری است. و از ابو الحسن 
احمد عقیقی فرزند علی بن حسین اصغر, ات ار اه 
ولد بوده و بازماندگان او ابو عبد الله حسین و ابو جعفر محمداند که هر دو 
فرزندانی داشته‌اند و مادر هر دوی آنها ام ولد بوده است. 

2- محمّد ابو جعفر بن آبی علی حسن بن محمد رود راوری بن حسن بصره 
پسر قاسم بن محمد بطحانی فرزند قاسم بن حسن بن زید که در بصره 
سمت نقابت داشته است. این مطلب را از روی نوشته استادم کیا مرشد 
بالّه ایو الحسین یحیی نقل کردم. 

بن حسن که در بصره از دنیا رفت. ابو نصر سهل بن عبد الله بن داوود 
بخاری نسب شناس گوید: به, نظر من که دودمان وی منقرض شد. و 
شرفت اس دایه ند اناد بن طباطبا می‌گوید: و اما احمد بن قاسم 
0 
فرزند بوده‌اند, و بازماندگانی پس از وی نام برده است, و از جمله 
بازماندگان او طاهر نامی است که صاحب الرنح او را به قتل رساند, اما 
طاهر بن احمد بن قاسم بن محمد بطحانی را علی بن ابراهیم محدذت 
نسب شناس نام برده و می‌نویسد: او بازماندگانی ۳0 تست و تا ان 
جمله: قاسم بن طاهر, محمد بن طاهر, ۳۹ بن طاهر, و زید بن طاهر. 
4- ابو الفضل ناصر بن اسماعیل بن حمزة بن داعی نقل می‌کند که وی از 
اولاد قاسم بن طاهر است., و علوی نیز بدان گواهی داده و ثابت کرده و 
می‌گوید که نسب وی در نزد من. همین طور است., و داستان طولانیی 


دازدن که تشر ارندن این کنات به تور از من کید اما نه. تنظر .هن ایو 
الفضل ناصر معروف به رومی و 
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علوی الژوم می‌باشد, و تا ان جاأ که من دیده‌ام او نسبی نداشته و در مصر 
از دنیا رفته است و اولادش منقرض گشت‌اند, و او از طرف سلطان طغرل 
بیگ به عنوان قاصد به دربار روم رفته است. 

5- از واردین به بصره, زید و ابوالقاسم حمزه پسران علی بن حسین بن 
هارون اقطع بن حسین بن محمد بن هارون بن محمد بطحانی بن قاسم بن 
حسن بن زید می‌باشند. 

(ابو عیسی علی بن حسین بن محمد بن هارون بن محمد بطحانی فرزند 
قاسم بن زید در بصره از دار دنیا رفت) وی معروف به ابن عزیزه بوده 
است, زیرا فرزندان بنی عزیزه به مادرشان رقیه دختر احمد بن عبد العزیز 
منسوب بوده‌آند. 

6- از جمله واردین به بصره‌اند برخی از اولاد ابو القاسم حمزه اکبر پسر 
محمد بن ابراهیم بن محمد بطحانی فرزند قاسم بن حسن بن زید. این 
قول بغدادیها است. اما بصریها می‌گویند: نام وی حسن» و مقیم مدینه بوده 
است و در سال 321 به بصره منتقل شد, و در آن جا به ابن صباح معروف 
گشت. بازماندگانش عبارتند از: حسین اعرج و علی. 

7- از جمله واردین به بصره‌اند برخی از اولاد ابو الحسن علی طنجیرا پسر 
محمد بن ابراهیم بن محمد بطحانی فرزند قاسم بن حسن بن زید. 

از منتقلان به بصره‌اند برخی از اولاد ابوالقاسم احمد کر کوره پسر محمد 
بن جعفر بن عبد الحمن شجری پسر قاسم بن حسن بن زید. 

8- از واردین به بصره‌اند برخی از فرزندان محمد بن زید کوفار فرزند 
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یحیی بن حسین بن محمد بن عبد الرحمن شجری پسر قاسم بن حسن بن 
زید. 

9- از جمله 3 به بصره, احمد اکمل پسر ابواله پم حسین ازرق 
عبد الژحمن شجری رید قاسم بر بن حسن بن زید است, این قول ابن 
طباطباست., اما ابن دینوری می‌گوید: در این نسب اختلاف زیادی وجود 
دارد, و او فرزندانی نیز در بصره داشته است . 

ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع) و 
بعد از ان برخی از فرزندان محمد باقر, از ان جمله برخی از اولاد موسی 
کاظم (ع) 

[- از جمله واردین به بصره ابو طالب محجمد کیال بن موسی بن حسین 
خرفة ابن ابراهیم ثانی بن موسی ثانی بن ابراهیم اوّل مرتضی فرزند 


موسی کاظم (ع) است. بازماندگان وی دو پسر به نامهای حسین معروف 
به حشی و موسی می‌باشند. 

2 از منتقلان به بصره‌اند برخی از اولاد احمد بن محسن بن موسی بن 
محمد اعرج پسر موسی بن ابراهیم مرتضی بن موسی کاظم (ع). _ ر 

3- از جمله منتقلان به بصره‌اند, برخی از اولاد حسین بن عبید الله بن 
موسی بن ابراهیم مرتضی بن موسی کاظم (ع). 

4- از واردین به بصره, ابو الحسن محمد مفلوج فرزند علی بن محمد بن 
علی بن اسحاق بن موسی کاظم (ع) است. 

ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد علی عریضی فرزند جعفر صادق (ع): 
1- از جمله واردین به بصره است علی بن عیسی بن حسین بن عیسی 
رومی بن محمّد ازرق بن عیسی اکبر بن محمد اکبر بن علی عریضی 
فرزند جعفر صادق (ع) که تنها بازمانده وی به نام حسین است. 

2- از منتقلان ری به بصره است ابو جعفر محمد بن علی بن محمد بن 
احمد 
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نفاط فرزند عیسی اکبر بن محمد اکبر بن علی عریضی پسر جعفر صادق 
(ع). 

ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد زید شهید فرزند علی بن حسین بن 
علی بن ابی طالب (ع) از جمله برخی از فرزندان حسین بن زید شهید 
فرزند علی بن حسین (ع): 

1- از واردین به بصره‌اند برخی از اولاد ابو محمد حسن بن علی بن عیسی 
بن یحیی بن حسین بن زید شهید. 

2- از واردین به بصره‌اند بعضی از اولاد ابو حسین زید بن علی بن عیسی 
بن یحیی بن حسین بن زید شهید. 

3- از منتقلان به بصره ابو علی حسن بن احمد بن محمد اعلم بن عیسی 
بن یحیی فرزند حسین بن زید شهید است. از ابو عمر و عثمان بن حاتم بن 
منتاب تغلبی نسب شناس نقل کرده‌اند: فرزندان وی به نامهای: احمد., 
حسنان, زید, حمزه, محمد اکبر. محمد اوسط, محمد اصغر, و نیز احمد. 
جعفر, حسین؛ مبارک, حسن؛ فاطمه, ام کلثوم. سکینه و خدیجه می‌باشد. 
4- از واردین به بصره, ابو الغنایم محمد بن حسن بن علی بن ابی جعفر, 
محمد سخطه فرزند حسین بن یحیی بن یحیی بن حسین بن زید شهید 
است. 

5- از جمله منتقلان به بصره. برخی از اولاد محمد بن محمد بن احمد بن 
محمد شبیه فرزند زید بن علی اصغر بن حسین بن زید شهید می‌باشند. 
6- از منتقلان به بصره, ابو محمد حسین بن محمد شبیه فرزند زید بن علی 
اصغر بن حسین بن زید شهید است. بازماندگان او به نامهای: احمد , 


محمد, 
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حسین, زید, ام محمّد, زینب و اسماء می‌باشند. 

ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد عیسی بن زید شهید: 

1- از واردان به بصره ابو الحسین احمد بن علی عراقی بن حسین بن علی 
بن محمد بن عیسی بن زید شهید است., بازماندگان وی به نامهای: جعفر 
ملقب به کتله و عبد العظیم معروف به میمون, و ابو جعفر محمد 
می‌باشند. ۱ ۱ 

2- از منتقلان به بصره. ابو عبد الله قاسم بن عبد الله بن محمد بن علی 
عراقی فرزند حسین بن علی بن محمد بن عیسی بن زید است. 

3- از جمله واردین به بصره که نقیب ان جا هم بوده, ابو القاسم علی بن 
یحیی بن احمد بن زید بن حسین بن عیسی بن زید شهید است؛ 
4- از واردین به بصره که متوکل او را در همان جا به قتل رساند, احمد 
مختفی فرزند عیسی بن زید می‌باشد که مادرش عاتکه دختر فضل بن عبد 
الژحمن بن عباس بن ربيعة بن حرث بن عبد المطلب است. بازماندگانش 
عبارتند از: محمد اکبر- بلا عقب بوده-, محمد اصغر- بازماندگانی داشته 
است, مادر وی ام ولد, اما مادر محمد اکبر خدیجه دختر علی بن عمر 
اشرف بوده است -, علی- مادرش ام ولد بوده, و فرزندانی داشته است- 
عیسی- بلا عقب بوده و مادرش ام ولد بوده است-, عاتکه. عمره و ام 
الحسین- مادرش ام ولد است-. 
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ذکر اسامی واردین به بصره از فرزندان محمد بن زید شهید: 

1- از جمله واردین به بصره است برخی از اولاد علی بن احمد سکین 
سرمارود فرزند جعفر بن محمد بن زید شهید. 

2- از واردین به بصره برخی از اولاد علی مرتعش پسر حسین بن ابی 
ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد حسین اصغر بن ۳ زین العابدین از 
جمله, برخی از اولاد عبد الله بن حسین اصغر: 

1- از واردین به بصره, ابو جعفر محمد بن علی نحاس بن طاهر بن علی 
رئیس بن محمد عقیقی فرزند جعفر بن عبد الله بن حسین اصغر است. 
2- از منتقلان مکه به بصره که در همان جا از دنیا رفت, ابو الحسین محمد 
بن حسن بن احمد بن علی بن محمد بن علی بن اسماعیل بن جعفر بن عبد 
الله بن حسین اصغر می‌باشد تنها بازمانده وی ابو المعالی است. 

ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد علی بن حسین اصفغر: 


[- از جمله واردین به بصره‌اند برخی از اولاد حسین دندانی فرزند محمد 
کرش بن جعفر بن عیسی بن علی بن حسین اصغر. ۲ 

2- از واردین به بصره برخی از اولاد مرندی می‌باشند, بعضی گفته‌اند: نام 
وی حسین بن علی بن محمد بن جعفر بن محمد مضيرة بن جعفر بن 
ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد حسن بن حسین اصفغر: 

له راون به ترارح ار اوه ای الفصل عای ناخ تفت 
اصفغر. ۳ 

راصر اس اد انا سس فا عطاعی رت 6 15 

حسین بن علی بن ابی طالب (ع): 

1- از واردین به بصره, ابو طاهر محمد دقاق بن محمد بن قاسم بن محمد 
بن قاسم شعره, فرزند حسن مکفوف بن حسن افطس است. و بازمانده 
2- از واردین به بصره ابو الطیب محمد معروف به ابن احمد بن علی بن 
ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد محمد بن حنفیه, از جمله برخی از 
اولاد جعفر بن محمد بن حنفیه: 

1- از واردین به بصره‌اند برتی از اولاد فا متفر سفن ی الا 
بن جعفر بن محمد بن حنفیه. 

2- از واردین به بصره حسن بن علی بن چعفر محاث ثالث بن عبد اللّه 
راس المذری بن جعفر دوم فرزند عبد الله بن جعفر اوّل فرزند محجمد 
حنفیه می‌باشد. 

ذکر اسامی واردین بةه بصره از اولاد عباس بن علی, بن ان طالب (ع) از 
آن خمله یا اولان ید آلادرین خسن رکه آلله اول ف نو یا سر 
(از واردین به بصره‌اند: برخی از اولاد علی مکی فرزند حسین بن عباس 
بن محمد بن حسن ثانی فرزند عبید الله ثانی فرزند حسن اول فرزند عبید 
الله اوّل فرزند عباس) 

ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد عباس بن حسن بن عبید ال بن 
عباس: 

از واردین به بصره, ابو الحسن علی ملقّب به مرخ فرزند عبد اللّه حمانی 
آبن عباس بن حسن بن عبید الله , بن عباس است؛ بازماندگان وی عبارتند 
از 
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ابو الحسن محمد و دیگران در (صح) . و ابو طالب عباس, احمد و حسین 
که کسی از اولاد او نمانده است. 

ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد عمر اطرف فرزند علی بن ابی طالب 
(ع) از جمله برخی از اولاد عبد الله بن محمد بن عمر اطرف: 

1- از جمله واردین به بصره, ابو الغنائم محمد بن علی بن محمد بن محمد 
بن احمد بن علی بن محمد بن یحیی صوفی بن عبد الله بن محمد بن عمر 
اطرف است, که بازماندگان وی ابو الحسن علی و دیگران بودند. 

2- از واردین به بصره برخی از اولاد ابو القاسم علي بن ابی طاهر احمد 
بن جعفر بن محمد بن یحیی صوفی فرزند عبد الله بن محمد بن عمر 
3- (از جمله واردین به بصر ه؛ برخي از اولاد ابی الحسن زید بن احمد بن 
جعفر بن محمد بن یحیی بن عبد الله بن محمد بن عمر اطرف می‌باشند. 
از ابن ابی جعفر حسینی در (صح) چنین نقل شده است. 

4- از واردین به بصره‌اند برخی از اولاد جعفر بن احمد بن عیسی بن عبد 
ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد جعفر پن محمد بن عمر اطرف) 

از جمله واردین به بصره فرزندان ابو الطیب جعفر بن عبدالله‌بن محمد 
ابله, فرزند جعفر بن محمد بن عمر اطرف می‌باشند. 

ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد عمر بن محمد بن عمر اطرف: 
0 و ۱ ی 
اه حسین؛ محسن:؛ اک نوی 

ذکر اسامی واردین به بصره از اولاد ابی عبد اللم تفه اد فرزند ابو 
طالب از _ 
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جمله برخی از فرزندان علی زینبی پسر عبد الله جواد بن جعفر طیار: 

1- از واردین به بصره میمون عابد زاهد بن صالح بن عبید الله بن محمد بن 
عبد الله فرزند عیسی خلیصی فرزند جعفر بن ابراهیم زینبی فرزند محمد 
2 از واردین به بصره ابو علی احمد بن حسن بن ابی طالب محمد بن 
قاسم بن حمزة پن احمد محمد مطبقی فرزند عیسی بن محمد بن علی 
زینبی پسر عبد الله جواد است 

3- از جمله منتقلان کوفه به بصره, ابو محمد قاسم افطس بن حسین بن 
4- از واردین به بصره جعفر بن حسن بن حمزة بن حسن صدری پسر 
محمد بن حمزة بن اسحاق اشرف فرزند علی زینبی پسر عبد الله جواد 


است. 

جواد: 1 

از جمله واردین به بصره از اولاد علی «بن جعفر» بن عبد الله بن قاسم بن 
اسحاق اطرف یی تفر عند الله خواد ازست: 


اه ی ار اوه سس ی ی ان طالب ۶ 
( از جمله برخی از اولاد عبد الله 
بن حسن بن 
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رن سا که اما سر ان ات مد رن 
2- از واردین به بطیحه که در همان جا از دنیا پفته حسن بن حسن بن 
ابراهیم بن سلیمان بن ابراهیم بن یحیی بن عبد الله بن موسی جون فرزند 
عبد الله بن حسن بن حسن است که فرزندی از او باقی نمانده است. 
را و رن ی وا ات 
(ع) از جمله برخی از فرزندان عبید الله بن محمد بن عمر اطرف: 

از واردین به بطیحه و نقیب آن جا علی بن محمد بن جعفر بن ابراهیم بن 
ای رای ای ار ۱۱ تا اس ی زر 
و و یب 

2- از واردین به بطیحه و نقیب آن <« جا, ابو علی عیسی بن یحیی بن قاسم 
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پسر عبد الله جواد است. 


باسیان 


ذکر اسامی واردین به باسیان از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع) و 
سپس برخی از فرزندان علی بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب 
(ع): 

از جمله واردین به باسیان, ابو جعفر محمد اصغر فرزند حسن بن حسین 
بن حسن افطس بن علی بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع) 
است:بازماندکان او اب ان ماس آ سین 

در کتاب معقبین تالیق آبن ابی جعفر خواندم که نسبت آنان غیر ثابت است 
و در مشجره: : حسن و علی می‌باشند. 


از نواحی عراق 

و سپس برخی از اولاد محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب, از 
ی ۱ 

از واردین به بند نیجین برخی از اولاد حسین بن زید بن موسی کاظم (ع) 
میاه رای مان طاطا: 
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بردعه 


ذکر اسامی واردین به بردعه از اولاد حسن بن علی بن علی بن حسین بن 
علی بن ابی طالب, از جمله برخی از فرزندان عمر بن حسن افطس پسر 
علی بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع): 

اور انم دیاین وی سین افطس 
علی , بن علی است که مادرش 2 ولد ِ است, ۹ معقبین تالیف 
بردعه- فی صح- فرزندانی داشته است . 

کر اشاعی اون به سرعهار اوه یبن لین ات ‌طالب (ع از 
جمله برخی از فرزندان حمزة بن حسن بن عبید الله بن عباس بن علی بن 
ابی طالب (ع): 

از واردین به بردعه برخی از اولاد قاسم بن حمزة بن حسن بن عبید ال 


بروجرد 


ذکر اسامی واردین به بروجرد از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع) و 
بعد از آن, اولاد حسن افطس. از جمله برخی از فرزندان حسن بن حسن 
مکفوف: 

1- از واردین به بروجرد که در همان جا از دنیا رفته است ابو الحسن محمد 
بن حمزه فرزند حسن مکفوف بن حسن افطس است که بازماندگان وی 
به نامهای 
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ِِ و فاطمه بوده‌اند. 

- از جمله واردین به بروجرد. ابوالقاسم جعفر بن حسین بن علی بن 
حسن مکفوف بن حسن افجلس است؛ بازماندگان وی عبارتند از: ابو 
الحسین موسی, و ابو عبید اللّه و ابو العباس احمد و محمد, علی و قاسم. 
به نقل از ابو جعفر حسینی نسب شناس و دیگران در (لیل) و در (صح) . 
ذکر اسامی واردین به بروجرد از اولاد عباس بن علی بن ابی طالب (ع), از 
ی 

از واردین به بروجرد ابو محمد عبد اللّه بن فضل بن محمد بن فضل بن 
حسن بن عبید الله بن عباس است که مادرش ام ولد از اهل روم بود و 
فرزندان ۸ یحیی, موسی علی و جعفر بودند. 


برسنین: 


از روستاهای ری 

ذکر اسامی واردین به برسنین از فرزندان حسین بن علی بن ابی طالب 
(ع) سپس برخی از اولاد محمد باقر (ع), از جمله بعضی از فرزندان علی 
عریبضی پسر جعفر صادق (ع): 

از منتقلان قم به برسنین از فرزندان حسین بن علی بن ابی طالب (ع) 
سپس برخی از اولاد محمد باقر (ع), از جمله بعضی از فرزندان علی 
عریضی پسر جعفر صادق (ع): 

از منتقلان قم به برسنين, ابو القاسم حسین بن علی بن محمد بن احمد بن 
عیسی اکبر فرزند محمد اکبر بن علی عریضی است., بازماندگان وی: ابو 
الفضل علی معروف به امیر کا و عزیزی است. 


برقان. بازدشت و برسم: 


از نواحی طبرستان و بادنک نزدیکی طبرستان و بروش رود . 
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بست : 


از نواحی سجستان 

پس از آن, بعضی از فرزندان حسین اصغر پسر علی بن حسین (ع) از 
حماه برخی ار افلاه تسه الله اعرج فر سین اسفر 

ی ی ی 
طاهر بن یجیی ين حسن بن چعفر بن عبید له آعرج ین حسین اصفر 
ست . 

ار ای ان هس از اردص اطرف ارساه تن ار ان 
[- از جمله واررین به تست بر از و درون بن جعن موله و کر 
2- ای دیص ی اه 
بن محمد بن عمر اطرف است. 


از نواحی نیشابور 


بلخ 


ذکر اسامی واردین به بلخ از اولاد حسن بن علی بن ابی طالب (ع) و پس 
از ان برع از فر ندان خسن بر خستن ۰ 

1- از جمله واردین به بلح ابو الحشن علی.بن فاسم بن, غیج آلله تن خن 
اعور بن محمد کابلی بن عبد اللّه اشتر فرزند محمد نفس زکیّه فرزند عبد 
اللّه بن حسن بن حسن است. هذو انا سار خاند کاتی داشته است. 
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2- یکی از واردین به بلخ, ابو الفرج محمد بن هارون فرزند هارون بن 
محمد بن عیسی بن ادریس ین ادریس اصغر فرزند عبد الله بن حسن بن 
ذکر اسامی وازوین سا از اولاد جعفر بن حسن بن حسن: 

از جمله واردین به بلخ حمزة بن حسن سراپ بن ابو عید ال محمد پن 
شها فرتندش یه تام آم علی نود ات 

ذکر اسامی واردین به بلخ از اولاد زید بن حسن بن علی بن ابی طالب 
(ع): از آن جمله, برخی از اولاد قاسم بن حسن بن زید بن حسن. سپس 
ی موی ی 

فرزند اک ۳ ام ولد نود و 
فررنه انش,به اههای : اجمد علی, آنه الخسن. ایو قلی: عیسی, ابو آلحشیر 
قاسم, و زید, و ام علی ولده, امنه و فاطمه بوده‌اند. 

ار حفاه شا ان مدته که به سا سل شود آنه لسن قلی رد 
حمزة بن محمد بن هارون بن محمد بطحانی بن قاسم بن حسن بن زید بن 
حسن است که مادرش ام علی دختر ابو تراب محمد بن عیسی بن محمد 
بن قاسم بن حسن بن زید بوده. و فرزندانش به نامهای: حسین, حمزه, 
حسن و ابو العباس بوده‌اند. 

ذکر اسامی واردین به بلخ از اولاد اسماعیل جالب الحجاره فرزند حسن بن 
زید, از جمله برخی از فرزندان محمد بن اسماعیل جالب الحجاره فرزند 
حسن بن زید. 

از جمله واردین به بلخ: مهدی و احمد رضا پسران زید بن محمد ملک 
فرزند 
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زید بن محمد بن اسماعیل می‌باشند. 

ذکر اسامی واردین به بلخ از فرزندان عبد الرْحمن شجری پسر قاسم بن 


حسن بن زید. 

از جمله واردین به بلخ, برخی از فرزندان محمد بن علی خذوه بن حمزة 
الطویل شعرانی فرزند احمد کرکوره پسر محمد بن جعفر بن عبد الحمن 
شجری فرزند قاسم بن حسن بن زید می‌باشند. فرزندان وی به نامهای 
محمد- که فرزندانی داشته- و احمد, ابو جعفر و امیر ک بوده‌اند که دو نفر 
اخیر, بازماندگانی در خراسان داشته‌اند. 

ذکر اسامی واردین به بلخ از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع) و 
شین ی ارف ردان مت ار ماه یار الا کی اه 
1- از جمله واردین به بلخ, , اسماعیل بن محمد بن احمد بن هارون بن 
موسی کاظم است که بازماندگان وی به نامهای محجمد؛, لین« هارون و 
طاهر بودند. 

2- یکی از واردین به بلخ علی بن حمزة بن حمزة بن موسی کاظم 
می‌باشد, و تنها فرزند وی به نام حمزه بوده است. 

تفتفی کاطم ی اس 

ذکر اسامی واردین به بلخ از اولاد عمر اشرف بن علی بن زین العابدین 
(ع): 

رای دار انمض ار او اس وی عنم س فلت مغر 
ی و ی 
شرف. 

ذکر اسامی واردین به بلخ از اولاد حسین اصغر بن علی بن حسین, از جمله 
برخی از فرزندان عبید الله اعرج بن حسین اصغر: 

1- از واردین به بلخ, عبید الله بن حسن بن محمد جوانی فرزند حسن بن 
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فحمد ن یه الله آعره هکس اضر ازبت: 

2 از واردین به بلخ علی بن حسن بن حسین بن حمزة بن عبید اللّه اعرج 
ست. 

3- از واردین به بلخ است ابو القاسم (علی بن حسن بن حسین بن جعفر 
حجّت ربن عبید اللّه اعرج) بازماندگان وی عبارتند از : عباس محمد, ابو احمد 
0 من به مرا 0 بن محمد سلیق فرزند عبد 
شریف سب شناس ابن ابی جعفر عبیدلی می‌گوید: گروهی در هرات و 
بلخ هستند که خود را به حسین بن محمد سلیق منتسب می کنند, و انها 
اذعای بیهوده‌ای دارند . 

در اس مها وس از سا معا سس یار شاه 


برخی از فرزندان حسن مکفوف بن حسن افطس: ۲ 

از جمله واردین به بلخ, ابو القاسم علی بن محمد دقاق فرزند محمد بن 
قاسم بن_ 
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محمد بن قاسم شعره. پسر حسن مکفوف است. 

ذکر اسامی واردین به بلخ از هت از جمله, برخی از فرزندان 
1 مات هل آ مر و ار 13 ارم صا ی ی و | 
بن محمد بن عمر اطرف. 

2- از جمله واردین بع بلخ‌اند برخی از فرزندان عباس بن جعفر مولتانی 
3- از واردین به بلخ‌اند بعضی از اولاد موسی بن جعفر مولتانی فرزند 
4- از واردین به بلخ‌اند. بعضی از اولاد عون بن جعفر مولتانی بن محمد بن 
5- اه واروین به بلخ‌اند 0 0 صالح بن جعفر مولتانی فرزند 
ذکر اشافی واردین به بلح از ی 
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1- از جمله واردین به بلخ, علی بن محمد بن عبید الله بن علی طبیب پسر 
2 از جمله واردین برخی به بلخ از اولاد عمر بن محمد بن عمر اطرف 
3- از جمله کسانی که به بلخ وارد شده‌اند. حسن بن ابراهیم بن حسن بن 
علی بن ابراهیم بن عمر بن محمد بن عمر اطرف است. 

ذکز اشامی این سل ار یلار حعف ای ار حماه ییاز وان 
اسحاق عریضی اطرف بن عبد اللّه جواد بن جعفر: 

اولاد سر اهنک ین کمن بن. احمد ش. خسن, ین زیون غید اللمبن قاشم 
بن اسحاق عریضی فقو ند نی اللصهه اد عم ای از خعله سای 
هستند که به بلخ وارد شده‌اند. 


بارا 


کر آنسایی رن سار ان اد تن س لین انسی‌طالب و 

پس از آن برخی از اولاد حسن بن حسن, از ان جمله بعضی از فرزندان 

1- از واردین به بخارا احمد بن حسن بن احمد بن عید له ن کسن تور 

بن محمد ها ی ی ها 

حسن بن حسن است بازماندگان وی عبارت بودند از: آن: غید الاه: حیرده- 

که خود بازماندگانی داشته است- و ابو نصر حسین؛ که بدون فرزند بوده 

است. 

2- از جمله واردین به بخاراست. احمد بن حسین بن احمد بن حسن اعور 

بن محمد کابلی, فرزند عبد الله اشتر بن محمد نفس زکیه پسر عبد الله 

بن حسن بن حسن. 

ذکر اسامی واردین به بخارا از اولاد جعفر بن حسن بن حسن: 
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محمد بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن است که از گروه متصوفه 

شعرانی بوده و درباره او مطالبی است که- اگر خدا| بخواهد!- شرح 

خواهیم داد. و او دو فرزند به نام علی و حسن داشته که حسن در 

خردسالی از دنیا رفته است. 

ذکر اسامی واردین به بخارا از اولاد زید بن حسن بن حسن: 

1- از جمله منتقلان همدان به بخارا, او ۱ ۱ ۱۳ ۲۲ 

علی فرزند حسین بن حسن بصری بن قاسم بن محمد بطحانی فرزند 

قاسم بن حسن بن زید است. مادرش فاطمه دختر عباس بن محمد 

زعفرانی و بازماندگانش حسن و حسین و دو پسر دیگر می‌باشند. 

2 از واردین به بخاراست. حسن بن عبد الژحمن بن قاسم بن محمد 
کی ابر ایا( او کت 

محمد بطحانی است, ود به کفتم وا فم ید آللم تخای سب ارس 

تاتمان ای و 

ی ِ 

3- از واردین به بخارا شخصی به نام حسین, و بعضی گفته‌اند: حسن بن 

احمد بن محمد بن عبد الرَحمن بن قاسم بن محمد بطحانی است که 

مادرش ام علی دختر عبد ال[حمن شجری فرزند قاسم بن حسن بن زید 

بوده و بازماندگانش به نامهای: محمد, فاطمه و ام حسین می‌باشند که 

۱۳۱ ۱ ۱ 


قاسم بن محمد بطحانی بوده است. 

4- از جمله منتقلان به بخارا, محمد بن حسن بن عبد الرحمن بن قاسم بن 
مد ان اس وخ تراشب تامهای عت الله که بارس ام 
کلثوم, دختر جعفر مولتانی پسر محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر 
حسینی- عبد الله و عبد الژحمن؛ می‌باشند. 

5- از واردین به بخارا, عیسی بن قاسم میمون اعرج بن حمزة بن عیسی 
بن محمد بطحانی است. بازماندگانش به نامهای: علی و حمزخ- که مادر 
حمزه, تقیه دختر عبد الحمن بن محمد بن عبد الژحمن شجری, می‌باشد. 
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یکی از واردین به بخارا ابو عبد الحمن شجری است . 

ار خمله وازدن تحار ایو کی غیبه لام مدشن که انم غیدر اه 
بن احمد بن عبید اللّه بن محمد بن عبد الژحمن شجری است, بازماندگان 
وی. به نامهای: ابوالقاسم محمد. مهدی, علی و زید. می‌باشند. 

8- از جمله واردین به بخارا برخی از اولاد علی بن حسین قزوینی فرزند 
شجری می‌باشد. 

9 از واردین به بخارا, ابو الحسن محمد بن حسن بن محمد بن عبد 
الژحمن شجری است. و فرزندان وی به نامهای ابوالفضل محمد و 
0- از جمله واردین به بخارا علی بن عبد الژ[حمن بن قاسم بن حسن بن 
11- از جمله کسانی که به بخارا امده و در آن جا به نقابت رسیده است, 
حسین بن عبد الحمن بن قاسم بن محمد بن حسن بن محمد بن عبد 
ال[حمن شجری است. 

مار ها رها ی یی و ی ی انعر یه 
مسا اوه سار اه ارات ارم ی اش ی 
بن زید, از جمله برخی از فرزندان محمد بن اسماعیل بن حسن بن زید: 

1- زید بن محمد امام بن زید بن محمد بن اسماعیل جالب الحجاره فرزند 
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حسن بن زید, که تنها بازمانده اوء فرزندی به نام ابو محمد حسن است. ابو 
الغنائم می‌گوید: نام وی. مهدی بوده. و بعضی گفته‌اند زید دو پسر به 
نامهای: 

اخمی ضار هه اف نله توافت شنت 

2- ابوالقاسم احمد بن محمد بن اسماعیل جالب الحجارة بن حسن بن زید., 


که در بخارا سمت نقابت داشته, و بازماندگانش عبارتند از: حسن که بدون 
نی ی و ی اک ی 
پدرش توسط بنی المسروق به قتل رسید- اسماعیل- به طوری که در 
مشجره امده است. 

| 
بعضی از اولاد محمد باقر, از جمله برخی از فرزندان موسی کاظم (ع): 
1- بعضی از اولاد حسن بن اسحاق بن موسی بن ابراهیم مرتضی بن 
موسی کاظم (ع) 

2- مهدی بن اسحاق بن موسی بن ابراهیم بن موسی بن ابراهیم مرتضی 
بن موسی کاظم (ع) 

ذکر اسامی واردین به بخارا از اولاد علی عریضی فرزند جعفر صادق (ع) 
از آن جمله برخی از فرزندان مجمد اکیر بن علی عریضی: 

بن محمد اکیر" رز تدای عرنضی: 

2- برخی از فرزندان محمد بن علی بن جعفر بن عیسی اکبر, نقیب, ابن 
محمد اکبر فرزند علی عریضی. 
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ذکر اسامی واردین به بخارا از اولاد حسین اصغفر فرزند ی زین العابدین 
(ع) از جمله, بعضی از فرزندان عبید الله اعرج پسر حسین اصغر: 

از منتقلان کوفه به بخارا محمد بن حمزة بن عبید اللّه اعرج فرزند حسین 
اصفر است که بازماندگان وی به نامهای: حسین؛ اد ی الله ارام 
می‌باشند. 

ذکر اسامی کسانی از اولاد للم بن حسین اصغر که وارد بخارا شده‌اند؛: 
1- از جمله منتقلان شیراز به بخارا ابو محمد قاسم بن حمزة بن ابی هاشم 
محمد بن جعفر بن عیسی بن علی بن حسین اصفر, معروف به بژاز است 
بازماندگانش به نامهای: حسن. حسین, جعفر, علی, حمزه و عیسی. 
ی 

3- ی 
فرزند علی بن حسین اصغر. 

ذکر اسامی واردین به بخارا از اولاد جعفر طیار, از جمله برخی از اولاد 
علی زینبی بن عبد اه جواد فرزند جعفر طیار: 

از 

مالس اهر اش ی اش هداس آ خی از 


ی هی ی ار ی شا سس 
حمزه, حسین و محمد می‌باشند. 
۰ از اولاد حسین بن جعفر بن عبد ال جواد بن اسحاق اشرف 


0 آل ابوظالت/ رنه مخیه رضا عطاتین ان :173 

قل رتیت نی کبفاه جواد. 

دک سای مادص مها ارات ابلای اشکاق رادشه یی زار 
جواد: , 


بتوما: 


از نواحی کرمان 

ذکر اسامی کسانی که به «بتوما» وارد شده‌اند از اولاد حسن بن علی بن 
بی طالب, و بعد از آن برخی از اولاد حسن بن حسن؛ از جمله برخی از 
اولاد جعفر بن حسن بن حسن 

ایو العسن مرخ بنآبس علی عبید له بسن جمزة بت طالب بن معمد بن 
جعفز ین خسن ین حسن. که مقیم بتوما بودم است.. 
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باب تاء 


اشاره 


اسامی شهرها و کشورهایی که با حرف تاء شروع می‌شود, و طالّبیون به 
ان جا منتقل شده‌اند: 


توده بشت, تفرش, تجن, تجند, ترنجه, تیجان, ترمذ, ترکمان, ترکستان. 


از اراضی مغرب 

ذکر اسامی واردین به تاهرت از اولاد حسن بن علی بن آقف طالب. و اولاد 
حسن بن حسن, از جمله برخی از فرزندان عبد الله بن حسن: ۱ 
یحیی بن ادریس بن ادریس بن عبد الله بن حسن بن حسن که بازماندگان 
وی به نامهای حسن- که فرزندی از او باقی نماند- و یحیی, می‌باشند. 


تلمسین (تلمسان): 


از اراضی مغرب 
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حسن بن حسن که وارد «تلمسین» شده‌اند. 


از نواحی مغرب 
ذکر اسامی واردین به تبینه, از اولاد حسن بن علی بن ابی طالب (ع) از 
ی ی ای اس اس 
ی ها ی کف مفختی.. کفته آند: فرزندی از او 
باقی نمانده است. 


از نواحی مغفرب 


ی 


از نواحی مصر 

ذکر اسامی واردین به تفلیس از اولاد حسن بن علی بن ابی طالب (ع),و 
سپس برخی از اولاد حسن بن حسن. از جمله بعضی از فرزندان عبد الله 
۳ ۱ 

۰ 

ذکر اسامی واردین به تفلیس از اولاد ابراهیم غمر بن حسن بن حسن, از 
مهاجران آل ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی,. ص: 176 

جمله برخی از اولاد اسماعیل دیباج اکبر فرزند ابراهیم غمر: 

حسن بن اسماعیل دیباج اکبر. 


شده‌اند و پس از ان از اولاد زید بن حسن و از جمله برخی از فرزندان 
قاسم بن حسن بن زید: 
از فرزندان حسن بن محمد بن عبد الژ[حمن شجری. 


ذکر اسامی واردین تنیس از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع), و از 
اولاد علی بن علی بن حسین,؛ از جمله برخی از اولاد حسین بن حسن 
وی عبارتند از: کوج حدوته, ابو علی حسین؛ ابوالقاسم ابراهیم, ابو عبد 
الله حسین و زید به نظر من کنیه زید, ابو الحسین بوده است- و دیگران. 
ذکر اسامی واردین به تنیس از اولاد عباس بن علی بن ابی طالب (ع) از 
جمله برخی از فرزندان حمزة بن حسن بن عبد الله بن عباس: 

بعضی از اولاد قاسم بن قاسم بن حمزة بن حسن بن عبید الله بن عباس. 
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ذکر اسامی واردین به تستر از فرزندان حسین بن علی بن ابی طالب (ع) 
سپس برخی از اولاد حسین اصغر, از جمله بعضی از فرزندان عبد الله بن 
برخی از فرزندان علی بن احمد زاهد بن جعفر بن محقد عقیقی فرزند 


ذکر اسامی واردین به تفرش از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع) و 
بعد, از اولاد محمد باقر (ع) از جمله بعضی از فرزندان علی عریضی بن 
جعفر صادق: 

ابو یعلی معروف به ابو علی مهدی بن محمد زینبی فرزند حسین همیرجه 
پسر علی بن حسین بن عیسی اکبر فرزند محمد اکبر پسر علی عریضی. 
بازماندگان وی عبارتند از: عزیزی. مهدی, خدیجه, بريهة. سترک, و فاطمه. 
و مادر تمام اینها زنی به نام عامیه بوده است. 


ذکر اسامی واردین ترنجه از اولاد حسن بن علی بن ابی طالب (ع) و پس 
اد آن.برخی از اولان زید بن حشت: از خمله ترخی ار فزرندان عاشم. بن 
حسن بن زید بن حسن: 

که ام یه لاه ید بن غل: بن ابراهیم بن قاسم بن محمد بطحانی 
فرزند قاسم بن حسن بن زید بن حسن. تا بازمانده وی جعفر اسود 
ضب‌تانتن. 

۱ ۱ 70 و 

3- ابو علی محمد, معروف به مهدی بن قاسم بن حسین- بزرگ طالبیون- 
ماکر اما ات مه تم سا ی 17 

دکر آسامت وار صصص ان ایلاه استاعل حالت. تاره فرزنه کی 
بن زید, از جمله برخی از فرزندان احمد بن اسماعیل: 

حسین کوسج فرزند حسن بن علی بن قاسم بن احمد بن اسماعیل جالب 
الحجاره. 

ذکر اسامی واردین ترنجه از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع), و پس 
از ان از اولاد محمد بن علی بن حسین؛ از جمله برخی از اولاد موسی 
کاظم: 

1- اولاد اسحاق پن موسی بن اسماعیل بن موسی کاظم. شریف نسب 
تشایت اد الا بن طباطبا می‌گوید: از بازماندگان وی در هیچ جا به نام 
۹ 

دکر اشامت واردین بف غرفحه از ایلاد عفن طبان. از جعله برکی از 
فرز نذان علی:ریتبی فرژند عبد اللهخواد: 

برخی از فرزندان علی بن محمد بن حسن بن ابراهیم بن عبید اللّه بن 
ابراهیم رئیس فرزند محمد بن علی زینبی پسر عبد اللّه جواد. 


ترمذ 


ذکر اسامی واردین به ترمدذ از اولاد حسین بن کلی بن یف طالب. سپس 
برخی از اولاد محمد بن علی بن حسین, از جمله بعضی از فرزندان موسی 


بازماندگان وی عبارتند از: موسی. محمد, و علی که خود فرزندانی 
داشته‌اند- و همچنین احمد که مطابق انچه در مشجره امده است او نیز 
فرزندانی از خود به یادگار گذاشته است. 

2- ابو عبد الله محمد ضریر فرزند جعفر بن موسی ثانی پسر ابراهیم بن 
موسی کاظم. 


ترکستان 


ذکر اسامی واردین ترکستان از اولاد زید بن حسن بن علی بن ابی طالب. 
از 

ز ۲ 

میا کزان ال توطالب زترحنه سس رضا ای رت ۱7 

جمله بعضی از اولاد قاسم بن حسن بن زید. پس از آن برخی از اولاد 
محمد بطحانی فرزند قاسم بن حسن: 

1- علی بن هارون بن محمد بطحانی. ابن ابی جعفر نام او را در ردیف 
بازماندگان نیاورده است. ۲ 

2 حسین بن هارون بن محمد بطحانی- ان طوری که ابو نصر سهل بن عبد 
الله بخاری نسب شناس نقل کرده است. 

صوفی می‌ گوید: اما حسین بن هارون, در کوفه فرزندی به نام ابو عیسی 
کلهه داشته که مادرش- بقولی- 4 ابو ۷ بوده است. و سید امام 
نسب شناس, مرشد بالله, زین الشرف می‌گوید: لبن عزیز در بصره از دنیا 
رفت؛: , و او همان ابو عیسی علی بن حسین بن هارون بن محمد بطحانی 
بود که فرزندانش به بنی عزیز شهرت داشتند. و منسوب به مادرشان رقیه 
دختر احمد بن عبد العزیز بودند . 

3- حسن بن هارون بن محمد بطحانی. از ابو نصر سهل بن عبد اللّه بخاری 
نسب شناس نقل کرهده‌اند: بازماندگان وی علی و فرزند دیگری بود که 
مادرشان دختر حسین بن شباعه قمی بوده است. 
اهر ار ادف قاطا 
بعد برخی از فرزندان محمد بن علی بن حسین, از جمله بعضی از اولاد 
علب *ریضی یز جعفل صا ۳ ۱۱۴۱ 

بازهاند کان 7 به نامهای؛ ابو طلالت: داعی وود 
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باب اء 


اسامی شتن‌ها و آماکتت که طالتونسدان ها اشتال اند 


ثنی 


نی اه ان اه صاسرن ی بن آی طا رآ 
جمله برخی از فرزندان عبید له بن حسن ین عبید له نمی 
و ها بازسا ده وی ره مه و است. ا انم سفن 
حسینی نسب شناس نقل کرده‌اند که فضل بن محمد لحیانی در «طبریه» 
به دنیا امده است. 
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اشاره 


اسامی‌شیرها ب اخای کهالن بان عاستول اند و عرش ال 
۱ 

جرف, جده. جذوع. جحفه, جنبلاء جزیره, جرجرایا, جندی شاپور, جره, 
جیرفت., جیلان, جرجان (گرگان) جرمغان, جوزجان. 


جرف 


جده 


ذکر اسامی واردین به حجده از اولاد حسن بن لت بن ابی طالب (ع)؛ و 
بعد, از اولاد حسن بن حسن. از جمله برخی از فرزندان عبد الله بن حسن 


او منت آلله ین آدریس تن موس تانق که نمی عوشی احل: 
فرزند عبد الله بن حسن بن حسن. بازماندگانش عبارتند از: ابو عبد الله 


ما ای سا ایا ماع ان ات 
صالح, سلیمان و احمد. 


جذوع: 


از نواحی مدینه 

ذکر اسامی واردین به جذوع از فرزندان حسین بن علی بن ابی طالب (ع) 
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سپس برخی از اولاد محمد بن علی بن حسین, از جمله بعضی از اولاد علی 
عریضی فرزند جعفر صادق (ع): 

احمد شعرانی فرزند علی عریضی. بازماندگان وی عبارتند از: عبد الله که 
مادرش ام ولد بوده, و علیه که مادر وی نیز ام ولد بوده است, قاسم, عبید 
الله (فرزندان وی معروف یه بلی الحسینیه بوده‌اند) و ام فروه که 
مادرشان, ام ولد بوده است, علی, حسین, حمیده, و حمدونه که از مادران 
متعدد بوده‌آند. از تنمیمی نقل شده است که وی در «رقه» بوده است. از 
کیا امام م9 پالام زین الشرف ۰ وی دو فرزند دیگر به 


ججفه 


ذکر اسامی واردین به جحفه از اولاد زید بن حسن بن علی بن ابی طالب 
(ع) از جمله برخی از اولاد قاسم بن حسن بن زید: 

بعضی از اولاد حسین بن ابراهیم بن محمد بطحانی. این قول بغدادیون 
است, اما بصریون قی گو ند نام وی حسن بوده است. 

دکر سای وار ین به که ار واه صایی بن لین انی :ال 2 از 
جمله برخی از فرزندان عبید اه بن حسن بن عبید الله بن عباسن. 

0 ان کید اللهبان: فلی: احیده و راهم 

2 یرنه الم بز کی ید الله بن ناش ماذرش ات نیم 
دختر علی ات 
هه 

خی سین آضفر: خخنن. کید آللم. علن.: عفد قباس مد االد 
بوده‌اند. 

3-برخی از اولاد ظاهر بن مخمد لخناتی فرزند عید الله بن غبید الله. ین 
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حسن بن عبید الله بن عباس. 

ذکر اسامی واردین به جحفه از اولاد جعفر طیار. از جمله بعضی از 
فرزندان علی زینبی: ۱ 

تک از مارون سخفه که رما رخا انا وا ف اش احصدرس علن 
لحیانی پسر عباس بن ادریس بن محمد بن جعفر بن ابراهیم بن محمد بن 
ع زینبی پسر عبد الله جواد است و بازمانده وی به نام محمد بوده 
است. 

دک ا سای این بعححته از ا اد عفیل بن آبی طالب: از عمله بوخی از 


جنبلاء: 


تصور می‌کنم از نواحی کوفه باشد. 

ذکر اسامی واردین به جنبلاء از فرزندان جعفر بن حسن بن حسن: 
فماتران آل اوطالب/ توخمه فخمر رها عطان دض 19 

باغر بن عبید الله امیر, فرزند عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن 
ها هی ار 


جرجرایا 


فک آسامی انصن انا از آاو من بو علی بو ابی‌ظالت ۱ 
جمله برخی از فرزندان اسماعیل بن جعفر صادق: 
مهاجران ال ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی. ص: 184 


جندی شاپور 


ذکر اسامی واردین به جندی شاپور از اولاد حسین بن تلف بن انیت طالب 
(ع) سپس برخی از اولاد محمد باقر, از جمله برخی از فرزندان موسی 
کاظم: 

ابو محمد حسن بن جعفر ذکی, ملقب به حراق بن علی صاحب العسکر, 
فرزند محمد بن علی الرضاء فرزند موسی کاظم (ع). بازماندگانش, محمد- 
که بدون فرزند بوده- و علی و محمد می‌باشند. شیخ کیاء بزر گوار. امام 
مرشد باللّه- خدایش بیامرزد می‌گوید: ِ اولاد ابو محمد کسی نماند. یعنی 


جزه: 


از روستاهای شیراز 

ذکر اسامی واردین به جره از اولاد حسین بن کلف بن آففع طالب (ع), 
سپس از اولاد محمد باقر از جمله برخی از اولاد موسی بن جعفر صادق: 
محسن بن ابراهیم ثانی فرزند موسی ثانی پسر ابراهیم اوّل, مرتضی پسر 
خدیجه, که مادرشان علوی حسینی بوده است. 


دک ایا نصا ای سس لیس ان ات من 
۱ ۳ ۳ 
براهیم 
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طباطبا فرزند اسماعیل دیباج اکبر بن ابراهیم غمر فرزند حسن بن حسن. 
بازماند گانش عبارتند از: ابو یعلی حمزه و حسن اصم. (اين مطلب مورد 


جیلان (گیلان): 


از نواحی ری 7 

ذکر اسامی واردین به گیلان از فرزندان حسن بن علی بن ابی طالب (ع)؛ 
سپس برخی از اولاد زید بن حسن. از جمله بعضی از فرزندان قاسم بن 
حسن بن زید بن حسن: 

1- ایو طالب مهد بن لیف حفقر نم آخموسن ند لاه بن سید ره 
عید الحمن شجري فرزند قاسم. 

2- ابو علی عبید الله بن جعفر بن عبد الحمن شجری. 

ذکر اسامی واردین به گیلان از اولاد اسماعیل جالب الحجاره فرزند حسن 
بن زید. 

ذکر اسامی ور لا 1 طالت ءع( 
و بعد برخی از اولاد محمد بن علی بن حسین, از جمله برخی از اولاد علی 
عریضی فرزند جعفر صادق (ع): 

برخی از اولاد علی بن احمد نفاط فرزند عیسی اکبر نقیب بن محمد کبیر 
فرزند علی عریضی. 
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جبل 


ذکر اسامی واردین به جبل از اولاد حسن بن علی بن آبی طالب (ع), 
سیس برخی از اولاد حسن بن حسن:؛ ار ابراهیم 
بن حسن بن حسن: 

از فرزندان آبو عبد ال احمد اکیر بن ابراهیم ضریر بن احمد بن ابراهیم 
الفنانم تقل کووه ایستد 

ذکر اسامی واردین جبل از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع). سپس 
1- بعضی از فرزندان حسن مکفوف بن حسن افطس. 

2- برخی از اولاد موسی بن جعفر بن حسین تزنح شاعر فرزند علی بن 
ذکر اسامی واردین جبل از اولاد حسین بن حسن افطس: ۱ 

اف ات کیت ی 
ز. 

ارام اسان دعاسم ای 

کر ارس وتیل ار اه قاس و ی توا ال 
برخی از اولاد محسن بن حسین بن علی بن عبید الله بن حسن بن عبید 
الله بن عباس. 

ذکر اسامی واردین جیل از اولاد جعفر طیار. از جمله برخی از فرزندان 
نا اک 
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زینبی پسر عبد الله جواد. 


جرجان (گرگان) 


ذکر اسامی واردین به گرگان از فرزندان حسن بن علی بن ابی طالب (ع) 

سپس برخی از اولاد حسن بن حسن. از جمله بعضی از فرزندان عبد الله 

بن حسن بن حسن: 

1- ابو جعفر محمد بن علی بن حسن اعور بن محمد کابلی فرزند عید الله 

اشتر بن محمد نفس زکیّه فرزند عبد اللّه بن حسن بن حسن, وی معروف 

به استرابادی بوده و در آن جا از دنیا رفته است. بازماندگانش عبارتند از: 

ابو الفضل عبد الله که مادرش سکینه دختر ابو الفضل از قبیله تمیم بوده 

است, ابو الحسین علی که مادرش علوی حسینی از اولاد جعفر صادق (ع) 

بوده, حسن, حسین؛ ملکه, فاطمه, سیده, صفیه, خدیجه, نعمی که 

مادرشان از قبیله تمیم بوده است- زینب که مادرش ام ولد و اهل 

ترکستان بوده, و ناصر- ان طوری که ابوالغنايم حسینی نسب شناس نقل 

کرده است. 

2- ابو جعفر محمد بن احمد بن عبد اللّه بن حسن اعور بن محمد کابلی 

فرزند عبد اللّه اشتر بن محمد نفس زکیه, مادرش ام ولد از قبیله دیلم 

بوده و اولادش منقرض کته اند 

3- ابو جعفر محمد بن احمد بن حسن اعور بن محمد کابلی فرزند عبد اللّه 

اشتر, بازماندگان وی ابو العباس احمد, ابو الحسن علی, خدیجه و فاطمه 

#0 

شریف نسب شناس, ابو الحسن محمد بن آبی جعفر حسینی- مخمه 2۱۱۱ 

علیه- می‌گوید: اما ابو العباس احمد بن حسن اعور, فرزندانش عبارتند از: 

ابو جعفر محمد, حسن و حسین؛ و فرزندان ابو جعفر محمد بن احمد بن 
حسن اعور, به نامهای: احمد و علی بودند.- اضافه می‌کند: بعضی گفته‌اند 

ی ۰ 9 
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هیچ کس از فرزندان احمد نامی نبرده و من کسی را سراغ ندارم که از 

بازماندگان وی نامی برده باشد. بنا بر این هرکس فرزندی از او نام ببرد 

باید برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد, و السلام . 

4- ماس اه ار کر ها رس 

رفت و فرزندی نداشته و کسی از او باقی نماند. 

5- عبد الله بن ابراهیم بن محمد نفس زکیه. تنها بازمانده اش فرزندی به 

ی است که بعدها فرزندی از او باقی نماند. 

که نسل ابراهیم بن محمد نفس زکیه بعدا منقرض شد. 


ذکر اسامی واردین به گرگان از اولاد داوود بن حسن بن حسن: 

1- ابوالقاسم علی بن ابراهیم بن حسن بن محمد بن سلیمان بن داوود بن 
حسن بن حسن. شریف نسب شناس, ابن آبی جعفر- و همچنین از قول ابو 
نصر سهل بن عبة الله بخاری نسب شناس نیز نقل کرده‌اند- می‌گوید: 
فرزندان وی در گرگان به نامهای حسن بن علی, علی بن علی و ابراهیم 
بن علی بوده‌اند. 

2 ابراهیم بن علی بن حسن خلیفه فرزند ابراهیم بن حسن بن سلیمان بن 
داوود- بنا به گفته کیا سید نسب شناس زین السرف. 

ذکر اشامت واردین به گرگان از اولاد عبد اللّه بن داوود بن حسن بن 


حسن: 

ذکر اسامی واردین به گرگان از اولاد زید بن حسن بن علی بن ابی طالب 
(ع): 

ابه فه الله فخنی یی تکفا نی کوره مرف وکا رم قزر ند 
حسین بن عیسی بن محمد بطحانی پسر قاسم بن حسن بن زید بوده. 
با ماندکان وی عبارتند از: ابو الحسن علی اصغر رویانی که در ری از دنیا 
رفت؛: زاف احفد که ایا در 
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«دینور» بوده است يا نه مشکوک است. و گروهی مدعی شده‌اند که وی 
در شیراز بوده است .و ااعای ایشان درست نیست. و از جمله بازماندگان 
وی حمزه و علی در گرگان, و ابو هاشم حسین که در قم بوده و در ابهر از 
دنیا رفته انشت.. این بود آنچه: به خطظ کیا سید زین الشرف. تسب: شناش 
یافتم. 

2- یوسف بن عیسی بن محمد بطحانی. من نام او را در بین صاحبان اولاد 
ندیده‌ام و به گمان من که وی بدون فرزند بوده است. 

3- برخی از فرزندان حسین کوفی اطروش فرزند علی شدید بن محمد 
بطحانی. 

4- ابو القاسم محمد بن محمد بن علی شدید بن محمد بطحانی. 

5- ابو الفضل حسین بن علی داعی فرزند حسین سراهنگ (در کنار اسم 
وی علامت قطع/,) (, را دیدم ) پسر علی قزوینی فرزند حسین نقیب بن 
6- عیسی بن یحیی بن زید بن علی بن عبد الرحمن شجری. 

7- برخی از اولاد احمد کرکورة بن ابی جعفر محمد بن جعفر بن عبد 
ال[حمن شجری بن قاسم بن حسن بن زید. 
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ذکر اسامی واردین به گرگان از فرزندان اسماعیل جالب الحجاره فرزند 


حسن بن زید. 

1- - محمد بن زید بن محمد بن اسماعیل جالب الحجاره و او از جمله مبلغان 

به. حق بودم و .در این رام شهند. شنده. است و ارامگاه وی نیز در گرگان 

زیارتگاه است. مادرش ام ولده بوده و تنها فرزندش زید است که مادرش 

ام ولد می‌باشد. 

2 علی بن اسماعیل بن علی زانکی فرزند اسماعیل جالب الحجاره پسر 

حسن بن زید. ِ 

ذکر اسامی واردین به گرگان از اولاد اسحاق کوکبی فرزند حسن بن زید 

بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع): 

ابو الحسین علی طویل معروف به مذار علوی بن جعفر بن محمد بن جعفر 

بن هارون بن اسحاق کوکبی. 

کیا سید زین ن الشرف- رحمة اللّه علیه- هن کونوا: بازمانده وی عبارت است 

از آبو طاهر حسن که از وی در گرگان بازماندگانی بوده‌اند, در ماهنامه 

گرگان آمده است که نام وی ابو طاهر حسین بو و در همان ماهنامه به 

جای حسن نیز حسنک آمده است, و دیگر بازماندگان وی نیز به نامهای: 

محمد, حسن و داعی ابو محمد ذکر شده‌اند. 

ذکر اسامی واردین به گرگان از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع) از 

جمله برخی از فرزندان عیسی بن زید شهید: 

1- ابو الحسن علی بن ابی الحسن زید بن علی بن حسین بن عیسی بن 

زید بن حسین غضارة بن عیسی بن زید شهید که در گرگان نقابت نیز 

داشته است. 

از کیا سید زین الشرف و سید نسب شناس دمشقی, ابو الغنائم نقل شده 

است که نام وی حسین غضاره بوده است. و از ابو عمر و عثمان بن حاتم 

نسب شناس نقل کرده‌اند که علی بن زید در هرات بوده. و او فرزند علی 
بن حسین بن عیسی بن حسین غضاره است. 
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2- حسین بن زید بن عیسی بن زید شهید امام . 

از ایو جعقر حسینی تسب شناس تقل کرده‌اتد که فرزندان وی در گرگان 

بوده‌اند, به گمان, من وجود فرزندانی از او ژر کر فان درسست باشد. با این 

قمه از آبو:عیة الله بن طباطبا نسب شناس نقل کرده‌اند که گفته است: در 
بین افرادی که دارای 9۳ بوده‌اند, نام حسین را ندیده‌ام. 

ها ی 

نقل ابن ابی جعفر. "۳ 

ذکر اسامی واردین به کگرگان از اولاد حسین اصغر بن علی,بن حسن بن 

علی بن ابی طالب (ع) از جمله برخی از فرزندان عبد الله بن حسین 


همان جا کشته شد و او سر لشکر سیاه حسن بن زید بوده است. از ابن 
ابی جعفر نقل کرده‌اند: 

حسن بن محمد عقیقی در طبرستان فرزندانی داشته است که باید درباره 
آنان تحفیق کرد و به حقیفقت احوال ایشان پی برد ۳ به خواست خدا| 
ابغامی دزباره آنها نماند: 

2- تکنف: تن لین مخهه اعقتفی فرنی عفر تن عنم. لاه بن حسشتن 
اصغر, که در آن جا عهده‌دار قضاوت بوده و مادرش رقیه دختر عبد الله بن 
عبد الله بن حسین اصغر و فرزندش به نام محمد امین بوده است. 

ذکر اسامی واردین به گرگان از اولاد علی بن حسین اصغر: 

علی بن حسین اصغر. ‏ ۳ 

ذکر اسامی واردین به گرگان از اولاد حسن بن حسین اصغر: 

ابو جیوه مهن کی سکره و همم ان یبن 
اه اما مرشد باللّه زین الشرف نقل کرده‌اند: بعضی گفته‌اند وی به 
نام 
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ابو اسماعیل محمد بوده و در گرگان به قتل رسیده است و بعضی گفته‌اند 
در آذربایجان کشته شده است اما قول اولي به حقیقت نزدیکتر است.؛ او در 
روزگاران بلوا و آشوب در شهر آمل متولی نگهداری اموال بوده است. 
بازماندگان وی عبارتند از: حسین که اولادش دختر بوده‌اند, حسین نام 
دیگر- به قول صحیح- و محمد بن عبد الله که او نیز اولادش منحصر به 
دختر بوده است. 

از.انو عبد الله بن طباطبا نقل کرده‌اند: بعضی می‌گویند: او پسری داشته 
۱ ۱ ۱ ۳ ۱۳1۱۳۳ 
پی برد. 

ذکر اسامی واردین به گرگان از اولاد حسن افطس فرزند علی بن علی: 
مار عیفر دنس مهس سس اشین 

ذکر اسامی واردین به گرگان از اولاد عباس بن علی بن ابی طالب (ع) از 
جمله برخی از فرزندان عبید اللّه بن عباس: 

ند الله ان ان 

ذکر اسامی واردین ی از اولاد عمر اطرف فرزند علی بن ابی 
ِ 


عمر اطرف. مادرش ام سلمه دختر جعفر بن عبد الحمن شجری بود, و 
بازماندگانش به نامهای: عنید: الله, , حسن و محمد بوده‌اند. 

دکر اشافی فاروی که کربان آواولادعد الله تن محمد ین سا ط ری 
اسجاعا ای فرته عفر ولا رید موس کی للم سح یه 
عمر اطرف که تنها بازمانده‌اش پسری به نام علی بوده است. 

دگو. آشامی: وازدین. به. کرکان از اولاد خعفر‌طیار از شمه ترش 7 
قزر تدان غلی. زینیی فرزند کت الله خواو: 

1- عقیل بن حمزة بن جعفر بن عباس بن ابراهیم بن جعفر بن ابراهیم بن 
جعفر بن ابراهیم رئیس فرزند محمد بن علی زینبی. 

مفاحران ال ایوطالت تمه معمد رصا مطان ره 19[ 

2- برخی از اولاد محمد بن ابراهیم بن ابی الکرام اصغر- یعنی محمد چشم 
فرمز- فرزند ابو الکرام عبد الله بن محمد بن علی زینبی. 

ذکر اسامی واردین گرگان از اولاد اسحاق عریضی فرزند عبد اللّه جواد: 
برخی از اولاد ابوالقاسم علی بن احمد بن حسین بن احمد بن,.حسن بن زید 
ان 

دک اسا خی داردتن گرگان آن از اولاد اسماعیل ین عبد اللّه جواد: 
با ی 
شناس چنین نقل شده است. 


جرمغان: 


توافی تابر 
ذکر اسامی واردین به جرمغان از اولاد حسن بن علی بن ابی طالب (ع) و 
پس از آن حسن بن حسن, از جمله برخی از فرزندان عبد الله بن حسن 
بن حسن: 

مردی را نام می‌برند که خود می‌گفت: ی وی ی 1 بي عسن 
پن محمد نفس زکیه فرزند عبد اللّه بن حسن بن حسن هستم, و از قول 
آقای شیخ شرف ابو حرب محمد بن محسن حسینی معروف به ابن 
دینوری, نسب شناس.: نقل کرده‌اند کم وف دز فغگوین نابکار بوده است, و 
زید غیر از حسین ابو المکارم که در گرگان بود. 7 


نت ی واردین به جرمفان از اولاد زید بن حسن بن علی بن ابی طالب 
(ع): 

برخی از فرزندان علی اشکنبه پسر محمد امین علیه (بعضی گفته‌اند: ابن 
علیه) فرزند علی زانکی پسر اسماعیل جالب الحجاره فرزند حسن امیر بن 
زید بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع). 
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باب حاء 


اشاره 


نام شهرها و اماکنی که اولش «حا» است و طالبیون بدان جا منتقل 
شده‌اند: 

حاجین از نواحی مغرب, حریطین از نواحی مغرب, حبشه, حوزا, حلب, 
حران, حجاز, حراب , حرة, حمص, حوزه, حایر, حیره و حلاباد . 


از نواحی مغرب 
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سپس برخی از فرزند حسن بن حسن از جمله برخی از اولاد عبد الله بن 
حسن بن یت ۳ 

بازماند گانش عبارتند از: احمد- مشهور به جنون, ابراهیم زهرینی, قاسم 
کنون و حسن حجام. 


حریطین: 


از نواحی مغرب 

ذکر اسامی واردین به حریطین از اولاد حسن بن علی بن ابی طالب و بعد 
ات ان برخی از اولاد حسن بن حسن. از ز جمله برخی از فرزندان عبد اللّه 
بن حسن بن حسن: 

یحیی بن قاسم بن ادریس بن ادریس بن عبد اللّه بن حسن بن حسن. 
بازماندگانش به نامهای محمد ابو عبد اللّه و عیسی بوده‌اند. 


در اشامت ان .الاو سس ین ای اس ۱۵ 
سپس برخی از اولاد زید بن حسن, از جمله بعضی از فرزندان ابراهیم بن 
حسن بن زید بن حسن. 

بعضی از فرزندان محمد بن ابراهیم بن ابراهیم بن حسن بن زید بن حسن. 


حوزا: 


به گمانم از نواحی شام باشد! 

ذکر اسامی واردین حوزه از فرزندان حسن بن علی بن ابی طالب (ع) 
سپس برخی از اولاد حسن بن حسن. از جمله بعضی از فرزندان عبد الله 
بن حسن بن حسن: ۲ ۲ 
سلیمان بن موسی ثانی فرزند عبد الله ثانی پسر موسی جون بن عبد الله 
بن حسن بن حسن؛ تنها بازمانده اش پسری به نام محمد بوده است. 
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ابن ابی جعفر می‌گوید: نسل سلیمان بن موسی پانی منقرض گشته و 
فرزندی از او باقی نماند . 


0 


حژان 


در سا ای رای ود ی کل سابع ار 
جمله برخی از فرزندان محمد باقر و پس از آن بعضی از اولاد اسحاق 
موّتمن فرزند امام جعفر صادق: 
شناس, دمشقی ابو الغنايم عبد الله بن حسن قاضی نقل کرده است که از 
عبید الله بن محمد صوفی فرزندی باقی نمانده است. 
2- جعفر بن محمد صوفی فرزند حسین بن اسحاق موّتمن. سید ابو الغنائم 
می‌گویدز از دجور بن محمد صوفی فرزندی باقی نمانده و نسل وی 
ذکر اسامی تردق به حران از اولاد زید شهید, از جمله برخی از فرزندان 
محمد بن زید شهید امام 
ابو عبد الله جعفر بن احمد سکین فرزند جعفر بن محمد بن زید شهید. تنها 
بازمانده وی ابو الحسین علی بوده است. 
ذکر اسامی واردین به حران از اولاد محمد بن حنفیه, از جمله برخی از 
ی 

- اولاد علی. مدثر فرزند مخمه غوید ین علی ین قید آلله, زان المذری 

پسر جعفر بن عبد اللّه بن جعفر بن محمد بن حنفیه. 
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2- اتراهتم بت دا له رآ المذری فرزند جعفر بن عبد اللّه بن جعفر بن 
محمد بن حنفیه, مادرش ام ولد, و بازماندگانش به نامهای: ابو علی حسن 
نسابه, عبد الله, محمد, احمد, علی و حسین بوده‌اند. 
دک اسامی فارتین به خران از اولاه غیاینرس علی بن انب طالب:(ع): از 
جمله برخی از فرزندان عبید اللّه بن جسن ین عبید اه : بن عباس: 
بن عباس. 
ذکر اسامی واردین به حران از اولاد جعفر طیار, از جمله برخی از فرزندان 
ی 
ابو جعفر عبد الله بن حسن صدری فرزند محمد بن حمزة بن اسحاق 
ایا سا اش اه ی ایا ار نی 
ابو علی محمد و ابراهیم می‌باشند. 
ذکر اسامی واردین به حران از اولاد اسحاق عریضی فرزند غید اه جواد: 
ا اه اه ی اس ای اس مات ری 
که ساکن حران بوده و فرزندانش به نامهای علی و محمد می‌باشند. 


ذکر آسافن,هارخین سحران از اولاه عفن ای تطالت 
ابو جعفر عبد اللّه بن عقیل بن عبد اللّه بن عقیل بن محمد بن عبد اللّه بن 
محمد بن عقیل بن آابی طالب. بازماندگانش عبارتند از جعفر» ابو الحسین 


حلب 


کر ات ای شست از اراد خن مم ی وم ای و 

تیف از جمله بعضی از فرزندان 
بن حعسن. وی 

ای و 

فرزندانی نیز داشته است. 

ذکر اسامی واردین به حلب از اولاد جعفر بن حسن بن حسن؛ از جمله 

برخی از فرزندان جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن: 

برخی از فرزندان ابو عبد الله حسین بن ابی الفضل محمد بن جعفر بن 

ذکر اسامی واردین به حلب از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع), 

و بر دی ی 

علی بن اسحاق بن موسی کاظم, بازماندگانش به نامهای: محمد, عبید الله 

و اسحاق بوده‌اند. 

جمله بعضی از فرزندان حسین بن اسحاق موّتمن: 

2 ابو المجد محمد بن مصعب بن محمد بن احمد بن محمد بن حسین بن 

3- ابو البرکات محمد بن علی بن محمد بن احمد بن محمد بن حسین بن 

کریمه دختر قاضی ابو محمد حسن بن محمد بن حسن بن حسین بن عیسی 

بن یحیی بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع) 

بوده است. 

ذکر اسامی واردین به حلب از اولاد زید شهید, از جمله برخی از فرزندان 

حسین بن زید شهید: 

محمد صالح بن حسن بن حسین بن عیسی بن یحیی بن حسین بن زید 


عبارتند 2 اند الم نی رای منت 
شناس که کتابی در نسب شناسی دارد, ابو الطیب احمد. اب نید الله 
محمد؛ ابو منصور عبد الوهاب که لقب وی ابو البرکات است. ابو حسین 
دکر اشا فان مس لت از املایکی ارف موه ی نی ای ات 
بن عبید الله بن محمد بن عمر اطرف. 

دکو اسا وا لت ار امد عفیل‌تین ای کال ار تاه ی 2 
فرزندان عبد الله بن محمد بن محمد بن عقیل: 

برخی از فرزندان عقیل بن عید الّه پن عقیل بن محمد ین عید ال ن 


حجاز 


ذکر اسامی واردین به حجاز از اولاد حسن بن علی بن ابی طالب (ع) 
سپس برخی از فرزندان حسن بن حسن از جمله بعضی از اولاد عبد الله 
بن حسن ین حسن: 

[- فند. الله بخ موسی: نی فد اللهبن خسن بنن جسن: فرزندانش یازده 
پسر بوده‌اند که پنج تن از آنها به نامهای: موسی, یحیی, سلیمان. صالح و 
احمد پس از وی باقی ماندند. 

2- اولاد عبد الله بن علقمه و بعضی گفته‌اند: ميسرة بن عبد الله بن 
انز سیم نق ید اه به جنمد سن حم صاخ یلم ور ند عیه اه ره 
ذکر اسامی واردین به حجاز از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع)؛ 
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برخی از فرزندان محمد بن علی بن حسین: 

بعضی از اولاد یحیی بن محمد بن علی عریضی فرزند جعفر صادق. 

ذکر اسامی واردین حجاز از اولاد زید شهید, از جمله برخی از فرزندان 
عیسی بن زید شهید: 

ابو طاهر احمد بن قاسم بن احمد بن قاسم بن زید بن حسین بن عیسی بن 
زید شهید, بازماندگانش عبارتند از: قاسم, فاطمه. سکینه و خدیچه. 

ذکر اسامی واردین به حجاز از اولاد حسین اصفغفر بن علی بن حسین از 
جمله برخی از فرزندان عبید اللّه اعرج: 

بعضی از اولاد ابو جعفر مسلم پن عبید ال امین بن طاهر بن طاهر ین 
ای او ار مارا را ایا واه یا تس 
علی ری قرر ند عبه اللم جوا 

1- برخی از اولاد ابراهیم بن عبد اللّه بن داوود بن محمد بن جعفر بن 
ابراهیم رئیس فرزند محمد بن علی بن عبد الله جواد. 

2 بعضی از فرزندان قاسم بن عبد الله طویل فرزند محمد طویل بن عبید 
الله بن محمد بن عبد الله بن عیسی بن جعفر بن ابراهیم بن محمد بن 
ذکر اسامی واردین به حجاز از اولاد اسحاق عریضی اطرف فرزند عبد الله 
جواد: 

فرزندان موهوب بن عبد اللّه بن عباس بن عیسی بن ابراهیم بن محمد بن 
1[ 


حراب 
دک اشای. دارکین به جرا از اولاد حسن.بن خلمسن. ای ظالت:(ع): 


تسس .. .ر. 

ماج ان آلن انوطالف | عرجهه سخمد وضاعظا نی :201 

از فرزندان حسن بن حسن: 

1- - کسی که:به حراب زفت و.اً رکنش آن جا کشته شد, ابق غبه الله قامتم 
بن محمد اکبر بن موسی ثانی بن عبد اللّه ثانی فرزند موسی جون بن عبد 
الله بن حسن بن حسن است. بازماندگانش چهار پسر بوده‌اند به نامهای 
علی معروف به کتیم که فرزندانی داشته, محمد که صاحب اولاد بوده 
است. ادریس و احمد که فرزندانی داشته‌اند. حسین که بدون فرزند بوده 
است و او را محمد بن سلیمان بن داوود به قتل رساند, میمون و محمد و 
ادریس که آنها نیز بازماندگاتی ۱ 

اب ی یا 
بازماند گانش: سلیمان. ابراهیم. محمد, علی, عبد الله که فرزندی نداشته, 
اسحاق و صالح که فرزندی نداشته است. 


حرة: 


از نواحی مدینه 

ذکر اسامی واردین به حره از اولاد محمد بن حنفیه : 

کسی که در حره به قتل رسید, جعفر اصفغر فرزند محمد بن حنفیه, 
مادرش. ام جعفر دختر محمد بن جعفر بن ابی طالب. بازمانده‌اش منحصر 
به یک پسر به نام عبد الله بوده که مادرش ام ولد بوده است. 


حمص 
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برخی از فرزندان حسن بن حسن: 

۱ ۱ 

انب ااخانش محمد., ۱ 

ذکر اسامی واردین به حمص از اولاد زید بن حسن بن علی بن ابی طالب 
(ع): 

1- از ان جمله‌اند برخی از اولاد قاسم بن حسن بن زید بن حسن. 

2 کسی که در آن جا از دنیا رفت. حسین بن علی کوفی فرزند حسین بن 
علی شدید ابن محمد بطحانی است که در کوفه مقیم بود. 

ا ه ور عصص ار اه اس با اس الب از 
جمله برخی از فرزندان عبید اللّه بن حسن بن عبید الله بن عباس. 
یک و ۱ ۱۱ ی 7۳۳۳۲۳ 
ی 

ذکر اسامی واردین به حمص از اولاد جعفر طیار از جمله بعضی از 
فرزندان علی زینبی فرزند عبد الله جواد: 

از واردینی که در همان جا از دنیا رفت. ابو علی محمد بن حسن صدری 
فرزند محمد بن حمزة بن اسحاق اشرف فرزند علی زینبی است که 


خوزه: 


حاثئر: 


ذکر اسامی واردین به حاثر از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع) 


فماجران ال مات ترجه محمد رضا ای :20 

بعضی از فرزندان محمد بن علی بن حسین بن علی, از جمله برخی از 
فرزندان موسی کاظم: 

2- ابو جعفر احمد بن ابراهیم بن محمد بن حمزة بن احمد بن ابراهیم بن 
ذکر اسامی واردین به حاثر از اولاد حسین بن علی بن حسین بن علی (ع) 
از ی ی ای 

دافته ات را کی از الا وی اقی ۱ 

2- محمد ملقب به معمر بن اجمد بن علی اصغر فرزند یحیی نسب شناس 
رد ند خسن بن ناسمه ال شیر نید لاه رح با خاند کاش عا نید 
از: علی, محمد و حسن. 

ذکر اسامی واردین به حاثر از اولاد ند اه بن حسین اصغر: 

به ام نوه قدیر 9 . وی ون ۰ 


حیر ۵. 


۱ حی 
رس 


حلاباذ: 


از نواحی بلخ 

ذکر اسامی واردین به حلاباذ از فرزندان حسین بن علی از جمله برخی از 
ما او مس سا بر 

رت اصغر: 

ال فرح و وی به ۳ ۳ محمد است که ۰ 
نامش احمد بوده است. 
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باب خاء 


اشاره 


اسامی شهرها و جاهایی که اولش حرف خاء است و طالبیون بدان جا 
رفته‌اند: 

خافور. خلص, خیبر. خلیص, خوزستان. خبیص, خورزن, خوار الژی, 
خراسان, خوارزم و خجنده. 


خافور: 


از نواحی مغرب 

ام ار از اه مین ی یبن اس سالت. ۳ 
سپس برخی از فرزندان زید بن حسن بن علی, از جمله برخی از فرزندان 
قاسم بن حسن بن زید بن حسن: 

از فرزندان مانکدیم بن ناصر موَدّن. محمد بن علی قزوینی فرزند حسین 
نقیب ابن ابی الفیث محمد بن یحیی بن حسین بن محمد بن عبد الژحمن 
شجری بن زید بن حسن. 


خلص و خیبر 
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ذکر اسامی واردین به خلیص از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع): 
یوار وس عم سل ماو یک سوم 
و بازماندگانش, به نامهای: محمد. علی و احمد بودند. 

3- مس اف اسما یا مه رو سیر من عم الا بو خسن اش 
مادرش به نام صعبه (صفیه خ ل) است که قبلا توضیح دادیم: ارف ند الا 
معا این یت دی گوید وی فرزندانی داشته است. (فی صح). 

5- 0 سرپرست 1 بوده ات ابو جعفر عبد اللّه بن احمد 
منقذی فرزند جعفر بن عبد الله بن حسین اصغر. 


خوزستان 


ذکر اسامی واردین به خوزستان از فرزندان حسن بن وج سیس از 
فرزندان حسن بن حسن از جمله برخی از اولاد ابراهیم غمر بن حسن بن 


ابو محمد داوود بن احمد ناصر لدین اللّه فرزند یحیی هادی بن حسین بن 
قاسم رسی فرزند ابراهیم طباطبا, بازمانده وی شخصی به نام حسن است 
که فرزندان وی در رامهرمزند. 


خبیص: 


از نواحی کرمان 
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خوار الژی 


دای اه رای ای نی رد الب ۱2 
از جمله برخی از اولاد زید بن حسن. و پس از آن بعضی از اولاد علی بن 
حسن امیر فرزند زید بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع): 

ا اوا شا وان اس رن ال 
بن آبی علی حسن بن ابی علی محمد ابهری فرزند عبد الله در دار بن 


طالب (ع). 


خراسان 


ذکر ایام واردین به خراسان از 9 حسن ربن 1 ِِِ از او 
ا وین ی ان ی بر مور 
عبد الله بن حسن بن حسن. بازماندگانش قاسم امیر و محمد که هر دو 
بدون فرزند بوده‌اند. 

وطو سا و تس ای 
حسن. در خرآسان از دنا رفته ازتدشت: 

ذکر اسامی واردین به خراسان از اولاد ابراهیم بن حسن بن حسن.؛ از 
جمله برخی از فرزندان اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن: 

عیسی بن قاسم اکبر فرزند یحیی هادی پسر حسین بن قاسم رسی فرزند 
ابراهیم طباطبا پسر اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن. 
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ذکر اسامی واردین به خراسان از اولاد زید بن حسن بن علی, از جمله 
نک 
۱ 

1- برخی از اولاد محمد اصغر فرزند موسی بن محمد بطحانی فرزند قاسم 
بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن آبی طالب (ع). 

2- جعفر بن حسن بن محمد بن حسین بن محمد بن عبد الژ[حمن شجری 
فرزند قاسم بن حسن بن زید. بازماندگانش یک پسر و یک دختر به نامهای 
محمد و زینب بودند که مادرشان زنی از مردم طبرستان بوده است. 

عمر اطرف می‌گوید: نام فرزندان جعفر؛ عبد الحمن و فاطمه بوده و 
مادرشان زنی از اهل طبرستان بوده است. 

3- برخی از فرزندان محمد بن علی بن حمزه طویل شعرانی پسر احمد بن 
محمد بن جعفر بن عبد الحمن شجری فرزند قاسم بن حسن بن زید بن 
حسن, فرزندانش عبارتند از: محمد, عبد الطمد و امیر کا. ۱ 
ذکر اسامی واردین خراسان از فرزندان حسین بن علی (ع) و بعد از ان 
برخی از اولاد محمد باقر از جمله برخی از فرزندان موسی بن جعفر 
صادق: 

[- محمد بق اسحافیل, وم جعفر بن مخسد ین ایرافیم من مخمو ین ید لام 
بن موسی کاظم. 

2 برخی از اولاد قاسم بن حمزة بن موسی کاظم . 


ذکر اسامی واردین به خراسان از اولاد علی عریضی فرزند جعفر صادق: 
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ذکر اسامی واردین به خراسان از اولاد زید شهید, از جمله برخی از 
فرزندان حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی (ع) : 

1- بعضی از فرزندان زید شهید. 

2- محمد بن علی بن احمد مختفی فرزند عیسی بن زید شهید. 

3- حسن بن مهدی فرزند ابو الحسن محمد بن احمد بن محمد ابزاد رطب 
فرزند زید بن عیسی بن زید شهید امام [!] بازماندگان وی به نامهای 
اسماعیل و داوود می‌باشند. 

ذکر اسامی واردین به خراسان از اولاد حسین اصفغر. از جمله برخی از 
فرزندان سلیمان بن حسین اصفغر: 

برخی از فرزندان حسین بن سلیمان بن حسین اصفر. 

دکر اسامی واردین به خراسان از اولاد جعفر طیار, از جمله برخی از 
فرزندان عبد الله جواد فرزند جعفر طیار: 

اچمد بن حسین بن حسن بن اسحاق اشرف فرزند علی زینبی فرزند عبد 
الله ادن کف ها با هاندم آمتصوت هام مخسد بودی ات : 


خوارزم 


ذکر اسامی واردین به خوارزم از ِ_ حسین بن علی بن اآبی طالب 
(ع( ات برخی از 0 مهد ین 

ی ی رس 

مارا ال ات و سا امس 2 


خجنده 


ذکر اسامی واردین به خجنده از فرزندان حسن بن علی از جمله برخی از 
فرزندان عبد الله بن حسن بن حسن: , 

فرزند عبد الله اکبر اشتر بن محمد نفس زکیه فرزند عبد الله بن حسن. 
ذکر اسامی واردین خجنده از اولاد جعفر بن حسن بن حسن: 

1- بعضی از اولاد ابو جعفر محمد بن قاسم بن ابو جعفر محمد ادرع فرزند 
2- بعضی از فرزندان ابو عبد الله حسین ملحوس بن قاسم بن ابی جعفر 
محمد ادرع. فرزند عبید الله امیر. 

ذکر اسامی واردین خجنده از اولاد زید بن حسن» از جمله برخی از 
فرزندان قاسم بن حسن بن زید بن حسن: 

حمزة بن داوود فرزند علی نقیب پسر عیسی بن محمد بطحانی. مادرش 
ام ولد بوده و فرزندانش به نامهای: ابو احمد محمد؛ ابو محمد اسماعیل, 
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باب دال 


اشاره 


اسامی شهرها و جاهایی که حرف اوّل آنها دال است و طالبیون بدان جا 
انتقال بافته‌اند. 


دمیاط, دیار بکر. دمشق, دبیل. دسکرة, دینور, دیلم, دلیس, دامغان. 


دمیاط 


دک آننامی وارفین نف خصاط از اوه غنانس یبن علی (ع )از خمله برشی از 


دیار بکر 


ذکر اسامی واردین به دیار بکر از اولاد عمر اطرف فرزند علی بن ابی 
طالب (ع) از جمله برخی از فرزندان عبد الله بن محمد بن عمر اطرف: 
برخی از اولاد جعفر مولتانی فرزند محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر 
اطرف. 
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دج 


ذکر اسامی واردین به دمشق از اولاد حسن بن علی بن ابی طالب (ع 
سپس برخی از اولاد حسن بن حسن. از جمله برخی از فرزندان عبد الله 
بن حسن بن حسن: 

1- احمد شیظم بن یحیی ین محمد بن پحیی سویقی فرزند عبد اه بن 
موسی جون فد کید آلله باه من نی وی بازماندگانش به نامهای 
علی که فوت کرد. یوسف که بدون فرزند بوده و علی بوده‌اند. 

2- کسی که در دمشق از دنیا رفت به نام تمیم بن حسن بن محمد بن 
حسن بن محمد بن قاسم بن ادریس بن ادریس بن عبد الله بن حسن بن 
باقی نمانده است. 

ذکر اسامی واردین به دمشق از اولاد حسن بن حسن؛ از جمله برخی از 
خرن از کل دربن من رف ۱۳ 

وج ویک از اولاد ابراهیم غمر بن حسن بن حسن. و 
برخی از فرزندان اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن: 

ابو البرکات محمد بن محمد بن قاسم بن علی بن محمد اکبر فرزند احمد 
بن ابراهیم طباطبا فرزند اسماعیل بن ابراهیم. فرزندانش یکی به نام ابو 
البشاثر و پسر دیگری بوده است. 
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ذکر اسامی واردین به دمشق از اولاد جعفر بن حسن بن حسن؛ از جمله 
برخی از فرزندان عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن: 

ذکر اسامی واردین به دمشق از اولاد زید بن حسن, از جمله برخی از 
فرزندان قاسم بن حسن بن زید بن حسن: 

یکی از اولاد علی که در بین فامیلش مقام والایی داشته. فرزند محمد 
ذکر اسامی واردین به دمشق از اولاد اسماعیل جالب الحجاره فرزند حسن 
بن زید بن حسن, از جمله برخی از فرزندان علی زانکی پسر اسماعیل بن 
حسن بن زید. 


علية بن علی زانکی. 

ذکر اسامی واردین به دمشق از اولاد حسین بن علی. سپس برخی از اولاد 
محمد بن علی از جمله بعضی از فرزندان موسی کاد 

تیار ردان ی موی اعما خن بو مرشت کاف 

ذکر اسامی واردین به دمشق از اولاد اسماعیل بن جعفر صادق: 

از واردین 1 نقیب آن جا ٍِِِِ بن اسماعیل بن 
ذکر 2 ۳ به دمشق از فرزندان علی بن ۳ بن جعفر بن 
1- ابو القاسم اسماعیل بن علی بن حسین بن ابی الحسن حسین بن علی 


بن 
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ی سا ما رز 

2- ابو طاهر حسین بن علی بن محمد بن علی بن حسن بن ابی الحسن 
خی بش کل ی مه کی اسها رل 

3- از منتقلان اردبیل به دمشق, عباس بن حسن بن حسین بن علی بن 
محمد بن علی بن اسماعیل است که تنها بازمانده او ابو محمد حسن 
ذکر اسامی واردین به دمشق از اولاد علی عریضی فرزند جعفر صادق از 
جمله برخی از فرزندان محمد اکبر پسر علی عریضی: 

کل اس ال ص هه الم مسی اش و مه اکن ی 
عریضی که تنها بازمانده اش به نام عیسی بوده است. 

ذکر اسامی واردین به دمشق از اولاد زید شهید, از جمله برخی از فرزندان 
حسین بن زید شهید: 

از منتقلان حلب به دمشق, ایو عیها للم خسن ین زیم رنه ام فرزنه 
حسین بن حسین بن زید شهید. تسکت تسایس الم سته الا زین 
الشرف می‌گوید: از زید بن حسین بن حسین فرزندی باقی نماند. 

اما از فرزندان عیسی بن زید شهید: 

از منتقلان بغداد به دمشق, یحیی بن علی بن محمد بن احمد مختفی فرزند 
عیسی بن زید شهید. بازماندگانش به نامهای: علی: احمد, فاطمه و سکینه 
بوده‌اند. 

ذکر اسامی واردین به دمشق از اولاد حسین اصغر, از جمله برخی از 
فرزندان عبیه الله اعرج: 


1 1 5 


بوده و فرزندانی داشته است از جمله بازماندگان او, ابو علی حسین 
0 

2- اولاد عبد اللّه بن جعفر بن یحیی- نسب شناس- فرزند حسن بن جعفر 
بن تن الله اعرج 
ذکر اسامی واردین به دمشق از اولاد عبد ال بن حسین اصغر: 
فمایران ال ام طالت رت مجمه رضا شا نی سس 21 
[- بعضی از فرزندان ابراهیم بن محمد عقیقی فرزند جعفر بن عبد اللّه ين 
۱ 
بن موسی بن علی بن حسین اصغر. 
ذکر اسامی ون از اولاد عباس بن علی. ادتفام نو اه 
پسری به 2 علی بوده 1 
دکر ای واررن نت سا او اولای عفر ان اه ای وکین ۶ 
فرزندان علن یی پسو عبد الله جراد: 
محمد بن علی بن ابراهیم بن عبید اللّه بن آبراهیم رئیس فرزند محمد بن 
علی ری فرزت عب له جوا را 
عبید ال و ابو القاسم و چند دختر بوده‌اند. 


دبیل: 


از نواحی آذربایجان 

ذکر اسامی واردین به دبیل از اولاد حسین بن علی. سپس برخی از اولاد 
محمد بن علی از جمله بعضی از اولاد موسی کاظم: 

از کسانی که از کوفه به دبیل منتقل شده‌اند, اسحاق مملوس فرزند عباس 
بن اسحاق بن موسی کاظم است. بازماندگانش به نامهای: و( ابو 
القاسم احمد. محمد, حسن, یحپی ابو الحسن می‌باشند. 

سید نسب شناس. المرشد باللّه زین الشرف می‌گوید: و دیگر بازماندگان 
(فی صح). 


دینور 


ذکر اسامی واردین به دینور از اولاد زید بن حسن از جمله برخی از 
فرزندان _ 
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قاسم بن حسن بن زید: 

1- اولاد داوود اصغر فرزند محمد بن هارون بن محمد بطحانی, مطابق نقل 
ابن صوفی علوی عمری نسب شناس. 

2- احمد بن محمد ششدیو فرزند حسین بن عیسی بن محمد بطحانی. 

به خط کیای بزرگوا- نسب شناس- مرشد بالله دیدم: که گروهی در 
شیراز مذعی شده‌اند که از اولاد وی هستند که این ادذعای درستی نیست و 
بازماندگان وی عبارتند از: محمد ششدیو و مهدی. 

ذکر اسامی واردین به دینور از فرزندان اسماعیل جالب الحجاره فرزند 
حسن بن زید بن حسن بن علی (ع): 

برخی از فرزندان قاسم بن محمد بن علی زانکی فرزند اسماعیل جالب 
الحجاره. ۳ 

ذکر اسامی واردین به دینور از اولاد حسین بن ی و پس از ان از اولاد 
جعفر صادق. (بازماندگان وی) علی و عباس بودند که هر دو فرزندانی 


داشته‌اند. 


ذکر اسامی واردین با موسی ی 


بازماندگان 9 حسین؛ ۳ بودند. 

در اسامی واردین به «یتور از اولاد حسین افطس, از جمله برخی از 
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ذکر اسامی واردین به دینور از اولاد حسین بن حسن ۱ 

و یکی از بازماندگانش به نام طاهر نوم است- ۰ب اس هاتی 
0[ ٍ 

او بدون فرزند بوده ولی صحیح‌تر آن است که وی فرزندانی داشته است, 


فرزند دیگرش به نام حسن است که مادرش از اهل مدینه بوده و بعضی 
گفته اند وی ام ولد بوده است. فرزند دیگری به نام حسین داشته که 
مادرش از اهل ری و بعضی گفته‌اند ام ولد بوده است. و فرزندان دیگر وی 
عبارت بوده‌اند از: ابو جعفر محمّد, عباس, احمد, ابو طالب حمزه شعرانی,: 
زینب, و سکینه که مادرشان, فاطمه دختر احمد بن مسلم از مردم جبل 
بوده است. قاسم و ام محمد که مادرشان زنی به نام عصمت دختر عاصم 
توسان بت آنی اضر از یی عحل نود است اتوالفحل یه الم اب 
ال ند الم ی 

از ابو الحسین محمد بن قاسم تمیمی نقل شده است که مادر ایشان, ام 
ولد بوده است. و فرزندان دیگری به نام ام کلثوم و جعفر داشته است. و 
و من در مشجره دیدم که او فرزندی به نام محمد داشته است که پیش از 
خودش از دنیا رفته است. 

2- علی ملقب به کابار فرزند حسین بن ابراهیم بن حسن بن حسین بن 
حسن افطس. که ارادم ی و ام نخت ویم است. 


دیلم 


ذکر اسامی واردین به دیلم از فرزندان حسن بن علی, سپس برخی از 
فرزندان حسن بن حسن, از جمله بعضی از فرزندان عبد الله بن حسن بن 
حسن: 

1- از منتقلان مدینه به دیلم که در همان جا نیز به قتل رسیده, یحیی بن 
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محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن است که پیش از پدر از دنیا رفت. 
مادرش ام ولد و بعضی گفته‌اند از خاندان زبیر بوده است. 

2- یحیی بن عبد الله بن حسن بن حسن, وی در سال هفتاد و دو در محلی 
به نام دار (از نواحی دیلم) قیام کرد و در شهر دیلم در زندان هارون 
الژشید در نزد سندی بن شاهک بدرود زندگی گفت. مادرش زنی به نام 
قریبه دختر ابی رکح- یعنی عبد اللّه بن ابی عبيدة بن عبد اللّه بن زمعة بن 
اسود بر باس بو رازه خی ند آا نی ای است. و بازماندگان وی 
عبارتند ی وا را 
الله بن معمر بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مره است و 
صالح که وی بدون فرزند بوده و مادرش صفیه دختر عبد الله بن محمد بن 
عمر بن علی بن ابی طالب می‌باشد و دختری به نام قریبه داشته است که 
مادرش ام ولد بوده است. و بنا به گفته ابو الحسن احمد بن عمران بن 
موسی اشنانی. نسب شناس. فرزندان دیگری به نامهای ابراهیم که 
مادرش ام ولد بوده, و عیسی و عبد الله داشته است. 

ذکر اسامی واردین به دیلم از اولاد زید بن حسن بن علی از جمله برخی از 
فرزندان قاسم بن حسن بن زید بن حسن: 

بن محمد بطحانی. بازماندگانش به نامهای ابو عیسی حسن کوچک. محمد., 
جعفر و علی می‌باشند. 

ذکر اسامی واردین به دیلم از اولاد عمر اشرف فرزند علی زین العابدین. 
از جمله برخی از فرزندان علی بن عمر اشرف: 

ابو محمد حسن بن علی بن حسن بن علی اکبر فرزند عمر اشرف, که به 
هنگام حاکمیت خود در همان جا قیام کرد و مادرش ام ولد و بازماندگانش 
عبارتند , 
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از: ابو الحسن علی شاعر که خود بازماندگانی داشته و مادرش ام علی 
دختر محمد بن محمد بن حسن بن علی بن عمر اشرف بوده است. ابو 
القاسم جعفر که فرزندانی داشته, ابو الحسین احمد- که مادر این دو 


برادر, ام ولد بوده- محمد که مادر وی نیز ام ولد بوده است- از ابو الحسن 
احمد عقیقی فرزند عیسی بن علی بن حسین اصفغر نقل کرده‌اند که مادر 
وی زنی به نام زینب با کنیه ام حسن بوده است- و ام محمد و مبارکه. 
ذکر اسامی واردین به دیلم از اولاد عمر اطرف فرزند علی, از جمله برخی 
0 

اند ان ااایت میدش ی اه امد ی ی و ]اش سید 
بن عمر اطرف. 


دلیس: 


از اراضی طبرستان و نواحی چالوس 

ذکر اسامی واردین به دلیس از اولاد حسن بن علی سپس از اولاد زید بن 
حسن بن علی از جمله برخی از فرزندان قاسم بن حسن بن زید بن حسن: 
1- جعفر بن حسن بن آبی جعفر, محمد بن جعفر بن عبد الحمن شجری. 
مادرش میمونه از اهل ری است و بازماندگانش به نامهای: حسن. محمد 
سراهنگ. ابو الهیجا احمد. فاطمه, ام حسن, و آمنه بوده‌اند که مادرشان 
زنی غیر علوی از اهل کلام بوده است. 

2- احمد بن محمد بن حسن بن جعفر بن محمد بن عبد الرحمن شجری. 
مهاجران ال ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی, ص: 220 


باب ذال 


دی المروة 


ذکر اسامی واردین به ذی المروة از فرزندان حسن بن علی, سپس برخی 
از فرزندان زید بن حسن, از جمله بعضی از اولاد قاسم بن حسن بن زید: 

علی , بن علی بن عبد الرحمن شجری که در جهینه (ذی المروق) به قتل 
ی ۷۹9 ام ولد بوده و فرزندانش به نامهای : ابراهیم, محمد, حسن؛ 
ام عبد اللّه, ام سلمتة, ام کلئوم و خدیجه- که این سه دختر در زمان حیات 
پدر از دنیا رفتند-, عبد الله و یحیی- که بدون فرزند بوده و با قاسم بن 
علی بن اسماعیل بن حسن بن زید در بیرون دروازه ری کشته شد- داوود. 
ملقب به ابو قدس. و از ایشان کسی جز ابراهیم باقی نماند, مادر ایشان 
زنی به نام علیه, دختر عبد اللّه ؛ بن ابراهیم بن عبد اللّه بو القاسم. فرزند 
0 عبد لحم اسماء و ام حسن است که مادرشان 
تهرتاخ نی دختر خن ند آلله وس ید موم و رت کرت 


به نام میمون حسین می‌باشد. 
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ذی المروة: 


به گمانم از نواحی بخاری باشد! 

ذکر اسامی واردین به ذی المروه از اولاد حسن بن علی. و بعد از اولاد زید 
بن حسن بن علی, از جمله برخی از فرزندان اسماعیل جالب الحجاره 
فرزند حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع): 

محمد بن احمد نقیب بخارا فرزند محمد بن اسماعیل جالب الحجاره که در 
را ان و 
اسماعیل و زید که مادران هر دوه ام ولد بوده است. 
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باب راء 


اشاره 


اسامی شهرها و اماکنی که اوّل آنها حرف راء است و طالبیّون بدان جا 
رفته‌اند: 

رخان, رقه, رحبه, رمله. روم, رمح. رس, رامهرمز, روذراور, راوند, ری 
رویان, رخج, رامویه. 


رخان: 


ذکر اسامی واردین به رخان از فرزندان حسن بن علی. و پس از ان 
فرزندان حسن بن حسن: 

و ۱ ۱۱ 06 ۱/۳ 
را به قتل رساند. 


از نواحی شام. 

ذکر اسامی واردین به رقه از اولاد حسین بن علی, از جمله برخی از 
فرزندان علی عریضی: 

1- حسین بن محمد اکبر فرزند یحیی بن محمد بن علی عریضی, مادرش 
امنه 
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دختر محمد بن احمد شعرانی پسر علی عریضی و تنها بازمانده اش پسری 
به نام محمد است. 

بن عبد الله فرزند عبد الله بن موسی کاظم است. 

فرزندانش به نامهای احمد و محمد می‌باشند که مادر هر دوی اینها ام ولد 
بوده است. و بعضی گفته‌اند: فرزندانی به نامهای ابو علی حسین اکبر و 
1- محمد بن طاهر بن محمد بن طاهر بن محمد بن حسین بن اسحاق 
مادرش غیر علوی بوده است. 

2 علی بن هبة الله بن علی بن حسین بن طاهر بن محمد بن حسین بن 
اسحاق موّتمن. مادرش دختر طاهر موسوی بوده است. 


رحبه 


ذکر اسامی واردین به رحبه از اولاد حسین بن علی, سپس از فرزندان 
ابو القاسم جعفر بن احمد بن حسین بن شعرانی پسر علی عریضی. 
بازماندگانش به نامهای: علی, فاطمه و خدیجه‌اند که مادرشان و هیبه دختر 
قاسم بن حسن بن عیسی ابراهیم بن عرشیه می‌باشد. 

ذکر اسامی واردین به رحبه از او عباس سم راز مات درتی از 
ما ها را 2 
0 و 
او هن ار 


رمله 


ذکر اسامی واردین به رملة از اولاد حسن بن لو سپس از اولاد ابراهیم 
بن حسن بن حسن, از جمله برخی از فرزندان اسماعیل بن ابراهیم بن 
حسن بن حسن: 

رسی فرزند ابراهیم طباطا ار 
بن علی. 

بن حسن بن حسن. 1 1 
عید الله حسین. بودح و فرزند دیگرش حسین قیل از قمت بدر از دنا رفته و 
دختری نیز به نام آمنه داشته است که مادر هر سه اينها فاطمه دختر علی 
بن زیاد بن ورقة بن محمد بن عماد اللّه هلالی بوده است. و فرزندان 
مس هت انم 
که مادرشان ام ولد بوده است. 

ذکر اسامی واردین به رمله از اولاد جعفر بن حسن بن حسن, از جمله 
برخی از فرزندان عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن: 
اسر 
فرزند عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن. 

2- ابو عبد الله جعفر بن ابراهیم بن قاسم بن ابراهیم بن حسن بن محمد 
بن سلیمان بن داوود. تنها بازمانده‌اش به نام ابو طالب حسن است که 
قاضی رمله بوده و مادرش ام حسن دختر ابو احمد بن سلیمان سرما ورد 
بن جعفر بن محمد بن زید شهید می‌باشد. 

فرزندان _ 
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قاسم بن حسن بن زید: 

برخی از فرزندان ابو العباس احمد مثقوب پسر یحیی بن هارون بن محمد 
ذکر اسامی واردین به رمله از اولاد حسین بن علی. سپس از اولاد محمد 
باقر. 

فرزندان محمد اکبر بن علی عریضی: 

اه با هر اش اک م ند اک یا ما‌اندم آه 
پسری به نام محمد بوده است. 


2- ابو جعفر محمد بن یحیی بن محمد بن علی (بن جعفر بن محمد) بن 
حسین بن علی بن ابی طالب (ع). 

ام وا اه اه ری وهی 
بازمانده وی پسری به نام حمزه بوده است. 

ذکر اسامی واردین به رمله از اولاد زید شهید, از جمله برخی از فرزندان 
محمد بن زید. 

برخی از فرزندان علی بن احمد سکین سرماورد فرزند جعفر بن محمد بن 
زید. 

ذکر اسامی واردین به رمله از اولاد حسین اصغر, از جمله برخی از 
فرزندان عبید الله اعرح: 

1 نید الله یی عای سس فد لمات فرع یی الم انیس 
علی ب کب الم اعرم که, قاضی و رئیس ان جا بوده است و 
بازماندکاتس: ابراهيمء ابو عیدالله آزری و غلی می‌ناشند. 

عاخران ال اتمطالت/ من را ای سس ور 

فرزند حسن بن جعفر, حجة الله پسر عبید الله اعرج. 

4- برخی از فرزندان یحیی بن طاهر بن یحیی- نسب شناس- پسر حسن 
بن جعفر حجة الله پسر عبید الله اعرج. 

ذکر اسامی واردین به رمله از اولاد حسن اقطس, از جمله برخی از اولا 


جعفر بن محمد سکران- به خاطر نماز زیادی که می‌خواند او را سکران 
رد فرزند عبد الله بن حسن افطس. 


ذکر اسامی واردین به رمله از ۳9 باس بن علی. و 
یس 

عد ال بن اسر 

2- عضو از ولد فصل من جسن بن عید له بن عباس. 

وکر اسامی ۳ به ۳ ۲ ولا ۳ بن حجسن بن عبید ال بن 

عباس 

از ساکنان رمله که به مدینه انتقال یافت. احمد بن عبید الله بن عباس 

است که در آن جاأ خطیب بوده و بازماندگانش عبارتند از: ابو - محجمد 


اکبر- بعضی گفته‌اند: محمد اصغر, ابو الحسین محمد اصغر- که بعضی این 
را محمد اکبر دانسته‌اند-, عبد الله, کت لاه عباس و رقیه. به طوری که 
نقل کرده‌اند مادر ایشان کلنوم دختر جعفر بن صالح بن معاوية بن عبد اللّه 
جواد بوده است. و بنا به گفته ابو جعفر حسینی, نسب شناس وی غير از 
این فررندان بش در کی یه نام فضل داشته است. 
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ذکر اسامی واردین به رمله از اولاد جعفر طیار از جمله برخی از فرزندان 
علی زینبی: 

1- محمد بن جعفر بن حسن صدری فرزند محمد بن حمزة بن اسحاق 
اشرف فرزند علی زینبی. بازماندگان وی دو پسر به نامهای ابراهیم و 
۱9 
شرف. 


روم 


ذکر اسامی واردین به روم از اولاد حسن بن علی. سپس برخی از اولاد 
حسن بن حسن: 


ذکر اسامی واردین به روم از اولاد حسین بن ۳۹ 

عبید اللّه اعرح: 

اعرج. ۱ ۲ 

تنها بازمانده‌اش, ابو عبد الله محمد است که در ان جا نقیب بوده است. 
ذکر اسامی واردین به روم از اولاد محمد حنفیه, از جمله برخی از فرزندان 
جعفر بن محمد حنفیه: 

ای فاد کم امن سر بکند نی اترافی مد ال رانن 
المذری فرزند جعفر مجدر پسر عبد اللّه بن جعفر بن محمد حنفیه که در 
روم از دنیا رفت. فرزندانش عبارتند از: ابو ای ین ایو کید 1اه 
ذکر اسامی واردین به روم از اولاد کر سم برخی از فرزندان 
ما ان ای ات هس رسای شور 


رخج مح 


رس: از نواحی مدینه 
ذکر اسامی واردین به رس از اولاد حسن بن تن سیس برخی از اولاد 
حسن بن حسن, از جمله برخی از فرزندان ابراهیم غمر پسر حسن بن 


حسن: 

غمر بن حسن بن حسن . ۳ رفت. 

رس, که این ی ات نسبت داده شده است زمینی بوده که وی آن 
جا را خریداری کرده و در پشت جبل اسود (کوه سیاه) نزدیک ذی الحلیفه و 
1 منزلی مدینه واقع است و به خود وی و فرزندانش تعلق داشته است و 
چون اواخر عمرش بدان جا منتقل شد. در همان جا از دنیا رفته است 
مادرش, هند دختر عبد الله بن سهل بن مسلم بن عبد الرُحمن بن عمر بن 
سهیل است بعضی گفته‌اند: 

سهل بن عمر بن عبید شمس بن عبدود بن نضر بن مالک بن حسان بن 
عامر بن لوی بن غالب بن فهر بن نضر- یعنی قریش می‌باشد. بازماندگان 
وی هفت پسر بوده‌اند به نامهای : اسماعیل که فرزندانی داشته, ابو عبد 
اللّه محمد عابد که بازماندگانی داشته. حسین عابد و عالم که اینها نیز 
فرزندانی داشته‌اند, یحیی که فرزندانی داشته, ابراهیم و فاطمه که مادر 
ایشان ام ولد به نام مونسه بوده است. سلیمان و موسی که هر دو 
فرزندانی پس از خود به پادگار گذاشتند و داوود که مادر موسی و داوود 
نیز ام ولد بوده است و اسحاق نیز مادرش ام ولد بوده و عیسی و یعقوب 
که پیش از پدر از دنیا رفتند و مادرشان ام ولد بوده است, علی, رقیه, 
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صفیه, ام سلمه, زینب. حسنه, دلیله, کلثوم و اسماء که از مادران مختلف 
بوده‌اند, و بنا به گفته ابو الحسین محمد بن قاسم تیمی نسب شناس 


ِ‌ 


اصفهانی, فرزندان دیگری به نامهای عبد الله و حمدونه داشته است. 


رامهرمز 


ذکر اسامی واردین به رامهرمز از اولاد حسن بن علی سپس برخی از 


بن حسن: ۲ 
بعضی از اولاد ذی الحمد., داوود بن احمد ناصر لدین الله فرزند یحیی بن 
حسین بن قاسم رسی پسر ابراهیم طباطبا: از جمله بسعی, محمد بن 
قاسم بن آبی محمد حسن فرزند ذی الحمد داوود. وی فرزندانی داشته از 
ذی الحمد داوود. و از جمله معز الشرف ابو الحسن قاسم بن ابی محمد 
حسن فرزند ذی الحمد داوود که در رامهرمز بوده است. ۱ 

ذکر اسامی واردین به رامهرمز از جمله حسین بن علی و بعد از ان برخی 
از اولاد محمد باقر, از جمله برخی از فرزندان موسی کاظم: 

ابو الحسن احمد بن علی اسود فرزند قاسم بن حسین بن احمد بن موسی 
بن ابراهیم مرتضی فرزند موسی کاظم. 


روذراور: 


از نواحی همدان 

ذکر اسامی واردین به روذراور, از نواحی همدان, از اولاد حسن بن ۳ 
از جمله برخی از فرزندان قاسم بن حسن بن زید بن حسن: 

ابو جعفر محمد بن حسن بصری فرزند قاسم بن محمد بطحانی پسر قاسم 


بن ۱ 
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حسن بن زید, که مادرش به نام حمره و فرزندانش به نامهای: ابو الحسن 
له ابو الحسین احمد (که بدون فرزند بوده است), سکینه و فاطمه 


راوند: 


از ناحیه کاشان و اصفهان ۱ 

دکد. اسافی رنه امد آز. آولاد عسن نم علی سسد از ان از املاه 

حسن بن حسن از جمله برخی از فرزندان محمد بن حسن بن جعفر بن 

حسن بن حسن: 

از منتقلان همدان به راوند, ابو الفضل عبید اللّه بن حسن سیلق فرزند 

۱ بازماند گانش عبارتند 
1- از ساکتان قزوین که به رآوند انتقال یافتند حسن ین علی بن حسین بن 

کیش بن خخمد بطحاتی. اسنت که به: مان حن. در آن خا بازماند ای نیز 

۰ 

بازماندگانش عبارتند از: ابو منصور احمد, ابو القاسم علی, ابو یعلی حمزه- 

مادرشان زنی به نام ام قاسم دختر ابو الفضل عبید الله بن حسن بن علی 

بن محمد بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بوده است- بازماندگان وی 

منحصر به همان سه پسر بوده است . 


ری 


ذکر اسامی واردین به ری از اولاد حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب 
(ع) 
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از جمله برخی از فرزندان عبد الله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی 
طالب (ع): 
ان 
ناس ون هحا با نا یج ی از ام اه ان 
فرزندانش؛ احمد و جعفر این دو قبل از پدر از دنیا رفتند-. رقیه و فاطمه 
بودند. 
ِ اسامی واردین به ری از اولاد ابراهیم 1 بن حسن بن حسن بن ِ 
خسن بن جسسن بن علی بن یی طالب 7 

اه مجمد عید الله-ححاری فروند بحبی بر عید الله.عالم فرر نم یو 
بن قاسم رسی, پسر ابراهیم طباطبا. 
در روزگار بانو مادر فخر الدوله وارد ری شد و از جانب مانکدیم 
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نقیب غرباء نقیب آن جا گردید. بازماندگان وی منحصر به محمد بن عبد 
ال ور ی بووه اند که از متصی ار که تفن حماه: قاسم و امیر کا 
باقی مانده است. من این دو تن را در سال 459 در ری دیدم. قاسم بن 
مرتضی که دوست من است.؛ خداوند همواره او را توانا دارد. 


2- اولاد عبد العظیم بن معیه, حسین بن علی بن حسن بن خسن 
اسماعیل. اشامن کنا تسب تام بزر کم مرشد بالله, زین بن الشرف 
می‌گوید: 


من از اولاد معیه کسی را در ری ندیدم. 

ذکر اسامی واردین به ری از اولاد جعفر بن حسن بن حسن بن علی بن ابی 
طالب (ع) از جمله برخی از فرزندان حسن بن جعفر بن حسن بن حسن 
بن علی (ع): 

ی یر ی وی و ات ۰ 
بازمانه کات اند اوه اند القاسم مد آلله معرف یه ار کا ماع نو 
باطیه, ابو طالب ملقب به طبره که مادرشان غیر علوی و از مردم ری بوده 
است. و در مشجره آمده است: احمد امیر, زید, ابو طالب محمد. ابو احمد 


محمد و ابو هاشم محمد. 

2- ابراهیم وردی فرزند عید اه محمد ین عبید الّه امیر بن عید له بن 
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احمد و ابو جعفر محمد بودند. 

3- ایو القاسم احول طبست , بن ایو عبدالّه محمد بن عبیدالّه امیر فرزند 
شد. 

ذکر اسامی واردین به ری از فرزندان محمد بن حسن بن جعفر بن حسن 
بن حسن: ۱ 

بن حسن بن حسن که از سابق ان جا بوده اما فرزندانش در استراباد 
بوده‌اند. 

ذکر اسامی واردین به ری از اولاد زید بن حسن. از جمله برخی از فرزندان 
1- از جمله ساکنین رویان که به ری منتقل شده‌اند, ابو الحسن علی اصغر 
پسر محمد ششدیو بن حسین بن عیسی فرزند محمد است.؛ بازماندگان 
وی عبارتند از: ابو القاسم زید معروف به حسینی, ابو زید حسن قاری که 
در خراسان به قتل رسید و بدون فرزند بوده است, ابو هاشم حسین,؛ ابو 
طالب محمد؛, ابو العباس احمد معروف به مانکدیم بن ششدیو که تسب 
شناس بوده است , حمزه که در زمان پدر از دنیا رفت. ناصر عیسی و ابو 
طالب حسین که در حیات پدر از دنیا رفت. 

2 محمد سراهنگ مهدی پسر حسن بن محمد بن سلیمان بن محمد 
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ی وی ار و وی و ای با 
0[ 

هارون بن حسین بن محمد بن ابی الحسین هارون بن محمد بطحانی که از 
ابو الحسین فرزندانی به نام ابو القاسم حسین و علی داشته است که این 
علی بدون فرزند بوده است. 

بخاری و ابو المنذر, نام او را حسین بن هارون ذکر کرده‌اند. اما اهل 
طبرستان و دیگر نسب شناسان می‌گویند: حسین بن محمد بن هارون بن 


آبن طباطبا, از بین حسین و هارون اول, «محمد >> را حذف کرده است و 
آن را از قول بخاری و دیگران نقل کرده, که اشتباه است. و صحیح همان 
است که ما آن را عینا از روی خط کیای بزرگوار سید نسب شناس مرشد 
الله زین السرف خداوند بزرگیش را مستدام بدارد!- نقل کردیم ‏ 

4 از واردین به قم که به ری منتقل شده‌اند؛ طاهر بن قاسم بن احمد 
اک ای ۱ ۳ 
مادرش ام ولد بوده و بازماندگان وی دو پسر بوده‌اند به نامهای: 
الحسین محمد که مادرش خدیجه دختر حسین بن حماد اشعری است. 
الحسن علی- بعضی گفته‌اند: 
کنیه اش ابو القاسم بوده است- که مادر وی ام کلثوم دختر احمد رازی 
است. 

5- از منتقلان گرگان به ری؛ حسین بن اسماعیل بن زید بن حسن بن جعفر 
بن حسن بن محمد پن جعفر بن عبد الْحمن شجری است. 
و نیز امام موفق باه شمس الشرف که تنها بازمانده وی سید امام مرشد 
مقاخدان ال ات‌طالت دید : محمد ۳-9 ی دده ر 
6- ابو القاسم محمد شهدانک پسر حمزة بن احمد بن عبید الله بن محمد 
بن عبد الژحمن شجري. بعضی گفته‌اند نام پدر وی شهدانک بوده و 
بازماند گانش؛ ابو عبد الله جعفر شعرانی- قبل از پدر از دنیا رفته و بدون 
فرزند بوده است- و ابو القاسم احمد می‌باشند. 
علی بن قاسم نقیب پسر حمزة بن احمد بن عبید اللّه پن محمد ین عبد 
۱۲ 
بن آابی طالب (ع): 

اد ایو القاسد عبت العظیش ف تن عتد اراد بن علی بن حسن بن زید بن 
حلسن . 

2- از منتقلان طبرستان به ری؛ محدّث زاهد, صاحب آرامگاه- مطابق آنچه 
در شنجره آمده است- در .ری که زیارتگاه است و مادرش ام ولد بوده 
است. 
اه و الهش طیاظا مس کی اد یه القظیم سوه للم فقو تنم باقن 
نماند. 
ان الفناتم هی کویو یو لیم ید الله فرب تام مخننه واه که 
مادرش فاطمه دختر عقبة بن قیس حمیری بوده و دو دختر به نامهای رقیه 


بن عبد الله بن علی بن حسین بن حسن بن زید بن حسن, فرزندی به نام 
محمد داشته که در حیات پدرش از دنیا رفت و دخترانی به نام خدیجه و 
ی و 
استادم کیا. نز کوار؛ امام تسب شناس,: مرشد باللّه زین الشرف, | 
الحسین یجیی بن حسین- خدا| نعمتش را مستدام بدارد- هی کواند: ۳ 
فرزند عبد العظیم, 
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زا ۱ ۱ ۱ 
ذکر اسامی واردین به ری از اولاد اسماعیل جالب الحجاره فرزند حسن بن 
زید بن حسن بن علی بن ابی طالب؛ 1 
فرزند اسماعیل بن حسن بن زید بن حسن: 
1- ابو القاسم احمد افقم فرزند ابو القاسم علی زانکی پسر اسماعیل 
جالب الحجاره فرزند حسن امیر بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب 
(ع). 
به قتل رسید. و اضافه می‌کند که کنیه وی ابو العباس بوده و مادرش ام 
ولد, و بازماندگانش؛ به نامهای: ابو الحسن. علی. اسماعیل و قاسم 
۰ 

2 قاسم بن ابی قاسم علی زانکی فرزند اسماعیل جالب الحجاره پسر 
جستن ین رید ین خسن ین علی؛ بن این طالت (ع) تنها بازمانده‌اش به 
قلی فده که ما رش ند ام واه بوده ۳9 
3- برخی از فرزندان محمد امین علیه مشهور به ابن علية بن علی زانکی 
فرزند اسماعیل جالب الحجاره فرزند حسن بن زید بن حسن بن علی بن 
ابی طالب (ع). 
ذکر اسامی واردین به ری از اولاد اسحاق کوکبی فرزند حسن امیر پسر 
زید بن حسن بن زید بن حسن ین علی بن ابی طالب (ع): 
حسین امیری پسر ابو عبد الله محمد عزیزی فرزند احمد خطیبی پسر 
حسین بن جعفر بن هارون بن اسحاق کوکبی پسر حسین امیر بن زید بن 
حسن بن علی بن آبی طالب (ع). بازماندگانش عبارتند از: ابو الفضل علی 
که در بغداد بوده, احمد و مانکدیم. 
ذکر اسامی واردین به ری از اولاد حسین بن علی بن ابی طالب (ع) سپس 
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برخی از اولاد محمد بن علی بن حسین بن علی, از جمله برخی از فرزندان 
موسی کاظم فرزند جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی 
طالب (ع): 


1- بعضی از اولاد داوود بن موسی بن ابراهیم بن موس بن جعفر صادق . 
الق عیف اد بن طباطبای نسب شناس هن کواند؛ داوود بن موسی از جمله 
کسانی ۳ او فرزندی باقی نمانده و دودمان او منقرض شده 
است وی اضافه می‌کند: من در «جریدة الزژی» ندیدم که او فرزندانی 
داشته باشد . 

وه عفر زن صوی زر اراهیی بن:عوسی عم تن ای بر مه 
خی نت ساره ۱ 

3- علی بن قاسم بن موسی بن قاسم بن عبید اللّه بن موس بن جعفر 
صادق (ع). بازماندگانش عبارتند از: ابو جعفر. محمد و موسی که 
فرزندانی داشته‌اند. و فرد دیگری که خود را احمد بن علی معرفی می‌کرد 
و دروغگوی نابکاری بود . 

4- از منتقلان طوس به ری فردی ملقب به محال الطلب. ابو طالب محمد 
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داعی فرزند ناصر بن محمد بن احمد بن محمد بن قاسم بن حمزة بن 
موسی کاظم. 

ذکر اسامی واردین به ری از اولاد علی عریضی فرزند جعفر صادق (ع) از 
جمله فرزندان محمد اکبر بن علی عریضی فرزند جعفر صادق (ع): 

1- عیسی و علی فرزندان ابراهیم بن محمد ازرق بن عیسی اکبر بن محمد 
2 ی 
بازماندگانش عبارتند از: حمزه, ی ۳ ۱۷ 
و بعضی گفته‌اند: ابو جعفر محمد, عیسی و محمد. 

حسین بن عیسی آاکبر نقیب پسر محمد اکبر فرزند علی عریضی. 
بازماند گانش عریضی که وی اولاد ذکور نداشته و مادرش جعفریه است, 
طالبی که در زمان حیات پدرش از دنیا رفته و مادرش غیر علوی است. 
محمد و مانکدیم- مادر این دو تن دختر ابو طالب حره حسینیه بوده»ء 
عزیزی که مادرش غیر علویه بود و حسن بن ماکا بحارا (همین طور ضبط 
شده) که مادر وی غیر علویه بوده و او کوچکترین اولاد عریضی است و ابو 
حرب علی که مادرش غیر علویه بوده است . 

5- محمد بن احمد نفاط فرزند عیسی بن محمد اکبر پسر علی عریضی. 
بازماند گانش به نامهای محمد, علی و حسین می‌باشند. 

6- اولاد جعفر اسود فرزند حسین بن محمد اکبر پسر علی عریضی فرزند 


فما ان ان اتطالن مه مش را ایض و و2 

ابو جعفر حسینی نسپ شناس وی فرزند پسر نداشته است , سید امام 
نسب شناس مرشد بالله کسی از اولاد او را نام نبرده است. 

قول ابو شید الاد.: برن ظا ماد نسب شناس), آما بر مام سب شا 
وا مت سنانند. 

8- اولاد ابو محمد سلیمان بن عیسی اکبر نقیب فرزند محمد اکبر پسر 
علی عریضی. (بنا بر آنچه شریف فرزند ابو جعفر نسب شناس نقل کرده 
تفت | اضا ند سناش تن با این که از سلیمان بن عیسی 
اکبر کسی باقی نماند, تنها فرزند او محمد در زمان حیات پدرش از دنیا 
رفت. 

9- حمزة بن حسن بن محمد بن حسن بن محمد بن علي عریضی فرزند 
جعفر صادق, بازماندگان وی عبارتند از: جعفر» عبید اللّه احمد., عيسي.؛ 
علی؛ نصر» محمد. عبد الله و اسحاق. سید نسب شناس, مرشد بالله 
می‌گوید: تمام آنها در مدینه بودند. 

0- علی بن حسن بن محمد بن حسین بن محمد اکبر فرزند علی عریضی. 
بازماند گانش عبارتند از محمد و حسین. 

ذکر اسامی واردین به ری از اولاد محمد دیباج فرزند جعفر صادق (ع), از 
جمله برخی از اولاد علی خارص بن محمد دیباح: 

1- بعضی از فرزندان عبد الله بن حسین بن علی خارص فرزند محمد دیباج 
بن جعفر صادق. 
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2- ۱ 0 ۱ ۱ ۱ محمد جور 
فرزند حسین بن علی خارص بن محمد دیباج. 

دکر ای وا مت رتاو سا شآ ای کی 
فرزندان محمد بن اسحاق موّتمن: 

از واردین به کوفه که به ری منتقل شده‌اند؛ ابو جعفر محمد بن احمد 
وارث بن حمزة بن محمد بن اسحاق موّتمن. 

دک ی ماس هی او رای الا هر یب نخان 
بن حسین (ع): 

ابو القاسم حمزه اطروش فرزند عبد اللّه بن حسین بنفشه فرزند اسماعیل 
بن مجمد ارقط من عید الله باهو ین :علی بنعسس بازهاند ماس عبا وه 
از: علی, یم ات مرت 

ذکر اسامی واردین به ری از اولاد عمر اشرف فرزند علی بن حسین بن 
علی بن ابی طالب (ع) از جمله برخی از فرزندان علی بن عمر اشرف 


پسر علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع): 

1- کسی که در همان جا کشته شد احمد بن محمد بن جعفر بن حسین بن 
علی بن عمر اشرف. بازمانده وی حسین است که زمان حیات پدرش از 
و ورن امد بووی است ره طوری که ان ابو احسن هی 
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2- از واردین به ری که در آن‌جا نیز به قتل رسید, جعفر بن محمد بن جعفر 
بن حسن بن علی بن عمر اشرف است که مادرش میمونه دختر علی بن 
ذکر اسامی واردین به ری از اولاد زید شهید امام. از جمله برخی از اولاد 
حسین بن زید شهید: 

1- ابو جعفر محمد سوسه پسر قاسم بن محمد بن عمر بن یحیی بن 
حسین بن زید شهید, بازماندگان وی علی صوفی, احمد, حسین, جعفر و 
2- آبو حسین زید بن علی بن عیسی بن یحیی بن حسین بن زید شهید 
(مطابق نقل ابو جعفر حسینی نسب شناس) . 

3- طاهر بن ابی طاهر محمد مبرقع بن محمد بن حسن بن حسین بن 
عیسی بن یحیی بن حسین بن زید شهید. بازمانده وی مطهّر نام بوده که 
مادرش زینب دختر ابو عماره حمزة بن حسن بن حمزة بن حسین بن محمد 
بن حمزة بن اسحاق اشرف بن علی زینبی بوده است 

4 قاسم بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن زید شهید امام. 
بازماندگان وی: فخمی فرد لاه ام قاسم و سکینه بوده‌اند. 

ذکر اسامی واردین به ری از اولاد عیسی بن زید شهید امام . 

ذکر اسامی واردین به ری از اولاد حسین اصفغر, از جمله برخی از فرزندان 
عبید الله اعرج فرزند حسین اصغر: 

1- از جمله منتقلان امل به ری, ابو هاشم محمد جوانی البیع فرزند ابو 
احمد 
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بن حسن بن محمد بن عبید الله اعرج فرزند حسین اصفغر است. 
بازماندگان وی عبارتند از: ر 

2 زان افلم یو مجمد حسن بن محمد بن عبید ال بن محمد بن 
کننتن. بزن. ابو علی عیید الله ین .خسن بن مخمد خوانی فوزنم شین بن 
محمد بن عبید الله اعرح. 5 
بازماندگانش به نامهای: 


در اس دی ریدغ بر شرس اه 

از ساکنان مدینه, که در آن جا مال و ملکی داشته است. ابو الحسن احمد., 
شیخ عقیقی فرزند عیسی بن علی بن حسین اصغر است مادرش ام ولد 
بوده و فرزندانش عبارتند از:,عیسی که مادر وی لبابه دختر اسحاق بن عبد 
لخن مهس ید لاه بن کتب بن صلت بن یعکر حسینی فرزند 
اک 
محمد و حمزه, ام کلثوم و زینب نیز از مادران متعدد بودند. 

ذکر اسامي واردین به ری از اولاد حسن بن حسین اصغر: 

حسین اصغر. بازماندگانش عبارتند از: ابو جعفر محمد- بعضی گفته‌اند: نام 
وی احمد بوده و تنها یک فرزند داشته و او ابو الحسین بود که خود اولاد 
عباس احمد بن علی رویانی فرزند ششدیو بوده است- حسن حسکا و ابو 
القاسم علی, و در کتاب معقبین ابن ابی جعفر آمده است که نام ابو جعفر, 
احمد و نام ابوالقاسم, محمد بوده 

فا خران ال انطالت رتیه مرح ها انیت در 

است . 

دک اتسوا رفن وی اف لافس فرزند: لین علی از 
جمله برخی از فرزندان عبد الله بن حسن افطس: 

از منتقلان کوفه که شاعر نیز بوده است, ابو عبد ال حسین بن عبد ال 
جعفر حسینی نسب شناس می‌گوید: از حسن شاعر اولادی باقی او 
ذکر اسامی واردین به ری از اولاد محمد بن حنفیه, از جمله برخی از اولاد 
جعفر بن محمد بن حنفیه: 

1 اه حننین. احمد ین علی: تن عفر ین: یه الله: رآنن: الدری, فززیه 
جعفر بن عبد اللّه بن جعفر بن محمد بن حنفیة- مطابق نوشته ابو جعفر 
2- از منتقلان قم, ابو زید محّد بن احمد زاهد بن محمد عوید فرزند علی 
بن عبد الله راس المدری فرزند جعفر بن عبد الله بن جعفر, بازماندگانش 
عبارتند از: 

ابو القاسم عزیزی, ابراهیم و احمد و در کتاب جريدة الرّی جز آنها نام دو 
تن دیگر؛ ناصر و ابراهیم آمده است. 

ذکر اسامی وایدین به ری از اولاد «عیاس ین علی از جمله برخی از 
اس سا ی 


بن عبید الله بن عباس. مادرش ام ولد بوده و فرزندانش عبارتند از: ابو 


حسن 
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شعرانی, حمزه و داوود, اسماء, فاطمه و- بنا به قول ابو حسن احمد بن 
عیسی بن علی بن حسین اصغر فرزند علی زین العابدین- دیگر فرزندانش 
عبارتند از: 
انو الحستن و اب غنید الله محمد که مادز محمدزنی از اهل ری بوده است: 
2- بعضی از فرزندان ابراهیم بن محمد لحیانی فرزند عبد الله بن عبید الله 
بن حسن بن عبید الله بن عباس بن علی (ع). 
3- از منتقلان کلیس- از نواحی رویان طیرستان- ابو عقیل محمد بن علی 
الله بن عباس. 
اس 

اواد حسن بن موسي فرزند عید ال بن عبید له بن حسن بن عیید 
را هر ار 
عبد الّه بن محمد بن عمر اطرف: 

که ولو امین قاس بر نیع سس تکیت ا امین مد ین مر 
اطرف. 

2- آولاد هاشم بن جعفر مولتانی فرزند محمد بن عبید اللّه بن محمد بن 
عمر اطرف. وی بنا به گفته ابن طباطبا نسب شناس, فرزندانی داشته 
است. 
ذکر اسامی واردین به ری از اولاد جعفر بن محمد بن عمر اطرف: 
1- برخی از فرزندان عبد الله بن محمد بن جعفر بن محمد بن عمر اطرف. 
2- برخی از اولاد هاشم بن جعفر بن محمد ابله فرزند جعفر بن محمد بن 
عمر اطرف. 
دک اسامي قازدین, یه ری ان ا ورد جعفن صیان: از جمله برخی از فرزندان 
علی زينبي فرزند عبد الله جواد بن جعفر طیار 
1- هی اه وا ای ی سس 


علی 
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زینبی فرزند عبد اللّه جواد. 

3 برخی 18 اولاد ا ترفن بن حسن صدری فرزند محمد بن 0 بن 
اسحاق اشرف بن علی زینبی فرزند عبد الله جواد بن جعفر. 

4- ابو الفوارس فرزند محمد اصغر بن حسن صدری بن محمد بن حمزة بن 


اسحاق اشرف بن ع ‏ زینبی پسر عبد الله جواد. بازمانده اش: ابو العباس 
احمد که موقوفاتی در ری داشته است. ۳ 
ذکر اسامی واردین به ری از اولاد اسحاق عریضی فرزند عبد الله جواد بن 


جعفر طیار. 7 س 


رویان: 


از نواحی طبرستان 

ذکر اسامی واردین به رویان از اولاد حسین بن علی. سپس برخی از اولاد 
حسین اصغر از جمله بعضی از فرزندان عبد الله اعرح : 

ذکر اسامی واردین به رویان از اولاد علی بن حسین اصغر: 

که قاضی ان جا نیز بوده است. 


رخح- 


تعاعن اسان 

ذکر اسامی واردین به رخح از اولاد عمر اطرف. از جمله برخی از فرزندان 
او 

برخی 39 2۱۲ قرتیت هخفد نی ید آلله رو 
را تعاطا ی 9 


رامویه: 


تصور می‌کنم نام روستایی در ترکیه باشد. 

ذکر اسامی واردین به رامویه از اولاد حسین بن علی (ع) سپس برخی از 
فرزندان محمد باقر (ع): 

حسین بن علی بن احمد بن علی بن عبید اللّه فرزند حسن بن علی عریضی 
پسر جعفر صادق. بازماندگانش عبارتند از: ابو عبد الم محم کید آلام 
قاسم, وداعی. 
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باب زاء 


اشاره 


اسامی شهرها و جاهایی که با حرف زاء شروع می‌شود و طالبیان بدان جا 
انتقال یافته‌اند: 


زوینه, زیتون, زباله, زبید, زنجان و زاور 


زوینه. 


تصور می‌کنم از نواحی شام است. 

ذکر اسامی کسانی از اولاد حسن بن قلی (ع) و بعد؛ از اولاد حسن بن 
حسن که وارد زوینه شده‌اند, از آن جمله برخی از فرزندان ابراهیم بن 
حسن بن حسن: 

رسی ابن ابراهیم طباطبا فرزند اسماعیل. 

ای ال ایس مس ها ایس 


زیتون: 


نام شهری از نواحی مغرب است. 

ذکر اسامی واردین به زیتون از اولاد حسن بن علی (ع) سپس برخی از 
اولاد حسن بن حسن: 

عیسی بن ادریس بن عمر بن ادریس بن ادریس بن عبد اللّه بن حسن بن 
حسن. بازماندگانش عبارتند از: محمد و ادریس. 

ذکر اتیامی واردین به زباله از فرزندان حسن بن ‌ سپس برخی از 
نا ی دا از 
دنیا رفت. مادرش,: امامه دختر طلحة بن صالح بن عبد اللّه بن عبد الجبار 
بن منظور بن زبان بن سیار بن عمر بن جابر بن عقیل بن هلال بن سمی 
بن باری بن فزاره بوده است. موسی در زندان حرت بن راشد در مدینه 
های سص ‏ ام سای اما سا راشای هن 
و در آن جا از دنیا رفت. 

کیای بزرگوار پیشوای نسب شناسان چنین گوید: بازماندگانش عبارتند از: 
محمد اکبر, حسن؛ علن اصغر, ادریس امین صالح, احمد, یحیی. یو سف؛: 
داوود. محمد اصفغر, ابو عبد الله, حمزه, ابراهیم. سلیمان. علی اکبر, 
حسین- پنج تن آخیر منقرض شده‌اند- و عیسی که در حیات پدر از دنیا رفته 
و حمزه که دودمانش منقرض شده است. 


از نواحی یمن 

ذکر اسامی واردین به زبید از اولاد عباس بن علی (ع) از جمله برخی از 
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برخی از اولاد ابی عبد الله محمد تاتور فرزند حسن اصغر پسر علی بن 


زنجان 


زاور: 


از نواحی دشت دیلم 

ذکر اسامی واردین به زاور از اولاد حسن بن علی و بعد, برخی از فرزندان 
یحیی بن قاسم بن احمد ناصر فرزند یحیی هادی پسر حسین بن قاسم 
امین رسی فرزند ابراهیم طباطبا پسر اسماعیل, بازماندگانش به نامهای 
ابو القاسم و هادی بودند. ۱ 

کیا بزرگوار. مرشد بالله زین الشُرف احمد می‌گوید: من آن دو تن را در 
زاور از نواحی دشت دیلم دیدم. 
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اشاره 


اسامی شهرها و جاهایی که با حرف سین شروع می‌شود و طالبیون بدان 
جا منتقل شده‌اند: 

سبته. سوس اعلی. سوس اقصی, سریف, سقاک, سژین. ستاره. سویقه, 
سرمدانی, سوراء سوسن, سامراء. سیب, سرژّمن رای, سهرورد, سابور 
سیراف. سیرجان. سجستان. سلباباد. ساریه. سمرقند. سند, سودان و 
سندان. 


از نواحی مغرب 

ذکر اسامی واردین به سبته از فرزندان حسن بن علی, .سپس برخی از 
اولاد حسن بن حسن از جمله برخی از فرزندان عبد الله بن حسن بن 
حسن: 7 

1- محمد اکبر فرزند ادریس بن ادریس پسر عبد الله بن حسن بن حسن. و 
بازمانده‌ای نداشته است . 
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2- علی بن عیسی بن ادریس بن ادریس بن عبد الله بن حسن بن حسن. 


سوس اعلی: 


از نواحی مغرب 

ذکر اسامی واردین به سوس اعلی از فرزندان حسن بن علی (ع), سپس 
برخی از اولاد حسن بن حسن,. از جمله برخی از فرزندان عبد الله بن 
حسن بن حسن: 7 

قاسم بن یحیی بن ادریس بن ادریس بن عبد الله بن حسن بن حسن. 


سوس اقصی: 


از نواحی مغرب 

ذکر اسامی واردین به سوس اقصی از فرزندان حسن بن ۳۳ و بعد, 
برخی از فرزندان حسن بن حسن: 

ات تن او ی وین ی لاهن جنس خسن 


سمایک: 


دکی آناهی رن سای از اولاه عم اظرق: از عمله. برخم از 
فرزندان عبد الله بن محمد بن عمر اطرف: 

حمزة بن احمد بن عبد الله بن محمد بن عمر اطرف. مادرش ام ولد و 
بازماندگانش عبارتند از: محمد و ام حسین که مادرشان ام ولد. حسن و 
ده رشان ار لمیر ی امه وا علی: کومانز اسان 
نیز ام ولد بوده است و حسین. 


سرین: 


شهرکی از پایین‌ترین نواحی یمن هم مرز با حجاز 

را ار و اد یاه برتی ان 
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وی عبارتند از: 

تب ما که اولاود که نذا شته ند للم اسر خسن آهیر: 


ستاره زر آنتن سویقه): 


در منتهی الیه سرزمین یمن واقع است . 

ذکر اسامی واردین به سویقه از اولاد حسن بن علی (ع): 

کی ما و وا ها ار بو اسان 
ای ای رس دا مس ی و مادرش هند 
دز آنو: غبیده بن. زمعه. پسز آسود بن مطلب و بازساند کانش, به نامهای؛ 
عفد آلله. کهخود فرزندانی داشته ابراهیم. محمد- که بدون فرزند بوده 
است-, فاطمه, ی 
0 آنچه تیه اه ات در نیز به نام احمد داشته 
است. 

کرده‌اند که وی پسرانی به نام : یوسف. یحیی و اسماعیل داشته است. 
ما ان ااا سسص و سا ات ۳ 


سورا: 


اتتتاعی تفه انمض سور از ای کف ان الاو زین 
بن حسن و از اولاد جعفر بن حسن بن حسن, از جمله برخی از فرزندان 
عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن: 

از اولاد ابو جعفر محمد بن حسین فرزند احمد بن ابی العباس, محمد بن 
حسن. تنها بازمانده وی پسری به نام ابو القاسم حسین است که او نیز 
بازماندگانی داشته است. 

ذکر اسامی واردین به سورا| از اولاد داوود بن حسن بن حسن از جمله 
برخی از فرزندان سلیمان بن داوود بن حسن بن حسن 

برخی: از اواد حون عفر. کرد آحمد نن.آیین. .عفد الم مخمد کنر 
طاووس بن اسحاق پسر حسن بن محمد بن سلیمان بن داوود بن حسن بن 


ذکر اسامی واردین به سورا از اولاد زید بن حسن بن علی, از جمله برخی 
از فرزندان قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی (ع): 

1- ابو طاهر یحیی بن حسن بن محمد مانکدیم فرزند حسین بن حسین بن 
علی اطروش بن حسین بن علی بن حسین بن حسن بصری فرزند قاسم 
بن محمد بطحانی که در همانجا از دنیا رفت و بازماندگانش به نامهای 
حسین, فضل و 
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دیگران بودند. 

2 ابو طالب محمد بن عبد الرحمن محدّث فرزند محمد بن عبد الرحمن بن 
3- اولاد ابی محمد حسن بن محمد بن ابراهیم بن محمد بطحانی جد 
صوفی نسب شناس. به نقل از آبن منذر. 

ذکر اسامی واردین به سورا از اولاد حسین بن علی از جمله برخی از 
فرزندان محمد باقر و بعد بعضی از اولاد موسي کاظم: 

جعفر بن محمد بن موسی بن قاسم بن عبید اللّه فرزند موسی کاظم (ع). 
ذکر اسامی واردین به سورا از اولاد حسن افطس, از جمله برخی از اولاد 
حسن مکفوف فرزند حسین افطس, بازماندگانش: عیسی, طاهر, ابو 
القاسم, ابو زید حسن افطس, ابو هاشم محمد؛, عقیل, احمد, حمزه. حسن 
و جعفر بوده‌اند. , 

ذکر اسامی واردین به سورا| از اولاد عباس بن کل (ع): 


برخی از آورد جمین بن عید الله ی بن حمزه فرزند عبد اه بن 
ات ۱ و وق ۱۳۳۴ 1 


قوی فرزند حسین بوده است. 
اجان ال ات سرخ مخ رت هط تسس و ور 


تیتینا 


ذکر اسامی واردین به سیب (واقع در ساحل دجله از نواحی نهروان) از 
اولاد حسین بن علی, از جمله برخی از فرزندان محمد باقر: 

بن علی بن اسماعیل بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن آبی 
طالب (ع). 

بازماند گانش عبارتند از: ابو علی بهوسم جیل, ابو البرکات محمد و ابو 
القاسم اسماعیل بهوسم جیل که بعدها به دمشق انتقال یافت. 


سژمن رای 


ذکر اسامی واردین به سر من رای از اولاد عباس بن علی (ع), از جمله 
برخی از فرزندان ابراهیم بن حسن بن عبید الله بن عباس بن علی (ع): 
علی بن ابراهیم جردقه فرزند حسن بن عبید الله بن عباس, که وی امیر و 
رئیس بودو, مادرش مه ما 1 فرزند سائب بن عایذ 
به ید الام ابن عمرو بن مخزوم است و بازماندگانش عبارتند از: ابو 
الفضل عباس. احمد, ابو الحسین زید, عبد الله که فرزندانش منقررض 
شده‌اند, قأاسم, عبید الله, , موسی؛ 
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ابراهیم, حسن. محمد, اسماعیل, یحیی, حمزه, ان الط احمد و مطابق 
مشجر عیسی و جعفر. 


سهرورد. 


از نواحی آذربایجان 

ذکر اسامی واردین به سهرورد از اولاد جعفر طیّار از جمله برخی از 
فرزندان اسماعیل بن عبد له جواد بن جعفر طیّار 

۳ ۱ 


سابور (شاپور): 


از نواحی فارس 

ذکر اسامی واردین به شاپور از اولاد حسن بن کلف سیس برخی از اولاد 
حسن بن حسن: 

1- ابو چعفر محمد بن احمد بن ابی سلیمان محمد بن عبید اه امیر فرزند 
عبارتند از؛ 

7 ی 
ای ای ار ای مه ی 
از فرزندان جعفر بن محمد: 

تا یت وی تا 
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ذکر اسامی واردین به سیراف از اولاد حسن بن علی, سپس از اولاد حسن 
بن حسن از جمله برخی از فرزندان جعفر بن حسن بن حسن: 

1- برخی از ی ی و ای ی فرزند 
خسن آني یکیو غمان ارویا ففیو اراد وی بر مقر کشت: 
بعضی گفته‌اند: 

گفته‌اند؛ نام وی نیز علی بوده و در سیراف از دنیا رفت و فرزندانی نیز در 
آن جا داشته است. 

2- بعضی از اولاد ابو القاسم علی اسفر, فرزند ابو الفتحع محمد بن علی بن 
ابی زید محمد بن ابی العباس احمد بن عبید الله فرزند علی باغر بن عبید 
3- برخی از فرزندان ابو عبد الله حسین نقیب- اسقنی ماء- فرزند عبید 


از نواحی کرمان 

ذکر اسامی واردین به سیرجان از اولاد حسین بن علی, سپس برخی از 
اولاد محمد باقر, از جمله بعضی از اولاد موسی کاظم: 

ابو الحسن علی بن ابراهیم بن محمد بن موسی کاظم. بازماندگانش ابو 
جعفر محمد- مادرش ام ولد سندیه است- و ام حسین می‌باشند. 
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سجستان 


ذکر اسامی واردین به سجستان از اولاد زید بن حسن, از جمله برخی از 
اولاد قاسم بن حسن بن زید بن حسن: 

ابو محمد حسن بن محمد بطحانی. بنا به روایت ابو الحسن علی بن محمد 
علوی عمری نسب شناس معروف به ابن صوفی: ابو محمد حسن به 
سجستان من کرت کرده اما بیش از این اطلاعی از او نداریم. (مولف 
مقصود من, نقل وی در کتاب معقبین است. 

ذکر اسامی واردین به سجستان از اولاد جعفر طیار,. از جمله برخی از 
فر ان ای سیر ید لام ی 

حسن بن قاسم بن علی بن محمد چشم قرمز پسر ابو الکرام عبد اللّه بن 
محمد بن زینبی. 


سلباباد: 


از نواحی طبرستان 


ساریه: 


از نواحی طبرستان 

هرا و سای ای سس تلم سور ای آد مت 
بن حسن, از جمله برخی از فرزندان ابراهیم بن حسن بن حسن: 
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بطحانی مکی , وی ون به صلاب, ۰« ده از: 
ار ونم آست: 

2- ابو احمد محمد معروف به داعی بن عبید اللّه بن زید فرزند محمد بن 
یحیی بن محمد. دانشمندترین فرد در طبرستان, پسر عبید الله بن محمد 
بن عبد الرحمن شجری, که در ساربه نقابت داشته است. بازماندگانش 
عبارتند از: مهدی بحسه , سراهنگ حسین: امیر کا حسن: ابو زید, مانکدیم, 
امیرک و محمد و سه دختر و علاوه بر اینها: 

زید- معروف به ناصر لکی- ابو الحسن علی, ابو حرب, ابو طالب ابراهیم. 
ذکر اسامی واردین به ساریه از اولاد جعفر طیار. از جمله برخی از اولاد 
عل فش پسر عبه اال‌خواد: 

حسین بن علی بن محمد بن حسین بن ابراهیم بن عبید اللّه , بن ابراهیم 
رئیس فرزند محمد بن علی زینبی. 


ذکر اسامی واردین به سمرقند از اولاد حسن بن علی, سپس برخی از 
فرزندان زید بن حسن بن علی, از جمله برخی از اولاد قاسم بن حسن بن 
زید بن حسن: 

[- عبد العظیم بن محمد بن قاسم بن محمد بطحانی, مادرش ام ولد بوده 
و بازماندگانش به نامهای محمد. که مادرش صفیّه دختر حمزة بن عیسی 
بن محمد بطحانی بوده, حسن و حسین می‌باشند. 

2- ابو الحسین محمد بن حسن بن محمد بن جعفر بن عبد الرحمن شجری. 
3- ابو حرب محسن بن حسین ب (س) , ابو الحسن علی قزوبنی پسر 
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الژحمن شجری. 

4- اولاد ابراهیم بن علی بن عبد الژحمن شجری. 

ذکر اسامی واردین به سمرقند از اولاد حسین بن علی (ع) از جمله برخی 
از فرزندان محمد باقر. سیس بعضی از اولاد محمد بن علی عریضی: 

ابو محمد فضل داعی فرزند علی حجازی پسر جعفر بن حسن بن عیسی 
بن محمد ازرق فرزند عیسی اکبر, پسر محمد بن علی عریضی. 

ذکر اسامی واردین به سمرقند از اولاد زید شهید, از جمله برخی از 
فرزندان عیسی بن زید شهید: 

اسماعیل بن حسن مهدی فرزند ابو الحسن محمد بن احمد بن محمد بن 
ذکر اسامی واردین به سمرقند از اولاد حسن بن حسین اصغر فرزند علی 
بن حسین بن علی (ع): 

برک ار اخلادات اافصل اش صر رد ادن جنس فلی‌ رنه از اه 
بن محمد بن حسن بن حسین اصغر. 

ذکر اسامی واردین به سمرقند از اولاد محمد بن حنفیه, از جمله برخی از 
فرزندان جعفر بن محمد: 

کسی که در آن چا تقایت داشته است؛ بو ی 
109 ۱ 

99 واردین به سمر قند از اولاد عباس بن علی (ع): 

از منتقلان نسا به سمرقند, ابو القاسم علی , بش نی ات ند وه 


حسین بن 
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ین یی امس اس رای کارموی فتاه ارتای طالتسعه 
ذکر اسامی واردین به سمر قند از اولاد عمر اطرف. از جمله برخی از 
فرزندان عبد الله بن محمد بن عمر اطرف: 

تعصی ار ات ها رون عفر ولا تون موی یه ]لس وه هه 
ذکر اسامی واردین به سمرقند از اولاد جعفر طیار از جمله برخی از اولاد 
علی زینبی فرزند عبد الله جواد: 

1 فاسم‌ین عليش ابیت الکرام اضف فجند عم فرین تفروتد ایو آلکزام 
عفد الله بسن مد ون علی ععن. بازماندگانش به نامهای محمد و حسین 
1 

۳ ی حسن» حسین و محمد ۰ 
3- حسن بن محمد بن جعفر بن اسحاق اشرف. بازماندگانش عبارتند از: 
محمد و جعفر. 


سند 


ذکر اسامی واردین به سند از اولاد حسنِ بن لین (ع)؛ سس برخی از 
اولاد زید بن حسن,؛ از جمله برخی از بستگان قاسم بن حسن بن زید بن 


حسن: 

اولاد عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حسن بن عبد الرّحمن بن قاسم بن 
در امن ی از جمله برخی از فرزندان 
1۱ 
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2- ع اضا رس ی موی وه مود ای مهو و 


اطرف. 
3- نت مه ات ره ند مکند بن فد االه ون مد بد 
ف. 


5- بعضی از اولاد مظفر بن جعفر مولتانی. 
6- ادریس بن جعفر مولتانی. 


سودان 


سدذان: 


از نواحی هند. 
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اشاره 


نام شهرهایی که با حرف شین شروع می‌شود و طالبیون بدان جا منتقل 
شده‌اند؛ 

شانه. شام شمشاط, شاهی, شهر زور. شیراز,. شالوس (چالوس)؛ 
شهرستان, شنده. شیروان. شکی, شغانیان. شاش (چاچ) 


شانه: 


از نواحی مغرب 

ک ای ان ات زوسن لیر نی وی ای او 
حسن بن حسن,؛ از جمله بعضی از فرزندان عبد الله بن حسن: 

علی بن ادریس بن ادریس بن عبد الله بن حسن بن حسن. 


شام 


ید ی واردین به شام از اولاد عبد له ۱ 

ی ۱ 
امد. 

ای ار شام ای ارام کر و و 
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رسی فرزند ابراهیم طباطبا پسر اسماعیل دیباج اکبر پسر ابراهیم غمر, 
وی در شام منصب قضا داشت. 

2- ایو لمح اسوسبن هه لین محمه بخ قاسم بن. غلی ین مد سر 
ابراهیم طباطبا. 

ذکر اسامی واردین به شام از اولاد جعفر بن حسن بن حسن, از جمله 
برخی از فرزندان عبید الله بن عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن 
حسن: ۳ 
علی باغر فرزند عبید الله امیر پسر عبد الله بن حسن بن جعفر معروف به 
ابن اذرع فرزند فاطمه. 

ذکر اسامی واردین به شام از اولاد جعفر بن حسن بن حسن: 

ای ار رحس آنی ااح اس ورن رن 
حسن بن جعفر. 

ی ار ارلاه ال القاسم غیو انله ازرق سس ایب قیراطظ: آنی آلکزی 
بن حسن بن جعفر. 

ذکر اسامی واردین به 9 از اولاد حسین بن از از جمله برخی از 
فرزندان محمد بن 

ی ره 
فرزند جعفر صادق (ع). 

ذکر اسامی واردین به شام از اولاد زید شهید, از جمله برخی از فرزندان 
محمّد بن زید شهید: 

برخی از فرزندان احمد بن عباس بن جعفر بن علی شاعر پسر محمد بن 
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جعفر بن محمد بن زید شهید. 

دکر اسامی واردین به سام: از آلاد کین اضغر: از جمله برخی. از 


فرزندان عبید الله اعرج: 

1- ابو الحسن بن علی بن احمد بن یحیی میمون فرزند ابو الحسن محمد 
بن یحیی نسب شناس پسر حسن بن جعفر حجة الله بن عبید الله اعرج. 
2- ابو الحسن علی بن احمد بن یحیی ین میمون پسر ابو الحسن محمد بن 
یحیی نسب شناس فرزند جعفر حجة الله 

دس شا ارت هام ار مومت اخ ام ماه ی 1 
فرزندان حسن مکفوف بن حسن افطس: 

1- باقی اولاد علی بن موسی بن جعفر بن حسین تزلخ فرزند علی بن 


می ک آقت و] ظا 

ای واسوی ص شا سا سا ۱ اولد خی ن ی 
سپس برخی از فرزندان حسن بن حسن از جمله برخی از اولاد ابراهیم بن 
حسن بن حسن: 

احمد بن حسن و بعضی گفته‌اند: نام وی حسین بن علی بن ابراهیم بن 
حسن بن حسن بوده که در شمشاط به قتل رسید و تنها بازمانده اش 
پسری به نام محمد بوده است. 


شاهی: 


از نواحی کوفه 

ذکر اسامی واردین به شاهی از فرزندان حسین بن علی, سپس برخی از 
اولاد زید بن علی, از جمله برخی از فرزندان حسین بن زید شهید: 

(یحیی بن عمر بن یحیی بن حسین بن زید شهید) که در زمان خلافت معئز 
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به قتل رسید. بنا به گفته آبن آبو جعفر حسینی نسب شناس فرزندی از او 
باقی نمانده و بعضی گفته‌اند: تنها یک دختر داشته است. 


شهر زور: 


از نواحی بغداد 
ذکر اسامی واردین به شهر زور از فرزندان حسن بن علی, سپس برخی از 


عبد الله بن مهلب بن محمد بن یحیی بن یحیی بن ادریس بن ادریس بن 
عبد الله بن حسن بن حسن که در شهر زور به قتل رسید؛ بازماندگانش به 
نامهای احمد و احمد بوده‌اند . 


ذکر اسامی واردین به شیراز از فرزندان حسن بن علی, سپس برخی از 
اولاد حسن بن حسن: 
1- حسن بن زید اسود فرزند ابراهیم بن محمد بن قاسم رسی امام, فرزند 
ابراهیم طباطبا ابن اسماعیل دیباج فرزند ابراهیم غمر بن حسن بن حسن. 
مادرش ام ولد و بازماندگانش عبارتند از: حسن که بدون فرزند بوده, و 
مایت تس انم اس سم سس ها و ان ان و ار ان ها 
بوده, حسین و ابراهیم که اولاد پسر نداشته‌اند. محمد پسر زن مدنیه و 
فرزند دیگری به نام زید که مادرش دختر عضد الذوله دیلمی به نام شاهان 
بوده است. حسین که فرزندانی داشته که نامشان بنا به نوشته ابو الحسن 
محمد بن قاسم تمیمی نسب شناس مریم و سکینه بوده است. 
2 از منتقلان به کوفه که در همان جا از دنیا رفت: قاسم بن احمد بن 
سلتمان نق فاسم,رسی امام فیرند ایرامم طاطا. مادزش حاطعه ور 
اه کف اج 
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محمد بن عبید الله امیر فرزند عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن 
نس است: 
بانماند کاس خارشد انم امه غلی :سا رکه و آس-صلنه که ماو ارشات 
خدیجه دختر علی بن سلیمان بن قاسم رسی امام بوده است. 
ذکر اسامی واردین به شیراز از اولاد جعفر بن حسن بن حسن, از جمله 
برخی از فرزندان عبد له بن حسن بدر جعفر بن حسن بن حسن: 

بو علی محمد بن احمد بن عبید الله ۱ 
| بازماندگانش عبارتند از: ابو القاسم 
خ ای ات 
2- برجی از فرزندان ابراهیم بن اپی عید اللّه محمد بن عبید ال امیر بن 
ای ار ار اد وی اسساه مرک 
فرزندان قاسم بن حسن بن زید بن حسن: 
حسین اعرج- ابن فزاریه- فرزند جعفر بن حسین بن ابراهیم بن محمد 
بطحانی, وی در مصر از دنیا رفت. ین افتهاند: آن که در مصر از دنیا 
رفته پسر احمد بن جعفر بوده که این سخن نادرست است. بازماندگان وی 
عبارتند از: 
جعفر, حسن, محمد و فاطمه. 
ذکر اسامی واردین به شیراز از فرزندان حسین بن علی, سپس برخی از 


اولاد محمد باقر, از جمله برخی از فرزندان اسماعیل بن جعفر صادق (ع): 
1- صاحب جره, ابو طالب محسن بن ابراهیم ثانی فرزند موسی ثانی بن 
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ابراهیم اوّل فرزند, موسی کاظم. بازماندگانش عبارتند از: حسین. ابو 
الحسن, ابو عبد الله علی, ابو القاسم اسماعیل. زینب و خدیجه که 
مادرشان فاطمه از فرزندان حسین صغیر است. 

3- از منتقلان ابه (از روستاهای قم) به شیراز, علی بن محمد بن حسین 
حرقه, فرزند ابراهیم ثانی. 

4- ابو عبد الله محمد بن حسین بن علی بن موسی ثانی. تنها بازمانده اش 
پسری به نام محمّد است. 

5- حسن بن حسن بن اسحاق بن موسی کاظم, که در همان جا جلو دروازه 
استخر (اصطخر) به قتل رسید. وی ملقب 0 صواری بود, پیکرش در 
دروازه اصطخر شیراز مدفون گشته و زیارتگاه است. اما سرش را به 
بغداد برده و در مقابر قریش دفن کردند. و تنها بازمانده‌اش فرزندی به نام 
ابو جعفر محمد صواری است. 

6- ابو اسحاق, علی بن حمزة بن حمزة بن موسی کاظم. 

ذکر اسامی واردین به شیراز از اولاد علی عریضی: 

1- برخی از فرزندان علی بن حسین جذوعی پسر احمد بن حسین بن احمد 
شعرانی فرزند علی بن جعفر صادق (ع). 

2- حمزة بن محمد بن احمد بن حسین بن احمد شعراني. 

ذکر اسامی واردین به شیراز از اولاد محمد دیباج بن جعفر صادق (ع): 
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محمد بن احمد بن حسین بن علی خارص پسر محمد دیباج که مادرش 
حکیمه دختر حسن بن علی بن حسن بن علی بن عمر بن علی بن حسین 
سرعی اتی‌ظالب (عااست. ۱ 

ذکر اسامی واردین به شیراز از اولاد عبد الله باهر, از جمله برخی از 
برخی از فرزندان علی بن عبد الله بن حسین بن اسماعیل دخ فرزند 
دکر اسامی واردین به شیراز از اولاد حسین اصفغر, از جمله برخی از 
فرزندان عبید الله اعرح: 


ابو الحسین محمد بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابراهیم بن 
یس مد لاه رت 

ذکر اسامی واردین به شیراز از اولاد حسین اصغر: 

لودد اب الخسین تیدابق مود کرش رز ند جعفز تن سیف رین کل ین 
ذکر اسامی وارچین به شیرا راز ال باس بن علی () تفه ی 2 
ال 0 

بر عبارتند از: غنید: الله: طیب متفر خیم الله؛ که از وی اولاد 
دی ای اش ایو طالی ار اه تم ای مهو 
همچنین؛ ,. سکینه که از وی نیز فرزندی باقی نمانده است. ای 
بخ ی د. اما کشت اس العر فد الله: زین الشرف در دست شریف 
ابو عقیل عباسی رازی, دیدم. 

ذکر اسامی واردین به شیراز از فرزندان عمر اطرف از جمله برخی از 
فرزندان _ 
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کی ی 


اطرف. 


شنده* 


از روستاهای ری 


شالوس (چالوس): 


از سرزمین دیلم 
ذکر اسامی واردین به چالوس از فرزندان حسن بن علی, سپس از اولاد 
و ۱ 
عید اه اشتر ين محمد تفس رکه 

ار محمد 0۳ دش از: ار ِا 
طالب, 1 
از آقایان امام نسب شناس مرشد بالله و نسب شناس شیخ شرف ابو 
حرب محمد بن محسن حسینی نقل کرده‌اند که وی بازماندگانی به نامهای 
ابو علی حسن و حسین داشته است. 
سید نسب شناس مرشد بالله زین الشرف از ابو جعفر نیز نقل می‌کند که 
غند الله نها یک پشتر به نام علی و علی, یک پسر به نام محمد و محمد دو 
تن به اما علی. و ید اه یه پسری به نام ناصر داشته است. وی 
به ری منتقل شد. 
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ابن طباطبا می‌گوید: گید الله شب بر یه نامیا علی: قاسم و احمد 
داشته است (3- . 
ذکر اسامی ون از اولاد داوود بن حسن بن حسن, از جمله 
برخی از اولاد سلیمان بن داوود بن حسن بن حسن (ع): 
برخی از فرزندان ابو القاسم علی , بن ابراهیم بن حسن بن محمد بن 
سلیمان بن داوود. 
ذکر اسامی واردین به چالوس از اولاد زید بن حسن, از جمله برخی از 
فرزندان محمد بن قاسم بن حسن بن زید بن حسن: 
1- علی بن احمد بن داوود بن علی بن عیسی بن محمد بطحانی فرزند 
قاسم بن حسن بن زید بن حسن. بازماندگانش, ابو حرب, مهدی و 
دیگرانند. 
2- سراهنگ و علی پسران زید بن داوود بن علی- نقیب- فرزند محمد 
ای اا آ اتصا ۱ تس سکم سا ای : 
ص 271 
ر اسامی واردین به چالوس از اولاد حسین بن علی, سپس از اولاد زید 
شهید, از جمله برخی از فرزندان عیسی بن زید شهید: 
عبد الله بن حسین بن محمد بن حسین بن عیسی بن زید شهید. 


بازماند گانش عبارتند از حسین و فاطمه. 

ذکر اسامی واردین به چالوس از اولاد حسین اصغر, از جمله برخی از 
محعین نیرسن ور وک مه ققنقی آنی یو یی تمه زر 
ِِِ بن حسین اصغر که فرمانروای آن جا بوده است بازماندگانش به 

ی 
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ابو عبد الله زید. حسن و حسین بوده‌اند. 

ذکر اسامی واردین به چالوس از اولاد جعفر طیار, از جمله برخی از 
فرزندان علی زینبی پسر عبد الله جواد: 

1- اولاد یحیی بن ابراهیم رئیس فرزند محمد بن علی زینبی که معروف به 


آل ابی الهیجاء بودند. 


شیروان 


ذکر اسامی واردین به شیروان: 

از جمله واردین به شیروان شاه مردی به نام حسین بن محمد بن احمد بن 
ی ار 

بعضی گفته‌اند: وی حسن بن علی بن ابراهیم غمر فرزند حسن بن حسن 
بوده است. کح 
رداباشا شرت نم ی ام ازدواج کرد. این بود آنچه من درباره ایشان 
اطلاع داشتم و توفیق صواب در دست خداست. و برای علی بن ابراهیم 
جز حسن ملقب به دوکل که خود منقرض شده ۳ سراغ 
ندارم. 

ابو الغنائم می‌گوید: از فرزندان علی بن ابراهیم معروف به پسران دوکل و 
بنی المکفوف. اندکی در ارمنیه هستند. 

و نیز می‌گوید: جعفری از ابن خداع نقل کرد که از ابراهیم بن حسن بن 
حسن جز یک پسر به نام اسماعیل بن ابراهیم باقی نماند و از برادرش 
علی بن ابراهیم کسی باقی نماند. 
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شفغانیان 


ذکر اسامی واردین به شغانیان از فرزندان حسن بن علی. سپس از اولاد 
زید بن حسن بن علی, از جمله برخی از فرزندان قاسم بن حسن بن زید 
بن حسن بن علی: ِ ۲ 

ابو الفضل علی معروف به فضلان بن حسین سراهنگ بن عبد الله بن 


شاش (چاج): 


از سرزمین ترک 

ذکر اسامی واردین به چاچ از اولاد حسن بن علی؛ سپس از فرزندان زید 
بن حسن» , از جمله برخی از فرزندان قاسم بن زید: 

1- ابو القاسم اند بت ند اللفد نفضی. کفته‌اند نام وت یند االه بوده 
است. 

ابن احمد کر کوره فرزند محمد بن جعفر بن عبد الژ[حمن شجری. 

2- رجا وق زان ابی سای سفت رتور ور ابو بیع 3 
ذکر آسامی ۳ به جاح از اولاد حسین بن "1 سیس از اولاد مجمد 
باقر از جمله برخی از فرزندان موسی کاظم: 

احمد بن محمد بن احمد بن هارون بن موسی کاظم. 
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ذکر اسامی واردین به چاج از اولاد جعفر طیار از جمله برخی از فرزندان 
علی زینبی: 

و مس بش لین ود بن ام لام ند نمی دس 
علی زینبی. تنها بازمانده اش پسری به نام حسین بوده است. 
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باب صاد 


اشاره 


اسامی شهرها و جاهایی که با حرف صاد شروع می‌شود و طالبیون بدان 
جا منتقل شده‌اند: 

صنهاجه- صد ینه- صید|- صعید- صیمره- صور. صعر|- صعده- صنعا ء- صدار- 
صغد- صین. 


صنهاجه: از نواحی مغرب 


ذکر اسامی واردین صنهاجه از اولاد حسن بن و سیس از اولاد حسن بن 
حسن؛ از جمله برخی از فرزندان عبد الله بن حسن بن حسن: 
برخی از فرزندان ادریس بن ادریس بن عبد الله بن حسن بن حسن. 


صدینه : 


از نواحی مغفرب 
ذکر اسامی واردین به صد پنه از اولاد حسن بن قلخ و بعد از اولاد حسن بن 


حسن: 
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1- مهلب (بن محمد) فرزند یحیی بن ادریس ین ادریس بن عبد الله بن 
حسن بن حسن. بازماندگانش عبارتند از: عبد الله, بکر, عبد العزیز و امنه 
که بدون فرزند بوده است. 9 

2- برخی از فرزندان داوود بن ادریس بن ادریس فرزند عبد الله بن حسن 


صیدا: 


از نواحی شام 

ات سای وا هم یا ار امه خیم بش ای سس ار ماه 
حسن بن حسن از جمله برخی از فرزندان جعفر بن حسن بن حسن: 

ابو الماسمعید الله بو فحصد ازریم فوزند.عید الله‌تین مسمده انیم فیزاط 
پسر حسن بن جعفر» تنها بازمانده اش محمد ابو الفوارس بوده است. 

ذکر اسامی واردین به صید| از اولاد حسین بن عله: سپس از اولاد محمد 
بن علی, از جمله برخی از فرزندان موسی کاظم . 


صعید: 


از نواحی مصر 

ذکر اسامی واردین به صعید از فرزندان حسن بن علی (ع), سپس از اولاد 
حسن بن, از جمله برخی از فرزندان ابراهیم بن حسن بن حسن: 
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کی که نز من هل رتیه تام آخهد با مخسد نو کید الا ود 
ابراهیم طباطبا فرزند اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن, که سرش 
0 ۶ مادرش از خاندان 
۲ 

(و ات وعب فا لس بن ند لاهن محمد نع اظرقی هدن است .. 
تیصو ان اضر ار اوح ای کی اسان 
اسحاق عریضی فرزند عبد الله جواد: 

برخی از فرزندان محمد بن عبد الله بن قاسم بن اسحاق عریضی. 


ضیمره 


صور: 


صعرا: 


بع تاه از ای تاه 
جاز باشد . 


صعد ه: 


از نواحی یمن 

ذکر اسامی واردین به صعده از اولاد حسن بن ۳۹ سیس از اولاد حسن 
بن حسن از جمله برخی از فرزندان ابراهیم غمر بن حسن بن حسن. 

1- عابد بزرگوار حسین عابد بن قاسم رسی فرزند ابراهیم طباطباء وی 
عابدترین و عالمترین فرد زمان خود بوده است. بازماندگان وی عبارتند از: 
اه ای لس ام ود اما ی ها 

2- از منتقلان شیراز به صعده, ابو الحسن یحیی بن حسن بن زید اسود 
پسر ابراهیم بن محمد بن قاسم رسی بوده و تنها بازمانده وی پسری به 
نام زید معروف به 

فا ای ال الب رح مسا رم ۳ 

ذکر اسامی واردین به صعده از اولاد زید بن حسن بن علی: از جمله برخی 
از فرزندان قاسم بن حسن بن زید: 

1- برخی از اولاد حسن بن محمد بن عبد الژحمن شجری. 

بن محمد بن عبد الژحمن شجری. 

کر اسامی فارتین به صعی‌ار انلاد غنانن تن غلی (ع) ار .حنله:برخی از 
اولاد عبید. له بن حسن بن عبید اللّه ين عباس: 

حسن بن عبید اللّه بن عبّاس. 
اد ی اه اس مه موم 


صنعاء: 


از نواحی یمن 

ذکر اسامی واردین از اولاد حسن بن علی (ع) و از اولاد حسن بن حسن از 
جمله برخی از فرزندان ابراهیم بن حسن بن حسن 

اه 
پسر یحیی هادی فرزند حسین بن قاسم رسی پسر ابراهیم طباطبا. 
بازماندگانش عبارتند از؛ 

سلیمان. ابو القاسم محمد, جعفر (بدون فرزند) عبد اللّه زاهد, ابو الحسین 
بحیی, ابو الحسن احمد , عیسی و داوود. 

2- ابو محمد موسی بن سلیمان بن قاسم بن ابراهیم طباطبا فرزند 
اسماعیل دیباج اکبر پسر ابراهیم غمر فرزند حسن بن حسن که از مدینه به 
صنعاء آمد و در آن جا 
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کشته شد بازماندگانش عبارتند از: حسن, فاطمه- که مادر ایشان از قبیله 
بنی اسد بوده-, احجمد و صفیه که مادرشان فاطمه دختر محمد بن عبد الله 
امین فرزند عبد الله ابن حسن بن جعفر بن حسن بوده است. 

سلیمان ابن قاسم رسی دو فرزند به نامهای حسین و احمد داشته که 
مادرشان سلیمه بوده است. 

ذکر اسامی واردین به صنعاء از اولاد زید بن حسن بن علی, از جمله برخی 
از فرزندان قاسم بن حسن بن زید: 

برخی از اولاد ملطوم صاحب شامه, جعفر بن محمد بن حسن بن حسین بن 
علی بن محمد بن جعفر بن عبد الحمن شجری, 

استاد بزرگوار من آقای نسب شناس, مرش 3 ناصر احمد فرزند یحیی 
هادی,. می‌گوید: آن طوری که ابن طباطبا گفته است, بعضی از آنان در 
«صحه» می‌باشند. 

ابن دینوری می‌گوید: در یمن و صنعاء از اولاد ملطوم احمد کسی وجود 
ندارد و هرگز وجود نداشته است و ابو محمد فرزند علی بن جعفر ملطوم 
در بصره بوده و من او را که پیرمردی بود, خود دیدم در آن جا وجاهتی 
داشته و پسری داشت که از دنیا رفت و خواهری داشت که صاحب اولاد 
بود و جز زنانی از نسل او کسی نماند, و کسانی که در یمن و صنعاء بودند 
برادر و برادر زادگان ملطوم بودند, ابو محمد ملطوم در بصره دختری دارد 
که مادرش زینب است. 

ذکر اسامی واردین به صنعاء از اولاد عمر اطرف., از جمله برخی از 


فرزندان عبد اللّه بن محشّد بن عمر اطرف: 
برخی از فرزندان عبد اللّه بن جعفر مولتانی قر ات شوه کید الا 
جر ان ان ارطالت نی معا زین مه 


صدار: 


از نواحی وادی القرا و بعضی گفته‌اند از نواحی مدینه. 

ذکر اسامی واردین صدار از اولاد جعفر طیار. از جمله برخی از فرزندان 
علن زینبی پسر عبد الله جواد: ۳ 
حسن بن محمد بن حمزه پسر اسحاق اشرف فرزند علی بن عبد الله 
جواد. ۱ 
بازماندگانش عبارتند از: زید, قاسم, جعفر, ابو الفوارس. عبید الله, داوود. 
ابو علی (محمد, احمد, طاهر, اسحاق, ابو اسحاق ابراهیم, یحیی, ابو محمد 
حمزه. بلیق, علی, عبد الله و عیسی) 


از شهرهای ماوراء التهر 

ذکر اسامی واردین صفغد از فرزندان حسن بن علی, سپس از اولاد زید بن 
تنب کل از 2 برخی از فرزندان قاسم بن حسن بن زید بن حسن: 
بن محمد بن عبد امن بسن بازماندگانش به نامهای: ابو عبد اللّه 
محمد, ابو القاسم یحیی و ابو محمد حسن می‌باشند. 


سین (چین)؟ 


اه نوی 
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باب ضاد 


اشاره 


اسامی شهرها و جاهایی که با حرف ضاد شروع می‌شوند و طالبیون بدان 
جا منتقل شده‌اند: 
ضرائمه. ضفغاث. 


ضفغات : 


از نواحی یمن و یکی از روستاهای صنعاء 

اش ای حای ای ای واه ری ار 
فرزندان زید بن حسن بن علی (ع): 

برخی از اولاد ابو عبد الله محمّد بن حسن بن حسن بن علی بن جعفر 
فرزند عبد الرحمن شجری. 

فاا ال اخای و هس‌ضا ای ری ور 


باب طاء 


اشاره 


اتافی ها ایکا قمحا رو هی وه طا تن انا 

رفته‌اند: 

طنجه ظرانتفن» ریم طاتف: یی ولا طیوسافر طالفان هن 5 
س. 


طنجه: 


از نواحی مغرب 

اک ای ان هه از اس ی سس له 
احمد بن محمد بن قاسم بن ادریس بن ادریس بن عبد الله بن حسن بن 
حسن؛ بازماند گانش عبارتند از ابو العیش: قاسم و ادریس. 


ی 


از نواحی شام 

ذکر اسامی واردین به طرابلس از اولاد حسن بن علی, سپس از اولاد زید 
بن حسن بن علی, از جمله برخی از فرزندان اسماعیل جالب الحجاره: 
برخی از فرزندان حسین امیر کا قمی فرزند کسی به لقب شکنباه علی بن 
محمد بن علی زانکی فرزند اسماعیل جالب الحجاره. 
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طبریه: 


از نواحی شام 

فرزندان محمد باقر: 

عریضی فرزند جعفر. 

فرزندان عبید الله اعرج: 

الله اعرج. 

دک آاشامی مان هه ار لد ای نم لیر ار ام یکی از 
1- حسین بن سلیمان بن محمد لحیانی فرزند عبد الله بن عبید الله بن 
2 یکی از فرزندان فضل بن محمد لحیانی پسر عبد الله بن عبید الله بن 
عبید الله بن عباس. 

ذکر اسامی واردین به طبریه از اولاد عباس بن حسن بن عبید الله بن 
عباس: 

1- ابو الطیب محمد بن حمزه فرزند عبد الله بن عباس بن حسن بن عبید 
اتزاشنه ند اللدنه احمد: 

2- ابراهیم اکبر فرزند جعفر جحش پسر عبد الله بن عباس بن حسن بن 
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عبید الله بن عباس. 

ذکر اسامی واردین به طبریه از اولاد عمر اطرف. از جمله برخی از 
فرزندان عبد الله بن محمد بن عمر اطرف: 

برخی از اولاد ابو الحسن علی بن یحیی بن محمد بن عیسی بن احمد بن 


طایف 


ذکر اسامی واردین به طایف از اولاد حسین بن علی (ع), از جمله برخی از 
فرزندان زید شهید: 

1- قاسم بن یحیی بن حسن بن حسین بن زید شهید که مادرش فاطمه 
بازماند گانش به نامهای: ابو جعفر محمد, علی و محمد که خود بازماندگانی 


داشته‌اند. 


طولان: 


طبرستان 


ذکر اتتاضی به طبرستان از حسن بن سپس از 9 
رآ ور 
فرزند محمد کابلی پسر عبد الله اشتر بن محمد نفس زکیه که خود بلا 
عقب بوده است. 

2 از منتقلان کوفه به طبرستان. عبد الله بن حسن اعور فرزند محمد 
کابلی. 

بازماندگان وی عبارتند از ابو القاسم علی, بعضی گفته‌اند: ابو الحسن, ابو 
محمد 
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قاسم, ابو العباس,: احمد, خد بجه و آمنه: 

1 در آن جا از دنیا رفت. بازماندگانش عبارتند از: ابو جعفر محمد- که 
نسلش منقرض شده- حسن و حسین. و بنا به نقل از اقای نسب شناس 
فرزند ابو جعفر. حسین بن ابو العباس احمد بن حسن اعور: به هیچ کس از 
فرزندان احمد بر نخورده و از بازماندگان ایشان کسی را نشناخته است. 
بنا بر این هر کس بگوید که از فرزندان اوست باید دلیلی برای اثبات 
اژعای خود بیاورد. و از امام نسب شناس شیخ شرف ابو حرب محمد بن 
محسن نقل کرده‌اند که از حسین بن ابو العباس احمد کسی باقی نمانده 
است. 

4- کسی که فرمانروای طبرستان نیز بوده, قاسم بن ابراهیم بن محمد بن 
عبد الله اشتر. نسل ابراهیم بن محمد بن عبد الله اشتر منقرض شد. 

ذکر اسامی واردین به طبرستان از اولاد ابراهیم غمر از جمله برخی از 
اولاد اسماعیل بن ابراهیم غمر فرزند حسن بن حسن: 

1 ی هادی صغیر فرزند محمد مرتضی پسر یحیی هادی 
فرزند حسین عابد بن قاسم امام رسی پسر ابراهیم طباطباء وی از 
طبرستان به دیلم رفت و بازماندگانش عبارتند از محمد, ابو العباس, امیر 
ابو القاسم و چند دختر. 

الله فرزند یحیی هادی پسر حسین بن قاسم رسی. همین سلیمان بن حسن 
در یمن از دنیا رفت. 

3- ابو عبد اللّه, محمد بن علی بن سلیمان بن قاسم رسی. بازماندگانش 
عبارتند از: ار مایا و 


ابراهیم بن علی بن عبد الژحمن شجری است. وی معروف به کلاه بوده 
ست . 

و ۳ ی ۱ 

محمد شعرانی و يو الحسن علی پسران ایو علی حسین : ۳ 
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عبید الله امیر فرزند عبد الله بن حسن بن جعفر و در طبرستان معروف به 
پسران . 

ان واردین به طبرستان از اولاد داوود بن حسن بن حسن. از جمله 
برخی از فرزندان سلیمان بن داوود بن حسن بن حسن: 

1- علی بن محمد بن حسن بن خليفة بن ابراهیم بن حسن بن محمد بن 
سلیمان بن داوود. وی فرزندانی به نامهای: قاسم, ابو حرب زید و ابو 
جعفر محمّد داشته است. 

2 محمد اصغفر بن ابراهیم بن حسن بن سلیمان بن داوود, بازماندگانش 
عبارتند از: جعفر, حسین و حسن (مطابق انچه در مشجره امده است). 
ذکر اسامی واردین به طبرستان از اولاد زید بن حسن بن کل از جمله 
فرزندان ِ بن حسن بن زید: 

با عبارتند از ابو عبد االه موز ِ محمد حسن 3۹ نش 
عبادی. 

2- احمد بن قاسم بن محمد بطحانی. بازماندگانش عبارتند از طاهر- بلا 
عقب بوده است - محمد ابراهیم. میمون حسن, حسین» زید» فاطمه و 
قاسم و خدیجه. 

بخاری می‌گوید: به گمان من که نسل احمد بن قاسم منقرض گشته. ۲ 
از ابن طباطبا نقل کرده‌اند که احمد بن قاسم در طبرستان و جاهای دیگر 
فرزندانی داشته است. 

3- از منتقلان سوراء به طبرستان. حسن بن احمد بن محمد بن حسن بن 
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4- اولاد قاسم اصغر فرزند ابو تراب محمد بن عیسی بن محمد بطحانی. 
5- حمزه اصغر مقتول فرزند عیسی بن محمد بطحانی پسر قاسم بن 
حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع). بازماندگانش- مطابق 
۹ ت ابن ابی جعفر حسین نسب شناس- عبارتند از قاسم میمون اعرج و 


زتذاتیان داعی اضفر نود وبا زماند خاششن:عبارتند اوه ابو غید الله خشییر: ابو 
عبد الله محمد, ابو القاسم احمد, علی, زید و حمزه. 

7- طاهر بن احمد بن جعفر بن عبد الژ[حمن بن محمد بطحانی. 

ابو الحسن علی بن محمد علوی عمری نسب شناس معروف به صوفی 
زاده می‌گوید: از ابن ابی جعفر نقل شده است که کوفیان برای طاهر بن 
احمد بازمانده‌ای نام نبرده‌اند. ابن خذاع می‌گوید: در مشره ابن عدی 
زارع نسب شناس یعنی فرزند حسن بصری امده است که عبد الرحمن بن 
محمد بطحانی فرزندانی به نامهای: جعفر و علی داشته است که از علی 
فرزندی به نام محمّد اکبر و از جعفر بن عبد الرحمن نیز احمد بن جعفر بن 
عبد الرحمن بن محمد بطحانی باقی ماند که همین احمد, سه پسر به 
نامهای طاهر در طبرستان, عیسی در ری و کوچک در آمل داشته است. 
8- قاسم بن علی بن محمد بطحانی. از ابن صوفی نقل کرده‌اند که قاسم 
در کوفه بدون فرزند از دنیا رفت اما دیگران گفته‌اند: وی فرزندانی داشته 
- اولاد احمد بن موسی به محمد بطحانی- مطابق نوشته ابن صوفی 
0 
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1- داوود بن محمد بن هارون بن محمد بطحانی, بازماندگانی نیز داشته 
است. 

2- ابو محمد حسن بن محمد بن ابراهیم بن محمد بطحانی که در همان 
طبرستان از دنیا رفت. وی فرزندی در سوراء داشته است. ابن ضوفی 
علوی نسب شناس می‌گوید: عزیزی هندی فرزند کندی از وی نقل روایت 


کرده است. 

استاد من کیای بزرگوار نسب شناس مرشد بالله نیز مطلب فوق را نقل 

کرده است. 

3- ابو حرب قاسم بن حسن هادی فرزند زید بن ابراهیم بن محمد 
نی. 


14- محمد وزیر فرزند ابراهیم بن علی بن عبد الرژحمن شجری که وزیر 
داعی کبیر, حسن بن زید بود, ابتدا او را در گرگان به جانشینی خود تعیین 
کرد. و بعد او را دستگیر و زندانی ساخت. بازماندگانش عبارتند از ابو علی 
اسماعیل که فرزندانی نیز داشته است و همچنین ابو القاسم حسین- 
بعضی گفته‌اند او به وزارت رسید- و ابو الحسن زید. 

35- علی بن عباس بن ابراهیم بن علی بن عبد الرحمن شجری. 

6- برخی از فرزندان محمد بن احمد کرکوره فرزند محمد بن جعفر بن 
عبد الژحمن شجری. 

7- ابو الحسین احمد بن حسن بن محمد بن جعفر بن عبد الژحمن 


شجری. 
بازماندگانش عبارتند از: حسن و سراهنگ که نامش احمد بوده است. 

8- زید بن محمد بن جعفر بن احمد بن عبید الله بن محمد بن عبد الژحمن 
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شجری. از سید امام مستعین با الله, ابو الحسن علی بن احمد بن قاسم 
در ماه شوال سال 463 شنیدم که: از اولاد جعفر بن احمد بن عبید الله 
شجری جز من و برادرم کسی باقی نمانده است و نام برادرش نیز محمد 
بوده است. 

9- اولاد محمد بن احمد بن عبید الله بن محمد بن عبد الژحمن شجری. 
که نام مادرش خدیجه دختر علی بن عبد الژحمن شجری بوده و 
بازماندگانش عبارتند از: یحیی که مادرش زن آزاده‌ای از عرب و حسین که 
مادرش فاطمه دختر ابراهیم صوفی از مردم طبرستان و صالح که مادرش 
ام ولد بوده است. 

0- حسن بن علی بن زید بن علی بن عبد الحمن شجری. مادرش ملیکه 
دختر حسن بن علی بن محمد بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن 
علی (ع) بوده است. 

1- ابو علی حسن بن عبد الله بن قاسم بن محمد بن حسن بن محمد بن 
عبد الژحمن شجری. 

ذکر اسامی واردین به طبرستان از اولاد حسین بن علی. سیس از اولاد 
محمد باقر از جمله برخی از فرزندان موسی کاظم (ع): 

1- ابو جعفر محمد بن قاسم اشخ فرزند ابراهیم ثانی پسر موسی بن 
ابراهیم مرتضی اول فرزند موسی کاظم (ع). 

2- برخی از اولاد قاسم بن حمزة بن موسی کاظم (ع). 

3- برخی از فرزندان حسین بن موسی بن اسماعیل بن موسی کاظم. 

ذکر اسامی واردین به طبرستان از اولاد علی عریضی از جمله برخی از 
اولاد محمد اکبر فرزند علی عریضی: 

بعضی از اولاد جعفر اسود پسر حسین بن محمد اکبر. 

ذکر اسامی واردین به طبرستان از اولاد عمر اشرف: 

ی ی ای ی ی ی ای 
شرف. 

بازماندگانش عبارتند از ابو عبد الله حسین, ابو علی محمد. ابو محمد 


حلسن . ۳ 
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ذکر اسامی واردین به طبرستان از اولاد زید شهید. از جمله برخی از 
فرزندان حسین بن زید شهید: 


1- برخی از اولاد جعفر بن محمد بن عمر بن یحیی بن حسین بن زید شهید. 
2- زید بن حسن فقیه بن یحیی بن حسین بن زید شهید. 

ذکر اسامی واردین به طبرستان از فرزندان عیسی بن زید شهید: . _ 

1- علی بن عبد الله بن حسین بن محمد بن حسین بن عیسی. بازماندگانش 
حسن و حسین بودند. 

2 محمد اعرج فرزند زید بن احمد شعره فرزند محمد بن زید بن حسن بن 
3- اولاد ابو جعفر محمد بن احمد بن محمد بن زید بن عیسی. (مطابق نقل 
از ابن ابی جعفر نسب شناس) 

ذکر اسامی واردین به طبرستان از اولاد محمد بن زید شهید: 

علی بن احمد سکین سرماوردین جعفر بن محمد بن زید شهید. 

بازماند گانش عبارتند از: ابو الحسن محمد اکبر, ابو الحسین محمد اصفر, 
احمد و فاطمه. 

ذکر اسامی واردین به طبرستان از اولاد حسین اصغر از جمله برخی از 
فرزندان عبید الله اعرج: 

1- حسن بن محمد جوانی فرزند حسن بن محمد بن عبید الله اعرج. 

از اقای نسب شناس ابن ابی جعفر حسینی نقل کرده‌اند که مادر حسن بن 
محمد ام ولد بوده و بازمانده وی تنها فرزندش ابو علی عبید الله است که 
مادرش زنی از اهل کوفه می‌باشد. 
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الله بخاری مس مد پسرش "۳ ِ#ِ بوده و هن 
می‌گویند: احمد بن طاهر بن یحیی فرزندانی داشته 0[ 
علی بن احمد. حسین بن احمد. محمد بن احمد. یحیی بن احمد و دیگران. 
ذکر اسامی واردین به طبرستان از اولاد عبد الله بن حسین اصغر: 

1- احمد زاهد فرزند جعفر بن محمد عقیقی پسر جعفر بن عبد الله. 

2- اولاد حسین بن محمد عقیقی فرزند جعفر بن عبد الله. 

این عبارت را از ابو عبد الله بن طباطبا نسب شناس نقل کرده‌اند: (آن 
سید عن خبر ولد لیعلم علی خبر و معرفة) . 

3- عبد الله. ملقب به مانکدیم فرزند علی رئیس پسر محمد عقیقی بن 
جعفر ابن عبد الله. ماذرش: امنة دختر عبید الله-بن عبد. الله بن, جسین 
اصغر و بازماندگانش به نامهای: ابو الحسن علی, زید, ابو جعفر احمد, 
حسین, ابو الفضل عباس و ابو جعفر- بازماندگان وی ابو الحسن علی و 


4- طاهر بن اسماعیل منقذی فرزند جعفر بن عبد الله, که مادرش صفیه 


دختر قاسم بن عبد الله بن حسین اصغر و تنها بازمانده‌اش پسری به نام 
محمد بوده است. 

از ابن ابی جعفر حسینی نسب شناس نقل کرده‌اند که وجود فرزندی به نام 
محمد برای طاهر بن اسماعیل ثابت نشده است. ِ 

5- ابراهیم بن اسماعیل منقذی فرزند جعفر بن عبد الله. بازماندگانش دو 
پسر به نامهای ابو عبد الله قاسم و زید بوده است. 

6- برخی از اولاد حسین بن احمد منقذی فرزند جعفر بن عبد الله. 

7- حسن بن احمد منقذی. بازماندگانش به نامهای عبد الله و محمد 
بوده‌اند. 

8- عبد الله بن جعفر بن عبد الله. از ابو عبد الله بن طباطبا ننسب شناس 


نقل 

فیاخرات ال اتطالیا جیهم میس تست رو 

کرده‌اند: در کتابهای نسب شناسان یافتم که جعفر بن عبد الله از فرزندان 

عفد اللمین حع ند رشان ی ای ها مات ای ید آلاه مر 

نقیب پسر عبد الله بن جعفر که خود فرزندی به نام عبید الله دارد و عبد 

الله بن جعفر نیز بازماندگانی دارد که باید- ان شاء الله- از فرزندان وی 

جستجو کرد. 

اسامی واردین ور 7 از اولاد حسین اصغر, از جمله برخی از 
- اولاد علی بن یحبی بن محمد بن علی بن حسین اصفر: 
9 با 

٩ 

فرزندانی داشته است, و بعضی گفته‌اند که ایشان در طبرستان هستند و 

لازم است که از شرح حال ایشان به منظور اطلاع جستجو شود تا بتوان از 

رت که را آان‌شسن نت 

ذکر اسامی وردین به طبرستان از اولاد ی ای اس 

اب بن را بن موسی اشنانی ۷ 

2- بعضی از فرزندان حسین بن سلیمان بن سلیمان. 

ذکر اسامی واردین به طبرستان از اولاد محمد بن حنفیه از جمله برخی 

مطاخران ال اهسالت/ ود مم وصا ای سر ور 

از فرزندان جعفر بن محمد: 


خشیندبن امد آکیر ؛فردند عبه الله:زاس المذری فر ند جغفی بخ عیو الله 
بن جعفر پسر محمد بن حنفیه. 

ذکر اسامی واردین به طبرستان از اولاد از جمله برخی 
ی ای هر 
الله اسف انلس سس سفن للم نی اس اس که تا سر 
اس ان 

3- برخی از اولاد قاسم بن محمد لحیانی فرزند عبد الله بن عبید الله بن 
4- اولاد محمد بن موسی بن عبد الله بن عبید الله بن حسن بن عبید الله 
بن عباس. 

ذکر اسامی واردین به طبرستان از اولاد حمزة بن حسن بن عبید الله بن 
ات 

حسن بن قاسم بن حمزه- شبیه- بن حسن بن عبید الله بن عباس. مادرش 
رقیه دختر محمد بن عید الله بن اسجاق اشرف فرزند علی ين عید ال 
ای اه سا ی | 
برخی از اولاد ابراهیم بن جعفر جحش فرزند عبد الله بن عباس بن حسن 
ففاخران ال اتمطالت ‏ ترجه مه رضا فان خر ور 

بن عبید الله بن عباس. 

سای مار شا ار اه کر ااطیی اسعان سیر 
فرزندان عبد الله بن محمد بن عمر اطرف: 

1- ابو الحسین یحیی بن حسن بن محمد صوفی پسر یحیی صوفی فرزند 
جعفر, وی فرزندانی داشته است. 

2- ابو عبد الله جعفر شعرانی فرزند احمد بن عیسی پسر عبد الله بن 
محمد بن عمر اطرف. مادرش ام ولد و بازماندگانش به نامهای: محمد- که 
مادرش فاطمه دختر محمد بن حمزة بن عبد الله بن حسین اصفغر.. احمد و 
فاطمه- که مادر این دو ام ولد بوده- می‌باشد. 

3- علی بن احمد بن عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر اطرف. مادرش 
رقیه دختر علی بن مالک خزاعی و فرزندانش: احمد- بدون فرزند بوده 
است-ء حسن اکبر, محمد- بدون فرزند از دنیا رفت- و حسین اصغفر 


می‌باشد که مادر اینها فاطمه دختر علی بن عیسی بن عبد الله بن محمد 
4 برخی از اولاد قاسم بن آبی عمر. محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر 


اظر ف: 
5- برخی از فرزندان محمد اصفغر فرزند جعفر ملتانی پسر محمد بن عبد 
ام وا ی ات از بات انامه ری یور 
اطرف: 


همست الا نی ی اف فص للم ی مس مس اه 
بن محمد بن عمر اطرف. 

ذکر اسامی واردین به طبرستان از اولاد جعفر طیار. از جمله برخی از 
فرزندان علی زینبی بسر عبد الله جواد 


ی 

محمد بن علی زینبی, تنها بازمانده اش پسری به نام غلی بوده است. 

2- حمزة بن عبد الله صاحب فرش, پسر جعفر بن ابراهیم رئیس, فرزند 
محمد ابن علی زینبی. بازماندگانش عبارتند از: حمزه و محمد. از ابن ابی 
جعفر حسینی نسب شناس نقل کرده‌اند که انتساب این دو فرزند ثابت 
نشده است. 2 

3- احمد بن جعفر بن سلیمان بن داوود فرزند ابو الکرام عبد الله بن محمد 
بن علی زینبی. 

4- کسی که در طبرستان. شغل قضاوت داشت. جعفر بن طاهر بن حسن 
ابن محمد بن حمزة بن اسحاق اشرف فرزند علی زینبی. 

عریضی فرزند عبد الله جواد. 

در سای وان اه ولاد عقیل ین ابی لته ات یا 
برخی از فرزندان محمد بن عبد اللّه بن محمد بن ع۶ 

بازماندگانش به نامهای: او خق ی ۳ 

ذکر اسامی واردین به طبرستان از اولاد مسلم بن عبد اللّه احول فرزند 
محمد بن 

[- مد ی ماه ما یه ام او ی تس 


0 اد ردان شید ا عم یه للع ماه یم که اناف اعول 


ی و 


طالقان: 


از نواحی خراسان 

ذکر اسامی واردین به طالقان از اولاد حسن بن علی. سپس برخی از اولاد 
زید بن حسن بن علی, از جمله برخی از فرزندان قاسم بن حسن بن زید 
عبد الرحمن شجری. 
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اس ار ما ار اس ات ای یه 
الغنائم عبد الله بن حسن دمشقی زیدی نسب شناس نقل کرده است که 
او گفت: در طالقان با نقیب ان جا ملاقات کردم, گفت: وی ابو الحسین 
در اشامت این عطظالگان از ادلاد سین من لیب ار یاه چرضی: از 
فرزندان عمر اشرف: ِ 

کسی که بزرگ و صاحب ان جا بوده, بر معتصم خروج کرد ملقب به 
عسین د علی بن ای طالی با ماتد کاس ایند ار احمد کم جوون 
فرزند بوده است. حسن که فرزندی نداشته است. مادر این دو تن, ام ولد 
بوده است, جعفر- مادرش,؛ ام فروه دختر جعفر بن محمد بن اسماعیل بن 
جعفر صادق (ع) بوده است- و حسین که بلا عقب بوده و مادرش ام ولد 
بوده است. 

از سید نسب شناس ابن ابی جعفر نقل کرده‌اند که محمد صوفی فرزند 


طبس: 


از نواحی خراسان 

گروهی هستند که به آنها موسوی گفته می‌شود که از اولاد مفقود 
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می‌باشند و آنها نامه‌ای به من نوشتند» و من هیچگونه پاسخی ندادم. این 
سبخن از آهای شستشتاسن ایو یه الله ین طباطاست. 

از ابو نصر سهل بن عبد الله بن داوود تاره ای ان کرو اوه 
گفت: من هرگز از اين فامیل کسی را ندیده‌ام : . و به عقیده من اینها به 
تسب شناسان از اولاد حسین بن_ موسی الکاظم, , هیچ فردی از فرزندانش 
را نام نبرده است در حالی که آنها می‌گویند: حسین بن موسی الکاظم 
منم یس بودم انا اووتبا رفته ک ارامگافش آن-جا ارست. 

و از اقای نسب شناس شیخ شرف. ابو حرب. محمد بن محسن حسینی 
1 شده است: حسین بن موسی, مقیم بغداد بوده و فرزندانی به نامهای: 
ابو القاسم و عبید الله- که مادرشان ام ولد بوده- و فرزند دیگری که قبل 
از وفات پدرش از دنیا رفت و دخترانی به نامهای: ام حسن, ام حسین و ام 
جعفر داشته است. و بعضی 
مهاجران آل ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی, ص: 298 
گفته‌اند: اه 
ااام ات تفر نن عون وم است و جریان حال اینان از قدیم مشتبه بوده 
است بعضی مشکوک و يا به دروغ اذعا داشته‌اند و حق آن است که دلیل و 
شاهدی برای اثبات 1 باشد, و اکنون هیچ دلیلی برای اثبات اذعای ایشان 
وجود ندارد. 


طوس 


ذکر اسامی واردین به طوس از اولاد حسین بن علی از جمله برخی از 
فرزندان امام محمد باقر (ع): 

1- از منتقلان قم به طوس. ابو القاسم علی بن احمد بن محمد (ابن احمد) 
بن موسی بن محمد رین علی الرّضا (ع) مادرش ام ولد بوده و بازماندگانش 
نه تامهای: ابو یه الله احفد ملقت به :: و ابو علی محمد بودند که مادر 
اینان زنی 
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غیر علویه از مردم طوس بود. 

2- امیرکا فرزند محسن بن حسن جندی پسر موسی بن محمد بن احمد بن 
هارون بن موسی کاد 

3- کسی که نقیب طوس نیز بوده, ابو جعفر محمد بن موسی بن احمد 
فرزند محمد اعرابی پسر قاسم بن حمزة بن موسی کاظم, تنها بازمانده او 
پسری به نام ابو القاسم حمزه می‌باشد. 

4- حمزة بن احمد بن حسین بن احمد شعرانی فرزند علی عریضی پسر 


جععر 
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بن محمد (ع). 

5- مردی که منتسب به ایو محمد حسن ين احمد بن عبید اه (بن محمد 
او خود در معرفی خویش می‌گوید: من ابو القاسم موسی ی 
موسی هستم. و بم دنبال آن, اضافه می‌کند که من پسر ابو محمد حسن 
اه مخ ند لسن امه تفر از متا ملف گوید: ان فد ند 
افترا و دروغ چنین اذعایی را دارد, زیرا فرزندان ابو محمد حسن بن احمد 
بن عبد الله بن احمد شعرانی دو پسر به نامهای: ابو الطیب زید و ابو 
الحسن احمد- که من آنها را دیده‌ام- و دو دختر به نامهای ام کلثوم و لبابه 
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اشاره 


اسامی شهرها و جاهایی که طالبیون بدان جا منتقل شده‌اند و با حرف ظاء 
شروع می‌شود: 


۳» 


کر ات ری تس ام زر لد سر ای ار اه برخی 7 
ای او ی 
۱ آل ابوطالب 7 و راشای 0 


اشاره 


اسامی شهر ها و جاهایی که طالبیون به آن جاأ منتقل شده‌اند و با حرف 
عیص, عکبرا, عمق, عریض, عقیق, عراق, عمان, عدن, عبادان,. عسکر, 
عمه. 


عیص 


ذکر اسامی واردین به عیص از اولاد حسن بن علوز سیس از اولاد حسن 
بن حسن: محمد فرزند محمد صاحب- ابو السرایا- پسر ابراهیم طباطبا 
فرزند اسماعیل ابن ابراهیم غمر بن حسن بن حسن, نسل محمد بن 
ابراهیم طباطبا منقرض گشته است. 
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عکبرا 


ذکر اسامی واردین به ععبر| از اولاد حسین بن لین سپس از اولاد محمد 
ابن علی از جمله برخی از فرزندان محمد دیباج پسر جعفر صادق (ع): 
علی بن محمد بن جعفر صادق (ع). 


عریض 


ذکر اسامی واردین به عربض از اولاد حسین نن ی و برخی از اولاد 
محمد آبن 

ظالت رح با آ و بوده ۰ به شرح زیر 
محمد اکبر و حسن- مادرشان ام ولد بوده- و جعفر- از این سه نفر 
فرزندانی باقی مانده است- کلثوم (بعضی گفته‌اند: ام کلئوم)- مادر جعفر 
۵ کاتومم رین هام فاطمه در ارفظ بر ند الله ناه دناشک اعمه 
(که خود فرزندانی داشته) ملقب به شعرانی, مادرش ام ولد بوده- ملیکه, 
خدیجه, حمدونه و زینب- از مادران ام ولد مختلف- فاطمه. علی و محمد 
اصفغر. تعیب پر وم نام غیه الاه را : بر آنها افزوده‌اند. 


عغهان 


کر سای رون هه ات ار اوه کم ات از اه سرت ار 
فرزندان عبد الله بن محمد بن عمر اطرف: 
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عدن 


عبادان 


عسکر 


دک اسامی عازن به. کسیر از ادلان خسن من علی:. اد له برخی. از. 
فرزندان زید شهید امام: 
ابو احمد عیسی بن یحیی بن احمد بن زید بن حسین بن عیسی بن زید 


عمه 


ذکر اسامی واردین به عمه از اولاد حسین بن ۹ سیس از اولاد حسن بن 
ار 0 12 
حسن و تنها بازماندهاش پسری به نام محمد کابلی است که در آن جا به 
دنیا آمد و مادرش ام ولدی از اهل کابل به نام آ مت می‌باشد. از ننسب 
شناس بزرگ, شیخ شرف ابو جروت عم بن معسن بل دیتوزق. نعل 
کرده‌اند که پسر دیگری به نام حسن 

معاحران آل ا‌طالت/ عرجعه مهد رضا ایس سوه 

داشته است که پیش از پدرش از دنیا رفته است . 


ذکر اسامی واردین به عقیق از اولاد حسن بن علی و بعد از اولاد ابراهیم 
بن حسن بن حسن: 
1- - محمد بن حسن بن قاسم رسی فرزند ابراهیم طباطبا پسر اسماعیل بن 
ابراهیم بن حسن بن حسن. مادپش ام ولد از اهل روم به نام عاتکه و 
بازماندگانش: تجعفر علی: عبد الله آمنه, رقیه و ام حسن است که مادر 
۱ ۱ 
2 ابراهیم بن حسن بن قاسم رسی فرزند ابراهیم طباطباء مادرش زنی به 
نام عاتکه ام ولد از اهل روم بوده و نسل وی از طریق دو پسرش قاسم 
جمال- فرزندانی داشته- و محمد- نیز فرزندانی داشته است- باقی مانده و 
فرزندان دیگر ابراهیم. عبارتند از: علی اعرج. احمد- که زمان حیات پدرش 
٩ ِِِ‏ فاطمه, زینب, و ام حسن که مادرشان, ام علی دختر محمد 
بن معمد بن 
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جعفر بن تام ین سای اطرف ظررضی فرنو کید لاه خوان می‌با شید 


عراق 


ذکر اسامی واردین به عراق از اولاد حسن بن علی از جمله برخی از 
فرزندان قاسم بن حسن بن زید . 


عغهان 


کر سای ما سا یاس ی مس اوه که 
بن حسن: ۲ 

ابو الکسن مد ین این کید آللم سید آکتو تن این اشفا غیل ابراهیم: ین 
ابی عبد الله احمد بن ابراهیم طباطبا. و اکلته الریح هناک . بازماندگانش به 
امهات یره اخمدنر. 

ذکر اسامی واردین به عمان از اولاد جعفر بن حسن بن حسن از جمله 
ی ی بو 
ِِ آل اتاات / بو حور محمد ۳ 2 ص: 207 


باب غین 


اشاره 


ای رها ما یا ها سرت ی شرس 
می‌ شود : 
غزه, غفاریه, غیل, غورا, غزنه و بلخ . 


غزه: 


م‌ 


غفاریه 


ذکر اسامی واردین به غفاریه از نواحی شام از اولاد حسن بن علی, سپس 
از اولاد حسن بن حسن از جمله برخی از فرزندان ابراهیم بن حسن بن 
حسن: ۳ 

1- ابو محمد حسن بن عبد الله عالم فرزند حسین بن قاسم رسی ملقب به 
(افوه). بازماندگانش عبارتند از: یحیی- بلا عقب بوده است- ابو الحسن 
محمد, جعفر, محمد, عبد الله, اسماعیل, ابو العطش و اسحاق. 
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صاحب. غفاربه دز ناجیه مضر: وی اختمالا در آن جا بازماندگانی داشته 
است- مطابق گفتار استاد بزرگوار مرشد بالله-. 


غیل: 


از نواحی حجر . 


غزنه 


ذکر اسامی واردین به غزنه از اولاد عمر اطرف از جمله برخی از فرزندان 
اولاد حسین بن جعفر بن محمد ملتانی فرزند عبد الله بن محمد بن عمر 
اطرف. ‏ 
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باب فاء 


اشاره 


اسامی شهرها و جاهایی که طالبیون بدان جا منتقل شده‌اند و با حرف فاء 
شروع شده است: 

فاس.: قومه, فیوم, فح, فرع, فرش فارس.: فسا, فد ی, فشاور, فرازاد, 
فشابوبه, فخم, فلامة رودباد, فربم, فر ضه, فرز ة, فرغانه, فروان. 


فاس: 


از شهرهای مغرب 

ذکر اسامی واردین به فاس از اولاد سس بن علو: سیس از اولاد حسن 
بن حسن از جمله برخی از فرزندان عبد الله بن حسن بن حسن: 

1- داوود بن ادریس بن ادریس بن عبد الله بن حسن بن حسن. 

2- احمد بن ادریس بن ادریس بن عبد الله بن حسن بن حسن. 

3- برخی از اولاد عیسی بن احمد بن محمد بن قاسم بن ادریس بن ادریس 
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فومه 


ذکر اسامی واردین به فومه از اولاد عمر اطرف, از جمله برخی از اولا 


ی رد وک بن علی مشطب پسر محمد 
بن عبد الله. 


فیوم: 


از نواحی مصر. 

ذکر اسامی واردین به فیوم از اولاد حسن بن علی, , سپس ت ات 
حسن؛ ار له ری ان قر ند نابرهم ین ینکن سعشن 

پسر ابراهیم بن حسن بن حسن, که عبارتند از عباس- فروند انش و منقرض 
شده‌اند-, حسین و ابوالقاسم حسن. 

ذکر اسامی واردین به فیوم از اولاد حسین بن علی, از جمله برخی از 
فرزندان حسین اصغر: 

حسن بن محمد بن حسن بن موسی بن علی بن حسین اصغر که در همان 
جا از دنیا رفت. بازماندگانش عبارتند از: حسین کعکی. عیسی و علی- 
بلاعقب بوده است- از ابو الغنائم دمشقی نسب شناس نقل کرده‌اند که 
علی فرزندی به نام حمزه داشته و از حمزه فرزندی به نام مسلم باقی 
ماند. 


تن 


اه ایکا که ات دمص ویر ار سا 

اد ی ی ی یت 

1- حص ها 

بوده و 

ار مه را ای 

ان ی ی از ی ی 
ند 

وی در زمان حیات پدرش به قتل رسید و نسلش منقرض گشت و 

صحیحترین قول همان است که وی بلا عقب از دنیا رفت. 

2 طاهر بن محمد نفس زکیه که در فخ به قتل رسید, مادرش فاخته دختر 

فلیچ بن محمد بن منذر بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد است و بعضی 

گفته‌اند مادرش بریره نام است اما صحیح همان فاخته دختر فلیح بن محمد 

بن منذر است و بازماندگانش به نامهای: محمد و علی- بدون فرزند بودند- 

و گروهی در انطاکیه معروف به بنی الضائع فرزند عمر هستند که می‌گویند 

از اولاد طاهر بن محمدند و قرغ افی گونند. 

3- سلسان بن عند الله فررید خسن یبن خفنی در ق کته فند: ماذرنش 

عاتکه دختر عبد الملک بن حرت بن خالد بن عاص فرزند هشام بن مغيرة 

با زماندگانش دو پسرند که مادرشان لبابه از قبیله بنی فزاره است بعضی 

گفته‌اند: نام مادرشان سایبه دختر حکم بن عبد الجبار فزاری است. 


فرع 


ذکر اسامی واردین به فرع از اولاد حسین بن علی. از جمله برخی از 
فرزندان محمد باقر (ع): , 

علی بن حسن بن جعفر بن موسی کاظم (ع) بازماندگانش عبارتند از: 
حهسن», حسین» محمد؛ جعفر, حمزه» احمد, بحیبی و ابو الحسین. 


فرش: 


ذکر اسامی واردین به فرش از اولاد جعفر طیار از جمله برخی از فرزندان 


ژینبی. ‏ ر 
ماران ال ای سم یو را ایس را 
بازماندگانش عبارتند از فخفمدم: علو: حمزه و اسحاق. 


فید: 


روستایی در بادیه. 

ذکر اسامی واردین به فید از اولاد حسن بن علی, سپس برخی از اولا 
تقو رس ی ی و 
زکیه. وی در فید به قتل رسید, و آرامگاهش در آن جا است, قبیله بنی طی 
در ماه ذیحجه سال 251 او را کشتند و مادرش ام ولد بوده است. 
بازماندگان او به شرح ذیل می‌باشند: 

ابو جعفر محمد اصفغر, نقیب کوفه که خود فرزندانی داشته است. 

مادر این دو تن, زنی به نام ام جعفر دختر علی بن یحیی بن حسین بن زید 
شهید می‌باشد. ۱ 

ار مد جر عل آاست مار اس عفر مه آستم سب 
همان ام جعفر دختر علی بن یحیی بن حسین بن زید شهید است و اولاد وی 
معروف به فرزندان ام جعفر می‌باشند. 

از ابی الحسن محمد بن قاسم تمیمی نسب شناس اصفهانی نقل کرده‌اند: 
ابو جعفر محمد که پس از برادرش, نقیب شد. ما او را به کوفه دعوت 
کردیم ِ محضرش استفاده کردیم بعضی‌ها از جمله افات ابو محمد 
ها را ات همم سای رت 

دانسته‌اند. از قول سید امام نسب شناس مرشد بالله- ابو الحسین بحیی 
بن حسن حسینی نقل کرده‌اند که این عیسی معروف نیست. یکی دیگر از 
پسران وی: 

ابو عبد الله حسین نقیب است که خود فرزندانی داشته و مادرش ام ولد 
می‌باشد بعضی کفته اند مادر وی از اولاد طلحة بن عبید الله نمیمی است. 
عبد اللّه و ام علی که مادرشان ام ولد بوده است. 

محمد اکبر که بدون فرزند بوده و در بغداد از دنیا رفته است بعضی 
گفته‌اند: 

در وقت مرگ فقط یک دختر داشته به نام فاطمه دختر آمنه داشته است و 
حسن بن حسن و خدیجه که مادرش از اولاد طلحة بن عبید الله بن عنمان 
بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مره- بعضی گفته‌اند مادرش ام ولد 
بوده است - و مریم که مادرش ام ولد بوده و عاتکه. 


و قاسم, که خود فرزندانی داشته است. 
از شریف نسب شناس ابو عبد الله حسین بن طباطبا نقل کرده‌اند که 
ی ی ی 
علی, عبد الله. حسن و حسین, در صورتی که هیچگونه اطلاعی از شرح 
حال ایشان در دست نیست و کسی از بازماندگان ایشان را ما 
نمی‌شناسیم خدا به حال ایشان ۱ بنا بر این اگر کسی بگوید از 
اولاد قاسم ارت باید دلیل محکمی برای ذرستی ادذعای خود بیاورد. و 
السلام. 
مادر قاسم, نی به نام ام حسین دختر عبد الژحمن شجری است. 
نقل کرده‌اند که: قاسم بن حسن اعور, مادرش زنی به نام حسنیه بوده و از 
وی فرزندی باقی نماند و در مدینه از دنیا رفت. و ابو العباس احمد پسر 
اولاد احمد را ندیده‌ام و کسی از 
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بازماندگان وی را که باقی مانده باشد نمی‌شناسم بنا بر این هر کسی 
مذعی شود که از فرزندان اوست باید دلیلی برای درستی اذعای خود 
بیاورد. 
از آقای بزرگوار, امام نسب شناس شیخ شرف ابو حرب محمد بن محسن 
نقل کرده‌اند که ابو العباس احمد بن حسن اعور در کوفه بوده و در 
طبرستان به سال 661 از دنیا رفته و نسلش منقرض گشته است. 

یکی دیگر از فرزندان حسن اعور, ام کلئوم است که مادرش ام ولد بوده و 
همچنین مخمد افظ که مادرش: دختن عهرد عضی: کفته‌اند؛ وی بکر بن 
عبد الحمن بن عوف آیدی است- و زید که مادرش زنی زیدی مذهب بود و 
این زید خود بدون فرزند از دنیا رفت. و بعضی نیز دو تن دیگر به نامهای: 
علی- که بدون فرزند بود- و عبد الله را نیز نام برده‌اند که مادرشان ام ولد 


بوده است. 


فارس 


ذکر اسامی واردین به فارس از فرزندان حسین بن علی, از جمله برخی از 

فرزندان محمد بن علی (ع): 

برخی از اولاد اسماعیل بن جعفر بن علی بن محمد بن علی الرُضا فرزند 
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موسی کاظم (ع). 

ذکر اسامی واردین به فارس از اولاد زید شهید, از جمله برخی از فرزندان 

حسین بن زید شهید: ۳ 

یکی از کسانی که از بصره به فارس انتقال یافته و در انجا از دنیا رفته 

یحیی بن حسین بن زید شهید است از ابو الحسین محمد بن قاسم تمیمی 

نسب شناس نقل کرده‌اند که این زید بن حسن بن احمد, فرزندی نداشته 

است و مادرش فاطمه دختر احمد بن محمد بن عباس فرزند عیسی بن 

محمد بن علی زینبی فرزند عبد الله جواد است. 

ذکر اسامی واردین به فارس از اولاد حسین اصغر, از جمله برخی از 

فرزندان علی بن حسین بن علی بن حسین: 

برکی از اوده یبیل ای طاع محمد بن: مفقر بن عیسی ین علی بن 

ذکر ای واردین به فارس از اولاد عمر اطرف از جمله برخی از 

فرزندان محمد بن جعفر بن محمد بن عمر اطرف: 

7 
ف. 
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ذکر اسامی واردین به فارس از اولاد جعفر طیار, از جمله برخی از 

فرزندان علی زینبی پسر عبد اه جواد: 

0 


فسا: 


از نواحی فارس 

ذکر اسامی واردین به فسا از اولاد حسین بن تقوم از جمله برخی از 
فرزندان محمد بن 

ی و 
کاظم (ع). 

ذکر اسامی واردین به فسا از اولاد حسین اصفغر, از جمله بعضی از 
فرزندان علی بن حسین بن علی (ع): مهاجران ال ابوطالب/ ترجمه محمد 
رضا عطائی ؛ ص316 

خی از اولاد ابوالقاسم حمزة بن ابی هاشم محمد بن جعفر بن عیسی بن 
علی بن حسین اصغر. 

ذکر اسامی واردین به فسا از فرزندان ابوالقاسم محمد بن حنفیه: 

1- فرزندان اسحاق بن عبد اللّه رأس المذری؛ فرزند جعفر بن عبد له بن 
جعفر بن محمد بن حنفیه که مادرش ام ولد. و بازماندگانش به نامهای 
حسن؛ قاسم, عید آللهه یه پیاهیر. بوده اسفت.جفوو: اه حسن و 
محمد بوده است. 7 

ان ایو بر اه اه ام سی ان تا اند کم وم 
فرزند دیگری جز نامبردگان بالا دارد که نام وی در مشچره به نام احمد 
آمده است. 7 ۱ 

2- برخی از فرزندان احمد بن قاسم بن عبد الله راس المذری فرزند جعفر 
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ارم ید لین تفر بسن مهدفه 


فشاور 


ذکر اسامی واردین به فشاور از اولاد حسن بن علی, سپس برخی از اولاد 
زید بن حسن, از جمله برخی از فرزندان محمد بطحانی پسر قاسم بن 
حسن بن زید. 

کسی که در فشاور مقام قضاوت داشته است؛ محسن بن علی بن حسن 
بن محمد روذراوری فرزند حسن بصری پسر قاسم بن محقد بطحانی. 


فرزاذ: 


ذکر اسامی واردین به فرزاذ (فرزاد) از اولاد حسن بن علی. سپس برخی 
از اولاد حسن بن حسن:؛ و پس از ان برخی از اولاد ابراهیم بن حسن بن 


و ۳ 
امام معروف است. بازماندگانش عبارتند از ید اتب ی رس وی 
بن مرتنضی؛ ابو الحسن علی, داعی و رضا. 


فشافویه: 


از روستاهای ری 

ذکر اسامی واردین به فشافویه از فرزندان حسن بن علی, سپس برخی از 
اولاد زید بن حسن بن علی: 
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ابو الغیثت فرزند یحیی بن حسین بن محمد بن عبد الژحمن شجری. وی 
قاضی و واعظ فشافویه بوده است. بازماندگان وی امروز, منحصر به 
شمس المعالی است که نام وی محمد و کنیه‌اش ابوالحسن قاضی است. 


فخم: 


ذکر اسامی واردین به فخم از فرزندان حسن بن تکام سپس برخی از 


هلسن . ۳ 
1- کسی که در فخم به شهادت رسید. ابو القاسم بن رضا فرزند عبد الله 
بن محمد مرتضی پسر یحیی هادی بن حسین بن قاسم رسی, فرزندی از 
او نمانده است ان طوری که کیا اجل. مرشد بالله زین الشرف (نسابه) 
نقل کرده است. 

2- ابو هاشم, بعضی گفته‌اند: ابو الحسن, علی بن ابی عبد الله محمد میان 
کلاه فرزند ۹9 بن سلیمان بن قاسم رسی, که در ایام موّید بالله ابو 
اش و مت ار 
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فلامه: 


فرضة موز: 


از نواحی دیلم ۱ 
ذکر اسامی واردین به «فرضه موز» از اولاد حسن بن علی و پس از ان از 
اولاد زید بن حسن بن علی, از جمله برخی از فرزندان قاسم بن حسن بن 
زید: 

مهدی بن علی بن حسین راضی بالله فرزند حسن بن زید بن صالح بن 


فریم 


ذکر اسامی واردین به فریم از نواحی طبرستان- و بعضی گفته‌اند. از 
نواحی جبل- از اولاد حسن بن علی, از جمله برخی از فرزندان قاسم بن 
حسن بن زید بن حسن بن علی (ع): ۳ 

ابو الحسین علی, ابو طالب محمد و منصور, پسران محمد بن عبد الله بن 


فرغانه: 


از شهرهای ماوراء النهر. 

ذکر اسامی واردین به فرغانه از اولاد حسن بن علی, ۰ لسیس از اولاد حسن 
و ی 

1 تنها فرزند بازمانده وی دختری ام قاما مه 
مادرش ِ عثمان بن عقان بوده است. این مطلب را از قول شریف 
اه سس سای و 

محمد بن محسن حسینی نقل کرده‌اند. 

2 از جمله منتقلان به فرغانه ماوراء اللهر مردی بود به نام طبلی, نقل 
اب او ی و 
ای ان سارت سا 

ذکر اسامی واردین به فرغانه از اولاد جعفر بن حسن بن حسن؛ از جمله 
برخی از فرزندان عبد الله بن حسن بن جعفر: 

1- ی یعنی 
عبارتند از؛ ‏ ۱ 

ای اس اما مدا من 

ذکر اسامی واردین به فرغانه از اولاد زید بن حسن بن علی از جمله برخی 
از فرزندان قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی: 

علی ایسر اعور فرزند جعفر بن محمد بن جعفر بن عبد الحمن شجری. 
بازماند گانش عبارتند از: حمزه. حسن. حسین. صفیه و ام کلثوم. 

ذکر اسامی واردین به فرغانه از فرزندان محمد بن حنفیه از جمله برخی از 
اولاد جعفر بن محمد حنفیه: 

ابو عقیل, احسین ين مجمد پن علی پن اسحاق بن عید له رأس المذری 


س‌ 


فروان: 


در سرزمین هند 

ذکر اسامی واردین به فروان از فرزندان حسن بن علی سپس برخی از 
اولاد زید بن حسن, از جمله برخی از فرزندان قاسم بن حسن بن زید: 

ابو محمد حسن بن زید بن آبی الفضل محفد بن حسن بن محمّد بن عبد 
الژ[حمن شجری. 
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باب قاف 


اشاره 


منتقل شده‌آند: 
قیروان؛ قررقیسیا؛ قرائا , قدس, قلزم, قسطنطینيه, قبقعان, قر میسین: 
قصر آبن هبیره. قزوین, قم, قهر, قاین, قهندز, قاسان (کاشان). 


قیروان 


ذکر اسامی واردین به قیروان از اولاد جعفر بن حسن بن حسن ... مادرش 
ام ولد بوده و تنها بازمانده‌اش پسری به نام علی بوده است. 

ذکر اسامی واردین به قیروان از اولاد حسین بن علی از جمله برخی از 
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فرزندان محمد بن علی بن حسین: 

حسین بن زید الثار فرزند موسی کاظم. 

ذکر اسامی واردین به فیروان از اولاد جعفر طیار, از جمله برخی از 
فرزندان علی زینبی: 

فرزندان علی بن یوسف بن حسن بن موسی خفافی فرزند جعفر بن 
ابراهیم رئیس پسر محمد بن علی زینبی. 


قرقیسیا: 


از نواحی شام 

ذکر اسامی واردین به قرقیسیا از اولاد حسین بن علی سپس برخی از 
فرزندان محمد بن علی: برخی از فرزندان حسن بن علی عریضی پسر 
جعفر صادق (ع). 


قراثا 


قدس 


ذکر اسامی واردین به قدس از اولاد حسن بن لین سپس برخی از 
فرزندان حسن بن حسن از جمله بعضی از اولاد جعفر بن حسن: 
اک و بعضی گفته‌اند 

وت بان مان تا سر ای ی سین رای ان 
احمد بن عبید الله فرزند علی باغر پسر عبید الله امیر است. کسی به 
دوع خودشیر | فرزند وی,مف فی. کرد اعا عبد الله اه زارد کرد 


قلزم 


ذکر اسامی واردین به قلزم از فرزندان حسن بن علی, و بعد, از فرزندان 
ففاحنان ال ام‌طالی ره محمد رضا ای ید در 

حسن بن حسن, سپس برخی از فرزندان عبد الله بن حسن بن حسن, 
قاسم بن سلیمان بن حسن بن ادریس بن داوود بن احمد بن عبد الله بن 
موسی جون پسر عبد الله بن حسن بن حسن. 

در ای هه فا ام ی دا مق ای ارام ی آو 
فرزندان علی زینبی: 

محمد بن ادریس فرزند محمد امیر پسر یوسف بن جعفر بن ابراهیم 


۶ 


زر لین : 


ذکر اسامی واردین به قسطنطینیه از فرزندان حسن بن علی. سپس برخی 
از اولاد حسن بن حسن از جمله بعضی از فرزندان ابراهیم بن حسن بن 


حسن: 
کسی که در قسطنطینیه : نیز از دنیا رفت؛ حسین- بعضی گفته‌اند: حسن- 
فرزند علی , را ون تن ات (مولف گوید:) 
بازماند ام وی ارت ان تایه او اتراهره مه انم سست هه 
یک از اننها به تبوت: نرسیده است. و کسی از آنها شناخته تشد, جر این که 
در شهر شیروان مردی است که می‌گویند: وی حسین بن محمد بن احمد 
بن حسین بن علی بن ابراهیم است و 
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اس ۱ 
عبد الله بریده ازدواج کرده است. این مقداری بود که من توانسته‌ام اطلاع 
پیدا کنم و خداوند متعال راهنمای به حقیقت است. 

بخاری می‌گوید: من غیر از حسن ملقب به دنکل بازمانده‌ای برای علی بن 
ابراهیم نمی‌شناسم و اولاد او نیز منقرض گشته است. 

ابو الغنائم می‌گوید: وی فرزندانی به نام علی و ابراهیم داشته معروف به 
بنی دنکل و بنی مطرف که مدت کمی در ارمینیه بوده‌اند. سیس می‌گوید: 
جعفری از قول ابن خداع روایت کرد که ابراهیم بن حسن بن حسن (جز) 
یک پسر به نام اسماعیل بن ابراهیم نداشته است و اولاد برادرش علی بن 
ابراهیم منقرض گشته است. و من همین طور, به خط استادم. شخصیت 
بزرگوار مرشد بالله یافتم. 


قرمیسین (کرمانشاه) 


(ذکر اسامی واردین به قرميسين, از اولاد حسین بن علی, سپس برخی از 
قا ای ال سا مس مه ار ره 

فرزندان محمد بن علی) : 

کسی که در همان جا از دنیا رفت؛ ابو القاسم حمزة بن علی بن حسین بن 
مطابق نقل اقای نسب شناس ابو عبد الله بن طباطبا. 


ذکر اسامی واردین به قصر ابن هبیره از فرزندان حسن بن علی, سپس 
برخی از اولاد حسن بن حسن, از جمله بعضی از فرزندان ابراهیم غمر: 
(والسع) ابو طالب عبد الله بن حسن بن ابراهیم ضریر فرزند احمد بن 
ابراهیم طباطبا پسر اسماعیل دیباج. وی فرزندانی داشته است که بعدها 
منقرض شده‌اند. 

ذکر اسامی واردین به قصر ابن هبیره از اولاد حسین بن قلمب از جمله 
برخی از فرزندان محمد بن علی بن حسین: 

محمد بن جعفر (بن حسن بن موسی الکاظم) . بازمانده‌اش به نام علی 
عرزمی است. ا اس اس عفر ست‌شاس خل روا علی بن محمد 
فرزندان و بازماندگانی داشته است کسی از پسران وی در عراق باقی 
نمانده و تنها یکی از انان در شام به نام حسن بن محمّد است که من 
خصوصیات او را درست نمی‌دانم. 
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ذکر اسامی واردین به قصر ابن هبیره از فرزندان عباس بن علی از جمله 
برخی از فرزندان عبید الله بن حسن بن عبید الله ؛ بن عباس بن علی: 

بو هآ برد ان کی بش وا ۱۳ و بازماند کانت 
در کوفه داشته است و اعقاب او عبارتند از: ای ی 


قزوین 


ذکر اسامی واردین به قزوین از اولاد حسن بی علی: و بعد از اولاد حسن 
بن حسن (از جمله برخی از فرزندان عبید الله بن عبد الله بن حسن بن 
جعفر بن حسن ابن حسن) : 

1- کسی که در قزوین خروج کرد علی بن جعفر بن محمد ابو منصور بن 
2- ابو زید- به گمانم که نام وی محسن باشد- فرزند ابو الحسن احمد بن 
عبید الله بن حسن سلیق, تنها بازمانده‌اش پسری به نام علی بوده است . 
ذکر اسامی واردین به قزوین از اولاد زید بن حسن, از جمله برخی از 
فرزندان _ 

فا یا ال اسطالی ست مصمه ساا سص ۱ 

قاسم بن حسن امیر پسر زید: 

2- ابو الحسن علی فرزند زید بن علی بن عبد الحمن شجری. مادرش ام 
حسن صفغرا دختر عیسی بن محمد بطحانی, بازماندگانش: ابو القاسم 
حمزه- معروف به سراهنگ- زید. حسن, احمد- معروف به امیرکا- و عیسی 
می‌باشند. ۳ 

3- برخی از اولاد قاسم بن حمزه پسر احمد بن عبید الله فرزند محمد بن 
عبد الژحمن شجری. 

4- از کسانی که از دیلم به قزوین منتقل شده‌اند؛ ابو القاسم زید فرزند 
صالح بن حسن بن زید بن صالح بن محمّد اعلم پسر عبید الله بن محمّد بن 
عبد الژ[حمن شجری. بازماندگانش عبارتند از: ابو محمد حسن و ابو طالب 
صالح که مادر هر دو زنی به نام میمونه دختر ابو یعلی حمزه پسر محمد بن 
احمد بن جعفر بن محمد بن علی بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب 
(ع) بوده آنست: 

مماخران ال افطالت فرخه محفدرضا عظاکی مس وه 

ذکر اسامی واردین به قزوین از اولاد اسماعیل جالب الحجارة بن حسن 
امیر, از جمله برخی از فرزندان علی زانکی پسر اسماعیل بن حسن بن 
زید: 

احمد و ابو یعلی فرزندان علی بن محمد امین (ابن علیه) فرزند علی 
زانکی. 
ذکر اسامی واردین به قزوین از فرزندان حسین بن علی. سپس از اولاد 
محمد ابن علی از جمله برخی از فرزندان موسی کاظم: 

برخی از اولاد حسین باز فرزند موسی کاظم. 


ذکر اسامی واردین به قزوین از فرزندان علی عریضی: 

1اه مان اصمهاند کرون: اوالخسی عرسی کت 
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فرزند محمد اکبر پسر علی عریضی است بازماندگان وی عبارتند از: ابو 
زید حسین, ابو الحسن علی و ابو محمد حسن- بعضی گفته‌اند: محمد. 

3- یکی از فرزندان موسی بن عیسی اکبر نقیب پسر محمد اکبر فرزند 
ذکر اسامی واردین به قزوین از اولاد محمد دیباج فرزند جعفر صادق, از 
جمله برخی از فرزندان علی خارص فرزند محمد دیباج: 
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2- از منتقلان ری به قزوین که در قزوین به قتل رسید, ابو الحسین جعفر 
ابن محمّد جور فرزند حسین بن علیق بن محمد دیباج. بازماند گانش یک 
پسر و یک دختر به نامهای محمد و ام حسن بودند. 

3- از جمله واردین به ری که بعدها به قزوین رفت. ابو الحسن جعفر بن 
محمد جور فرزند حسین بن علی خارص است. بازماندگانش به نامهای: 
حسن, محمد و سکینه بوده است. 

4- از منتقلان ری به قزوین ابو احمد جعفر بن محمد جور فرزند حسین بن 
علی خارص می‌باشد. 

5- احمد بن محمد جور فرزند حسین بن علی خارص. 

ذکر اسامی واردین به قزوین از اولاد زید شهید, از جمله برخی از فرزندان 
حسین بن زید شهید: 

حسین بن حسن بن علی صوفی فرزند محمد سوسه پسر قاسم بن محمد 
اکبر پسر عمر بن یحیی فرزند حسین بن زید شهید. 

ذکر اسامی واردین به قزوین از اولاد محمّد بن زید شهید: 

ابو علی محمّد اصغر فرزند احمد سکین سرماورد پسر جعفر بن محمد 
اکبر پسر زید شهید. بازماند گانش عبارتند از ابو یعلی حمزه اکبر , عباس , 
زید, علی, 
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حمزه اصفغر, حسن, امنه, ستکاء, میمونه, ام حسین و ام ابراهیم. 

ذکر اسامی واردین به قزوین از فرزندان حسین اصغر, از جمله برخی از 
اولاد حسن بن حسین اصغر: 

اولاد ابی جعفر محمد بن احمد نقیب پسر حسن بن علی مرعش فرزند 


ذکر اسامی واردین به قزوین از فرزندان محمد بن حنفیه, از جمله برخی 
از فرزندان جعفر اصغر پسر محمد بن حنفیه: 

از جمله منتقلان قم به قزوین, ابو عبد الله حسین فقیه پسر احمد زاهد 
و هه و و ی و تالغ امش الفتری‌شاهها ند با نش عبا رنه 
از: یو طالب محمد. ابو هاشم احمد. ابو بعلی عبید الله و حسن 

دس اسامی واردین به فزوین از فرزندان و بن علی از جمله برخی از 
که 

ذکر اسامی واردین به قزوین از اولاد 1 اطرف از جمله برخی از 
فررفدا نید الله سیر مت دیعس ارو 

و ان وتان ین سر مد رن ی تیاهن مخمصین 
عمر اطرف. 

2- بقضی از آوا دشن خن آحفت نن ع ار عید ال تن مه نن هر 
فقاجران ال اسطالت ار حمه‌خمد سا عطانیه رت ورد 

خر 

ذکر اسامی واردین به قزوین از اولاد جعفر طیار از جمله برخی از 
فرزندان علی زینبی: 

1 آنف عید الله-حنتین این علی بن دا وود بن:انی الکرام عید اللهدنن محمه 
بن علی زینبی, که در قزوین خروج کرد و در عهد خلافت معتمد بر آن جا 
چیره شد. بازماندگانش عبارتند از: احمد, حسین- فرزندی از او نماند- 
حمزه, علی, خجحمده فد آلاه: ظاه عسد | رل خی رن ی فا مر 

2- اولاد عیسی بن بلیق فرزند حسن صدری پسر محمد بن حمزة بن 
اسحاق اشرف فرزند علی زینبی. 

ذکر اسامی واردین به قزوین از اولاد اسحاق عریضی فرزند عبد ال جواد: 
هلت امد شرس سس سردا نی اسصین اسها و ی 
بازماند بان وع عبارنند از :محتم سار اشحاق: .حسن, جعفره ابو بعلین 
محقد, آبو عبد الله حسین, قاسم. حمزه و زید. 

مفاصان ال شالت هه فصو بسا ای 3 وه 


ف 


ذکز اسامی واردین به کم از اوود جن بن علی از جمله برقي از فزرندان 
ای مر ند ای سر مات ار رز مدب 
نفین ۶ کبه که مادرتتن زثی از اهل, کایل:به.نام آفته نود است؛ 

سید نسب شناس شیخ شرف ابو حرب محمّد بن محسن حسینی می‌گوید: 
اما محمد بن عبد اللّه اشتر در کابل از مادری کابلی به نام آمنه به دنیا آمد. 
و هنگامی که پدرش به قتل رسید وی به مدینه گریخت و از آن جا به قم 
منتقل شد و در همان جا از دنیا رفت و بازماندگانش یک پسر به نام حسن 
اعور- از اين یک پسر اولاد محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علی 
زیاد شدند- و یک دختر به نام رقیه- که مادرش ام ولد بوده است- و پسر 
دیگری به نام علی اکبر بود که از اين پسر اولاد ذکور باقی نماند. 

از ابو الحسن احمد بن عمر اشنانی نسب شناس بصری نقل کرده‌اند که 
فحفد این عبع الله بدون قزر ند بوده استه قول صحیح آن است که وی 
اولاد ذکور نداشته و دخترانش عبارت بودند از: سلمه. زینب صغرا- 
مادرشان ام ولد بوده است- ژزینب کبر |- بدون فرزند بود- فاطمه که 
مادرش زنی به نام تماضر دختر ابوبکر بن عمر بن عباد بن عبد الله بن زبیر 
بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی بوده است و پسرانی نیز داشته 
است (که زمان حیات خودش از دنیا رفتند و آنها عبارتند از:) طاهر- که 
فرزند داشته و منقرض شد و يا بعضی گفته‌اند فرزندی نداشته است و 
قول صحیح همان است که وی بدون فرزند بوده-, ابراهیم که نسلش 
منقرض شد و مادرش ام ولد بوده و احمد جواد. از شریف نسب شناس ابو 
حرب محمد بن محسن حسینی در مشجژه نقل کرده‌اند که وی دختران 
دیگری داشته به نامهای: 

ام کلئوم که مادرش ام علی دختر محمد زغور فرزند محمد بن علی, کلثوم 


و 

را ال ایا اه مه را یس 9 

امامه که مادرشان ام ولد بوده و همجنین یک پسر به نام حسن داشته 
است. 

2- (از منتقلان مدینه به قم, شخصی به نام علی معروف به ابو منی الثفس 
فرزند محمد اصغر پسر حسن اعور فرزند محمد کابلی بود ) مادرش زنی 
به نام خانه دختر حمدان بردی بود, تنها بازمانده‌اش پسری به نام ابو جعفر 
حسین است که هم اکنون در همدان بازماندگانی دارد. 


1۳ ابو او 9 طباطبا. از ابن آبی جعفر حسینی نسب 
شناس نقل کردواند که این مطلب ثابت نشده است. و از سید نسب 
شناس ابو عبد الله بن طباطبا نقل کرده‌اند که کسی از مردم ما و نه خود 
ما چنین کسی را در قم نشناختیم. 

ذکر اسامی واردین به قم از فرزندان زید بن حسن بن علی, از جمله 
برخی از فرزندان قاسم بن زید بن حسن: 

1- ابو هاشم حسین بن ابی جعفر محمد ششدیو فرزند ابو عبد اللّه حسین 
بن عیسی بن محمد بطحانی ملقب به سراهنگ, که از آن جا په ابهر انتقال 
یافت و در آن جا از دنیا رفت. بازماندگانش عبارتند از: عبد اللة ابو طالت: 
عباس, محمد سراهنگ, حسن سراهنگ, ام حسن و اسماء 

2- برخی از فرزندان قاسم بن حمزة بن احمد بن عبید الله بن محمد بن 
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عبد الژ[حمن شجری- این مطلب را عبد الژحمن شجری از قول ابن ابی 
جعفر نقل کرده است در حالی که من در کتاب قم ذکری از انها ندیده‌ام. 
3- ابو القاسم احمد رازی فرزند عیسی بن احمد کرکوره پسر محمد بن 
جعفر ابن عبد الژحمن شجری. 

ذکر اسامی واردین به قم از اولاد حسین بن علی سپس برخی از فرزندان 
محمد بن علی از جمله بعضی از اولاد موسی کاظم. 

1- از منتقلان کوفه به قم, ابو جعفر محمد بن موسی بن محمّد بن علی 
الژضاء, که مادرش ام ولد بوده و فرزندی نداشته در بیست و دوم ربیع 
الاخر سال 296 از دنیا رفت و در میان خانه‌اش که امروز به مشهد 
معروف است دفن شد و بعدها به محمد بن ابی خلف اشعری معروف و 
ملقب به متوله گردید. محمد بن موسی نخستین کسی است که- خدایش 
بیامرزد- در آن جا دفن شد و دو خواهرش زینب و میمونه دختران موسی 
بن محمد بن علی الژضا وارثان او بودند. 

مردی از اهل اصفهان در سال 405 مذعی شد که از اولاد محمد بن 
موسی ابن محمد بن علی الرُضا است و من این مرد را می‌شناختم, هیچ 
بهره‌ای از این نسب نداشت و او محمد بن احمد بن عبد الله بن محمود بن 
عمر بن محمد بن موسی بن محمد علی الرْضا بود و دروغگویی فاسد بوده 
و در سال 405 سفری به بغداد کرد, و ابو حرب محمد بن محسن نسب 
اس روت اس ری سس ار ار کل ای اش ات 
باشد, نسبت او را ثابت دانست ! د ور که زار کات از نشابین گفته‌اند 
که محمد بن موسی بن محمد بن علی الْضا بدون فرزند بوده است. 
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2 از منتقلان کوفه به قم. ابو علی محمد اعرج بن احمد بن موسی بن 


محمد بن علی الژضا است. مادرش از قبیله اشعیثهای کوفه و بعضی 
گفته‌اند که از قبیله کنانی می‌باشد. می‌گویند: پدرش وارد قم شد. 
بازماندگان وی عبارتند از: 

ابو عبد الله احمد نقیب قم, که مادرش ام ولد بوده و فاطمه و ام سلمه 
که مادرشان ام ولدی از مردم روم بوده و بریهه که مادرش ام ولد دیگری 
از روم بوده, و ام کلثوم و ام محمد . 

ذکر اسامی واردین به قم از اولاد علی عریضی: 

[- از جمله ساکنان مدینه که به قم انتقال یافتند برخی از اولاد حسین بن 
عیسی اکبر فرزند محمد بن علی عریضی, تنها بازمانده‌اش پسری به نام 
علی که مادرش زینب دختر حسین فرزند حسن بن حسین بن حسن افطس 
بود. 

2- علیْ بن علی بن حسن بن علیْ بن عیسی نقیب پسر محمد اکبر فرزند 
۱ 0 2 
که مادرش زنی از قبیله بنی سلیم بوده و پسر دیگری به نام محمد که 
قبیله طیْ او را به قتل رساندند و همچنین فرزندان دیگری: از جمله جعفر 
و علی در مدینه و فاطمه که مادرشان ام ولد بوده, و حمدونه و جعفر نیز, 
حسین و محمد که از مادران ام ولد 
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مختلف بودند و پسر دیگری به نام عبد اللّه در مدینه داشته است. 

همان از رو ی اویش وهی مارگاه ات و 
مردم از آن شفا می‌طلبند. سید امام مرشد بالله می‌گوید: احمد بن قاسم 
بن: اسهد یرانق باون فززند بوده ورهادزیشن اررولد یاقا کت مزر 
زینبی است. 

عریضی که مادرش ام ولد بوده و بازماندگانش به نامهای: ابو الحسن 
محمد, ابو الحسین علی ابو علی شعرانی, احمد, قاسم, زید, عبد الواحد, 
ره نی احفد وی هن اند 

5- احمد بن حمزة بن محمد بن احمد بن حسین بن احمد شعرانی. 

ذکر اسامی واردین به قم از فرزندان محمد دیباج پسر جعفر صادق (ع): 
حسین بن علی خارص فرزند محمد دیباج, بازماندگانش عبارتند از: ابو 
طاهر احمد, علی عبد الله و جعفر اعمی. 


تاریخ قم می‌نویسد: جعفر بدون فرزند بوده است. 
از اين ابو جعفر حسینی نقل کرده‌اند: که از بازماندگان جعفر کسی باقی 
نماند مگر از نسل فرزندش ابو الحسن محمد مجدور که معروف به دختر 
زاده طباطبای بزرگوار بود و او پسر علی بن ابی عبد الله جعفر بن حسین 
بن علی خارص بود و نیز از فرزند دیگرش محمد ملقب به جور که معتضد 
او را در ری به قتل رساند. و همچنین عبد الله بن حسین و محسن بن 
حسین. و بعضی در این سلسله از طاهر, حمزه, عباس و عبید الله, نام 
برده‌اند. 
ذکر اسامی واردین به قم از اولاد عبد الله باهر, از جمله برخی از فرزندان 
1- ابو جعفر محمد بن احمد بن محمد بن اسماعیل بن جعفر بن محمد بن 
عبد الله بن علی بن حسین, که مردی فقیه و دانشمند بود. تنها بازمانده اش 


پسری 
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به نام ابوالحسن علی است. 

2 از جمله منتقلان طبرستان به قم عبارتند از: حمزة بن احمد بن محمد 
بن اسماعیل بن محمد ارقط پسر عبد الله باهر و به همراه وی دو پسرش: 
ابو جعفر محمد که مادرش ام ولد بوده و ابو الحسن علی که مادرش زنی 
از طبرستان بوده است. 

ذکر اسامی واردین به قم از اولاد عمر اشرف از جمله برخی از فرزندان 
علی بن عمر اشرف: از منتقلان طبرستان به قم, ابو علی احمد بن علی 
بن محمد شجری 

از منتقلان طبرستان به قم, ابو علی احمد بن علی بن محمد شجری فرزند 
حسن بن علی بن عمر اشرف. از ابو علی حسن بن محمد بن حسن بن 
طباطبا نقل کرده‌اند که ابو علی احمد بن علی بن محمد شجری فرزند 
عمر بن علی بن عمر اشرف, نقیب قم بوده است . 

ذکر اسامی واردین به قم از اولاد حسن بن علی افطس از جمله برخی از 
فرزندان عبد الله بن حسن افطس: 7 
عبد الله اصفغر فرزند عباس بن عبد الله بن حسن افطس., بازماندگانش 
عبارتند از: ابوالفضل عباس, ابو عبد الله حسین» محمد, علی و جعفر. 

ذکر اسامی واردین به قم از اولاد حسین بن حسن افطس: 

1- محمد بن حسین بن حسن بن حسین بن حسن افطس- به نقل از ابن 
افطس. از ابو جعفر حسینی نقل کرده‌اند که فرزندان وی در ارجان و قم 


شتی انا میت انشا فان العف ات نوم ارس 
دک تفه ای یه قم ار اولای تفت بو یت این ی از ها 


برعی 

متا خر ان ال اتطالی ات عم مه سا ماس ود 

از فرزندان جعفر بن محمد بن علی: 

از منتقلان نصیبین به قم, ابو الحسن علی- به همراه پدرش احمد باهر - 
فرزند محمد بن علی بن عبد الله راس المذری, بازماندگانش عبارتند از: 
ابوالقاسم حمز ه» احمد, محمد, حسین», حسن و طاهر . 

ذکر اسامی واردین به قم از اولاد عمر اطرف, سپس برخی از اولاد جعفر 
برخی از اولاد جعفر بن محمد ابله پسر جعفر بن محمد بن عمر اطرف. 
یعنی: محمد, علی و یعقوب. 


قاین 


ذکر اسامی واردین به قاین از اولاد حسن بن تعلی ۸ سیس برخی از اولاد 


حسن: 

ابو الغنی و حمزه پسران محمد (بن عبد الله بن محمد) بن علی بن عبد 
الله این حسن اعور فرزند محمد بن عبد الله اشتر و هر دوی انها بدون 
فرزند بوده‌آند و مادرشان خواهر ناصر علوی است. 

فهاحر ان ال ابوطالف ترجه مه رضا عطاتیض :300 


قهر 


دکر اسامی واردین به قهر از اولاد عبّاس بن علی از جمله برخی از 
ی کب ره بو نار بت مخ 
اس ی ال وم ی 1 
عباسی علوی رازی است. 


قهندز: 


از اراضی هرات. 

ذکر اسامی واردین به قهندز از اولاد جعفر طیار از جمله برخی از فرزندان 
معاوية بن عبد الله جواد: 

کسی که در قهندز به قتل رسید یعنی عبد الله بن معوية بن عبد الله جواد 
که ابو مسلم فرمانروای ان جاوی را به قتل رساند و نسل عبد الله بن 
معاویه بدین وسیله منقرض شد. 


قاشان (کاشان) 
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باب کاف 


اشاره 


نام شهرها و جاهایی که با حرف کاف شروع می‌شود و طالبیون بدان جا 
منتقل شده‌اند. 

کدرا ء- کوفه- کازرون- کرمان- کیس آباد- کش- کینوس- کرمیداوحیه طرح 
- کشانیه- کابل. 


کدراء 


کافنان 


ذکر اسامی واردین به کاشان- از نواحی عراق- از اولاد حسین بن علی 
سپس از اولاد علی زین العابدین از جمله برخی از اولاد موسی کاظم (ع). 
ذکر اسامی واردین به کاشان ای ی برخی از 
اولاد زید بن حسن, از جمله بعضی از فرزندان محمد بطحانی. 

ذکر اسامی واردین به کاشان از اولاد جعفر طیار. سپس از اولاد علی 
مهاجران آل ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی. ص: 342 

زینبی. ابو عبد الله بن طباطبا گوید: بازماندگان از اولاد عبد الله جواد 
عبارتند از چهار پسر و در ان میان عنوان دختری نیامده است . 

ذکر اسامی واردین به کدر|ء از شهرهای یمن؛ از اولاد حسین بن کلیس از 
جمله برخی از فرزندان حسین اصغر: , 
عبارتند از احمد و علی. 


کوفه 


نوزدهمين روز از ماه رمضان, در روز جمعه سال چهلم هجری به سن 63 
سالک وا تم فرلی همست سای نو السسین غاب بخ انس طالب 
(ع) در آن جا به شهادت رسید, همان کسی که پیامبر (ص) او را امير 
مومنان, ابو تراب. وصی, وزیر, خلیفه, مرتضی, صدیق اکبر. امام المتقین, 
ابو عبد الله حسین (ع). محسن (ع)- که در کودکی از دنیا رفت - زینب 
کبرا, و ام کلثوم- مادر همه اینها بانو حضرت زهرای بتول حضرت فاطمه 
(ع) دختر رسول خدا (ص) بود که مادر فاطمه (ع) نیز خدیجه مسماة به 
طاهره دختر خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی بوده است.- و آبو 
القاسم محمد اکبر معروف به ابن حنفیه که مادرش خوله دختر جعفر بن 
قیس ابن مسلمة بن عبید بن ثعلبة بن یربوع بن ثعلبة بن دول بن حنيفة 
بن لجیم بن صعب بن علی بن بکر بن وابل بن قاسط بن هنب بن افصی بن 
دعمی بن جديلة ابن اسد بن ربيعة بن نزار بن معد بوده است. و همچنین 
عبید الله که بدون فرزند 

ساخران از اه الب تمه مد را ای مس وه 

بوده و در کوفه به همراهی مصعب بن زبیر بن عوام به قتل رسید و او را 
یاران مختار آبن ابو عبیده ثقفی کشتند و در همان جا مدفون شد. و ابوبکر 
که بدون فرزند بوده و او نیز بهمراه برادرش حسین بن علی کشته شد و 
قبرش در کربلاست. مادرش لیلی دختر مسعود بن خالد بن مالک بن ربعی 
بن سلمی بن جندل بن نهشل بن دارم بن حنظلة بن مالک بن زید مناة بن 
تمیم بن مر بن اد بن طابخة بن الیاس بن مضر بن نزار بود. و در نسخه‌ای 
امده است: تمیم بن مزر بن واد بن طابخة بن الیاس. 

و ابو الفضل عباس اکبر ملقب به سقاء ابو قربه که اين بزرگوار نیز بهمراه 
امام حسین علیهما السلام به شهادت رسید. و جعفر اکبر که بدون فرزند 
بوده- نیز با امام حسین (ع) به شهادت رسید مادر ایشان؛ ام البنین دختر 
حزام بن خالد بن ربيعة ابن واحد, یعنی همان عامر بن کعب بن عامر بن 
کلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بکر بن هوازن بن منصور 
بن عکرمة بن خصفة بن قیس بن عیلان بن مضر بود. در مشجره. قیس 
عیلان امده است. 

و یحیی که در زمان حیات پدرش از دنیا رفت و فرزندی از خود بجا 
بن مالک بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن سعد بن مالک بن بشر 


۱ ۱ 
ای ون الله بن شهران بن عفرس, و بعضی گفته‌اند: 
اسماء دختر عمیس بن حرث ابن تیم بن قحافة بن مالک بن ربيعة بن سعد 
بن مالک بن بشر وهب بن خثعم بن انمار بن اواس بن عمر بن حرث, و 

برخی دیگر گفته‌اند: اسماء دختر عمیس بن مالک بن عمیس. بوده است. 
ابو جعفر- بعضی گفته‌اند: ابوالقاسم- یعنی عمر اطرف و رقیه که مادر این 


دو 
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ام حبیب به نام صهباء دختر ربيعة بن بجیر بن عبد بن علقمة بن حرث بن 
عتبة بن سعد بن زهیر بن جشم بن بکر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب 
بن وایل بن قاسط ابن هنب بن افصی بن دعمی پسر جديلة بن اسد بن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان- در نسخه‌ای, تغلب بن بکر بن وایل بن 
قاسط- می‌باشد. 

محمّد اوسط که بدون فرزند بوده و مادرش, امامه دختر ابو العاص قاسم- 
بعضی گفته‌اند: نام وی قسم بوده است- و فرزند ربیع بن عبد العژی پسر 
عبد شمس بن عبد مناف می‌باشد. 

ابو جعفر محمد اصفغر, که فرزندی از وی باقی نمانده, و بهمراه امام 
حسین علیه السلام کشته شد و مادرش ام ولد بوده است. 

ام حسن و رمله کبری, مادر اين دو, زنی به نام ام سعید دختر عروة بن 
یعنی ثقیف بن منبه بن بکر بن هوازن بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن 
قیس عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

ار ها موم و ‌صیر ار رها ایا لصف ارفا ماس اما 
خحه ام کرام اسف ام وهای کاس ایرد کف ار هادران 
مختلفی به دنیا امده‌اند. 

مقاخران ال اصطالی مه مه تا ها تسه ده 

دساف سای بش ار الا و ی ور ری ار 
حسن بن حسن: 

1- کسی که به سال 145 در زندان (هاشمیه) منصور از دنیا رفت. 

2 ابو محمد, رئیس طالبیون و سر سلسله کسانی که بنی هاشمی محض 
بودند, بعضی کفت اند نام وی جواد قلعت به آبو جعفر عبد الله بن حسن 
بن رت بوده است, مادرش فاطمه دختر حسین بن علی ع( بوده و 
بازهاید ان ارت سس او نها مایم مصی فس رک ان 
حرب شاعر ابراهیم که در باخمرای به قتل رسید. یحیی. صاحب دیلم, 
سلیمان که در فخ به قتل رسید و ادریس حاکم مفرب. 


3- ابو جعفر محمد اصغر فرزند حسن اعور پسر محمد کابلی فرزند عبد 
الله اشتر پسر محمد نفس زکیه, که نقیب کوفه بوده است. مادرش ام 
جعفر دختر علی ابن یحیی بن حسین بن زید شهید بوده است و 
بازماند گانش عبارتند از: ابو علی احمد که اولاد داشته و مادرش زنی به 
نام هزار, ام ولد بوده است., ابو عبد الله- 
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تعضی. کفتو اند ابو محمد جعفر- و و مادرش ام ولد 
و اه را رش اه ای کر ار لین 2۶ 
الحمن شجری است- و بعضی گفته‌اند: مادرش ام صباح دختر شعبه- 
بوده, علی معروف به ابن منی البُفس, ابن دینوری گوید: وی فرزندانی 
داشته است, اما ابو الغنایم می‌گوید: بازماندگان وی از نسل احمد بن ابی 
جعفر بوده‌اند. تمام مطالب بالا سخنان کیای بزرگوار المرشد بالله بود. 
کابلی, مادرش ام ولدی معروف به ملک بوده است. بازماندگانش عبارتند 
از 

ابوالقاسم علی که فرزندانی داشته و مادرش ام ولد بوده است. 

نسب شناسان نقل کرده‌اند که وی اولاد ذکور نداشته است و در مشجر 
مبسوط وی دو پسر امده و از شیخ شرف ابو حرب محمد بن محسن نسب 
شناس نقل شده است که نسل این ابو الحسن محمد منقرض گشته و 
مادرش علویه, از اولاد امام حسین و زید بوده است و ابو جعفر حسن که 
مادرش زینب دختر علی بن یحیی بن حسین بن زید شهید است. و قاسم 
که بعضی گفته‌اند: نام وی قلی و کنیه اش ابوالقاسم بوده است. و ابو 
الحسن محمد که مادرش به نام میمونه دختر علی بن یحیی بن حسین بن 
زید شهید است و بعضی گفته‌اند: نام مادر وی ام عبد الله بوده است. 

و زینب و ام سلمه که مادرشان ام ولدی به نام کلثوم بوده است. 

5- حسن مثلث فرزند حسن مثنی پسر امام حسن (ع) که در هاشمیه در 
زندان منصور از دنیا رفت. مادرش فاطمه دختر حسین بن علی بوده است. 
وی در ربیع الاول سال 154 در زندان هاشمیه ابو جعفر منصور از دنیا 
رفت و او نخستین کسی است که در زندان مرد, و او مقبره‌ای در بیرون 
کوفه دارد که زیارتگاه است, وی شباهت زیادی به رسول خدا| (ص) 
داشت. تقصتی ‏ کفیهآ ند : پیش از رسیدن به زندان- به خاطر این که بدنش 
را لخت کرده و محمل را برذاشته تودند دن انز خرارت افیات: در سین راه 
گوشت صورتش ریخته و پیش از رسیدن به کوفه- از دنیا رفت و 
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نام وی ابراهیم ملقب به غمر بوده و مادرش فاطمه دختر حسین بن علی 


است و بازماندگانش دو پسر به نامهای: اسماعیل دیباج اکبر- که اولادی 
داشته- و اسحاق, که نسلش منقرض شده و همچنین پسری به نام یعقوب 
داشته که بدون فرزند بوده است و دخترانی به نامهای اسحقه, خدیجه و 
رقیه داشته است که مادر اینها زنی به نام ذبیحه دختر محمد بن عبد الله 
ابن عبد الله بن ابی امية بن مغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بوده, 
پسر دیگری به نام علی داشته که دارای فرزندانی بوده و مادرش ام ولد 
بنام حمده می‌باشد. پسر دیگرش به نام محمد ملقب به دیباج اصغر که آبو 
الذدوانیق (منصور خلیفه عباسی) او را به قتل رساند, مادرش ام ولد به نام 
عافیه بوده است و همچنین دختری به نام فاطمه داشته که مادرش ام ولد 
به نام عابد بوده و دختر دیگری به نام حسنه داشته که مادرش ام ولد به 
نام خریده بوده است. 

6- محمد بن ابراهیم طباطبا که در کوفه خروج کرد و در همان جا از دنیا 
رفت, مادرش زنی به نام ام زبیر دختر عبد الله بن ایی بکر بن عبد الرُحمن 
بن حرث اين هشام بن مغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بوده و 
بازماند گانش به نامهای: 

اسماعیل, عبد الله, جعفر و فاطمه که مادرشان ام جعفر دختر اسحاق بن 
ابراهیم بن جعفر بن عبد الله بن عبد الژ[حمن بن زهرة بن عبد عوف بن 
حرث بن زهرة بن کلاب بوده است و نسل محمد بن ابراهیم طباطبا 
مهاجران ال ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی. ص: 348 

7- قاسم بن سلیمان بن قاسم رسی, تنها بازمانده اش پسری به نام احمد- 
بعضی گفته‌اند: محمد- ملقب به ابو طالب بوده است. 

8- بعضی از اولاد علی , نو دای مصفی ضانکااه تشن تعاس نش 
سلیمان ابن قاسم رسی. 

9- ابو جعفر محمد اکبر فرزند احمد بن ابراهیم طباطبا, مادرش عباسه, 
بعضی گفته‌اند به نام عايشه دختر علی بن مالک بن هیثم خزاعی بوده و 
بازماندگانش عبارتند از: ابو عبد الله احمد که به اصفهان انتقال یافت. 
ابوالحسن علی نسلی؟ کوفه, و عبد الله که بدون فرزند بوده است. مادر 
که مادرشان به نام ام عبد الله دختر علی بن عبد الرحمن شجری بوده 
اولاد ذکور نداشته- از ابو عبد الله بن طباطبا نسب شناس نقل کرده‌اند که 
وی در کتاب نسب خود المبسوط نوشته است که این محمد فرزند قاسم 
بن محمد بن احمد بن ابراهیم طباطباست و چندین فرزند داشته که همه 
آنها یدمن فرزنق نوده‌اتده متفر شنده‌ا ند از ابو الغنانم-دمشقی عسیتی 
نسب شناس نقل کرده‌اند که در کوفه از اولاد ابو عبد الله احمد بن ابراهیم 


ذکر اسامی واردین به کوفه از اولاد جعفر بن حسن بن حسن, از جمله 
برخی از فرزندان عید الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن: 
اد الله ارما ون ای رام سای اه رنه کار تس فنی ]زد 
بن حسن بن جعفر, مادرش کلئوم دختر علی بن عبید الله بن محمد بن عمر 
بر ی ام ال و ای ار ان ات ارشای مر 
سفق اور که فت انس اه با له هی اک مات ها که 
دارای فرزندانی بوده و ابو العباس محمد که اولادی داشته, و ابو عبد الله 
ی ی فرزندانی بوده 
شریف ابو الحسن محمد بن محمد حسینی نسب شناس معروف به ابن 
أ 
بی 
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است, از جمله ابو الحسین محمد بلا عقب بوده و بازمانده‌ای نداشته 
ی یت ۱ فطیمه و فاطمه. 

ی ار ی اس 
۷ ۱۳ 
یتحار که ند کرد ات ات 
ذکر اسامی واردین به کوفه از اولاد جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن 
حسن بن علی بن ابی طالب (ع): 
از اولاد ابو عبد الله حسین جمال اوّل فرزند ابو الفضل اول, محمد بن 
ذکر 7۳ 0 اه از اولاد داوود بن حسن بن حسن؛ , از جمله 
برخی از فرزندان سلیمان بن داوود بن حسن بن حسن: 

1- از منتقلان مدینه به کوفه که در همان جا نیز از دنیا رفت؛ سلیمان بن 
قلق بن دآوود بن محمد بن سیم 0 بن داوود. که مادرش ام ولد بوده 
ی 9 و در مشجٌره. فرزندان وی بنام : حمزه و 
علی از مادری ام ولد و محمد و فاطمه نیز از مادر ام ولد دیگری, آمده 


است. 

2- کسی که در کوفه از دنیا رفت. به نام سلیمان بن ابی داوود عبد الله 
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ابو رباح- بعضی گفته‌اند: ابو رواح- فرزند موسی بن محمد بن سلیمان بن 
داوود. 

ذکر اسامی واردین به کوفه از اولاد زید بن حسن. از جمله برخی از 
فرزندان قاسم بن حسن بن زید: 

1- عبد الژحمن بن قاسم بن محمد بطحانی که مادرش زینب دختر عبد 
ال[حمن بن قاسم بن حسن بن زید بوده و بازماندگانش به نامهای: حسن, 
ِ علی. حسین, جعفر, عبید الله و عبد الله می‌باشند. 

ابو العباس احمد بن ابراهیم بن محمد بن قاسم بن محمد بطحانی, 
0 عبارتند از: حسن, علی. ابو محمد عبد الله. محقّد اکبر ملقب 
به میمون؛ ابراهیم ملقب به مبارک, ابو عبد الله محمد اصغر که دارای 
فرزندانی بوده, فاطمه و یه که .فا دوشن رسکینه آوختر سین بن خلیفه 
اسدی می‌باشد. 

بن قاسم بن محمد بطحانی فرزند قاسم بن حسن بن زید, که مادرش دختر 
ابو عبد الله محمد بن حسن بن حسن بن عیسی بن یحیی بن حسین بن زید 
شهید است وی مردی زاهد و صاحب مسجد رئیس می‌باشد. ۲ 

4- عیسی بن محمد بطحانی. مادرش ام ولد و بازماندگانش- آن طوری که 
در کتاب معقبین دیدم- عبارتند از چهار پسر به نامهای: ابو تراب مجمد؛ 
حمزه, علی ابو تراب که نقیب مصر بوده و حسین ابو عبد الله. 

5- آبو عیسی علی بن حسین بن هارون بن محمد بطحانی. معروف به ابن 
عزیزه و فرزندانش نیز معروف به بنی عزیزه بوده‌اند. بازماندگانش ابو 
الحسین هارون و ابو عبد الله حسین می‌باشند. 

شریف ابن صوفی نسب شناس می‌گوید: اما حسین بن هارون در کوفه 
فرزندی به نام ابو عیسی علی داشت که مادرش را دختر ابو عزیز 


می ۰ 
ماخران الاتتطاات شخ یه را قافن سس ده 

سید امام مرشد بالله یحیی بن حسین می‌گوید: آبن عزیزه در بصره از دنیا 
رفت و او ابو عیسی علی بن حسین بن محمد بن هارون بن محمد بطحانی 
احمد بن عبد العزیز می‌باشند. 

6- حسین و محمد پسر حسن فرزندان علیْ بن محمّد بطحانی. 

7- بازماندگان حسین بن محمد بن هارون فرزند محمد بطحانی. 

8- برخی از فرزندان حسین بن ابراهیم بن محمد بطحانی. این قول 


مواخان بفغدادی است انا بصریون معتقدند که آنان فرزندان حسن 
می‌باشند. 

9- محمّد بن آبی محمد عبد الله بن محمد بن ابراهیم بن محمد بطحانی. 
اشنانی می‌گوید: ابو محمد عبد الله بدون فرزند بوده,. اما ابو منذر گفته 
است وی در کوفه- بطوری که ابن صوفی علوی نسب شناس نقل کرده- 
فرزندی به نام محمّد داشته است. 

0- ابوالقاسم حمزه اکبر بتکه فرزند محمد بن ابراهیم بن محمد بطحانی. 
بازماندگانش عبارتند از: ابو طالب محمد اطروش بصری, ابراهیم- که 
بدون فرزند بوده- و ابو محمد حسن قدیدان و در مشچره- پسر چهارم 
بنام- عبد الله بن حمزه نیز امده است. 

1- ابو الحسن علی ملقب به طنجیرا- بعضی گفته‌اند: طاجان- فرزند 
مر بر واه و فد تظعانی بازماندگانش به نامهای حسین و زید 
بوده‌اند. 

2 اب الب رجفنم الم را نی امه کر که فد اد 
جعفر محمد بن جعفر بن عبد الرحمن شجری. 

حسینی سب ۱ 0 ابو ات حمزه 00 فرزند اخنمد 
کرکورة بازماندگانی داشته و باقیمانده از اولادش که عذه کمی هستند در 
خراسانند. 

3- ابو عبد الله محمد بن زید بن یحیی بن حسین بن محمد بن عبد 
الژحمن شجری ملقب به مزر و بعضی گفته‌اند: لقب وی ابوالقاسم بوده 
است. 
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بازماندگانش عبارتند از: عیسی. محشد. ابو جعفر محشد. ابو علی احمد, 
زید و ابوالقاسم یحیی. 

4- ابو محمّد جعفر بن حسن بن زید کوفان پسر یحیی بن حسین بن 
محمد ابن عبد الژحمن شجری؛ تنها بازمانده اش پسری بنام عیسی بوده 
است. 

5- بقیه اولاد حمزة بن محقد بن یحیی صاحب زورقها فرزند هارون بن 
محمد بن حسن بن محمد بن عبد الژ[حمن شجری . بازمانده وی مردی به 
نام حمزه معروف به ابن بامه که بامه از دختران معیه می‌باشد. 

ذکر اسامی واردین به کوفه از فرزندان علی بن حسن بن زید بن حسن بن 
ی هی 

ا/ قارف 1 ولد, 9 9 
قاسم سبیعی- که مادرش ام ولد بنام حوبی بوده- و محمد می‌باشند. 


2 مجمدبن اخقد بر اخمه مخهد بن: فا شم بر آخمداین ید الله بن علین 
بن حسن بن زید . 
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ذکر اسامی واردین به کوفه از اولاد حسین بن علی؛ سپس برخی از اولاد 

محمد بن علی, از جمله بعضی از اولاد موسی کاظم: َ 

1- حسن بن موسی بن جعفر بن موسی کاظم, بازماندگانش عبارتند از: 

محمد, موسی, جعفر و 

2- ابو ابراهیم حسین بن موسی بن محمد بن موسی بن زید الثار فرزند 

موسی کاظم, بازماندگانش دو پسر به نامهای محمد و حمزه بوده‌اند. 

3- موسی بن جعفر بن حسن بن موسی کاظم, بازماندگانش عبارتند از 

حسن و اسماعیل. 

4- احمد بن قاسم بن عبّاس بن موسی کاظم. 

5- عباس بن اسحاق بن موسی کاظم, بازماندگانش عبارتند از اسحاق 

ملهوس, یحیی و عباس . 

ذکر اسامی واردین به کوفه از اولاد علی عریضی از جمله برخی از 

فرزندان محمد اکبر پسر علی عریضی: 

1- علی بن حسین بن علی بن عیسی اکبر فرزند محمد بن علی عریضی. 

بازماند گانش دو پسر به نامهای محمد و حسین می‌با شند. 

2- احمد عمشانی فرزند یحیی بن علی رئیس ابو زید یحیی پسر محمد بن 

علی عریضی, بازمانده‌اش یک پسر به نام ابو جعفر محمد می‌باشد. 

ذکر اسامی واردین به کوفه از اولاد محمد دیباج پسر جعفر صادق (ع): 

حسین بن علی خارص فرزند محمد دیباج. تنها بازمانده‌اش فرزندی به نام 
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ابو الحسن بوده است. 

ذکر اسامی واردین به کوفه از اولاد عمر اشرف فرزند علی بن حسین بن 

علی بن ابی طالب (ع) از جمله بعضی از فرزندان علی بن عمر اشرف: 

شجری پسر عمر بن علی بن عمر اشرف. ۱ 

2- ابو الحسین زید امام شهید که هشام بن عبد الملک وی را در آن جا به 

دار اویخت؛ مادرش ام ولد و بازماندگانش سه تن به نامهای: حسین؛ 

عیسی و محمد که خود فرزندانی داشته و مادرشان ام ولد بوده و یحیی که 

اولاد ذکور نداشته و در گرگان از نواحی خراسان به قتل رسید, مادرش به 

نام ریطه دختر ابو هاشم عبد الله بن محمد بن حرث بن نوفل بن حرث بن 

عبد المطلب می‌باشد. 

ذکر اسامی واردین به کوفه از اولاد حسین بن زید شهید: 

مهاجران ال ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی. ص: 355 


1- آبو الحسن علی بن محمد اصغر بن یحیی بن حسین بن زید شهید که در 
کوفه نقابت داشته و مادرش ام ولد بودو و بازماندگانش عبارتند از: ابو 
طالب احمد , ابو جعفر محمد و ابو عبد الله حسن که فرزندانی داشته‌اند, 
و فاطمه که وجودش مشکوی است و مادرش زینب دختر محمد بن قاسم 
بن یحیی بن حسین بن زید شهید می‌باشد. و به نقل از ابو عمر و عثمان بن 
حاتم بن منتاب تغلبی نسب شناس سه فرزند دیگر به نامهای حسن. سکینه 
2- عمر بن یحیی بن حسین بن زید شهید, مادرش ام ولد و فرزندانش: 
یحیی- خود فرزندانی داشته- خدیجه که مادرش ام الخیر دختر حسین بن 
عبد الله بن اسماعیل بن عبد الله جواد بوده و محمد- فرزندانی داشته- 
مادرش ام سلمه دختر عبد العظیم بن علی بن زید بن حسن است. 

3- - کی که.در کففه تقانت:ذاشته یعتی:نسب شنانن: ابو عبد الله شین 
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فرزند احمد محدّث بن عمر بن یحیی بن حسین بن زید شهید, مادرش ام 
ولد و بازماندگانش به نامهای: ابو الحسین یحیی- مادرش صفیه-, و زید که 
فرزندانی داشته‌اند, و احمد و ابو علی عمر- که بلا عقب بوده و خدیجه, ام 
احمد و ام حمزه می‌باشند. 

4- ابو المکارم محمد بن یحیی بن حمزة بن محمد بن حسین بن محمد بن 
حسن فقیه فرزند یحیی بن حسین بن زید شهید. 

فرزند یحیی. 

6- کسی که نقیب کوفه نیز بوده است؛ ابو الحسن محمد بن حسین بن 
علی کتیله پسر یحیی بن یحیی بن حسین بن زید شهید., بازماندگانش 
عبارتند از: 

علی, حسین, احمد و حسن. 
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ذکر اسامی واردین به کوفه از اولاد عیسی بن زید شهید: 

عیسی بن زید شهید. 

ذکر اسامي واردین به کوفه از اولاد محمد بن زید شهید: 

ابو عبد الله محمد بن زید بن علی حمانی شاعر فرزند محمد بن جعفر بن 
محمد بن زید شهید که معروف به صاحب دار الطخر بوده است. 
بازماند گانش عبارتند از: ابو جعفر احمد, حسن علن ملقب به واوه و ام 
حسن. 

ذکر اسامی واردین به کوفه از اولاد حسین اصفغر از جمله برخی از 
فرزندان عبید الله اعرج: 


فحمه بر کنید الله اغر مدش ام ولد بفجم وبا زهاند مانتن غبا نید اوه 
حسن که فرزندانی داشته و حسین که ذکری از اولاد وی جایی ندیده‌ام. 
این دو دوقلو بوده و مادرشان فاطمه دختر طلحة بن عمر بن عبد الله 
تمیمی (تیمی خ ل) بوده است. 

ذکر اسامی واردین به کوفه از اولاد علی بن حسین اصفغر: 

[- عیسی بن علی بن حسین اصغر که در همان جا از دنیا رفت. مادرش 
زینب دختر عون بن عبید الله بن حرث بن نتوفل ار 22۳ 
ااشا ات بوده و بازماندگانش عبارتند از: بت مادرش 7 
ای اند عنی: 1[ ات 
جعفر محمد, زینب. فاطمه و علیه که مادرشان امنه دختر محمد دیباج پسر 
جعفر صادق (ع) می‌باشد. و در مشجره از جمله اولاد عیسی, نام: طاهر, 
حسین» عیسی و علی نیز به نقل از ابو الحسن اشنانی نسب شناس امده 
است. 

2- حسن دندانی فرزند محمد کرش پسر جعفر بن عیسی بن علی بن 
حسین اصغر, بازماندگانش به نامهای: حسن. جعفره, قاسم و محمد 
خکر اشای وب کقه ای آدلاوشش اقا 

راحران ال اوطالت ره مسورضا فطای عت وود 

حسن مکفوف پسر حسن افطس, بازماندگانش عبارتند از: علی, حمزه, 
حسنه و فاطمه که مادرشان ام ولد بوده است و, همچنین محمد طبیب, 
قاسم و حمدونه- مادر اینها نیز ام ولد بوده- و عبد الله و احمد. 

فرزندان جعفر بن محمد بن حنفیّه 

جعفر محدذت فرزند عبد اللّه رس المذری, پسر جعفر بن عبد ال بن 
جعفر بن محمد بن حنفیه مادرش ام ولد و بازماندگانش به نامهای: زید, 
محمد, عبد اللّه, حمزه, موسی کعب الغزال (الغول خ ل), اسحاق, ابو 
ای ار ار یا ی ان ام سیم از 
قزر تدان تش ‏ عست لاد بن عباس: 

ای سا ی رن و 
هه 

ی ا ایض 
1- حسن بن یحیی بن عبد الله بن محمد اکبر فرزند عمر اطرف. 
بازماندگانش- مطابق نقل مشچره- عبارتند از: محمّد که اولاد داشته- 


حسین» یحیی, اسماء. ام عبد اللّه, فاطمه, حسین و علی. 
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2- کمرم بر هی و یی ی و تیه الله و محفه کی ها وت 
زنی از اهل کوفه بوده و بازماندگانش عبارتند از: حمزه که خود فرزندانی 
داشته است. محمد بن حسین. علی بن حسین ام حسین, احمد که بلاعقب 
اش توا و 

سید رئیس نسب شناسان مرشد بالله و آبن ابی جعفر حسینی معتقدند که 
جز حمزه. نسب بقیه اولاد حسین ثابت نشده است. 

3- یکی از فرزندان ابو الحسین زید بن احمد بن جعفر بن محمد بن یحیی 
بن عبد الله بن محمد بن عمر اطراف. مادرش رقیه دختر علی بن مالک 
خزاعی و تنها بازمانده اش پسری به نام محمد می‌باشد. 

ذکر اسامی واردین به کوفه از اولاد جعفر بن محمد بن عمر اطرف: 

اولاد عبد الله بن محمد ابله فرزند جعفر بن محمد بن عمر اطرف. 

ذکر اسامی واردین به کوفه از اولاد عمر بن محمد بن عمر اطرف: 

عمر بن محمد بن عمر اطرف, فرزندانش در بصره و ابله بوده‌اند . 

دز اسامی واردین به کوفه از اولاد جعفر طیار از جمله فرزندان علی 


1 محمد بن عباس بن محمد مطبقی فرزند عیسی بن محمد بن علی 
زینبی, بازماندگانش عبارتند از عباس. احمد, حسین» جعفر. حسن. عیسی, 
علی, و عبد الله. 

2- فرزندان حمزه پسر مطبقی- مطابق نقل ابن ابی جعفر حسینی- اما 
استادم مرشد بالله یحیی بن حسین از ابو حرب محمد بن محسن حسینی 
نسب شناس, معروف به ابن دینوری نقل کرده است که این محمد. یعنی 
مطبقی فرزندی به نام 

متاحرا ال امطالت رنه شید را ان ص00 

حمزه, به طور قطع نداشته است. 

بازماند گانش عبارتند از: محمد عمشلیق و جعفر . 

فرزند علی زینبی. تنها بازمانده اش پسری به نام علی است. 

دک نامیپ واردششیه کوفه ان اور عصل ین آنی‌طالب: ان تاه ی از 
املان متشلم بن بعید اللهین:محفد ین عفیل: 

ا ب محص ره اه بو ی لاهن سس وه ۰ 


کازرون: 


از نواحی فارس 

ذکر اسامی واردین به کازرون از اولاد عمر اطرف از جمله برخی از 
فرزندان عبد الله بن محمد عمر اطرف: ۱ 
محمد ابن عمر اطرف. 


کرمان 
ذکر اسامی واردین به کرمان از فرزندان حسن بن کل سیس از اولاد 


حسن 
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کسی که در کرمان به دار اویخته شد, محمد بن جعفر بن محمد بن ابراهیم 
طباطبا فرزند اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن, او را ابن ادهم به 
تا ی ای ۱ ای شا اس ار او 
آنگاه زلزله آرام گرفت. 

ذکر اسامی واردین ۰ از فرزندان حسین بن علی. سیس از اولاد 
«"«"«.«ِ 

2 د«ح«ِ یا ی( شا 
بازمانده اش پسری به نام احمد بوده است. 

کر آسانی باردین نه. کرمان از آواه. غمو اظرکه. از جمله برخی. از 
قرر ندان یه الله: ین محمد ین عمر مرف 

یکی از اها واه ی عفر مان شیر موب کید لین مه ین 
عمر اطرف. 

ای اس یاه از فیصوت مر ارت 
حسن و حسین پسران احمد بن محمد ابله فرزند جعفر. 

دذکر اساعی واروین به کرهان ار اولاد سعفر طبار از حمله‌فروندان استاق 
عریضی پسر عبد الله جواد. 

اه وت کاس ناوتان سک 


ذکر اسامی کسانی که از اولاد حسن بن علی و بعد از اولاد زید بن حسن 
بن علی (ع) از جمله از فرزندان قاسم بن حسن بن زید وارد کش 
شده‌آند: ۱ 

محمد 
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بطحانی» بارمانکان وق خبارتتد از طاهر. عزیری. ایو الحسینءعلی: هلال 
ابو منصور, ابو طالب مجمد؛ ابو طالب عبد الله, منصور و همیره محل 
الفضل . 


کیاباد: 


از روستاهای ری 

ذکر اسامی واردین به کیاباد از فرزندان حسن بن علی از جمله از 
فرزندان قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی: 

زید محدد غازی فرزند هبة الله بن حمزه سراهنگ پسر ناصر بن حمزه 
سراهنگ فرزند علی بن زید بن علی بن عبد الحمن شجری. 


کینوس 


ذکر اسامی واردین کینوس از اولاد عباس بن علی از جمله از اولاد عبید 
اب وی ای 

عبید اللّه, بازماندگانش عبارتند از: نی اند ی فرزندانی 

داشته است. خدیجه و مریم که این دو بدون فرزند بوده‌اند و مادر همه 

اینها عرب بوده است. 


کرمند و حویه 


ذکر اسامی واردین به کرمند و حویه از فرزندان حسن بن علی, سپس از 
اولاد زید بن حسن, از جمله از فرزندان قاسم بن حسن بن زید: 

ابو محمد حسن بن زید بن حسن بن جعفر بن حسن بن محمد بن جعفر بن 
عبد الژحمن شجری, وی از طرف مقید بالله ابو الحسین هارونی در ان جا 
منصب قضاوت داشت. بازماندگان از اولاد ذکور وی عبارتند از: ابو محمد و 
هحورا احمد. 

ها را ان ای رس و را نی 


کشانیه 


ذکر اسامی واردین به کشانیه از اولاد حسین بن علی از جمله از فرزندان 
غلی اور ار( ۱ 

عریضی. بازماندگانش عبارتند از: ابو طاهر احمد, علی. حسین , ناصر, 
احمد (نیز), عقیل, ابراهیم, ابو القاسم حیدر ابو الصادق, عبد العظیم 


کایلن 


ذکر اسامی واردین کابل- از شهرهای هند از فرزندان حسن‌ بن علی سپس 
از اولاد حسن بن حسن,؛ از حفلهه. آنان بزتی- از الاو ند للم وه رن 


حسن: 

1- غبد الله اشتر پر هدز کند: بازماندگانش عبارت از یک پسر 
به نام محمد بوده که خود فرزندانی داشته و مادرش ام ولد از اهل کابل 
بنام آمنه بودم. است و پسر دیخری به نام خسن که-بدون, فرزتد بوده, بتاً به 
نقل شریف 
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و ام ولد ری بوده # [اولاد] وی در مدینه 
بوده‌اند و نسلش منقرض گشته است. 

شریف نسب شناس ابن ابی جعفر حسینی می‌گوید: در ماوراء النهر- در 
بلخ- گروهی هستند که می‌گویند از اولاد آثر اهیم سن‌سمخمد ین غید آللهة بن 
حسن بن حسن می‌باشند._ ۲ 

بخاری می‌گوید: یکی از انها را دیدم اما کسی از انها را در کتب نقبای 
شهرها ندیده‌ام و از طرفی نسل بعد از نسل را می‌دیدم که می‌گفتند: آنها 
از اولاه همتن ابراهیم می‌باشتی ی نله اعلم. 

فماجان آل اوطالی ‏ عرجعه محمد رضا عطای: 2۵5 


باب لام 


اشاره 


نام شهرها و جاهایی که با حرف لام شروع می‌شوند و طالبیون بدان جا 
منتقل شده‌اند: 


لوز: 


از نواحی کوفه 

ذکر اسامی واردین به لوراز اولاد حسین بن علی (ع) سپس از فرزندان 
زید بن علی بن حسین بن علی (ع) از جمله برخی از فرزندان حسین بن 
زید: 

فرزندان زید بن حسین بن احمد بن محمد فقیه فرزند حسن بن حسین بن 
ذکر اسامی واردین به لور از اولاد حسین بن علی, سپس از فرزندان 
حسین اصفغر, از جمله برخی از فرزندان عبید الله اعرج: 

حسین بن حسن صوفی فرزند طاهر بن علی رئیس پسر محمد عقیقی 
فاص هو هایس ۱ 


لور: 


از نواحی سو- همین طور ضبط شده. 

اس ای ایا سر 
حسن از جمله برخی از فرزندان قاسم بن حسن بن زید بن حسن: 

ناصر بن مسلم بن علی شعرانی- معروف به ابن حبابه- فرزند زید بن 
حمزة ابن زید پسر محمد بن جعفر بن محمد بن ابراهیم بن محمد بطحانی. 
را اس ره مها ۱ 


اشاره 


اسامی شهرها و جاهایی که اوّل آنها با میم شروع می‌شود و طالییّون بدان 
جا رفته‌اند. 

با ملحاص لخانه, میلاص: مکناسه. مسانه, معدن النجه, , مرج» مربسه, 
مصیصه, منیخج, مصرء, مکه, مدینه, متیجه» مفتح,. مهجم, مروه. مضیق, 
میافارقین, معلین: مراغه, مرند. مداین, مقابر قریش, مذار, موصل, 
مهریجرد, مر الحلان. مامطیر, مرو الژُوذ, منجوران, مرو, ماوراء الثهر, 
منصور ه؛ ملتان؛ مکران. 


مغرب 


ذکر اسامی واردین به مغرب از اولاد حسن بن :۸ سیس از اولاد حسن 
ابو اسماعیل ابراهیم بن احمد ناصر لدین الله فرزند یحیی الهادی پسر 
حسین ابن قاسم رسی, فرزند ابراهیم طباطبا پسر اسماعیل بن ابراهیم 
بازماند گانش عبارتند از: 

محمد که بدون فرزند بوده, ابو الحسین بحیبی؛ قاسم که اولادی نداشته, 
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عبد المطلب نیز بدون فرزند بوده است. اسماعیل. حسن و علی که این دو 
ذکر اسامی واردین به مغرب از اولاد جعفر بن حسن بن حسن از جمله 
ی کی ی ی ی ی 

از دنبا رفت 

ابو نصر سهل بن عبد اللّه بخاری نسب شناس می‌گوید: گویند وی اولادی 
داشتة و.من. کسی. از آنها زا ندیدخ‌ام و تیز. کسی, را تدیده‌ام. که بخوید آنها 
را دیده است. 

1 واردین به مقرب تک ۷ 
ذکر اسامی واردین به مغرب از اولاد زید شهید. از جمله از فرزندان 
حسین بن زید بن علی: 

احمد بن محمد بن یحیی بن حسین بن زید شهید, از ابن آبی جعفر حسینی 
نسب شناس نقل کرده‌اند که وی در مصر بوده. سپس به مغرب افتاده و 
بعضی گفته‌اند که وی فرزندانی در مغرب داشته است و برخی گفته‌اند که 
نسل وی منقرض شده است و او از نظر قطعیت نسب. مورد تردید است. 
ذکر اسامی واردین به مغرب از اولاد حسین اصفغر از جمله برخی از 
فرزندان _ 
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یکی از فرزندان حیدره پسر ناصر بن حسن بن سلیمان بن سلیمان بن 
حسین اصفر, که در مفرب این سلسله معروف به فاطمی هستند. 


استادم کیا مرشد بالله. نسب شناس می‌گوید: حسن بن سلیمان بن 
سلیمان فرزندانی در خراسان, طبرستان و مغرب دارد که جمعیتی هستند 
و تمامی انها به طور مشکوک اولاد حسن بن حسن بن سلیمان در مغرب, 
مصر و دمشق می‌باشند. 

ذکر اسامی واردین مغرب از اولاد حسن افطس: 

از جمله برخی از فرزندان زید بن حسن افطس. 

ابن آبی جعفر حسینی نسپ شناس می‌گوید: نسب ایشان قطعی است. و 
از انم تصر سمل نع الامین جاوود ری تست اس تم کرده ابو که 
تسل آنان منقرض شده است و لقب آن فرزند زید» کباش بوده است. 
بعضی نقل کرده‌اند که وی ملقب به کراش بوده و استاد من کیا مرشد 
بالله نسب شناس از شیخ شرف ابو حرب نسب شناس معروف به ابن 
دینوری نقل می‌کند که وی فرزندانی به نام محمد. حسن. حسین. عیسی و 
دص اسامی 0 به مترتب از اولاد ِ بن علی از جمله برخی از 
7 ین 

2- بعضی از فرزندان احمد بن محمد لحیانی فرزند عبد اللّه بن عبید اللّه 
بن عباس که در مغرب و مدینه به بنی العشاری معروفند. بازماندگانش به 
نامهای: 

یی عل: حسین و محمد بوده‌اند. و آقای نسب شناس مرشد بالله 
عق و ند 

بازماندگان این احمد در یمن موجودند. 

دکر اسامی واردین به مغرب از اولاد عمر اطرف. از جمله برخی از 
قرر نوات عید الله بن مین ی اما ون 

[- ی رک هی ی ی و ی و ی از ان سمخسه بر 
عمر اطرف. 

2 برخی از فوزندآن خن تین مد ناشن بن یخی ین غید آلله نو 
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ی 

0 اد زک ۱ 0۳۷ ۷۱ 

5- فرزندان حمزة بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر اطرف. 

6- احمد بن جمزة بن محمد مشلل فرزند علی مشطب پسر محقّد بن 
اک نام ار سر ار اراه ضقن ای اه خی شک آز 


فرزندان علی زینبی پسر عبد الله: 

1- برخی از اولاد حسن بن موسی حفافی فرزند جعفر بن ابراهیم رئیس 
پسر محمد بن علی زینبی. 

2 ابراهیم بن محمد بن حمزة بن اسحاق اشرف فرزند علی زینبی. 


ملحاص لخانه : 


محلی است که حاجیان طنجه (از شهرهای یمن) ان جا جمع می‌شوند. 
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ذکر اسامی واردین به ملحاص لخانه از فرزندان حسن بن علی و بعد., از 
اولاد حسن بن حسن از جمله از فرزند عبد الله بن حسن بن حسن: 

عمر بن ادریس بن ادریس بن عبد الله حسن بن حسن. تنها بازمانده‌اش 
پسری به نام ادریس و بعضی گفته‌اند: علین: بوده است. 


میلاص : 


از نواحی مغفرب 
بعضی از اولاد موسی بن عیسی بن ادریس بن ادریس بن عبد الله بن 


مکناسه 


ذکر اسامی واردین به مکناسه از فرزندان حسن بن علی, سپس از 
فرزندان حسن بن حسن از جمله برخی از فرزندان عبد الله بن حسن بن 
حسن: ۳ 

عیسی بن محمد بن عیسی بن ادریس بن ادریس بن عبد الله. 


مسانه: 


از نواحی مغفرب 


معدن النجه 


مرج: 


از نواحی مغرب 
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مریسه. 


از نوا 
نواهی 


مصیصه : 


ای 

ذکر اسامی واردین به مصیصه از فرزندان جعفر طیار از جمله برخی از 
فرزندان علی زینبی: , 

محمد ابو الحسین و ابو انساع محمد. 


منیح: 


از نواحی حلب 

ذکر اسامی واردین به منبج از فرزندان حسن بن علی سپس از اولاد زید 
بن حسن پن علی, از جمله برخی از فرزندان اسماعیل جالب الحجارة: 

در همان جا از دنیا رفت. می‌گویند: ابن علیه پسر علی زانکی فرزند 
اسماعیل جالب الحجاره از فرزندان وی است. 
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مصر 


ذکر اسامی واردین به مصر از اولاد حسن بن علی, سپس از اولاد حسن بن 
1- ابراهیم حسن اعمی فرزند یحیی, بن قاسم بن ابراهیم بن محمد بن 
قاسم بن ادریس بن ادریس بن عبد الله بن حسن بن حسن. 

2- علی کئون بن ابراهیم زهرینی فرزند محمد بن قاسم بن ادریس بن 
ادریس بن عبد الله بن حسن بن حسن. 

3- عیسی بن حمود بن ایوب بن قاسم بن ابراهیم زهرینی فرزند محمد بن 
قاسم بن ادریس بن ادریس بن عبد الله. 

1[ 
2 حس بن یوسف بن معمد. فرزند عید اه وم اه 
جمله برخی از فرزندان اسماعیل بن حسن بن حسن: 


بن 
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اس هدن خایاط پسر اسماعیل دیباج. مادرش فاطمه دختر قاسم ین محقّد 
بن قاسم رسی و بعضی گفته‌اند: به نام مریم دختر ابراهیم بن محمد بن 
قاسم رسی بوده است. تنها بازمانده وی عبارت است از: بحیبی ابو 


2 ان التقز ابا آخمد نن مه بت اخمد بن اضر لذین الله فرتند مین 
هادی پسر حسین بن قاسم رسی ملقب به شریف الدولة فرزند ابراهیم . 
3- ابو ابراهیم اسماعیل بن قاسم رسی که در مصر ریاست داشت و در 
سال 163 ه در همان جا از دنیا رفت و آرامگاهش در آن جا است, مادرش 
ام ولدی از اهل مغرب بنام مونسه و بازماندگان وی از طریق ابو عبد اللّه 
محمد شعرانی نقیب و بعضی گفته‌اند از نسل فرزندش علی, می‌باشند. 

4- ابو محمد حسن مستنجد, شاعر عالم فرزند عید اللّه شیخ پسر محمد 
بن قاسم رسی؛, بازماندگانش عبارتند از عبد اللّه معروف به موهوب 
الزضا,؛ موسی, . محمد معروف به وشواش.: احمد, ابو الفاتک معروف به 


موهوب برکات, ابراهیم و یحیی. 

5- حسن بن نصر بن جعفر بن قاسم بن محمد بن قاسم رسی, وی 
دخترانی داشته است. 

صقاحوان ال اتتطالی ات کفی می رضا اقظا ی سس وه 

6ص ات ار مه مر فراعت سای مش مس 
فانش یا ها ی اس اه سم اه اه سین ری 
گفته‌اند؛ 

8- موسی بن قاسم رسی؛, تنها بازمانده اش عبارت است از محمد که خود 
فرزندانی داشته است. 

9 فرزندان ابو الحسن علیْ بن حسن بن علی بن حسن بن ابراهیم 
طباطبا, به نامهای: محمد, احمد, حسین و قاسم. 

0- ابو الحسن مسجد, شاعر به نام محمد بن احمد متویه فرزند حسن بن 
بازماندگانش از دو پسر, سی صد بودند و به جز چند دختر همه منقرض 
شده‌اند. 

11- فرزندان ابو جعفر محمّد بن قاسم امیر پسر احمد متویه فرزند حسن 
بن اراه ایا ان اس اس وی سس در کانهای اسات رای ای 
داهن طاطظا بش سای سانم. 

12- ابو الحسین محمد بن احمد متوبه, مادرش زنی از اهل روم 
تا اه ای اه اس ی اسان اش 
اتو و اضا ای ار 

3- ابو القاسم محمد اشج فرزند ابو جعفر محمد بن احمد متویه که به 
فرزندانش منجده می‌گفتند. 

4- علی مستلحقه فرزند حسن بن ابراهیم طباطبا, که به فرزندش 
مستلحقه 
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می‌کفتند از انوه. که درنن. در خهازژم- شتالکی ۳ را به فرزندی خود 
پذیرفت. 

5- بعضی از فرزندان محمد التح پسر حسن بن حسن بن اسماعیل دیباج 
اکبر. 

ذکر اسامی واردین به ,مصر از اولاد جعفر بن حسن بن حسن از جمله 
برخی از فرزندان عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن: 


1- (برخی از فرزندان ابو الحسن محمد بن احمد بن محمدربن حسن) 

2- بعضی از اولاد ابو الحسن محمد بن احمد بن عبید الله بن علی باغر 

ذکر اسامی واردین به مصر از اولاد داوود بن حسن بن حسن از جمله 

برخی از فرزندان سلیمان بن داوود بن حسن بن حسن: 

ابو علی حسین بن حمزه فرزند محمد بن اسحاق بن محمد بن سلیمان بن 

داوود, بازماندگانش عبارتند از: حسن و علی معروف به بنی قتاده پسر 

محمد بن اسحاق بن محمد بن سلیمان بن داوود. و از جمله اعقاب وی 

اه ای ار ۳ 

ذکر اسامی واردین به مصر از اولاد غیذ الله بن داوود: 
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علی بن عبد الله بن داوود. که در زندان از دنیا رفت. مادرش رقیه دختر 

عون نحل من عم ین علی بن اي طالب راز هان کاس مار 

از سلیمان. عباس. محمد و حسین. 

ذکر اسامی واردین به مصر از اولاد زید بن حسن بن حسن بن علی, سپس 

از اولاد قاسم بن حسن بن زید بن حسن: 

1- ابو الحسین ملقب به انیس الدولة. بعضی گفته‌اند: ابو القاسم علی بن 

ابی عبد اللّه محمد اصغر فرزند احمد بن ابراهیم بن محمد بن قاسم بن 

محمد بطحانی, بازماندگان وی در بغداد عبارتند از: ابو عبد اللّه محمد و ابو 

المعالی حسن که لقب وی ناصر بود. 

2- ابو الحسن محمد بن ابی عبد الله محمد اصغر فرزند ابو العباس احمد 

پسر ابراهیم بن محمد بن قاسم بن محمد بطحانی که در همان جا از دنیا 

رفت و بازماندگان از دودمان وی همه از یک فرزند ذکور او می‌باشند. 

3- ابو تراب علی بن عیسی بن محمد بطحانی که در مصر نقابت داشته 

است. تنها بازمانده وی عبارت است از: ابو علی داوود که رئیس سیاه- با 

رئیس زندان (خ ل)- و داعی طبرستان بوده است. 

4- عبد الله بن محمد بن ابی زید, حسن بن حمزة بن موسی بن محمد 

بطحانی که فرزندانش معروف به بنی زید بوده‌اند. 

3 حسن اعرج فرزند فزاریه پسر جعفر بن حسن بن ابراهیم بن محمد 

بطحانی که در مصر وفات یافت. نسب شناسان بغدادی می‌گویند: حسین 
بن ابراهیم بن محمد بطحانی, اما نسب شناسان بصری می‌گویند: حسن 

بن ابراهیم بن محمد بطحانی. بازماندگان وی عبارتند از: جعفرء حسن؛ 

محمد و فاطمه. 

ذکر اسامی واردین به مصر از اولاد حسن بن زید بن حسن از جمله برخی 

از فرزندان عبد الحمن شجری پسر قاسم بن حسن: 

تایه الحشم علمنسین ع اهب مه وی هی الا و تن 


طالبیون بوده است- فرزند حسن بن قاسم بن حسن بن علی بن عبد 
الژ[حمن شجری. 
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2- ابو منصور یحیی بن حسن بن قاسم بن حسن بن علی بن عبد الحمن 
شجری. 

ذکر اسامی واردین به مصر از اولاد حسین بن علی (ع) سپس از اولاد 
محمد باقر (ع) و پس از ان, از اولاد اسماعیل بن جعفر صادق (ع): 

1- ابو یعلی حمزه فرزند حسن بن عباس بن حسن بن حسین بن علی بن 
مصر بوده است. بازماندگانش عبارتند از: ابو الحسن احمد- نقیب نقیبان 0 
فخر الدوله و مجد الدوله و ابو عبد الله حسین. 

2- ابو جعفر محمد بن آبی الحسن احمد بن حمزه فرزند حسن بن عباس 
اه 
اولاد وی عبارتند از: جعفر و حسین ضر 

ذکر اسامی واردین 2 کاظم: 

1- اهر تراهم مد تسایر اد باه هی ود ا لاه بر مرس 
کاظم (ع). 

2- جعفر بن موسی بن اسماعیل بن موسی کاظم (ع) . 

و نع واردین به مصر از اولاد ی ی 

0 عریضی, بازماندگانش عبارتند 1 ۷ وا لت 
محمد 
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بن قاسم تمیمی نسب شناس می‌گوید: جعفر چهار پسر داشت و مادرشان 
افطسیه معروف به بنت سعران بود و نام وی محمد بن عبد الله بن حسن 
افطس بوده است. 

استاد من امام مرشد بالله می‌گوید: سکران همان محمد بن عبد اه 
خسن تن خسن افطتتن بودهه از انوو بهتشکر ان مامب نید که شیاد‌تمار .6 
دعا 0 وه تن من این 9 است. 

0 داردنن به ار محمد دیباج امن پسر جعفر صادق) 
(ع): 

1- عی شین مانم رت فد 

2- کسی که در مصر نقیب بوده, ملقب به خداع , ابو القاسم حسین بن 
علی زین العابدین. 


‌ 2 

3- علی بن عبد الله بن احمد بن محمد بن اسماعیل بن محمد ارقط, که در 
همان جا در سال 252 در زمان خلافت مستعین خروج کرد. 
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تن اسمال ‏ 0( تام از ۳9 ۲۳۹ 
طالوت که خود . بازماندگانی دارد. 

استادم مرشد بالله می‌گوید: ارشق یشان ند الاص بو آخست رس شین 
بن اسماعیل بن محمد ارقط برادر کوکبی و حمزه, همان کسی است که 
در روزگار مستعین در مصر خروج کرد. 

ابپن ابی جعفر حسینی می‌گوید: پس از اين که وی قیام کرد دینار بن عبد 
الله به جنگ وی شتافت و او شکست خورد و گمنام از دنیا رفت در حالی 
که 55 سال داشت و قبر وی معلوم نیست و آثری از او در دست نیست و 
بازماندگانی ندارد. بخاری نیز همین حرفها را زده (و اضافه می‌کند) 
گروهی در مصر خود را ؛ بههاسی مدای انار بات وا 
ثابت نیست. شریف شیخ الشرف ابو حرب می‌گوید: وی بازماندگان و 
نوادگانی داشته است که بخاری در کتابهایش و دیگران انها را نام 9 
از جمله فرزندان وی طالوت است. شریف عالم ابو محمد زید بن حسن و 
ابو الحسن علی بن حسن بن محمد بن احمد بن محمد بن قاسم بن حمزه 
فرزند موسی کاظم, از قول شریف نسب شناس احمد بن محمد صوفي, 
ابو الغنائم فرزند علی نسب شناس پسر ابو الطیب محمد بن ابی عبد الله 
محمد بن احمد بن علی بن محمد صوفی فرزند پحیی بن عبد الله بن محمد 
بن عمر اطرف, نقل کرده است که: عبد اللّه بن احمد بن محمد بن 
اسماعیل ارقط مکنی به ابو علی فرزندی به نام علی و بازماندگانی دارد 
که در شهرها با ند اند می‌گویند مادرش از قبیله بربر بوده است. وی در 
سال 252 در مصر قیام کرد. 

ذکر اسامی واردین به مضر از اواد زید شهید از جمله برخی از فرزندان 
حسین بن زید بن 
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حسین بن عیسی بن یحیی پسر حسین بن زید بن علی, که در همان جا از 
دنیا رفت و بازماندگان وی عبارتند از: شخصی به نام مطهّر در شهر ری و 
یک شخص دیگر. 

2- بخضی اسر تدای اه الماشم اخممس یه ای ار هن ند اس عاس 
محمد بن احمد بن حسن بن حسین بن حسین بن عیسی بن یحیی بن 


حسین بن زید شهید. 

ذکر اسامی واردین به مصر از اولاد حسین اصغفر از جمله برخی از 
( 

که رن ۱۳۲ 
و اعقاب وی عبارتند از: انی عای فتو لاه و ابوخجمه علی : 

2- خسیی بن مد ین یی شور خعره رستر عفد له عم مادرش ام 
ولد و بازماندگانش یت عبید الله, محمد و چسن یبا شید 

نسب شناس- وه ۱ ۱۱ اب ی 
ازماندگانش عبارتند از: ابو عبد اللّه جعفر که معاوبه اس فل سای 
القاسم طاهر که بلاعقب بوده است. 

4- بعضی از فرزندان ابو عبد الله حسین فرزند طاهر بن یحیی نسب 


شناس پسر 
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5- یو عید ال جعفر و ابو محمد عید اه پسران محمد حري بن حسن بن 
کت اش نت للم جعضو ره آیه‌مجمن ند اد ۷۳| 
اصغر, شویخ فرزند طاهر بن یحیی نسب شناس پسر حسین بن جعفر 
استادم کیا- نسب شناس- فرزند حسن امام- مق گاید این بازماندگان با 
هم اشتباه شده‌اند, اگر خدا بخواهد از انها بحت خواهد شد . 

ی ارت ۰ عبد الله بن حسین اصغر: 

1 ۵ عم را ای ود 

عبد الله, بازمانده وی پسری به نام احمد می‌باشد. 

2- برخی از فرزندان طاهر بن علی بن محمد عقیقی. 

3- احمد بن علی بن محمد عقیقی, بازماندگانش عبارتند از: علی محدّث, 
4- بعضی از فرزندان حسن صوفی بن طاهر بن علی رئیس فرزند محمد 
5- حسین بن ابراهیم بن محمد عقیقی, تنها بازمانده وی پسری به نام احمد 


فرزندان حسین کعکی پسر حسن حمصه فرزند محمد بن حسن بن موسی 
حمصة بن 

ذکر اسامی ار ها ییحی ی اهر 

حسین بن محمد سلیق فرزند عبید اللّه بن محمد بن حسن بن حسین اصغر 
پسر علی, بازماندگانش عبارتند از: ابو احمد عبد الله, علی و ابراهیم. 

ذکر اسامی واردین به مصر از اولاد حسن بن حسن ا: 

اه رای ین عون سس او س ین 
حسین؛ , تنها بازمانده‌اش پسری به نام علی بوده است. 

ذکر اسامی واردین به مصر از اولاد حسین بن حسن ا: 

محمد سکران- به خاطر نماز زیادی که می‌خواند- پسر عبد ۱ 
بن حسن افطس. بازمانده وی پسری به نام علی بوده است. 

ذکر اسامی واردین به مصر از اولاد ابو القاسم محمد اکبر بن حنفیه, از 
جمله برخی از فرزندان جعفر بن محمّد حنفیه: 

علی بن اشهل بقیع بن عون بن علی بن محمد بن علی بن ابی طالب (ع), 
بازماند گانش عبارتند از: علی بن علی- وی فرزندانی داشته- موسی, 
حسین- این دو نیز بازماندگانی داشته‌اند. و مطابق مشجره: عیسی, احمد, 


محمد و حسین. 

ماکان وال ترعت مخ اقا سس 592 

ذکر اسامی واردین به مصر از فرزندان ابو الفضل عباس بن علی از جمله 
1 از اولادعبید له ين عباس: 

ذکر اسامی و بآ ولا ۰ خرذقه را 
ها 

1- فرزندن احمدبن محمد بن اراهیمجردقه فرزن حسن من عبید لب 
ندک است و بهگمانم که سب ایشان ثابت نشده است! 

و ی و ی ی ی ی ان 
عتاس: 

ترش از فرز دار مه بن تکسین بن سصون: فراریه یی اه : بن عباس بن 
| ن عّاس- به نقل از ابو عبد اه بن طباط 

ان ی 

[- برخی از فرزندان طاهر بن یحیی بن صوفی پسر عبد له تخد 


2- حسین بن حمزه پا تسس او یه از فک اکبر, مادرش 


ام ولد بوده و بازماندگانی داشته است. 

3- وحم مسا ی شش ام ید ا این هحمد اس 

از نسب شناس مرشد بالله نقل کرده‌اند که سماک همان حمزة بن احمد 

ِِ عبد اللّه است وی کتابی در انساب دارد. بازماندگانش عبارتند از: 
, حسن» ز کین ی دی قصت ارفا ند ناتین, اند کهسی .آنان 

۳ 

ری از فررندان علی ین شید تن یه انلس نی مخمد ا کر 

5 علی مشطب فرزند آبی عمر. محمد بن عبد اللّه بن محمد اکبر, 

بازماندگان وی عبارتند از: محمد مشطب که بازماندگانی در مصر دارد, 

احمد که دو فرزند- نسبشان غیر ثابت است- دارد. و حسن زاهد که 

فرزندانی دارد اما 
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نسبشان ثابت نشده است. 

ذکر اسامی واردین به مصر از اولاد عبید اللّه بن محمد بن عمر اطرف: 

. بازماندگانش عبارتند از: محمد و حمزه . 

"کر نات واردین به مصر از اولاد جعفر طیار از جمله برخی از فرزندان 
زینبی. 

1- فرزندان محمد بن عبد اللّه فرشی فرزند جعفر بن ابراهیم رئیس پسر 

محمد بن علی زینبی, بازماندگانش عبارتند از: جعفر, حسن و حسین. 

2- علی بن عبد الله فرشی فرزند جعفر بن ابراهیم سید رئیس, 

بازماند گانش عبارتند از: محمد و ابراهیم. 

3- اولاد حسن بن موسی خفافی فرزند جعفر بن ابراهیم رئیس. 

4 سلیمان شاشان فرزند عبد الله ابی الکرام اصغر پسر محمد چشم 

قرمز فرزند ابو الکرام عبد اللّه بن محمد بن علی زینبی. بازماندگانش 

0 یحیی ورجهره: 

اه 

6- جعفر بن احمد بن عباس بن یحیی بن محمد بن علی زینبی. 

ابن ابی جعفر از شبل بن تکین غلام بنی باهله بصری نسب شناس نقل 

می‌کند که احمد در مصر به سال 207 وفات یافت و جز زینب دختر احمد 

ی ازوی ز 9127 
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عبارتند از: جعفر که فرزندانش مشهور به بنی اکوع هستند, ابو طاهر, 

قاسم و محمد. 

8- توح از ابلان یی ال هتفرن ها ی ار 


و 
اسماعیل, حسن, محمد و حسین. 

0- قاسم بن حمزة بن حسن بن محمد بن حمزة بن اسحاق اشرف. 

1- عبد الوهاب بن موسی فرزند احمد بن حسن صدری پسر محمد بن 
حمزة بن اسحاق اشرف تنها بازمانده اش فرزندی به نام هبة اللّه بوده 
است. 

2- احمد بن ابراهیم بن حسن صدری فرزند محمد بن حمزة بن اسحاق 
اشرف.؛ بازماندگانش عبارتند از: محمد اطروش. و بعضی ابو الهیجاء و ابو 
طالب را اضافه کرده‌اند. 

3- ... محمد بن حمزة بن اسحاق اشرف. بازماندگانش عبارتند از؛ 
حمزة, علی, اسحاق و محمد. 

استادم کیا از قول آبن ابی جعفر حسینی نقل کرده است: این دو برادر 
فرزندان ابو تراب می‌باشند و محمد اطروش عموي ایشان است. و کسان 
دیکر می‌کویند آن ده فرزندان اظرزوش هشتند.و اللّه اعلم. 

دک اا ی هاردنن تم مصه ار افلاد اسجاوعسصی ای ون یو آلاه 
جواد: 

1- باقیمانده از فرزندان عبد الژحمن بن قاسم بن محمد بن عقیل بن ابی 
طالب . 
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2- فرزندان احمد بن محمد بن مسلم بن عقیل بن محمد ین عبد ال احول 
محدّث فرزند محمد بن 

3- ای ری هس یت ]ها خرن 

ی او را ماس لاه اف وه 

1- فرزند, محمد بن ابراهیم بن مسلم. 

ها 


0 


مکه 


ذکر اسامی واردین به مکّه از اولاد حسن بن علی, سپس از اولاد حسن بن 
حسن از جمله از اولاد عبد الله بن حسن بن حسن: 

[- تحبی بن علی تن خسن ابر فرزنه مه آکنو تن موسی تن شید |ام 
ی و نی 

۰ 
اللّه امیر مه بود و در سال 364 و يا 367 در همان جا از دنیا رفت. 
بازماندگانش عبارتند از؛ 

پدرش به فرمانروایی رسید و علی که در سال 350 در بغداد وفات یافت 
و یحیی و عبد الله. 

آ ان ی خن که کهدبه ریات آن ا رسد جنن کیره ععی 
گفته‌اند: حسن اصغر محترق بوده- 5 
موسی جون, بازماندگانش عبارتند از: محمد محترق, علی و ابراهیم ملقب 


۱۳ 
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ذکر اسامی واردین به مکه از اولاد ابراهیم غمر از جمله برخی از فرزندان 
اسماعیل دیباج اکبر فرزند ابراهیم عُمر: 

بن علی, از جمله برخی از فرزندان موسی کاظم: 

فر تا ماهس سس کار 

ذکر اسامی واردین به مکه از اولاد زید بن علی از جمله برخی از فرزندان 
حسین بن زید. 

بعضی از فرزندان قاسم بن یحیی بن حسین بن زید. 

ذکر اسامی واردین به مکُه از اولاد حسین اصفر از جمله برخی از فرزندان 
یا 
اللّه (ظاهر | در خکه: ان چنیا رفت) بازماندگانش عبارتند از بحیی نقیب, عبد 
ال اما ام اخصم اه اسان نی الحفو ی وی خی 
بازمانده‌ای نداشته است. 

دکر اتسامی وازدین به که اد اولاد علی بن حسین اصفغر: 


1- برخی از اولاد حسین کعکی فرزند حسن حمصه پسر محمد بن حسن بن 
موسی بن علی. 

در ان ی و برخی از فرزندان 
1 ی ی 

2- برخی از فرزندان محسن بن حسین بن علی بن عبید الله بن حسن بن 
عیید أللّه بن عبّس. 

1 اه تم مه سس ها ص :39 

بازماندگانش عبارتند از: حسن که بازمانده‌ای نداشته و مادرش خدیجه 
دختر عبد العزیز بن طلحة بن عمر بوده, ابو العباس احمد که بازماندگانی 
داشته است و نفیسه که مادر این دو تن ام ولد بوده است و علی و عباس 
که فرزندانی داشته‌اند, و جز اینها بطوری که در مشجره محمد امده است. 
کر اساحین مارد وه که ای او ریق ان طالت ان خماه بروخن ار 
اولاد مسلم بن عبد الله احول فرزند محمد بن عقیل: 

فرزندان سلیمان بن محمد بن ۱ 


مدينة رسول الله 


صلی اللّه علیه و آله و سلّم 

1- کسی که مقیم مدینه بوده ابو محمد حسن رضای مثثی فرزند حسن- 
یی مار اد ای ای ها لب اه کون سا 
که 35 سال از عمر شریفش گذشته بود مادرش, خوله دختر منظور بن 
زبان بن سیار بن عمرو بن جابر بن عقیل بن هلال بن سمی بن مازن بن 
فزارة بن ذبیان بن بغیض بن 
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بازماندگانش عبارتند 
ی ی به ابو جعفر, ختن. مات این دو بازماندگانی 
داشته‌اند- ابو اسماعیل ابراهیم غمر که از همه کس بیشتر به پیامبر خدا 
(ص) شباهت داشت, مادرش ام ولد تودو و فرزندانی از خود بجا گذاشت و 
داوود که مادرش ام ولد بوده و بازماندگانی داشت و محمد که اولاد ذکور 
نداشته است. 

2- از جمله کسانی که از سند به مدینه منتقل شدند. محمد کابلی فرزند 
عبد اللّه اشتر است سپس به قم منتقل شد, آن طوری که آقای نسب 
شناس شیخ شرف نقل کرده است. بازماندگان وی یک پسر به نام حسن 
اعور بوده که بازماندگان محمد نفس زکیه از طریق وی فزونی یافتند و 
رقیه که مادرش ام ولد بوده, علی که اولاد ذکور نداشته, ام سلمه و زینب 
صغرا که مادرشان ام ولد بوده و زینب کبرا که بدون فرزند بوده و فاطمه 
که مادرش زنی به نام تماضر دختر ابوبکر بن عمر بن عباد بن عبد الله بن 
زبیر بن عوام بود. و طاهر که اولادش منقرض شده- بعضی می‌گویند اولاد 
ذکور نداشته است ولی قول صحیح آن است که نسل وی متقرض شده 
است- و ابراهیم که نسل وی منقرض شده و مادر این دو : نن ام ولد بوده 
است. بنا به گفته ابن دینوری حسینی نسب شناس: ام کلئوم که مادرش 
علی بن محمد بن عون بن محمد بن علی بن ابی طالب (ع) بوده و امامه و 
کلثوم که مادر اين دو ام ولد بوده و مطابق مشچره فرزند دیگری به نام 
حسن نیز داشته است. 

3- فانتعم بن نمی آعور فروند فحفد. کانلی:شیر غند الله اشتر که ور 
مدینه از دنیا رفت و مادرش زنی به نام حسنیه بود. بنا به نقل از آقای 
یب ناسین یی مر ی ان جر ین و از آقای 
فرزنو مجمد بن عبذ الله آشتر نقل کرده‌اند که فررندان وی:-در طبزستان 


بوده‌اند و اولاد وی به, نامهای مخمتن علی: غید. الله/ حسین و 
می‌باشند ولی ما هی اطْلاعی از آنان نداریم و کسی از بازماندگان ۳ 
زا تمن‌شتاسیق. ۵ خدا | کاهتر اشت به: خال انشانر و کسانی. که مدکین 
شوند از اولاد قاسم هستند نیاز به دلیل استواری است تا صحت اذعای 
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آنان ثابت شود. و السلام. 
4- کسی که در مدینه قیام کرد, ابو عبد اللّه, حسین بن علی عابد فرزند 
شرا همان کسی که واقعه فخّْ مربوط به آو است, از او فرزندی 
بجا نماند. شعتامام موه للم تست سا ره کته ارت 
(حسن بن حسن- مادر اين دو تن ام ولد بوده-, کلثوم, جعفر و فاطمه- مادر 
این دو نیز ام ولد بوده است- زینب. ام محمد که مادرش اهل طبرستان 
بوده و ام قاسم که مادرش زنی بنام رازیه بوده, رقیه, حمدونه, امنه, 
حلسنه؛ ام فروه» فاطمه کبری و ریطه که همه اینها مادرشان ام ولد بوده 
است. تقضی. کفیه | نو 
علی. سلیمان و محمد که بلاعقب بوده. یحیی. محمد, زید, از یه 
اللّه, قاسم, عیسی و موسی) . 

رحس بن ی اند ری هنن سس قوس ری عیبر 
ابی طالب که معروف به بنی مکفوف و بنی مثلث هستند. 
6- کسی که در مدینه مقیم بوده, آبو محمد حسن امیر فرزند زید بن حسن. 
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مادرش ام ولد و فرزندی به نام محمد از خود بیاد گار گذاشت. ابو نصر 
سهل بن عبد ال بخاری نسب شناس می‌گوید: وی بدون فرزند بوده 
است. 
ابو الحسن محمد بن قاسم تمیمی نسب شناس اصفهانی می‌گوید وی اولاد 
ذکور نداشته است. ابو محمد قاسم که بازماندگانی داشته و ام کلثوم. 
مادر همه اینها ام سلمه دختر حسین آثرم فرزند حسن بوده است. 
و علی؛ ابراهیم, زید و عیسی که هر یک فرزندانی داشته‌اند. 
از ابو الغنائم دمشقی نسب شناس نقل کرده‌اند که عیسی بلا عقب بوده و 
مادر همه اینان ام ولر بوده است. 
و عبد اللّه که بازماندگانی داشته و مادرش به نام رباب دختر بسطام بوده 
است., از ابو الغنائم نقل کرده‌اند که مادر وی زنی به نام داره دختر بسطام 
بن عمر سائل- با همین ضبط- فرزند قیس بن مسعود بن قیس بوده. 
وراسماعیل و اسحاق که مادرشان ام ولد و دارای فرزندانی بوده‌اند و عبد 
الله که فرزندی نداشته است. 
بنا به نقل از بخاری نسب شناس دو دختر دیگر به نامهای زینب و فاطمه 


یی واردین به مدینه از اودد حسین بن علی (ع): 

0 پسری ۳ عفن فده است وعر ۳ تال 264 در مغرب 1 
دنیا رفت و بازماندگانش عبارتند از: ابو عبد الله محمد. احمد و جعفر. 

2- کسی که در مدینه نقیب سادات بود, علی خواری فرزند حسن بن علی 
بن جعفر بن موسی کاظم, بازماندگانش عبارتند از: جعفر, حسن, سلیمان, 
عیسی, حسین» یوسف. موسی, ابو جعفر محمد, احمد, عبد الله, حمزه و 
ساور- همین طور ضبط شده-. ِ 

3- محمد اکبر پسر علی عریضی, بازماندگانش عبارتند از: ابو حسین 
عیسی نقیب, موسی, جعفر, حسین: قسمه, ام عبد الله, , رقیه, اسماء ام 
ابیها که مادر تمام 
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اينها ام ولد بوده, و عبد الله, محمدء حسن و ابراهیم که مادر ایشان نیز ام 
ولد بوده است, سلیمان و عبد الژحمن که بلاعقب بوده‌اند و اسحاق نیز 
بدون فرزند بوده و مادرش ام ولد می‌باشد, حمزه و فاطمه که ان 
دختر محمد دیباج فرزند جعفر صادق (ع) و بازماندگانش عبت اناد داوود, 
ابو تراب, علی و موسی می‌باشند. 

4 سلیمان بن عبد الله بن حسن بن علی عریضی که مادرش ام ولد بوده 
است. 

آقای امام مرشد بالله می‌گوید: وی بازماندگانی داشته است و گویند آنان 
به نامهای: حسن و حسن که بدون فرزند بوده‌اند و علی که در مصر به قتل 
رسید- و قول صحیح ان است که وی اولاد ذکور نداشته و مادرش رمله 
دختر سعد بن زید بن نفیل بن عدی بن ریاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح 
بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب بوده است- و فاطمه که مادرش ام ولد 
بوده و زید که در مصر کشته شد و اولادش منقرض گشتند و بعضی 
اه ام 
ولد و عمر و قاسم نیز بدون فرزند بوده‌اند و ملیکه که مادرش ام ولد بوده 
و ام قاسم قسمه که مادرش ام ولد بوده است. 

5- محمد بن حسین بن احمد شعرانی فرزند علی عریضی, بازماندگانش به 
نامهای محمد و علی بوده‌اند. 

6- احمد بن حسین بن احمد شعرانی فرزند علی عریضی, بازماندگانش 
عبارتند از: محمد. علی. حسن. حسین, ابوالقاسم., جعفر و نیز محمد. احمد 
و حمزه. 

7- جعفر دیباجه پسر حسن بن علی اصغر فرزند عمر اشرف که وی 
عهده‌دار امارت مدینه در روزگار مأمون بوده و بازماندگانش عبارتند از: ابو 
جعفر محمد که در ری بر حکومت مستعین خروج کرد, ابن ابی جعفر 


می‌گوید: وی پسر دیگری به نام علی داشته است. ابن طباطبا می‌گوید: 
نامی از بازماندگان وی به میان نیامده است و دو دختر به نامهای ام نوفل 
و زینب داشته است. 

6 برکن ارت ای ان قاس ایو همست اه خی 
محمد بن احمد حربی فرزند حسین بن عیسی بن زید شهید. 

9 ابو حسین یحیی بن حسن بن جعفر حجّت. وی نقیب. نسب شناس 
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صاحب کتابی در علم نسب است. او در سال 214 به دنیا امده و در سال 
277 درم اند 0 است ماذرتن رقبه دس تور بن سلیمان بن 
عبارتن از: الق لغاش ۳ فورنذا تن 7 
بجا گذاشته است مادر این دو برادر, آمنه دختر اسماعیل بن رت 
بازماندگانی ابو حسین عبد اللف نان عبد ال که دارای 
اولادی بوده و ام حسن که مادر اینها میمونه دختر حسین بن جعفر حجّت 
است. خدیجه که مادرش فاطمه دختر محمد بن سلیمان مخزومی بوده و 
احمد که بازماندگانی داشته و قاسم- به طوری که در مشجره آمده است. 
استادم کیا مرشد بالله قی کو ند بازماندگان وی از طریق طاهر ابو القاسم 
و عبد اللّه ابو العبّاس و احمد ابو جعفر و علی ابو الحسین و محمد ابو 
آلخمن مخفت اععیه اللخ وا اس ان لیم اند انم مه لاه 
یحیی بن حسین بن جعفر. 

100- - کسی که در مدینه ریاست داشته, علی بن محمد عقیقی فرزند جعفر 
بن عبد الله بن حسین اصغر, مادرش ام ولد و بازماندگانش به نامهای: 
مانکدیم یعنی عبد الله که قرندانی در طترستان داشتهه .حتن که قاضیت 
گرگان بوده, و طاهر که در مصر بازماندگانی داشته و احمد نیز فرزندانی 
در مصر داشته و قاسم فرمانروای طبرستان و حمزه که نسلش منقرض 
شده و محمد که نسبتش ثابت نشده است. 

11- بعضی از فرزندان حسن بن موسی خفافی فرزند جعفر , بن ابراهیم 
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2- برخی از فرزندان مسلم بن عقیل بن محمد بن عبد الله بن محمد . 


ملسجه 


ذکر اسامی واردین به مسحه از نواحی مغعرب, از اولاد حسن بن تقو 
سپس از اولاد حسن بن حسن: 

ابو علی محمد بن جعفر (بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن) , مادرش 
ام ولد بوده است بازماندگانش عبارتند از: احمد., حسین» , ابو جعفر محمد. 
0 هر ۱ ۳۳5۱] 


ذکر اسامی واردین به مفتح از اولاد حسن بن 99 سیس از اولاد حسن 
بن حسن از جمله برخی از فرزندان جعفر بن حسن بن حسن: 
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اس اهر انوم رو این لغاش اخنه اسر 


مهجم: 


از نواحی یمن 

ایو اشامت مارچین مفحع ان آواو غباس بن علی از ماه برخی ان ال 
عبید الله بن حسن بن عبید الله بن عباس: ۲ ۳ 
بازماند گانش عبارتند از: ابو تراب محسن و ابو الفضل یحیی. 


مروه: 


از نواحی حجاز 

ذکر اسامی واردین به مروه از فرزندان جعفر طیار از جمله برخی از اولاد 
علی زینبی: 

اسحاق بن صالح بن محمد امیر فرزند یوسف بن جعفر بن ابراهیم رئیس, 
بازماند گانش عبارتند از: صالح و قاسم. 


۳ 


از نواحی یمن 

ذکر اسامی واردین به مصیق از فرزندان حسن بن علی, سپس از فرزندان 
ابو محمد حسن بن موسی بن عبد الله بن موسی جون فرزند عبد الله که 
در همان جا به قتل رسید. بازماندگانش عبارتند از: احمد. سلیمان- وی با 
پدرش در مصیق کشته شدند-, محمد» زید؛ ابراهیم, بحبی- که دخترانی 
داشته است- و مولسی. 


میافارقین 


ذکر اسامی واردین به میافارقین از اولاد حسن بن علی ,سپس برخی از 


حسن: 
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از جمله فرزندان حسن بن علی (ع) که در میافارقین از دنیا رفت. موسی 
بن قاسم بن عبد الله بن محمد بن (محمد بن علی خذوه پسر حمزه طویل 
شعرانی پسر احمد کرکوره پسر محمد بن جعفر بن عبد الرحمن شجری 
پسر قاسم بن حسن بن زید. بازماندگانش عبارتند از: محمد که 
بازماندگانی دارد, ابو جعفر احمد و,امیرک که این دو نیز در خراسان) 
0 1 


موصل 


ذکر اسامی واردین به موصل از فرزندان عمر اطرف از جمله برخی از 
فرزندان عبد الله بن محمّد بن عمر اطرف . 

1- ابو الحسن علی بن محمد نسب شناس فرزند علی بن علی بن ابی 
ی 
0 بوده و کتاب آلختنه: در انوا ال و از اوست. وی یسری به 
نام ناصر داشته و اولاد وی در موصل هستند . 
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که مادر اينها زن هاشمیه‌ای بوده است و همین زن کتاب المجدی را از 
سید ابو محمد حسن موسوی هروی آموخته و از وی رواء ات 
اب 0 ۱۳ ۳ ۳ 
بن محمد بن عمر اطرف وی در همان جا مقیم شد و سرانجام پس از 
بازگشتش از مصر از دنیا رفت. بازماندگانش عبارتند از: ابو الفضل عباس 
و ابو طالب حسن. از ابو الغنائم محمد علوی عمری نسب شناس نقل 
ک ‏ ی 

ذکر اسامی واردین به موصل از اولاد جعفر طیار از جمله برخی از 
فرزندان علی زینبی: 

1- عباس بن عبد الضّمد بن حسن بن عباس بن ادریس بن محمد بن جعفر 
بن ابراهیم رئیس. 

عبد الله فرش فرزند جعفر بن ابراهیم رئیس, که نقیب موصل نیز بوده و 
فرزندی از او باقی نماند 

ذکر اسامی واردین به موصل از اولاد اسحاق عریضی اشرف فرزند عبد 
الله جواد: 
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برخی از فرزندان حسین بن محمّد بن احمد بن حمزة بن قاسم بن اسحاق 


مهریجرد: 


از روستاهای یزد از نواحی اصفهان . 


لا . . 
مبرر. 


از سرزمین دیلم 


موقان: 


بین دیلم و جیل 


مامطیر: 


از نواحی طبرستان 
ذکر اسامی واردین به مامطیر از فرزندان حسن بن ض زر سپس از 
فرزندان زید بن حسن بن حسن. از جمله برخی از اولاد قاسم بن زید بن 


حسن: 
قاسم بن محمد بطحانی, بازماندگانش عبارتند از: زید شعرانی خطیب, ابو 
جعفر محمد اعور, ابو طالب حمزه- این سه تن خود بازماندگانی داشته‌اندء, 
فاطمه, ملیکه- مادرشان بانومة دختر حسین بن تاجر بوده است- و ابو عبد 
اللّه حسین که بازماندگانی داشته و مادرش خدیجه دختر حسن دهقان بوده 
است. 

2 برخی از فرزندان ی ی ات اطروش ِ عبید 
الم جووه است. 

ذکر اسامی واردین به مامطیر از اولاد حسین بن علی. سپس از اولاد 


کسین ‏ ر 
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اصغر از جمله برخی از فرزندان حسن بن حسین اصغر: 

ابو القاسم حمزة بن علی مرعش فرزند عبید الله بن محمد بن حسن بن 
حجسین اصغر , بازماندگانش عبارتند از: ابو الحسن قلی مامطیری, ابو 


۳ 


مرو الروذ (مرورود): 


از شهرهای خراسان 

ذکر اسامی واردین به مرو رود از اولاد حسن بن علی, سپس از اولاد 
حسن بن حسن, از جمله برخی از فرزندان جعفر بن حسن بن جسن: 

1- برخی از اولاد ابو عبد الله محمد , بن احمد بن ابی عبد الله بن محمد 


بن 
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۱ ۱ 

2- برخی از فرزندان حسین بن ابی عبد الله محمد بن عبید الله امیر پسر 
عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن. 


منجوران 


ذکر اسامی واردین به منجوران از اولاد عمر اطرف از جمله برخی از 
فرزندان عبد الله پسر محمد بن عمر اطرف: 

مرب عخمه بو ید آللدین مکصد بن مر آا رف ,ما فرش ام ملد بهدمد 
فرزندانی بنام محمد و احمد داشته که این دو تن نیز بازماندگانی داشته‌اند. 


مرو 


ذکر اسامی واردین به مرو از اولاد حسن بن علی, سپس از اولاد زید بن 
حسن, از جمله برخی از فرزندان قاسم بن حسن بن زید: 

1- از منتقلان نیشابور به مرو, ابو الحسن محمّد بن حسین بن داوود بن 
علی نقیب فرزند عیسی بن محمّد بطحانی است, بازماندگانش عبارتند از: 
حسین, حسن, ام حسین, و زینب که مادرشان امنه دختر محقد بن احمد بن 
2- مانکدیم بن ناصر موَدّن. محمد بن علی قزوینی فرزند حسین نقیب پسر 
ابو الغیث محمد بن یحیی بن حسین بن محمد بن عبد الژحمن شجری, وی 
فرزندی _ 

فا ترا دا نوی یه مه را اس سر 

در مغرب داشته است. ۲ 

ثابت نشده- فرزند ابو جعفر محمد ادرع بن عبید الله امیر پسر عبد الله بن 
حسن بن جعفر بن حسن بن حسن. شیخ کیا یحیی از قول نیشابوری نقل 
می‌کند که وی در مرو و جاهای دیگر بازماندگانی داشته است. اما عمری 
هروی در نامه خراسان بازماندگانی برای وی ذکر نکرده و می‌گوید او فقط 
سه دختر داشته است و هر کس جز این را اذعا کند نادرست است. 

ذکر اسامی واردین به مرو از فرزندان حسین بن علی, سپس برخی از 
فرزندان محمد باقر (ع) از جمله بعضی از اولاد علی عريضي: 

1- ابو طالب جعفر فرزند علی بن احمد بن علی بن عبد الله بن حسن بن 
علی عریضی, بازماندگان وی عبارتند از: ابو الحسن, حسین, زید, قاسم و 


حسن. 

له کشات که از کم به مره متعل وان ند خی امه یه 
حسین جذوعی فرزند احمد بن حسین بن احمد شعرانی فرزند علی 
اکن تام وازن ه ری آر آعام‌اس سس ی ار حمله برخی: از 
و و بن عباس: 
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2- جعفر بن قاسم بن حمزة بن حسن بن عبید اللّه . 

۳ واردین به مرو از اولاد ابراهیم بن حسن بن عبید ال بن 
باس 


بازماندگانش عبارتند از: محمد., علی و حسین که تعداد اعقاب آنها اندک 


است. 


ماوراء اللهر بلخ 


ذکر اسامی واردین به ماوراء الثهر بلخ از اولاد حسن بن علی, سپس از 
عیسی بن علان بن محسن بن عبد الله بن محمد بن حسن بن قاسم رسی, 
در اصفهان سال 463 پیر مرد معلمی به لباس خراسانی را دیدم که با 
سیاهیان حرکت می‌کرد. گفت گفت : این شخص ابو القاسم زید بن عیسی بن 
علیان است. 

از وی اه ازه اه آ ام اس رال مم ات سای 
محسن؛ ابو المعالی علیان, ابو فخر رضا و ابو حیدر محمد» و اسماء: 
شریفه و بانو دولتی. ۱ 

اینان به ثبوت رسد- ان شاء الله. 

در سای رون ایا ان ای کم یه ار سس 
بن عبد الله بن حسن بن حسن, نسبت داده می‌شوند: 

در ماوراء الثهر بلخ گروهی هستند که خود را به ابراهیم بن محمد نفس 
زکیه منسوب می‌دانند. استادم کیامرشد بالله می‌گوید ابن ابی جعفر و 
9 
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۰ شناسان آنان:را از جمله فرزندان ابزاهیم نتوشهه‌انده و خداوند. نهتر 
می‌داند. ۳ 

ابو نصر سهل بن عبد الله بخاری نسب شناس می‌گوید: نامی از آنها در 
جراید نقبای شهرها دیده‌ام و انها معروف به بنی طبلی می‌باشند. 


مکران 


دای تس ان را مس مت ار اه تیا 
فرزندان جعفر بن محمد بن حنفیه: ۲ 
بازماند گانش عبارتند از: محمد و علی. 


ملتان 


ذکر اسامی واردین به ملتان از اولاد حسن بن علی سیس از اولاد زید بن 
حسن از جمله برخی از فرزندان قاسم بن حسن بن حسن: 

1- علی بن حسین بن عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بطحانی, 
بازماندگانش عبارتند از: حسن و حسین. 

2 عبد الله بن محمد بن حسن بن محمد بن حسن بن محمد بن عبد 
الرحمن شجری. ۲ 

3- برخی از اولاد عبد الله بن ابی الحسن محمد بن حسن بن محمد بن عبد 
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باب نون 


اشاره 


منتقل شده‌اند؛ 
نرمین و نیشابور. 


نهر اسهلان: 


از شهرهای مغرب 

هت ان را من ب ی یس انا 
حسن بن حسن از جمله برخی از فرزندان عبد الله بن جسن بن حسن: 

ش و ین علی ی اضر سن آخرس بن اور سر نم ید اللم: مایت : به کنون؛ 
ریش بوری داشت و بر ری تا نهر ارسلان حکمرانی می‌کرد. 


نهر اعظم : 


از شهرهای مغرب 
ذکر اسامی واردین به نهر اعظم از اولاد حسن بن ره سیس از اولاد 


حسن 
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از نواحی مغرب 

ذکر اسامی واردین به نسمین از اولاد حسن بن علی, سپس از فرزندان 
قاسم بن احمد بن محمد بن قاسم بن ادریس بن ادریس بن عبد الله. 
بازماند گانش عبارتند از: عیسی ابن مسلم. احمد. محمد و اسماعیل. 


نوبه . 


از شهرهای مغرب 

ذکر اسامی واردین به نوبه از اولاد حسن بن علی, سپس از اولاد زید بن 
حسن از جمله بعضی از فرزندان قاسم بن حسن بن زید. , 

ابو محمّد جعفر بن حسن بن محمد بن عبد الژحمن شجری, بازماندگانش 
عبارتند از: کل فاطمه و ام محمد . 

ذکر اسامی واردین به نوبه از اولاد حسین بن علی, سپس از اولاد علی بن 
علی, از جمله برخی از فرزندان حسین بن حسن: 

جعفر بن حسین بن حسن افطس, بازماندگانش به نامهای: مهدی, داوود, 
ابو محمد حسن و زید افطس می‌باشند. 

ابن ابی جعفر نسب شناس می‌گوید: نسل جعفر بن حسین را بعضی 
گفته‌اند منقرض شده است. و باز در جای دیگر می‌گوید: بعضی گفته‌اند 
وی در مغرب و 
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جاهای دیگر بازماندگانی دارد که این مطلب ثابت نشده است. و من در 
دیدم که نوشته است: 

احمد با پدرش در بلاد نوبه کشته شد و از او اولادی نمانده است, اما 
محمد, علی, ابو القاسم, حمدون, ام حسن و امنه در سال قحطی که در 
مذیته اتقاق. افناد. از دتیا زفتند و کسی. از آنها باقن نهاند و فاطمةه نیز با 
علی بن داوود بن محمد بن سلیمان بن داوود بن حسن بن حسن ازدواج 
کرده بود و متارکه کرد ... و مادرش رقیه دختر محمد بن عبد الله بن حسن 
بن علی زین العابدین (ع), بوده است. 


نجران 


کر سای داسجا ار اد میرن ی سر اد انم عم 
ابو محمد حسن فیل فرزند یحیی هادی پسر حسین بن قاسم رسی که در 
همان جا به قتل رسید. مادرش ام ولد بوده است. ۱ 

ابو الغنائم می‌گوید: وی در نجران کشته شد اما بعضی گفته‌اند, ان که در 
نجران به قتل رسید حسن بن حسن بوده است. تنها بازمانده وی فرزندی 
به نام ابو الحسین یحیی بن ابی محمد حسن بوده که پس از پدرش به دنیا 
امد و به نام و کنیه وی موسوم شد. 


ناسور: 


از نواحی مدینه 

دک آصاهی ارف ند نمی از ایام سفق ای از ماه توخی از 
فرزندان علی زینبی: 

رئیس. ۳ 

بازماند گانش عبارتند از: ابو عبد الله محمد, ابو جعفر محمد. قاسم. حسن 
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نیل: 


از نواحی کوفه 

ذکر اسامی واردین به نیل از اولاد عمر اطرف از جمله برخی از فرزندان 
فرزندان زید بن حسن بن محمد بن حسن بن یحیی بن عبد الله بن محمد 
بن عمر اطرف ملقب به فراقد (مطابق نقل ابن ابو جعفر حسینی نسب 
سید امام مرشد بالله می‌ گوید: فراقد همان زید بن حسن بن محمد بن 
محمد بن حسن صوفی است که بازماندگانی در نیل دارد. 


به حمانم از نواحی کوفه باشد. 


نینوی- 


ا توا سس 


نهروان: 


از نواحی بغداد 


بن 
وان ال احطات ارحص دون 

حسن از جمله برخی از فرزندان جعفر بن حسن بن حسن: 

عبد الله بن حسن بن جعفر. ۱ 

2- بعضی از فرزندان حسن بن محمد بن علی باغر. مهاجران ال ابوطالب/ 
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ر اسامی واردین به تصیبین از اولاد داوود بن حسن بن حسن؛ از جمله 
برخی از فرزندان سلیمان بن داوود بن حسن بن حسن: , 

قاسم عجیرا فرزند ابراهیم بن حسن بن محمد بن سلیمان. می‌گویند که 
ات وی اه را موه اسش یفام ی مرا اس 
از نقیبان و رسای نصیبین نام برده‌اند. بازماندگانش عبارتند از: ابو طالب 
طاهر, ابو تراب عبید الله معروف به عبید. محمد, حمزه- که بدون فرزند 
ای سای ای دم را 

ذکر اسامی واردین به نصیبین از اولاد زید بن حسن بن علی از جمله برخی 
از فرزندان ابراهیم بن حسن امیر فرزند زید بن حسن: 

(محمد بن حسن بن محمد بن ابراهیم) بن حسن امیر پسر زید بن حسن, 
مادرش ام سلمه دختر عیسی بن محمد بطحانی و بازمانده‌اش عبارت 
است از ابو طاهر داوود که مادرش ام ولد بوده است. 

ذکر اسامی واردین به تصیبین از اولاد حسین بن اه , سپس از اولاد محمد 


بن 
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فاما سم ی وی ایس 

1- محمد بن احمد بن حسین حرقه فرزند ابراهیم ثانی پسر موسی بن 

ابراهیم مرتضی فرزند موسی کاظم (ع). 

ابو محمد زید بن حسن موسوی هروی از قول ابو الحسن علی عمری 
اه ای که ار هر را ی ی 
فرزندانش در نصیبین به ۰ او ۳ و ابو الحسین کوفی معروف به 
ار موسی بن عبد 


الله بن موسی کاظم است. بازماندگانش عبارتند از: محمد نصیبینی که 
بازماند گانی داشته و اولادش معروف به عوکلانیین بوده‌آند؛ عبد الله, احمد 
و عبید الله. 

سید امام مرشد بالله یحیی می‌گوید: عوکلانیون- حسن و محمد- فرزندان 
موسی بن عبد الله بن موسی کاظم می‌باشند, بعضی گفته‌اند که نسل 
ایشان منقرض شده است. البثه گروهی مدعی شده‌اند که از اولاد محمد 
هستند, و در باره انها حرفها زده شده است. عبد الله بن موسی در نصیبین 
بوده و او فرزندانی در کوفه داشته است و ابن خداع جزوی فرزندی برای 
موسی نقل نکرده است در حالی که موسی فرزندانی داشته است همچنین 
برادرانش فرزندانی 2 اما نسب ۳ ثابت نشده است. بعضی 
اه 

ذکر اسامی واردین به نصیبین از اولاد محمد دیباج عاسفن فرزند جعفر 
صادق از جمله برخی از فرزندان علی خارص فرزند محمّد دیباح: 
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حسین بن علی خارص بوده, زادگاهش قزوین است وی ابتدا به بغداد 
سفری کرد و بعد به نصیبین رفت و در آن جا به فرمانروایی رسید. بعضی 
گفته‌اند وی دو پسر به نامهای حسن و حسین داشته است. (از سید مرشد 
بالله نیز چنین نقل کرده‌اند). 

2- به نصیبین و جاهای دیگر فرزندان ابو طالب (محل سوارین) اسمر: 
حمزة بن محمّد بن علی بن حسین بن علی خارص می‌باشد. 0 
آنان فرنندان امیر نا مب ؟ ۰ 

ذکر اسامی واردین به نصیبین از فرزندان علی بن جعفر صادق: 

از اشکال نیست. هیچ کسی از نسب شناسان در بین فرزندان عبد الله بن 
حسن بن علی عریضی. کسی را به نام احمد ننوشته‌اند. 

ابو محمد زید بن حسن موسوی هروی از قول حسین بن علی بن محمد بن 
علی عریضی فرزند علی علوی نسب شناس نقل کرده که می‌گوید: استاد 
ما برای ما نقل کرد که وی را یا پدرش احمد را خود دیده است. 
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2 حمیدان, موسوم به حسین فرزند حسن بن محمد بن حسین بن احمد 
ذکر اسامی واردین به نصیبین از اولاد اسحاق مقتمن فرزند جعفر صادق 
(ع) از جمله برخی از اولاد اسحاق موّتمن : 


حسن بن محمد بن حسن بن اسحاق موّتمن. بازماندگانش عبارتند از: 

ابو الحسن محمد و ابو القاسم احمد که این دو معروف به پسران محمدیه 
هستند, زیرا مادرشان رقیه دختر ابو تراب محمد (عسل) فرزند علی بن 
ذکر اسامی واردین به نصیبین از اولاد زید شهید. از جمله برخی از 
فرزندان حسین بن زید شهید: 1 
حسین بن احمد بن محمد اکبر بن حسین بن حسین بن زید, بازماندگان وی 
عبارتند از: عبید الله و ادریس. 

ذکر اسامی واردین به نصیبین از اولاد محمد بن زید شهید: 

زید شهید. 

ذکر اسامی واردین به نصیبین از اولاد حسین اصفغر از جمله اولاد عبید الله 
اعرج: 

بازماند گانش ابو جعفر محمد نقیب, ابو عبد الله حسین, ابراهیم. اسماعیل 
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ذکر اسامی واردین به نصیبین از فرزندان عباس بن علی از جمله برخی از 
فرزندان عبد الله بن حسن بن عبید الله بن عبّاس بن علی: 

1- ابو علی عبید الله بن محمد لحیانی فرزند عبد الله بن عبید الله بن 
حسن بن عبید الله. بازماندگانش عبارتند از: محمد ملقب به مهدی و 
ابویعلی حمزه. 

2 حمزة بن محمد بن لحیانی فرزند عبد الله بن عبید الله بن حسن بن 
عبید الله. بازماندگانش عبارتند از: عباس. ابو الفضل ملقب به غضبان که 
اولادش معروف به بنی غضبانند. ابو عبد الله محمد, اسامه و ام قاسم. 
ذکر اسامی واردین به نصیبین از اولاد حمزة بن حسن بن عبید الله بن 
عباس: 

فرزندان احمد بن قاسم بن حمزة بن حسن بن عبید الله . 

ذکر اسامی واردین به نصیبین از اولاد عمر اطرف, از جمله برخی از 
فرزندان عبد الله بن محمّد بن عمر اطرف: 

1- احمد بن حسن قدوسی فرزند حسین بن محمد صوفی پسر یحیی بن 
بوده است. 

عبد الله بن محمد بن عمر, بازماندگانش عبارتند از: ابو طالب علی و 
کلثوم که مادرشان طبری بوده, علی و فاطمه که مادرشان عرب و بلاعقب 


تودو 2 

شود در نصیبین و ی و کون ۳9 

3- از جمله منتقلان گرگان به نصیبین علی اقطع فرزند اسماعیل اصغر 
پسر جعفر ملک مولتانی فرزند محمد بن عبد الله بن محمد بوده که تنها 
بازمانده‌اش پسری به نام حسین دیلمی است . 
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ذکر اسامی واردین به نصیبین از اولاد جعفر طیار از جمله از فرزندان علی 
زینبی. 

1[- برتی از فرزندان علی اصغر پسر 1 0 فرزند علی زینبی. 
خی لیات را ور 

ینمی واردین به نصیبین از اولاد ابا 9« اطرف: 

کر اسامی دو سم سس سار اولاد عقیل بن ابی طالت هآ ای 1 
0 شورس هی ]2 
احول. 

1 1 
مادرش ام کلثوم ۰ داوود بن محمد بن ابراهیم بن حسن بن زید بن 
1 ارا هه اند او ی داش ی وس لاس ره 
مسلم بن محمد بن عبد الله احول. 


نریمین: 


از روستاهای نهر 

ذکر اسامی واردین به نریمین از اولاد حسن بن علی سپس از اولاد زید بن 
عهاسران ال اب طالی ‏ توحمه سم رضا صطانی: ض < 11 

حسن از جمله اولاد قاسم بن حسن بن زید بن حسن: 

از منتقلان راوند همیره ابو جعفر محمد بن فضل بن حمزة بن عبد الله بن 
حسین بن محمد ششدیو فرزند حسین بن عیسی بن محمد بطحانی, 
بازماند گانش: 

ی ات اس مخمد ان 


نیشابور 


ذکر اسامی واردین به نیشابور از اولاد حسن بن کی از جمله از اولاد عبد 

الله بن حسن بن حسن 

فرزند محمد کابلی که در همان جا از دنیا رفت و فرزندانی در آن جا و 

استراباد و اصفهان داشته است. بازماندگانش عبارتند از: سید ابوالفضل 

علی که مادرش دختر حمزه حسنی بوده. اشتر که مادرش دختر سراهنگ 

حسینی بوده, ابو عبد الله حسین و ابو حرب ناصر که مادرشان دختر احمد 

حسینی بوده است., ابو الغنی و حمزه که هر دو فرزند نداشته‌اند و 

مادرشان خواهر (ناصر علوی) بوده است. 

ذکر اسامی واردین به نیشابور از اولاد ابراهیم غمر از جمله برخی از 

فرزندان اسماعیل بن ابراهیم: 

محمد کعکی پسر ابی العطش اسماعیل بن حسن بن عبد الله عالم فرزند 

کف ات . کیا می‌گوید: من به خط ابو الغنائم دیدم که نوشته 

ست 

حسن بن عبد الله تنها بازمانده اش پسری به نام کعکی در نیشابور بوده 

است. 

ذکر اسامی واردین به نیشابور از نسل جعفر بن حسن بن حسن از جمله از 

اولاد محمد بن حسن بن جعفر بن حسن: 
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بعضی از فرزندان حسن سلیق فرزند علی بن محمد بن حسن بن جعفر . 

ذکر اسامی واردین به نیشابور از فرزندان زید بن حسن, از جمله برخی از 

فرزندان قاسم بن حسن بن زید: 

1- مظقر بن محسن بن علی بن ابی جعفر محمد روذراوری فرزند حسن 

بصری پسر قاسم بن محمد بطحانی. 

ِ از منتقلان طبرستان به نیشابور, ابو عبد الله حسین بن داوود فرزند ابو 
تراب علی نقیب مصر پسر عیسی بن محمد بطحانی که مادرش عامیه از 

" امل به نام عبدونه است و بازماندگانش به نامهای, ابوالقاسم زید, ابو 

الحسن محمد که فرزندانی نیز داشته است. ابو الحسین و ابو علی محمد - 

فرزندانی داشته است- ام حسن و ام حسین که مادرشان به نام محله 

دختر محمد کبری و ابراهیم, علی و احمد که هر سه بلاعقب بوده‌اند . 

3- ابو الغیث حسن امیرک فرزند ناصر مودّن. بنام محمد بن علی قزوینی 

فرزند حسین نقیب پسر ابو الغیث محمد بن یحیی بن حسن بن محمد بن 

عبد الژحمن شجری. 
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ذکر اسامی واردین به نیشابور از فرزندان اسماعیل جالب الحجارة, از 
جمله برخی از فرزندان علی زانکی: 

از جمله منتقلان ری احمد بن علی زانکی. از قول تمیمی نقل کرده‌اند که 
احمد در جنگ حساره که در نیشابور اثفاق افتاد کشته شد. تنها بازمانده 
وی عبارت است از: ابو الحسن علی. 

ذکر اسامی واردین به نیشابور از اولاد حسین بن علی, سپس از فرزندان 
محمد بن علی از جمله از اولاد موسی کاظم: 

1- عباس بن جعفر ذکی حراق بن علی صاحب عسکر بن محمد بن علی بن 
حرب نقل کرده است که این شخص نسب شناس بوده است. 

2- از ساکنان ابه که به نیشابور منتقل شده است. اسحاق بن موسی بن 
اسحاق بن ابراهیم بن موسی بن ابراهیم بن موسی کاظم (ع) است. تنها 
بازمانده اش پسری به نام موسی بوده است. 

3- ابو جعفر محمد بن جعفر بن حسن بن علی بن محمد بن احمد بن 
هارون بن موسی کاظم. 

4- ابو جعفر محمد بن جعفر بن محمد بن احمد بن هارون بن موسی کاظم. 
5- برخی از اولاد محمّد بن احمد بن محمد اعرابی فرزند قاسم بن حمزة 
بن موسی کاظم. 

ذکر اسامی واردین به نیشابور از اولاد غلین عریضی: 

1- از منتقلان مدینه به نیشابور جعفر بن حسن بن عیسی رومی فرزند 
محمد اشرف ازرق فرزند عیسی بن محمد اکبر بن علی عریضی . 
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فرزند علی عریضی. بازماندگانش عبارتند از: ابو القاسم علی ملقب به 
3- کسی که خودش را چنین معرفی می‌کرد: من, طاهر بن طاهر بن ابی 
هستم؛ اما وی مذعی کذاب و در اذعای خود دروغگو بوده است. 

مولف ضیف گونده بازماندگان ابو محمد حسن بن احمد بن عبد الله بن محمد 
بن علی بن عبید الله چهار تن هستند که عبارتند از: ابو الطیب زید که به 
اصفهان رفته و در آن جا پسری داشته است و ابو الحسن احمد که مقیم 
پزد شد . مادر این دو تن زنی به نام ام کلثوم بوده است. 

ذکر اسامی واردین به نیشابور از اولاد محمد دیباح از جمله از فرزندان 
علی خارص: 

یکی از فرزندان ابو محمد جعفر بن محمد جور بن حسن بن علی خارص. 


ذکر اسامی واردین به نیشابور از فرزندان حسین اصغر از جمله برخی از 
فرزندان علی بن حسین اصغر: 

محمد بن عیسی بن آبی طالب محمد بن جعفر بن عیسی بن علی. 
بازماند گانش عبارتند از: مطهر , حسن, جعفر. اسماعیل, علی و حمزه. 
ذکر اسامی واردین به نیشابور از فرزندان حسن افطس از جمله از اولاد 
ابو جعفر احمد زباره فرزند محمد اکبر پسر عبد الله مکفوف بن حسن 
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مکفوف, که از ابه بدان جا منتقل شد و سیس در ایام داعی به طبرستان 
رفت و با وی در آن جا اقامت گزید سپس دوباره به نیشابور بازگشت و 
اولاخش کر انا بودتی وه با ‌هاند نان .هی یا نند از ابو.خسین محفد ابو 
حسن محمد شاعر قاضی که بلا عقب بوده است و ابو علی محمد نقیب که 
در جمادی الاولی سال 260 به دنیا آمده و در ربیع الأاخر سال 360 از دنیا 
رفت و حدیث نقل می‌کرد. 

ذکر اسامی واردین به نیشابور از اولاد محمد حنفیه از جمله برخی از اولاد 
جعفر اصغر فرزند محمد حنفیه: 
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از منتقلان قم به نیشابور, ابوالفضل حسن بن محسن بن حمزة بن علی بن 
اصغر. بازماندگانش عبارتند از: ابو زید مهدی و طاهر 

ذکر اسامی واردین به تن تور از اولاد عمر اطرف و از اولاد عبد 
برخی . از فرزندان هارون بن جعفر ملتانی فرزند محمد بن عبد الله بن 
قفا خر ان ان انفطالت/ ترجمه محمد رضا عطائی. ص: 421 


باب واو 


اشاره 


جا رفته‌اند: 


ونک ویمه. 


و لیا 


از نواحی مغرب 

ذکر اسامی واردین به ولیلی از اولاد حسن بن علی سپس از اولاد حسن 
بن حسن: 

ابو محمد ادريیس اصغر فرزند ادربس بن عبد الله بن حسن بن حسن, 
مادرش ام ولد بربربه و بعضی گفته اند مادرش به نام امونه دختر راشد 
مغربی عسی بوده است. بازماندگانش عبارتند از عبد الله, قاسم, محمد, 
یحیی و عمر که همه اینها 
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فرزندانی نیز داشته‌اند و اما فرزندان دیگر به نامهای: احمد, عیسی, 
حمزه» جعفر, سلیمان و داوود هیچکدام نسبشان ثابت نشده است. از ابن 
ابی جعفر نسب شناس این چنین نقل شده امّا کیا از قولی ابو الغنائم 
ضمن نقل این مطلب می‌گوید: وی اولاد و بازماندگان زیادی داشته که 
گسترده بودند. 


وشنانه 


ذکر ایام واردین به ۱ از اولاد حسن بن حسن از جمله اولاد عبد 
برخی ی رب 177 


ولهاصه 


ذکر اسامی واردین به ولهاصه از اولاد حسن بن علی سیس از اولاد حسن 
برخی از اولاد داوود بن ادریس بن ادریس بن عبد الله بن حسن بن حسن. 


وادی الحجارة 


ذکر اسامی واردین وادی الحجاره از اولاد حسن بن حسن از جمله از اولاد 
فرزندان محمد بن قاسم بن ادریس بن ادریس بن عبد الله. 


متفر 


ذکر اسامی واردین به وادی القری از اولاد جعفر طیار از جمله برخی از 
اولاد علی زینبی: 

ایو محمد حمزة بن حسن بن محمد بن حمزة بن اسحاق اشرف. 
بازماند گانش عبارتند از: ابو عبد الله محمد اطروش. قاسم. ابو تراب 
محمد. حسن, جعفر. حسین و عبد الله. 
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ذکر اسامی واردین به وادی القری از اولاد اسحاق اطرف عریضی: 

محمد بن حسن بن محمد بن جعفر بن قاسم بن اسحاق عریضی. 


فاتنظ 


ماع اس سا اش رای یر 
1- ابو جعفر محمد بن احمد بن ابی جعفر محمد اکبر فرزند حسن اعور 
پسر عبد الله اشتر. مادرش ام ولد به نام همّة و بازماندگانش به نامهای: 
اما وه للم ها رس ی اه ی بو رتست انم اب 
که فرزندی نداشته‌اند و مادر ابو طالب حسنیه بوده است و ابو السرایا 
حسن که بعضی گفته‌اند نامش حسین بوده و مادرش زنی از غیر سادات 
بوده و ابو البرکات محمد, علی که این دو نیز بدون فرزند بوده‌اند و 
فاطمة, 

الله که بدون فرزند بوده است. 

ایا سس وش ار اه سا فقس ام ای سا 
دیباج اکبر فرزند ابراهیم غمر: 

1- ابو محمد قاسم بن عبد الله عالم فرزند حسین بن قاسم بن ابراهیم 
طباطبا که وی فرزندانی داشته است. 

2- از جمله منتقلان بصره به واسط, ابو الحسن محمد بن حسن بن جعفر 
بن قأاسم بن محمد بن قاسم رسی فرزند ابراهیم طباطبا است که در ان 
جا نقیب بوده 
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و عنوان تاج الشرف و صاحب الربه که اولاد ذکور نداشته است. 

ذکر اسامی واردین به واسط از اولاد جعفر بن حسن بن حسن از جمله از 
1- ابو عبد الله- بعضی گفته‌اند: عبید الله - بن حسین بن احمد بن ابی 
العباس محمد بن عبید الله بن عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن 
حسن» وی در واسط نقیب بوده و اولاد ذکور نداشته است. 

2 انم هانم مهو آیی قید الله مسج فرران یه آالمین آنی, شید اناد 
بوده‌اند, از ابو هاشم محمد بن عبید الله پسری به نام ابو القاسم عبید الله 
باقی ماند آما ایو عبد الله محمد بن عبید الله فرزند ذکور نداشته است. 
ذکر اسامی 0 به فاتسا 2 ۳ حسین بن علی 1 از اولاد 
1 


یی لاهن مخ و سش. ارا ی فن ند مولعم خی 
کاظم (ع ام با فاتد کات خر نم اه ا ال کات: سنی ماه طالت محمو: 
عماحران ال اتطالت مه هید رضا طا سس و رز 

2- علی بن محمد بن موسی بن قاسم بن عبید الله بن موسی کاظم ملقب 
به سخطه. 

ذکر اسامی واردین به واسط از اولاد علی عریضی: 

از ساکنان مدینه که به واسط منتقل شده‌اند, یحیی بن حمزة بن عبید الله 
دک اای ماس ده ماس ات اوه هن او 

امیر کا که نام اصلیش محمد فرزند جعفر بن احمد نقیب قم فرزند علی بن 
محمد شجری پسر عمر بن علیْ بن عمر اشرف بوده است. 

ا ام امس وتو اس ان ار ار لاه افو ی اد 
نیشابوری نسب شناس می‌گوید: شجری همان حسن بن علی بن عمر 
اشرف است. 

نسبتهایی را که اين ابی جعفر و ابن طباطبا گفتند, قول هر دو صحیح است 
و از جمله انها شجری است و بازماندگان انان اندکند. 

دکر اساخت این اش را یی ار ار عماه الا ختیه | اه 
اعرج: 

ابو الحسن محمد بن جعفر بن علی نسب شناس فرزند ابراهیم بن محمد 
جوانی پسر حسن بن محمد جوانی فرزند عبید الله اعرج, بازمانده وی ابو 
بعلی محمد نقیب می‌باشد. 

ذکر اسامی واردین به واسط از اولاد حسن بن حسین اصغر: 

ابو ابراهیم اسماعیل بن حسن حسکا فرزند جعفر بن محمد سلیق پسر عبد 
الله ابن محمد بن حسن که در آن جا شغل قضاوت داشت و ملقب به 
شعرانی احول بود و بازماندگانش عبارتند از: ابو جعفر محمد نقیب, زید., 
علی و حمزه که هر کدام فرزندانی نیز داشته‌اند. 

مقاصران ال اطالت/ترکی حصه صا عطا رس نم زر 

ذکر اسامی واردین واسط از اولاد حسن افطس از جمله از اولاد حسن 
مخین نی عاسی شین ین هقرت ال مسفن عم کق وق مروت زد 
ابن نعمة, استادم سید یحیی می‌گوید: وی به مادرش نعمة که مغنیه بوده 


است منسوب بوده و پسری در واسط و پسری در سورا و دختر يا دخترانی 
در صنعای یمن داشته است. 


ورامین: 


از نواحی ری 

ذکر اسامی واردین ورامین از اولاد حسن بن علی سپس از اولاد زید بن 
حسن از جمله اولاد قاسم بن حسن بن زید بن حسن: , 
[- (ذوالفقار حسین بن ابی حرب حسین بن هادی فرزند حمزه سراهنگ 
پسر علی بن زید بن علی بن عبد الژ[حمن شجری فرزند قاسم بن حسن) 
بازماند گانش عبارتند از: مرتضی که نامش حسین و مجتبی که نامش 
هلسن بود. 

و فرزندی از او باقی نماند. 


ویمه. 


از روستاهای دماوند از نواحی ری 

ی اه ار اه رظان اد ماه اه ار 
زینبی: 

ابو عبد الله حسین بن محمد بن علی بن احمد بن جعفر بن سلیمان بن 
داد اش ای ای ند اه وه یه بو ای یا 
و هام انم اش ای اش مه ار 
محمد, ابو محمد حسن, فاطمه و سیده که در اصفهان ابو عبد الله حسین 
بن علی بن حسین بن محمد ابن علی بن احمد بن جعفر بن سلیمان بن 
داوود بن آابی الکرم عبد الله بن محمد ابن علی را من در ماه شعبان سال 
6 دیده‌ام. 

صهاصران ال انوظالی/ ترحمه محمه وضا قظاکی: ‏ < ور 


باب هاء 


اشاره 


اسامی شهرها و جاهایی که با حرف هاء شروع می‌شوند و طالبیون بدان 
جا رفته‌اند: 
هیت؛ همدان, هو سم هرات؛ هند. 


ذکر اسامی واردین به هیت از اولاد حسن بن حسن از جمله از اولاد 
ابراهیم آبن حسن بن حسن: 
مضر انتعال بافت. 


همدان 


ذکر اسامی واردین به همدان از اولاد حسن بن علی سیس از اولاد حسن 
از کسانی که از قم به همدان انتقال یافتند. حسین افطس فرزند علی 
معروف به ابن منی الْفس پسر ابی جعفر محمد اصفر نقیب کوفه پسر 
حسن اعور فرزند 

فیاحران ال امطال بت اترکفه مد رضا عطانی, رو ورزر 

محمد کابلی است و تنها بازمانده اش ابو الحسن علی می‌باشد. 

ذکر اسامی واردین به همدان از اولاد جعفر بن حسن بن حسن. از جمله 
برخی از فرزندان محمد بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن: 

1- - کسی که در همان جا کشته شد. ابو الحسین احمد بن عبید الله فرزند 
و ی 
ز. 

ابو الفضل عبید الله و ابو جعفر محمد و ابو زید محسن. 

2 ابو جعفر محمد بن حسن سلیق, بازماندگانش عبارتند از ابو الحسن 
علی که مادرش زنی از قبیله خزاعه بود, و ابو علی احمد و ابو الحسین 
محمد. 

ذکر اسامی واردین به همدان از اولاد زید بن حسن؛ از جمله برخی از 
فرزندان قاسم بن حسن بن زید: 

1- از جمله کسانی که مقیم بصره بوده و به همدان منتقل شده, ابو عبد 
الله حسین بن حسن بصری فرزند قاسم بن محمد بطحانی است که 
مادرش ام ولد و بازماندگانش به نامهای: ابو الحسن علی که اولاد زیادی 
داشته و ابو اسماعیل علی که فرزندی شهید در همدان از خود به یادگار 
گذاشت. آقای شیخ شرف و ابن ابی جعفر حسینی عبیدلی نسب شناس و 
رات اند سحف ایشا رد نی قمت آنه ااعسم علی و یه اشفا 
علی و ابو ابراهیم علی و ابو الحسن علی و ابوالقاسم علی و ابو زید علی 
ابو اسماعیل علی در بین بازماندگان وی ندیده‌ام. 

2- ابو الحسن علی بن ابی جعفر محمد ازرق و رذراوری فرزند ابو عبد 
ال[حمن حسن بصری پسر ابو محمد قاسم بن ابی عبد الله بطحانی, 
بازماند گانش عبارتند از: 

محسن که مادرش ام ولد و بعضی گفته‌اند سلمة دختر حسین بن حسن 
ابو الحسین احمد و فاطمه و محمد که بدون فرزند بوده‌اند و ام قاسم که 


مادر این سه تن زنی به نام ام عبد الله بوده است. 

3- کسی که در همدان بازرگان بود, به نام ابو القاسم یحیی بن علی بن 
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حسین بن هارون اقطع فرزند حسن بن محمد بن هارون بن محمد 


بطحانی. 

(استادم کیا از قول ابوالغنائم دمشقی نسب شناس چنین نقل کرده است.) 
4- برخی از اولاد علی شعرانی فرزند زید بن حمزة بن زید بن محمد بن 
جعفر بن محمد بن ابراهیم بن محمد بطحانی. 

ذکر اسامی واردین به همدان از اولاد حسین بن علی از جمله برخی از 
فرزندان موسی کاظم: 

1- ابو طالب ناصر بن احمد بن موسی بن احمد بن محمد اعرج فرزند 
احمد بن موسی بن محمد بن علی الرضا فرزند موسی کاظم (ع), برادرش 

ابو المعالی عیسی بن احمد بن موسی نقیب نیز در همدان بوده است. ابو 
المعالی بزرگتر از وی بوده و مادر هر دوی آنها زینب دختر عبد الله بن 
اک است. 

0 عبارتند از؛ عبد الله, #۳ ۱ ترآ شم اند ۳ موسی, 
علی که فرزندانی نیز داشته و ابو محمد قاسم و هاشم. 

ذکر اسامی واردین به همدان از اولاد علی عریضی: 

1- اسحاق (بن عیسی) فرزند محمد اکبر پسر علی عریضی. بازماندگانش 
عبارتند از ابو الحسین عیسی, ابراهیم. موسی, طاهر و محمد. 

2- برخی از فرزندان ابو الحسن عیسی بن ابراهیم بن عیسی نقیب پسر 
محمد اکبر. 
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ذکر اسامی واردین همدان از اولاد حسن افطس. از جمله برخی از 
فرزندان حسن مکفوف: 

ابو الحسن علی بن احمد بن جعفر بن حسین ترنج شاعر پسر علی بن 


هو سم 


ذکر اسامی واردین به هوسم از اولاد حسن بن علی سپس از اولاد زید بن 
حسن, از جمله برخی از فرزندان قاسم بن حسن بن زید: 

[- ابوالقاسم حمزه واعظ فرزند علی بن طعنة بن حمزة بن محمد بن 
حمزة آبن قاسم بن حسن بن زید. 

2 کیا قاضی فرزند ابو عبد الله حسین امیر کا خشاب پسر علی بن زید بن 
علتن بن عبد الژحمن شجری؛ بازماندگانش عبارتند از امیر کا, قاسم و 
دای 

4- از جمله کسانی که از طبرستان به هوسم منتقل شد, زید بن احمد بن 
ابو الحسن محمد و احمد. 


هرات 
ذکر اسامی واردین به هرات از اولاد حسن بن ۳۹ سیس از اولاد حسن 


بن لسن ر 
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حسن بن احمد بن عبد الله بن حسن اعور که در همانجا از دنيا رفت و 
فرزندی از او باقی نماند. 

ذکر اسامی واردین به هرات از اولاد حسین بن 9 سپس از فرزندان 
محمد بن علی از جمله برخی از اولاد موسی کاظم (ع): 

1- برخی از فرزندان محمد بن احمد بن محمد اعرابی هروی , که من از او 
کتاب مجدی را در انساب طالبیون استماع کردم. 

2- علی بن محمد بن قاسم بن حمزة بن موسی الکاظم (ع) . 

3- احمد بن قاسم بن حمزة بن موسی الکاظم (ع) . 

ذکر اسامی واردین به هرات از اولاد زید شهید از جمله برخی از اولاد 
حسین بن زید. 

فرزندان یحیی بن قاسم بن علی بن یحیی بن حسین بن زید. این مطلب را 
ابن ابی جعفر عبیدلی نسب شناس از قول ابو الحسن احمد بن عمران بن 
موسی اشنانی نقل کرده است. اما ابو عمر و عثمان بن حاکم بن منتاب 
تغلبی 
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نسب شناس می‌گوید: آنان عبارتند از همین بخبی: بو فافتم و ام عبت الله .و 
ام عیسی. 

ذکر اسامی واردین هرات از اولاد محمد بن زید شهید: 

ابو جعفر محمد اکبر فرزند جعفر بن قاسم بن جعفر بن محمد, 
بازهات کات با ند ادلی ال :عفن ار امه ه رت 

دک اساعف وارس هزات از ماد عمر اطری: ار حعاه‌سرعی از فررندان 
1- اولاد جعفر ملتانی فرزند محمد بن عبد الله بن عمر اطرف. 

انا نست ای آنن. ای عفر ادلی ی ند در ات سل کسانی 
هستند که خود را به حسین بن محمد سلیق منتسب می‌کنند, در صورتی که 
انان در ادذعای خود دروغگویند ۰ 


هند 


ذکر اسامی واردین به هند از اولاد حسن بن تقلوز سپس از اولاد زید بن 
حسن, از جمله برخی از فرزندان قاسم: 

برخی از فرزندان حسن بن عبدال[حمن بن قاسم بن محمد بطحانی . 
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ذکر اسامی واردین به هند از اولاد محمد بن حنفیه, از جمله برخی از 
فرزندان علی بن محمد بن حنفیه: 

بعضی از فرزندان حسن بن علی بن محمد اشهل بقیع فرزند عون بن 


ذکر اسامی واردین هند از اولاد عمر اطرف. از جمله برخی از فرزندان 
1- محمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد. 

2- اولاد محسن بن جعفر ملتانی فرزند محمد بن عبد الله بن محمد 

سید زین الشرف هی کوید: محسن پسر جعفر ملتانی 0 داشته 
است. 

3- برخی از فرزندان احمد بن جعفر ملتانی فرزند محمد بن عبد الله بن 
مجمد. 
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باب یاء 


اشاره 


اسخاءشمنها خ خاهایی که با حرف با رمع می‌شوند و طالتون بدان <ا 
منتقل شده‌اند: 


یزد, ینیع یمن, یمامه. 


یزد 


ذکر اسامی واردین به یزد از اولاد حسین بن علی سیس از اولاد محمد بن 

ق یا 

ابو الحسن علی بن عبید الله بن احمد شعرانی فرزند علی عریضی. 

مادرش ام حسین دختر محمد بن حمزة بن قاسم بن حسن امیر فرزند زید 

بن. لس ۱ امروز منحصر به یک تن, یعنی قاسم ابو جعفر 

محمد که < 
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بازماندگانی نیز دارد. اما ابوالقاسم احمد فرزند 7 نداشته است و زید, 

حسن. حسین؛ , عبید الله, عبد الله, , ینب و خدیجه- بگفته کیا زین الشرف- 

محسن و خدیجه دیگر فرزندان او بوده‌اند. 

ذکر اسامی واردین به یزد از اولاد جعفر طیار از جمله برخی از فرزندان 
زینبی: 

از جمله کسانی که از قزوین به یزد انتقال یافتند؛ ناصر بن ابی طالب 

امیرکا- بنام حسین- فرزند علی بن احمد ذیب پسر موسی بن جعفر بن 

ابراهیم بن جعفر بن ابراهیم بن محمد بن علی زینبی است کسی که به 

خط ابو عبد الله بن طباطبا نسب شناس نقل شده است که احمد ذیب 

کی و رای ی و وا 

هر دو بازماندگانی داشته‌اند, ابو علی حسن که بدون فرزند بوده و در یزد 

از دنیا رفته است و فاطمه همسر ابو الطیب زید بن ناصر بن حمزة بن 

وی ابو الحسین علی به دنیا امد که علی خود بلا عقب 
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بوده است, و ابو المعالی حمزه و ام الکر ام. 


ذکر اسامی واردین به ینیع از اولاد حسن بن علی و بعد, از اولاد حسن بن 
۱ ۱ 
ی 
بازماندگان اولاد وی ده پسر به نامهای: محمد اکبر. حسن. علی اصغر, 
ادریس امیر, صالح, احمد, یحیی, یوسف, داوود. محمد اصغر ابو عبد الله و 
کم ود کم ار ی را مس یا و ای کی ای سا 
عم اکبر نیز بدون اولاد بوده, همچنین اولاد حسن منقرض شده است و 
عیسی بلا عقب بوده و موسی نیز بلا عقب بوده. بعضی گفته‌اند فرزندانی 
داشته است. 

3- یوسف بن محمد بن یحیی بن عبد الله بن جون فرزند عبد الله. 

بازماند گانش عبارتند از: ابو جعفر احمد, عبد الله و یوسف. 

4- پسران شهید یعنی فرزندان حسن بن عبد الله بن محمد بن صالح بن 
ی اس ات سم صااه بن امد و مت ام و 
موسی الجون که تنها بازمانده‌اش عبارت است از موسی که خود نسل 
فراوانی داشته است. 

۱۱۳0۳ 

مارا ان مات ری عیانص ۳ 

7- عبد الله بن محمد بن سلیمان بن عبد الله. وی عالم و محدّث بود. 
تایضات کاتن عنارسته ان آیه عبه للم مه اضفرر اه لغاش محمد آکره 
ادریس. 

ذکر ان مر واردین به ینبع از او ات منلت: 

کت 0 و 
عقب بوده‌اند, ام حسن:؛ ام کلئوم, فاطمه, رقیه و زینب که مادر همه اینها 
زنی به نام سکینه دختر زید بن سلمة بن هاشمیه بوده است و امینه. 

ذکر اسامی واردین به ینبع از اولاد زید بن حسن, از جمله برخی از 
فرزندان قاسم بن حسن بن زبد: 

ابو زید حسن بن حمزة بن موسی بن محمد بطحانی. بازماندگانش عبارتند 
از: داوود, احمد, محمد., زید و علی. ابن ابی جعفر در معقبین زید را از 
منتقلان به پنبع نیاورده و استادم کیا حسن قی گوید: از فرزندان امیر حسن 


جز ایشان کسی در حجاز نمانده بود. 

اه یواست 
از فرزندان فضل بن حسن بن عبید الله بن عباس: 

2- عبد الله بن عباس اصغر پسر فضل بن حسن بن عبید الله بن عباس. 


ذکر اسامی واردین به یمن از اولاد حسن بن علی سپس از اولاد حسن بن 

حسن, از جمله برخی از فرزندان ابراهیم غمر: 

محمد حسینی فرزند علی بن عبد الله شیخ پسر محمد بن قاسم رسی که 

در همان جا از دنیا رفت. بازماندگانش عبارتند از: عصم, ایو الیل و ایو یه 

الله تمیمی. 
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ذکر اسامی واردین به یمن از فرزندان زید بن حسن بن زید, از جمله 

برخی از اولاد علی بن حسن بن زید: 

ذکر اسامی واردین یمن از فرزندان محمد بن حنفیه از جمله برخی از اولاد 

جعفر بن محمد بن حنفیه: 

0 ۳۳ 97۳۱7 
دری 

ذکر اسامی واردین یمن از اولاد عباس بن علی از جمله برخی از فرزندان 

1- اولاد محسن بن حسن بن عبید الله. 

مادرش زنی به نام عبیده دختر حسن بن حسن افطس بوده و تنها 

بازمانده اش پسری به نام ابو محمد حسن می‌باشد. 

ذکر اسامی واردین به یمن از اولاد عمر اطرف. از جمله برخی از فرزندان 

۰ عمر اطرف . 

ذکر اسامی واردین به یمن از اولاد عقیل بن ابی طالب, از جمله برخی از 
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فرزندان محمد بن عقیل: 

الله احول فرزند محمد بن عقیل. 


یمامه 


ذکر اسامی واردین به یمامه از اولاد حسن بن علی سپس از اولاد حسن 
بن حسن از جمله برخی از اولاد موسی الجون: 

فرزندان احمد بن یوسف بن ابراهیم بن موسی که در خراسان از دنیا 
رفت. 

ذکر اسامی واردین به پمامه از اولاد ابراهیم بن حسن بن حسن؛ از جمله 
برخی از فرریدا 0 ۱ بن ابراهیم: 

یت ح از اولاد زید بن حسن بن تلم از جمله برخی از 
فرزندان قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع): 
محمد بن حسن بن حمزة بن قأاسم بن حسن بن زید بن حسن علی بن آبی 
طالب (ع). و السلام علی من ائبع الهدی. این بود انچه را که از بازماندگان 
طالبیون من در کتابها دیده‌ام. 

نوشتن کتاب به دست بنده فقیر گنهکار محتاج به رحمت خدای تعالی 
ابوالقاسم شریف پایان گرفت. خدایش او و والدین و دوستانشان و 
خویشاوندانشان و همه زنان و مردان با ایمان را بیامرزد. در سال 1285 


1 
استنساخ این کتاب به دست فقیر معترف به گناه محمد مهدی موسوی 
خرسان پایان گرفت. و این کار در کنار قبر مقدس آقا و مولایم امیر 

المومنین (ع) روز غدیر خم 18 ذیحجة الحرام سال 1383 ه. انجام یافت. 
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ی را ی 
انجام شد که در تاریخ آن ختین آفده است: ذر تاریع ؟ روز دوشنبه آماخز 
ماه ربیع الناتف هنگام طلوع خورشید سال 940 ه. و کار مقابله در چندین 
جلسه انجام شد که آخرین جلسه در ماه شوال سال 1385 ه. بود. کار 
تحقیق کتاب با یاری خداوند ملک بخشنده در روز جمعه 14 محرم الحرام 
سال 1388 ه. به پایان رسید. 
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نتقلة ۱ البیّین آففة ۱ دد ست.] 


اشاره 


بشّم اللّه الََحْمن الّجیم 

و به بستتعین 

کشاف درباره نام شهر ها و تافانی کف فر قاطا آضته: آفتست: 

در مقدمه کتاب مطالبی ذکر شد. من به این نکته اشاره کردم که نقطه 
چین‌هایی را که در ضمن کار تحقیق کتاب به کار برده‌آم, کاری است به 
عنوان کشاف (بیانگر), با این هدف که شهرها و جاهایی را که شریف ابو 
اسماعیل.طناطبا در کناب خوق .هه الصالسش تام بردم. معافی کنم و 
اینک وقت آن رسیده است که آن را آغاز کنم. 

پیش از پرداختن به تعربف, مایلم خواننده را به راه و روشی که مولف 
شریف نام برده بهنگام تألیف کتاب منتقله بکار برده است توجّه دهم. 


[ 
روش مولف در این کتاب 


زان ,و روتش. مولف. ذر انق. کناب ار ات که .دز اغاز هر یاب تخست 
تست ای ی ار هه هو را فرص ام 
بپحث کند, ماهر آنگاه نام هر کدام را به ترتیب ذکر می‌کند ولیکن چه 
بسا نامی را در فهرست اورده ولی دوباره در ضمن باب ان را ذکر نکرده 
ات ها ام یا اس فا ان ره 
است. وه بسیار مواردی که بر 
مارا ال اه ات سس مسا ای سر 
عکس. ناهن را در خلال باب آورده است اما در فهرست اولیه نیاورده و 
شید ان فطل معط فلت فسحه برداران باشد. اقا در تفع ال ند 
اعتقاد من روش مولف؛ همین طور بوده است که ابتدا نام شهر‌ها را 
فهرست می‌کرده انگاه شروع به بحت از طالبیون می‌کرده است. و هر 
فردی از طالبیان را در ذیل شهر خود, نام می‌برده ۳ وقتی که کتاب را به 
پایان رسانده و در نتیجه بعضی از این نامها در گوشه و کنار مانده‌اند و 
تلف بر ام کت که دانسا سفعل ده دا شد بر ورد کر ارت ور 
برخورد کرده اما در آن وقت آمادگی برای نوشتن و ضبط آنها نداشته است 
نبود. 
بر خواننده عزیز پوشیده نیست که بسیاری از شهرها و جاهایی که شریف 
ابو اسماعیل طباطبا در قرن پنجم در کتاب منتقلة الطالبیین خود نام برده 
اسات کر کین ده هیا ان مهو در تسه موععت آواتاسافم است: 
بتصوص آن شهرهانی کوبکلیاز بین رفته ایو در‌عای نها شهر نارای 
نام جدید بنا شده است. از این رو نعیین موقعیت آن اسامی بویژه با 
تقسیمات جغفرافیایی تازه‌ای که پیش آمده: بسیار مشکل است. چه بسیار 
شهرهایی که تابع یک سرزمین بوده اما رویدادها آن را از ان خضام حذا 
کرده و به سرزمین جدیدی ملحق ساخته است زیرا که جغرافیای تاریخی 
هزاران هزار دلیل دارد. , 
فراحعه به کابمای بلدان ب وخله‌های مششای که رو کارشان. با عضو 
مولف نزدیک بوده تا حذی نیاز ما را مرتفع می‌سازد. هر چند که برخی از 
جاها ناشناخته مانده! به این ترتیب من در این کشاف به آن منابع و دیگر 
ماخذ اعتماد ورزیدم و اين کار را : به خاطر آن که زحمت خواننده را کم و از 
اتلاف وقت وی جلوگیری کنم و به منظور آسایش او انجام دادم و به تصوّر 
من او را از زحمت مراجعه به کتب و جستجوی در آن انبوه منایع بی‌نیاز 


روش کار من در کشاف عبارت است از: مرب کردن حرف اول و دوم نام 
شهرها و جاها بر حسب حروف هجا, سپس دنبال کردن آن نام به ترتیبی 
که 
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مولف ذکر کرده است. البثه در صورتی که مولف دسترسی داشته, ما به 
تعربف: محتصر ‏ نستدن: کرژهر سین انز به طوری که در کتب بلدان و 
رحله‌ها ری از تسایر مضه آصدوی سظ ها مع کی 
می 

امندوارم که داتشه باشم؛ در تحقیق کتاب: متفه با مقرفی وه و جاها 
فایده لا زم را رسانده باشم, اگر از عهده کار بخوبی بر آمده 21 این 
یر ات کف اس ایو ار بو زام‌سا سا کسانت که ما 
به انجام کار به نحو شایسته‌تری اب و به حد نهایی برسانند, گشوده‌ام و 
رضای خداوند هدف نهایی ما و توفیق از اوست. 

محمد مهدی سید حسن خرسان 

نجف اشرف/ 21 ربیع الاوّل سال 1388 ه. 

مماکرا نا ابفطالت سرخمه مه را انیت 3 202 


باب الف 


ابه: 


بای شاحدن: تاه مار ها آزروت: 

1- نام شهرکی است که فاصله آن تا شهر ساوه حدود پنج میل و بین ری و 
همدان قرار گرفته است؛ مردمانش شیعه مذهب‌آند, از آن جمله وزیر آبو 
سعد منصور بن حسین 9 برادرش ابو منصور محمد, اهل آبه می‌باشند, 
نوده فردم آن را آوه می‌گویند. 

ام رعستایی ان رعتتاهای اضفمان؛ 

3- از روستاهای بخش کوهستانی. 

4- شهرکی در آفریقاست, به گمانم کم هت نخستین اینها باشد. 


آبسنه: 


از نواحی بلخ که در اوّل باب با نام (ابته) و در ضمن همان باب به نام 
اک 
ندردم. 


یا 


سر ترزسین صفرنه با این که مدامم نام کش را در آنعا در تکرده 
است اما هم در اوّل و هم در وسط باب اورده است. 


امد: 


به کسر میم. نام شهری قدیمی که دارای دژ محکمی بوده که با سنگ 
ساخته شده است, خود شهر در نقطه مرتفعی ساخته شده است که در 
کنار ان کوهی برافراشته به بلندای صد قامت ادمی. شهر درهای ورودی 
دارد و هر دری دارای 
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ایوان مرتغعی است که بین آن و دز فضای:باز ی دیده می‌نننود. ورود دجله 
بیشتر قسمتهای شهر را احاطه کرده و دور شهر چون هلال ماه قرار گرفته 


است و این رود از چند چشمه نزدیک سرچشمه می‌گیرد. 


2 | 


به ضمٌ میم و لام, بزرگترین شهر دشت (گرگان) طبرستان است که فاصله 
آن تا ساری هشت فرسخ و تا رویان دوازده فرسخ و تا چالوس نیز دوازده 
فرسخ می‌باشد. و نیز نام شهر مشهوری در غرب جیحون, بین راه بخارا و 
مرو است که بدان مان زم» آهل. شنظ: افل مفازه, افل 0 
آمویه نیز می‌گویند و تمام اينها نام یک شهر بوده که تاتارها آن: را .ویران 
ساخته‌اند اما آن که در کتاب آمده همان آمل طبرستان است. 


ابله: 


به ضم حرف اوّل و دوم و تشدید و فتح لام نام شهری است در کنار دجله 
بزرگ بصره, در زاویه خلیجی که وارد شهر بصره می‌شود, آن شهر پیش از 
بصره بوده و در ان جا اسلحه خانه‌هایی برای جنگجویان و سران سیاه 
وجود داشته است. اصمعی می‌گوید: بهشت دنیا سه تا است: غوطه 
دمشق, نهر بلخ و نهر ابله. 

و باغ و بستانهای دنیا نیز یدج تا است: ابله, سیراف.؛ عمان. اردبیل و هیت. 


ابهر: 


به فتح,؛ بعد سکون؛ و فتح هاوراء آخر, نام کوهی از رت البئه 7 
جایی که در کتاب مورد بحث است این نیست بلکه شهر مشهوری بین 
قزوین و زنجان و همدان از نواحی کوهستانی است. ۹ آن را اوهر 
می‌گویند و نیز ابهر نام شهرکی در نواحی اصفهان است. 


آنال: 


به ضم حرف اوّل و تخفیف دوم و در آخر الف و لام, نام چند جاست: 
مسافرین بصره به مدینه قرار گرفته. سه میل فاصله است. 

2- نام دژی در نواحی عبس نزدیک سرزمین بنی اسد است. 

3 و اک ی کر چپ فا 

۳ آل اتتطالت ۱ ترجمه محمد ۳ عطانن: ص: : 446 

5- نام روستایی در دشت مربوط به قبیله بنی سعد است. 

6- و نام رودی است که به رود ستاره. معروف به قدید می‌ریزد و به 
سمت وادی خیام ام معبد جریان دارد. 


اختا لورت 


از نواحی مدینه نزدیک زوراء» همانجا که محل نماز طلب باران بوده و 
امروز در داخل مدینه هب از آن سبب به این نام موسوم شده است 
که روی سنگهای آن جا روغن فروشان. مشگهای خود را می‌انداختند. و در 
آن جا بود که بین محمد نفس زکیّه و انبوه سیاه دشمن جنگ در گرفت و 


اخسیکت: 


از سرزمین ترک, به فتح اول و بعد سکون و کسر سین بی نقطه و یای 
ساکن و کاف وثای سه نقطه. بعضی آن را با تای دو نقطه نقل کرده‌اند نام 
شهری است در ماوراء الثهر: قصبه بزرگی ِِ رود چاج بر روی ژزمین 
ماوراء الثهر می‌باشد. 


اذربیجان (آذربایجان): 


به فتح اوّل و سکون ذال و فتح راء و کسر بای موحده و یای ساکنه و جیم, 
الف و نون, نام بلوکی است که حدود آن در مشرق برذعه تا غرب زنجان و 
رای یل مرو روا ی و ارو ی 
شهرهایش شهر تبریز است و قدیمی‌ترین شهرش مراغه است. 


زان 


از نواحی کاشان, به فتح اول و تشدید راء و الف و نون. مولف آن را به 
اين دلیل مشخص کرده است که با اران اشتباه نشود, اين ارّان نام ولایت 
وسیعی است که ما بین آن و آذربایجان رودی به نام رس جریان دارد و 
شامل چندین شهر از جمله گنجه, برذعه, شمکور بیلقان و غیره است. 


ازجان: 


به فتح و تشدید راء سپس جیم و الف و نون, نام شهر بزرگی است از 
نواحی فارس,: اب و هوایی خشک و بزژی و مرطوب دریایی دارد, بخشی 
جلگه و قسمتی کوهستانی است و تا دریا فاصله اندکی دارد. 


ادن 


به فتح اول و سکون دوم, فتح دال و کسر باء و سکون یاء و لام از 
معروفترین شهرهای اذربایجان و پیش از اسلام قصبه‌ای از اذربایجان بوده 
لرست 
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اردن: 


از نواحی شام, به ضم اوّل و سکون دوم و ضمّ دال مهمله و تشدید نون, 
نام ناحیه گسترده‌ای است از جمله, غور. طبریه. عکا, صور و مابین انها و 
امروز اسم کشور عربی اسلامی هاشمی است که خداوند ان را از 
نقشه‌های شوم دشمنان مصون دارد. مولف, نام کسی را از طالبیون ذکر 
نکرده است که بدانجا منتقل شده باشد. 


آرمینیه: 


۱ سکون حرف دوم و کسر میم 
و سکون يا و کسر نون و یای مخقف مفتوح؛ نام بیابانی وسیع و عظیم در 
ناحیه شصال یک مرن شیر رها بان الابواب و مرز دیگرش تا بلاد 
روم و کوه قبق است., کوچکتر از تفلیس و نواحی آن و بزرگتر از خلاط و 
ایا یا ها ال ی ات 


بداتجا رفته باشد. 


استاق افزون: 


از روستاهای ری, من در کتابهای مرجعی که در اختیار داشتم به چنین نامی 
برخورد نکردم. 


استراباذ: 


به فتح اوّل و سکون دوم و فتح تا و را و الف و باء و الف و ذال نقطه‌دار, 
توده مردم ان را استراباد با دال بی‌نقطه می‌خوانند. شهر معروفی از 
نواحی طبرستان بین ساری و گرگان است و نیز نام ناحیه‌ای در سواد (بین 
بصره و کوفه) به نام کرخ میسان و هم دهکده‌ای از دهات شهر نسا از 
نواحی خراسان می‌باشد. 


از نواحی فرغانه به فتح اوّل و سکون دوم و ضم راء و سکون واو و شین 
نقطه‌دار مفتوح و نون و هاء آن طوری که سمعانی ضبط کرده است-. 
بعضی گفته‌اند: اشروسنه. شین را پیش از سین آورده‌اند. نام شهری در 
ماوراء الثهر از شهرهای هیاطله بین رود سیحون و سمرقند است. 

و یا ی اس را 
نام وجود ندارد. 


اجان 


از نواحی مغرب, به ضم اول و سکون حرف دوم » وأوء الف و لبون بعضی 
بدون همزه نقل کرده‌اند؛ نام شهر نز رگی و ناحیه‌ای در انتهای صعید و اول 
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سرزمین نوبه (سودان فعلی) در شرق رود نیل است و امروز جزء کشور 


اصبهان: 


که اصفهان نیز ضبط می‌شود, به فتح همزه, بیشتر و مشهورتر از کسر 
همزه است. و به کسر همزه نیز گفته شده است [!] نام شهری است 
مشهور در ایران, و قبلا نام تمام سرزمینی بوده است که شهر ان به نام 
اولاجی بوده و بعدها شهر مرکزی بهودیه شد, و لفظ اصبهان معژب 
سباهان [سپاهان به معنی لشکر و سپاه بوده و يا مرکب از «اصبه» به 
معنی شهر و «هان» یعنی سواران که بر روی هم به معنی شهر سواران و 
شجاعان است. 


اک 


از نواحی فارس: به کسر حرف اوّل و سکون خای نقطه‌دار, می‌گویند که 


رت : 


از شهرهای مغفرب, به ضمّ باء و لام و سین بی نقطه, شهری است در 
انتهای سرزمین برقه و اوّل سرزمین افریقیه از بلاد غرب, مولف نام کسی 


رت 


ساحل دریای شام ما بین لاذقیه و عکا. بعضی این نام را 
شهر مشهوری در 
بدون همزه می‌خوانند, ح نام کسی از طالبیُون را در آن جا نقل نکرده 


است. 


افرنجه : 


نام ات بزرگی است که شهرهای بزرگ و کشورهای پهناور زیادی دارند, 
آنان نصاری هستند, در شمال اندلس به سمت مشرق تا رومیه ادامه دارد, 
و پایتخت آنها شهر نوکرده (نوکبرده) اننت که شهر بزرکی. است. و آتها 
حدود صد و پنجاه ور ار ین نام کسی از طالبیون را | 
نقل نکرده است. 


نام روستایی در کوفه و همچنین ناحیه‌ای به نام اقساس مالک 
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منسوب به مالک بن عبد هند. مولف نام کسی از طالبیون را در اين شهر 
ذکر نکرده است و ما نام برخی را در مستدرک خود اورده‌ایم. 


اقلام: 


از نواحی مغرب, نام کوهی در نواحی فاس نزدیک شهر سبته است. 


ا ندال 


به ضم دال و فتح آن, با ضم لام و غالبا با الف و لام همراه است و گاهی 
است و به مسافت یک ماه راه در بیست و چند منزل می‌باشد. 


شتا ده 


از نواحی مغرب, به ادرس و مشجخصات این محل برخورد نکردم. 


انطاکیه: 


به فتح اول و سکون دوم و پای مخففه, نام شهری است که در حال حاضر 
مرکز شهرهای مرزی شام محسوب می‌شود, شهری است, سرسبر و 


خژم,. خوش منظر, زیبا و پر خیر و برکت ما بین ان و شهر حلب یک شبانه 
روز راه است. 


]از : 


خرف آخرنن: زاء است و اصلش احواز جمع حوز است که فارسی زبانها 
تغییر داده‌اند. نام هفت ناحیه ما بین بصره و شیراز است که هر ناحیه اسم 
مخصوصی دارد و اهواز جمع آنها است و به مردم تمام این شهر ها خوز: 
منسوب به خوزستان- گویند و خوزنام قدیمی اهواز در ژوز کار آن 


آیذح (ایذه): 


با ذال نقطه دار مفتوح و جیم: نام قصبه و شهری بین خوزستان و اصفهان 
ست وان شرگترین شهر آنن با سیه می‌باشد در آن خایلی وجود ذاور که 
اما یم ما و سا تاه 
سمر قند است. 


ایلاق: 


حرف آخرش قاف است. نام شهری از شهرهای چاچ متصل به کشور ترکیه 
است حدود ده فرسخ تا چاج فاصله دارد و در بالای چاچ قرار گرفته است. 
در کوههای آن جا معدنهای طلا و نقره وجود دارد و به فرغانه متصل است. 
(ایلاق شهرکی از نواحی نیشابور و نام روستایی در بخارا نیز می‌باشد.) 
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باب باء 


بابرین: 


این ام چن از بات آمده است سعده ععلف آن سار صفم مان زک 


نکرده است. 


باخمری: 


نام جایی در اطراف کوفه از سمت واسط است و قبر ابراهیم بن عبد الله 
بن حسن بن حسن ان جاست که اصحاب منصور دوانیقی او را کشتند. 


بادنک اذنه: 


از تواخن طیرشتان: فولف ان را در اوّل باب بدون اضافه آورده است اما 
در ضمن باب با اضافه ذکر کرده و چیزی در تعریف آن علاوه بر انچه گفتیم 
نیاورده است و ما نیز در کتب بلدان ان را نیافتیم. 


باز درز شت : 


عاشن‌نانی از صاخ رشان است: 


باسیان: 


به کسر سین و یاء و الف و نون نام روستای بزرگی در خوزستان است که 
به: فستیله: زودی نم ده نکش تفسیم. شدم. آاست و در آن جا. منت انهای 
چندین هور است که در دو قسمت جنوبی سرزمین خوزستان واقعند و در 
قرن چهارم به صورت نهرهایی به سمت خلیج فارس می‌رفته و در سمت 


در فهرست شهر هایی که در آغاز باب آمده: همین طور ضبط شده است 
اما کر داخل بات کر تشنده و مولف -مخل آنرا عیین. نردم اسنت و من نیرز 
در جایی برخورد نکردم. 
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بتوما: 


یکی از دروازه‌های دمشق امده که وقتی یزید بن ابی سفیان دمشق را 
فتح کرد در آن جا منزل کرد و همچنین (بتم) نام دژی در بلاد فرغانه و 
کوههایی که به آنها بتم اول و بتم اوسط گفته می‌شود و تمام آبهای بخارا و 
سمرقند و تمام صفغد از بتم اول و اوسط سرچشمه می‌گيرند, اد 
ات اه 
در این صورت نام محلی دور دست در جزیره خواهد بود زیرا که اين محل 
در حرف باء ذکر شده, در صورتی که باید در حرف تاء ذکر می‌شد, (دقت 


کن). 


البچه: 


از نواحی شام. مولف این طور نوشته است و لیکن از مولف جای تعجّب 
اما ای ها یی مه و ات 


بحرین: 


نام مجموعه‌ای از شهرهای ساحلی اقیانوس هند ما بین بصره و عمان که 


بحیره: 


از صاعی عفرت, عالف این کفنه معرفی کروه استم آما اخمال وازه 
مقصود وی (بحیره اریغ- بر وزن احمر) باشد, که ِِِ مغرب اثصال 
دارد, بندرگاهی برای کشتیهاست و تا دشت فاس یک منزل فاصله دارد. در 
فهرست شهرهای اول باب این نام امده, اما و را ذکر نکرده 


است. 


بخارا: 


به ضمٌّ اول از بزرگترین و مهمترین شهرهای ماوراء التهر است. 
فاصله‌اش تا جیحون دو روز راه و تا سمرقند هفت روز است. 


به تخفیف راء نام قلعه‌ای است در نواحی همدان که به آن فردجان نیز 


از نواحی مغرب, نام بیابانی در اندلس از اراضی شذونه است و بعضی 
گفته‌اند نام شهری در آن جاست. 


بربر. 


تاسی ات شاه قبایل دی در شلساه جبالن مفرب است که ان برقه 
شروع می‌ شود تا انتهای مغعرب, قسمت بالای اقیانوس. و از سمت جنوب 
زا 
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شهرهای سودان امتداد دارد. و انها گروهها و قبایل بی‌شماری هستند و این 
جاها به نام همان قبایل که در بلاد مفرب سکونت دارند نامگذاری شده 
است و انها عبارتند از هواره, امتاهه, ضر یلسه, صنهاجه, کتامه,. مطماطه, 
مزاته, غمارةء مکناسه, برغواطه, زواوه, صدینه, مصموده, لمطه و دیگران. 


بردعه: 


گاهی با دال بی نقطه نیز خوانده‌اند؛ نام شهری است در انتهای آذربایجان 
و بعضی گفته‌اند: همان شهر اژان است که شهری بزرگ به وسعت یک 
فرسنگ در یک فرسنگ بوده و بعد ویران شده است. 


برس-: 


از نواحی کوفه معروف به بيیشه برس, ناحیه‌ای از سرزمین بابل و ان جا در 
کنار کاخ نمرود بن کنعان بوده است. ابن عبد الحق در قرن هشتم 
می‌گوید: 

امروز نام روستایی در نزدیکی کوفه است. و تا امروز نیز قریه‌ای با این 
نام وجود دارد که در کنار ان خرابه‌های کاخ مزبور دیده می‌شود. 


برسم: 


از نواحی طبرستان. 


برسنین: 


از روستاهای ری. هنوز موقفق به تعیین حدود آن نشده‌ام. 


برقان: 


به فتح حرف اوّل و بعضی نیز به کسر خوانده‌اند؛ نام روستایی در شرق 
جیحون کنار ساحل است که تا گرگان دو روز راه فاصله دارد و : نیز اسم 
روستایی از روستاهای گرگان و نام جایی در بحرین است و چون ۰ 
نام را جز در فهرست شهرهای اوّل باب نیاورده است ضرورتی برای تعیین 
حدود ان ندیدم. 


بروجرد. 


به فتح اوّل و ضم دوّم و بعد سکون و کسر جیم و سکون راء و دال 
بی‌ نقطه : نام شهری است بین همدان و کرخ, شهری است دارای برج و 
بارو و پرخیر و برکت. 


از نواحی سجستان به ضم حرف اوّل: شهری است که بین سجستان, 
غزنین و هرات واقع شده و از بلاد حاژه پر از رودها و باغهاست. 


بسطام: 


از نواحی نیشابور, به کسر اوّل و سکون سین, نام شهر بزرگی در قومس 
کنار جاده نیشابور, دو منزل بعد از دامغان. مولف جز در فهرست شهرهای 
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اول باب از آن نام نبرده است. 


بصر ه۰ 


نام ود 

۱ ۳ 

و ِ تاو و بزرگی د‌ مر 

۱ ر ق از 
عراق از نواحی ج: 
جصسوبی أ 

ست و د ۱ 
ِ 9 
ز عراق 


بصیره: 


از نواحی مغرب در انتهای مغرب نزدیک سوس بوده که امروز خراب شده 


لنبت . 


بطایح: 


بطحا ء 
حی ست, جمع , 
آمده | < 
حجاأ کتابهای بلدان و تاریخ ۳ 
۱ که در / : 
نی بر ۳ ی الللت 
م‌ هتتتا 


بطحان: 


به ضمّ اول و سکون دوم, به طوری که محذئین نقل کرده‌اند- و به فتح اول 
و کسر دوم- نط. کفته اهل لفغت نام بیابانی در اطراف مدینه, کف از سه 
بیابان: عقیق, بطحان و قناة می‌باشد. 


بطحه: 


به نظر من از نواحی حجاز است, مولف نام کسی از طالبیُون را در آنجا 
نقل نکرده است. 


نام زمین پهناوری بین بصره و واسط که, دارای روستاهای بهم پیوسته و 
فا 


تظلیک: مهآخران. ال اتخ‌ظالب/ ترجه محمد رضا عطانی: ۲ .ص453 


فتح اوّل و بعد سکون و فتح لام و باء و کاف مشدد, نام شهری است با 
فاصله سه روز مسافت تا دمشق, دارای بناهای عجیب و اثار مهم و 
کاخهایی با پایه‌های مرمری که در دنیا نظیر ندارد. 


بغداد: 


مدينة السلام, که از مراکز مهم دنیا و مهمترین شهر و پایتخت کشورهای 
سای فد اشت :اما اس سا ات رای افت. 


از نواحی مغرب؟ با تکرار باء و سکون لام, یاء و سین بی‌نقطه, نام شهری 
است که با فسطاط مصر ده فرسخح فاصله دارد, و کنار جاده شام قرار 


بلخ: 


نام شهر معروفی است در خراسان از مهمترین و پر آوازه‌ترین و با خیر و 
برکت‌ترین شهرهاست. تا ترمذ دوازده فرسنگ فاصله دارد. و به رود 
جیحون, نهر بلخ می‌گویند. 
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نام شهر مشهوری است در سمت نهروان در ناحیه کوهستانی از نواحی 
است که ساختمانهای پراکنده دارد اما نخلستانهایش بهم پیو سته است. 


بورش رود: 


مولف, نام کسی را از طالبیّون در آن جا ذکر نکرده و حدود آن را نیز 


بیانه: 


از نواحی دور دست مغرب: نام قصبه‌ای بزرگ در ناحیه قبره است دارای 
برج و بارو و پوشیده از درختان و پر از نهرها در فاصله سی میلی شهر 
قر طبه وافع شده است. 
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باب تاء 


تاهرت: 


از نواحی مغرب, به فتح هاء و سکون راء و تای دو نقطه نام دو شهر 
روبروی هم, در انتهای مغرب است که به یکی تاهرت قدیم و به دیگری 
تاهرت جدید می‌گویند؛ با مسیله شش منزل فاصله دارد و بین تلمسان و 
قلغه ی .حماق فزار کرفته اتسته 


از نواحی مصرء من موفق به تعیین حدود آن نشدم. این احتمال که تصحیف 
تبسه به فتح اول و کسر دوم و تشدید سین باشد که نام شهر مشهوری در 


تست وت اس سره ایس اما را مان حا ار توا ی خر 
است رد می‌کند. 


رنه 


به گمان من, تجینه به ضم اوّل و دوم و سکون نون و یای مفتوحه و هاء 
باشد نام شهری در اندلس است که نسبت بدانجا را تجنی می‌گویند. 


نجند. 


نام رودی است که اصطخری و ابن حوقل از آن یاد کرده و گفته‌اند که از 
آبهای زاید هرات فراهم ی ند و «لسترنگ» در گفتارش راجع به شهر 
سرخس بدان اشاره کرده 0 است که آن نظیر رود قسمت راست 
بعتی زود شرفی: مشهد آست که. آمروز به آن تجند. هی ‌گویند و بعدها با 
همان نام باقی ماند و این موضع نیز از جاهایی است که در فهرست اول 
باب آشننده و دوباره نامی از ان برده نشده است. 
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تجن: 


تعیین نکرده. بلکه جز در فهرست اوّل باب نامی از آن به میان نیاورده 


است. 


ترکستان: 


نام جامعی است برای تمام شهرهای ترک و اولین مرز آن از طرف 
مسلمانها, فاراب است. لسترنگ, در تعریف ان حرفهای زیادی زده است. 
به کتاب «بلدان الخلافة الشرقیه» مراجعه کنید. 


ترکمان: 


نام طایفه‌ای در اقلیم خراسان است و شاید مقصود مولف, محل سکونت 
آنها باشد و چون بجز در اول باب, این نام را نیاورده صحبت از محل 
سکونت انها را بی‌فایده می‌دانم. 


از بزرگترین شهرهای مشهور کنار رود جیحون از نواحی صغانیان است و 
اقای لسترنگ در بلدان الخلافة الشرقیه آن را توصیف کرده مراجعه شود. 


ترنجه. 


سهر کی بیل امل ساری از نوا تی طبر ستان است. 
9 


توررن ۰ 


از مهمترین شهرهای خوزستان بلکه بزرگترین شهر خوزستان است عربی 
شده شوشتر می‌باشد و از شمال اهواز شصت میل فاصله دارد. اقای 
مقذسی توصیف کاملی از ان کرده, مراجعه کنید. 


از نواحی قم است و رود اوه از ان جا سرچشمه می‌گیرد. 


ی 


نام شهری در ارمنستان قدیم بوده و به آن ازان نیز می‌گویند. و مردم آن 
جا ارمنی و غیر ارمنی همگی به زبان ارمنی صحبت می‌کنند و پادشاه آن 
جا ارمن بوده که گروهی از مسلمانان را فر. ان .هخا سه قتل رسانده است. 


تلمسین: 


از نواحی مفرب, موَلف چنین توصیف کرده است در حالی که من در کتب 
بلدان به این نام برخورد نکردم. اری تلمسان موجود است و به احتمال 
قوی تصحیفی روی داده و تلمسان نام دو شهر مجاور در مفرب است که 
یکی قدیمی و دیگری جدید است مثل دو شهر فسطاط و قاهره که در 


فا آن را مشخص نکرده است., آن نام جزیره‌ای در دریای مصر نزدیک 
اد یت 
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احتمال دارد که تصحیف (تنس) به فتح دو حرف اول و دوم با تخفیف و 
سین مهمله باشد که در انتهای افریقا از سمت مفغفرب با وهران هشت 
منزل قاصله دارد و تاملیانه در سمت جنوبی چهار روز راه است. شهری 
است که دور آن دیواری دارد با برج و بارو و داخل آن دزی است که به 
سختی بالاای " می‌توان رفت به خاطر استحکاماتی که دارد تنها کارمندان 
توت شا کن انشا فد 


توح: 


از قواحی ضفرت اتمه هلف هر عصریقه این سر حفین فه انست: سا سا با 
مراجعه به کتب بلدان توج به فتح اول و تشدید حرف دوم و فتح دوم و 
سوم یافتیم که بعضی بازاء خوانده‌اند نام شهری در فارس نزدیکی کازرون 
است که به گرمای شدید و فراوانی خرما شهرت دارد. عضد الدوله 
غربهایی, را که از شام آورده بود: در آن جا ساکن کرد. توح دوباره در آغاز 
قرن ششم به ویرانه‌ای مبدّل شد. 

این مطالب کجا و معژفی مولف که از شهرهای مغرب است کجا؟ و چون 
مولف نام کسی از طالبیون را در ان جا ذکر نکرده است. به اشتباه او یقین 
حاصل نکردم. 


توده بشت: 


بر حدود آن ذستت تیافتم .۵ فولف نیز آن:ز۱ بخز در اول یات ان جا که نام 
جاها را آورده- جای دیگری نقل نکرده است. 


تیجان: 


اين جا را نیز مثل محل قبلی فقط نام برده و مجهول است. 
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باب تاء 


ثنی : 


به معنی هر نوع گردنه در کوههای قابل رفت و آمد است و غالبا مضاف به 
یک اسم علم می‌باشد. به طور مثال. گفته می‌شود ‏ تنیة الوداع, تنیة 
الزکاب, ثنية العقاب, ثنية المرار و مانند اینها. و چون مولف مقصود خود را 
از اين نام مشخص نکرده به طور قطع نظری درباره آن نمی‌توان داد, و 
آنچه از طالبیون نام برده در طبریه بوده‌اند چنان که در تهذیب الانسات 
شبخ: شرف: عنیدلی نیز همین ظور نقل: شده است. نا بر این احتمال دارد 
] 
مصیصه مشرف بر غوطه دمشق قرار دارد که هر که از حمص به سمت 
دمشق می‌رود از آن:جا صی کدرد 
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جبل: 


نام شهرهای معروف به عراق عجم یعنی ما بین اصفهان تا زنجان و قزوین 
و همدان و دینور و قرمسین و ری و ما بین اینها از شهرهای بزرگ و 
قصبات مهم است و مولف در اوّل باب آن را نام نبرده است بلکه در اثناء 
اب اس ار 


جحفه: 


به ضم حرف اول و سکون دوم و بعد فاء روستای بزرگی در جای بلندی بر 
سر راه مدینه است. در چهار منزلی مکه قرار دارد و جحفه یکی از 
میقاتهای حاجیان است که در سه و یا چهار میلی آن جا غدیر خم قرار 
گرفته و پیامبر خدا ((ص) پس از بازگشت خود از حجّت الوداع در آن جا 
فرود آمد و از مردم برای امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع) بیعت 
گرفت و فرمود: هر کس را که من مولای اویم ۰ ۲۳ 
است, بار خدایا هر که او را دوست بدارد, دوستش دار, و هر که او را 
دشمن دارد دشمنش بدار! و یاری کن هر که او را یاری کند, و خوار ساز 
هر کس که او را خوار سازد. و خداو‌ند در این باره بر آن بزر کوار آیه 
شریفه‌ای در قرآن نازل فرموده اسپت که تا روز قیامت تلاوت مي‌شود و 
ان ایه این است: «یا ایا الَشول تلع ما آلرل التک من تیک وان لق تفع 
قما بلَفت رسالتة و اه بَعصِمَک من النّاس» 
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س 
جده: 


به ضم اول و تشدید دوّم, نام شهری در ساحل دریای یمن است و لنگر گاه 
مکه بوده و تا مکه سه شب راه فاصله دارد (مطابق نقل زمخشری) اما 
حازمی فی گونذ ما بین آنها یک شبانه روز راه است و مهمترین لنگر گاه 
دریایی و هوایی حجاز است. 


جذوع: 


از نواحی مدینه, این اسم در کتابهای جغرافیا نیامده است. حثّی در ِ 
مدینه که سمهودی درباره نواحی مدینه و لنگرگاهها, آبادیها او بخشهایی که 

بعدها اضافه شده و چراگاهها, کوهها و قلعه‌ها و . .. فراهم آورده است نیز 
ذکر نشده است. آری در تاریخ قم آن جا که از احمد بن علی بن جعفر 
صادق (ع) سخن به میان آمده می‌گوید محل سکونت وی در روستایی از 
روستاهای مدینه به نام جذوع است و از این رو فرزندان وی را جذوعی 


جرجرایا: 


به فتح هر دو جیم و سکون رای اوّل و فتح رای دوم نام شهری است از 
نواحی نهروان اسفل بین واسط و بغداد از جانب مشرق. شهر ابادی بوده 
اما با ویرانی قسمتهای مختلف نهروان آن جا نیز ویران شده است. 


جرمغان: 


از نواحی نیشابور. 


جره. 


از روستاهای شیراز. محل آبادی است بالای نیه‌ای پر از درخت خرما (آن 
طوری که مقدسی توصیف کرده است). اما یاقوت حموی می‌گوید: توده 
مردم اسم آن جاأ را «کره» هه اهتند: و از طرفي می‌نویسد: جره نام 
ناحیه‌ای است در شیراز. بعید 9( را که 19 منتقلة الطالبیه در 
قرن پنجم ذکر کرده است نام شهری باشد که بعد گسترش یافته و در 
زمان یاقوت حموی یعنی قرن هفتم به ناحیه‌ای تبدیل شده است. 


جزیره: 


عربها شهرهای بین دو رود بالا را جزیره نامیده‌اند. و منطقه جزیره از 
طرف شمال تا سلسله جبالی که سرچشمه آبهای فرات و دجله در آن 
جاست ادامه دارد و جزیره به سه بخش تقسیم می‌شود که هر بخشی 
متعلق به یک قبیله 
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عربی است و در روزگار کسراها ساکن آن جا شده‌اند و مشهورترین 
شهرهایش؛ موصل, آمد ورقه است و در انتهای بخش دیگر این دشت شهر 
دمشق است که شامل دیار قبیله مضر و دیار قبیله بکر است. و این نام از 
اسمهایی است که تنها در فهرست اول باب ذکر شده است. 


جنبلا ء: 


را ۲ ۱ س‌ ۲ 
با دو ضمه و حرف دوم ساکن محلی د امتدا 9 ۳ : 
: 0 ر د قصبه و شهرکی بین واسط 


جندیشاپور: 


در روزگار ساسانیان مرکز خوزستان بوده و به دلیل مدرسه پزشکی که 
طبیب نصرانی بختیشوع تاسیس کرده بود به شهرت خود باقی ماند. از ان 
از سپاهیانش را مقیم آن جا کرد و در هشت فرسخی شمال غربی شوشتر 
بین راه دزفول قرار دارد و رهگذر اثاری را که امروز شاه اباد گفته 


جوزجان: 


نام ناحیه غربی از دشت بلخ است که از آبادترین نواحی در قرون وسطی 
بوده, ما بین مرو رود و بلخ قرار دارد و یحیی بن زید بن علی بن حسین 
(ع) در ان جا | 
فقط در اول بات سن ات 


با کسر جیم و سکون یاء و فتح راء و سکون فاء و تاء دو نقطه, اسم شهری 
است در آستان کرمان, شهر بزرگ و مهمّی بوده و بعدها خراب شده و جز 
ناحیه‌ای به نام جیرفت از آن باقی نمانده است, اما خرابه‌های جیرفت 
معروف به شهر دقیانوس است. یاقوت حموی, ابن حوقل و دیگران ان را 
توصیف کرده‌اند. 


جیلان (گیلان): 
ناحیه‌ای از نواحی ری است. مولف این چنین معرفی کرده است و ما در 
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باب حاء 


۰ ۰ ۰ ۴ نا برحو 
م‌ 
من ۳ ۰ 
ِ 


حایر: 


بعد از الف, یاء مکسور و راء. محل قبر امام حسین (ع) است از آن رو به 
این نام خوانده‌اند که در ایام متوکل عباسی جریانها و حوادئی, از قبیل 
قیر اتف ۵ تمه رون ۵ اب یره بر اين قبر مقدس گذشت. وقتی که آب 
به موضع قبر شریف رسید یک جا جمع شد و سرگردان ماند و به دور خود 
بیچید, بدین جهت, خایر گفتند. شرح و تفضیل آن دز کتب تاریخ آمده است: 


ثره* 


کشور حبشیها در شمال آفریقای شمالی که از طرف شمال به سودان 
مصر و اریتره و از غرب نیز به سودان و از جنوب به شرق افریقا و 
سومالی و از شرق نیز به سومالی محدود می‌شود. 


حجاز: 


به کسر اوّل و زای آخر: سلسله کوههایی است که در حد فاصل دشت 
تهامه و نجد ادامه دارد. و جغرافی نویسان در تعیین حدود ان اقوال زیادی 
دارند که باید به انها مراجعه شود. 


خران: 


با تشدید راء و آخرش نون. نام شهری قدیمی است که تا «رها» یکروز و تا 
«رقه» دو روز راه است و محل سکونت حرژانیان صابئّی است که ارباب 
ملل و نحل از انها نام می‌برند. و نیز نام روستایی از روستاهای حلب 
ِِ و باز نام روستایی در غوطه دمشق می‌باشد., چنانچه حژان بزرگ و 
حژان 

ها رات ال سای رکه سیر وضا ای ۰ ۱۳۰ 

کوچک نام دو روستا در بحرین, متعلق به بنی عامر است که این دو مقصود 
مولف نیستند چون از طالبیون که نام برده کسی به آن جا وارد نشده بلکه 
نو در حژان اولی بوده‌اند و احتمال بودن انان در دومی و سومی ضعیف 
ست . 


0 


حره. 


ام هر ری بر نگ خی اس 2 کی ۱ اش 
سوزانده‌اند, اين قبیل سنگها در سرزمینهای عربی زیاد است بویژه در 
اطراف مدینه که در هر جا به همان جا منسوب است و مقصود در این جا 
حژه واقم است و ان جایی است که رویداد مشهور به وقعه حژه ان جا 
اتفاق افتاد وقتی که یزید بن معاویه سپاهی را به سرکردگی مسرف بن 
عقبه به مدینه فرستاد و مردم مدینه در حره واقم با سپاه وی مصاف دادند 
و در نتیجه گروه زیادی- و بن حنفیّه و دیگر 
طالبیون را سپاه یزید- به قتل رساندند, که ات نا دام خروم سا ور 
مستدرک اورده‌ایم. 


حریطین: 


از نواحی مغرب., در منابعی که در دسترس بود به این نام برنخوردم و 
مولف به همین مقداری که اشاره شد. معرفی کرده است. 


حلب: 


با حرکت اول و دوم, نام شهر مشهوری است در سوریه. شهر پهناور و پر 


خیر و برکت است, قبلا قصبه و مرکز سیاه قنسرین بوده و بازار وسیع 
بازرگانی داشته است. 


حلاباذ: 


در حاشیه صفحه 119 کتاب گذشت که چنین مخای وجود ندارد, و همین 
قدر که لازم بود در آن جا اوردیم مراجعه شود. 


حمص: 


به کسر اوّل و سکون دوم و صاد آخر, نام شهر مشهور و بزرگی است در 
سوریه ما بین دمشق و حلب در نیمه راه تا جنوب شرقی از مرز اراضی 
ان فاصله است. به خوشی اب و هوا شهرت دارد و در دشت وسیعی سبز 
و خژم قرار دارد و به همین نام شهری نیز در اندلس وجود دارد و ان شهر 
ای اوآ هر 
بدان اشاره دارد: 7 5 

آیا به خاطر داری آن روزگاری را که من هرگز آن را فراموش نکرده‌ام؟ و 
ان دوستی و محبتی را که با صفا و صمیمیت همراه بود, 
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و یاد داری آن شبی را که در سرزمین حمص و حجا بیتوته کردیم, در حالی 


حوز: 


این نام جز در فهرست نیامده و کتابهای بلدان نیز نامی از این محل و از 
حوزه که در ذیل می‌اید, به میان نیاورده‌اند. 


حوزه: 


این نام نیز در کتب بلدان نیامده است و آنچه را که درباره تعیین حدود, آن 
گفته‌اند که از نواحی شام است به گمان قوی باید از موارد خطای موف 
باشد. و نام صحیح آن «حوره» است همان طوری که در معجم الکبری 
آمده است. آنجایی که بیابانهای اشعر را نام برده می‌گوید: دو حوره است 
یکی حوره شام و یکی حوره یمن و هر دو از آن قبیله بنی کلب بن کثیر 
است که عبد الملک در زمان خلافت خود در حوره رای منزلی داشت به 
نام ذو الحماط, , چون آن محل . پر از درختان حماط 9 و در همین حوره 
تام ,مهد یر نی کر و که با ابش سب هار رن ی وه 
در بخش سرزمینهای بني دینار, نزول می‌کرد. و دو حوزه نیز در اطراف 
مدینه وجود دارد که منشاً اشتباه ملف نسبت یکی از آنها به شام است. او 
ای کت است بیس از اما اه اه هام ات در ین که شین 


حیره. 


به کسر حاء و سکون یاء و پس از ان راء و هاء نام شهری در سه میلی 
کوفه است که محل سکونت پادشاهان عرب در زمان جاهلیت بودم و 
پاینخت سلسله منذر و خورنق نیز به فاصله یکی میلی در سمت مشرق ان 
قرار دارد. نام اين محل در کتاب. فهرست اول باب امده است اما دوباره 
موّلف ان را ذکر نکرده است. 
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باب خاء 


خافور: 


خبیص: 


از نواحی کرمان با نام خبیص ماکول, نام شهری در حدود. پنجاه میلی شرق 
کرمان و مرز استان کرمان از طرف بیابان است و آن در کناره کویر 
بزرگی واقع شده, دارای درختان خرمای فراوان و اب قنات است. بعضی 
می‌گویند هرگز باران در داخل شهر نباریده و تنها در اطراف آن می‌بارد. 
میجز نشایکش در خبیض فبری را دیده که تاريخ آن مربوط به سال 173 ه 


بوده است. 


خجنده: 


با ضم خاء و فتح دوم و بعد نون و دال مهمله و هاءء نام شهر مشهوری در 
ماوراء التهر در ساحل سیحون است و ان نخستین شهر از شهرهای فرغانه 
از طرف غرب است که بین ان تا سمر‌قند ده روز راه فاصله است و 
کوهی سر سبز در کنار ان قرار دارد و در وسط کوه رودی جاری است. 
ابن فقیه برای یکی از اهالی ان جا را چنین توصیف کرده است: 

شهری را در مشرق و مغرب سر سبزتر از خجنده ندیده‌ام. 


خراسان: 


شامل شهرهای زیادی است که آغاز آن پس از عراق, قصبه جوین و بیهق 
است و آخرین حدش از طرف هند, طخارستان و غزنه و سجستان است 
البته اینها جزو خراسان نیستند. از مهمترین شهرهای خراسان: نیشابور, 


مرو 
تا ان ال انخطالت اتمه تمد را ایض 16 

هرات, بلخ, طالقان. نسا, ابیورد و سرخس است. درباره حدود دو شهر اوّل 
شهرها اعد اخبلات اس اعا کراسان آمزون اشای از اسانها ی 
موس التضا () آن سا واف: شفه است» و مالت کات نام ان جا را 
نیاورده و این اشتباه نابخشودنی است و من نام جماعتی از طالبیون را که 
مولف آنان را نام نبرده بود, در مستدرک آوردم. 


خلص: 


به فتح اوّل و سکون دوم و سپس صاد مهمله, نام محلی با چاههای زیاد بین 
مکه و مدینه و نام بیابانی است که در آن دهکده‌ها و نخلستانها وجود دارد, 


مصغر کلمه بالا «خلص» نام دژ و روستایی بین مکه و مدینه که به مکه 


نزدیکتر است. دارای 1 خرها و کوذال اب نزرکی انشفت: که حاحیان در 


خوار الژی: 


به ضم حرف خاء و باراء آخر نام شهر بزرگی در اطراف ری که ما بین آن 
و سمنان در مسیر خراسان قرار دارد. مهمترین شهر در ناحیه شرقی ری 


خوارزم: 


ناحیه‌ای بزرگ و کسترده است که مرکز ان جرجانیه در سمت غربی رود 
جیحون و مرکز دوم آن نیز در بخش شرقی رود جیحون قرار دارد. 


خورزن: 


نام کوهی جلو دروازه همدان که از سنگ آن شیری تراشیده‌اند و مردم 
همدان تصور می‌کنند که آن شیر طلسمی برای حفظ ایشان از آفات 


است. 


یاقوت در ذیل همدان این مطالب را ذکر کرده بدان جا مراجعه شود. 


خوزستان: 


به ضم اوّل و پس از ان واو ساکن و زا و سین مهمله و تای دو نقطه و نون 
آخر. نام تمام شهرهای خوز و سرزمین پهناوری است که مشتمل بر 
شهرهای بزرگی چون: اهواز, شوشتر, جندیشاپور, دزفول. شوش, حویزه, 
دورق, رأمهرمز, 

ها وال الب هه و سا فا مخ 10 

ایذه. و شهرهای لرستان و دیگر شهرها می‌باشد. 


ی ی ی ی ی 
قلعه داشته و متعلق به بهود بوده است در اطرافش مزارع و 
نخلستانهای زیادی وجود داشته که پیامبر اس با بهود آن جا جنگید و 
خداوند آن جا را برای پیامبرش به دست پسر عمش امیر المومنین علی 
(ع) فتح کرد. پیامبر (ص) پس از آن که پرچم را به دست مردانی داد و آنها 
موفق نشدند, آنگاه فرمود: فردا پرچم را به دست مردی می‌دهم که خدا و 
رسولش او را دوست می‌دارند و بر نمی‌گردند تا اين که خداوند خیبر را به 

دست او فتح کند, مردم انتظار می‌کشیدند تا اين که پیامبر, 7 
را که چشم درد بود از مدینه طلبید (و از آب دهانش به چشم او کشید و 
شفا یافت) و پرچم را به وی داد و خداوند فتح بزرگی را به وسیله او 


نصیب مسلمین فرمود. 
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باب دال 


دامغفان: 


نام شهر بزرگی بین ری و نیشابور است و موّلف جز در فهرست اول باب 
از ان نام نبرده است. 


دبیل: 


از تواحی آذربایجان که مر کز ارمنستان اسلامی در زمانهای قدیم بوده و به 
نامهای دوین, يا توین نیز می‌خواندند. در قرن چهارم از اردبیل بزرگتر و هم 
مرز ازان بوده, اطرافش دیوار و سه دروازه داشته که هر سه به طرف 
معبد, باز می شد ند. 


دسکره: 


به فتح اول و سکون دوم و فتح کاف؛ به طوری که در معجم یاقوت آمده, 
نام قریه بزرگی در نواحی شاهرود, و مانند شهر کوچکی است در کنار رود 
مذکور و همچنین نام روستایی بین راه خراسان نزدیک شهر ابان به نام 
دسکره شاه بوده چون هرمز پسر اردشیر بابکان مدت زیادی در آن جا 
سکونت داشت از این رو منسوب به اوست و ایرانیان در آن جاأ آباز 
تاریخی دارند. و بعد از شهر نهروان قرار داشته است و دسکره نام 
دهکده‌ای است مقابل ناحیه جبل که ابن زیات وزیر, اژ آن جا بوده و نیز نام 
روستایی در خوزستان است. و چون موف .زا مشخص نکرده بلکه غیر 
از فهرست ِ باب در چای دیگر نام نبرده. ما نیز نتوانستیم آن را 


دلیس: 


از نواحی طبرستان بخش چالوس, در کتاب مرجع مربوط به شهرها 
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این نام را ندیدم», البته حدود چالوس مشخص شده است که در پنج 
فرسخی مغرب ناتل واقع است و ناتل در دشتی نزدیک دریا در پنج 
هشت فرسخی ری واقع شده. بی تردید خیالبافی و اشتباه است. 


ام 


به کسر دال, فتح میم سپس شین و قاف. نام شهر مشهور و مرکز شام و 
در حقیقت به سبب ساختمانهای مجلْل و شهرتی که دارد و پاکیزگیش 
بهشت شام است. صنویری در آن, یج 

دیگر جاهای دنیا را ببینی 


دمیاط : 


به کسر اول و سکون دوم و يا و طای بی نقطه, نام شهری قدیمی ست 
ما بین تنیس و مصر در زاویه دریای روم و رود نیل. 


دیار بکر: 


نام بح از سه دیاری است که سرزمین جزیره از آنها فراهم آمده و 
عبارتند از: دیار مضر, دیار ربیعه و دیار بکر. و حدود آن از سمت غربی 
دجله, شهرهای کوهستانی مطل در قسمت بالای نصیبین تا دجله و از 
ام روا اس که ار 
دجله: وبا در قسمت: تمالی. ان دیا بکر من کویند و نهر امد ضر کر این 


دیار است. 


دیلم: 


نام قبیله‌ای است که سرزمین خویش را به نام خود نام گذاری کرده‌اند و 
آنها در کوههای نزدیک گیلان که مرکز شهرهایشان رودبار است سکونت 
دارند, دیلم ناحیه کوهستانی مطل, بالاای سرزمینهای ساحلی قرار دارد که 
این سرزمینها را گیلان می‌گویند و بنا به گفته مقذسی ناحیه دیلم مشتمل 


بر تمام این نواحی بوده است. 


دینور: 


به کسر اول- بعضی به فتحه خوانده‌اند- و یاء, نون و واوء سپس رای مهمله, 
نام شهری است از نواحی جبل نزدیک قرمیسین- کرمانشاهان- که فاصله 
ان تا همدان بیست فرسخ و نیم است. دینور در سده چهارم مرکز 
فرمانداری کوچک مستقلی بود منسوب به بدر بن حسنویه کردی که از 
فرمانروایان پر فضیلت 
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بوده است. ابن کثیر شامی در ج 11 تاریخ خود (ص 353) شرح حال او را 
آورده و کارهای خیر فراوانی را از او نقل کرده و اضافه کرده است که وی 
در سال 405 از دنیا رفته و در حرم امام علی (ع) دفن شده است. 
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باب ذال 


ذو المروه: 


نام محلی است بین ذی خشب و وادی القراء در هشت منزلی مدینه پیامبر 
(ص) بدان جا وارد شد و نماز صبح را در آن جا گذارد, قبیله جهینه از دشت 
و کوهستان خدمت آن حضرت رسیدند و از این که مردم زیادی برایشان 
وارد شده و به زور آبهای آن جا را تصلّف کرده‌اند. تزد پیامیر (ص) شکایت 
کردند- به طوری که در کتاب وفاء سمهودی امده است- انحضرت ابها را 
بین ایشان تقسیم کرد و از بین خودشان گواهانی گرفت. اما در سنن ابی 
داوود آمده است که آن بزرگوار آبها را ما بین قبیله بنی رفاعه که آنها نیز 
از جهینه بودند تقسیم کرد. 

به نظر من؛ این که مولف در ذیل این نام بعضی از طالبیین را نام برده و 
نوشته است که قبیله جهینه انان را در ذی المروه کشتند, این عمل انان به 
پاداش احسانی بوده که پیامبر (ص) به ایشان فرموده بود! 


ذوالمروه: 


نسخه امده است, و چون در کتب مرجع مربوط به بلدان, چنین اسمی در 
نواحی بخارا نبود. بی‌شک اشتباه شده و شاید تصحیف «مزرین» به فتح 
و سکون دوم و راء و یای دو نقطه و نون اخر از روستاهای بخارا 
باشد! 
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باب راء 


رامهرمز: 


در سمت شرقی اهواز واقع شده و تا اهواز سه روز راه است. از آغاز به 
این نام معروف شده است چون منسوب به هرمز نوه اردشیر بابکان است 
که در آن جا می‌زیست- و آن طوری که مقدسی نقل کرده است- 
تاعشی کاتاه مس اند شاه سوه را کر ان سا 
تدریس و تحقیق می‌شده و به وسیله آبن سوار ایجاد شده بود. 


رامویه: 


تصور نمی‌کنم که نام روستایی از سرزمین ترک باشد, مولف در صفحه 
19 کتاب: همین طور معزفی کرده است. اما این جانب در پانوشت قول 
مورا تفه داسته م تسس وود هه .دا مرک امه صراحفه ود 


راوند: 


به فتح واو و سکون نون و دال آخر, شهرکی در نزدیکی کاشان و اصفهان. 


رحبه. 


به فتح راء محل وسیعی را گویند که در بین خرابه‌ها قرار گرفته باشد. 
و یت ی ی ین به قبایل و اشخاص 
مشخص می شدند. از انجایی که مولف مورد نظر خود. ر توت ِِ 
است که در صورت اطلاق, ذهن اه انس ی سا 
تب بالای ۳ ما بین ره و عانه واقع شده. مالک بن طوق در زمان 
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کرده است و تا قرقیسیا شش فرسنگ فاصله دارد. 


رخا 


بنظرم در سرزمین مغرب باشد, به ضمٌ حرف اول و تشدید دوم و نون آخر 
از روستاهای مرو, به طوری که در مراصد آمته اک 
مرو فاصله دارد, به این ترتیب این جا کجا و مغرب کجا؟! و این که 
بعضی از طالبیُون را نام برده و گفته است در رخٌان کشته شده‌اند و قاتل 
نان ابو الساج بوده است. این خود نظر او را بعید می‌نماید, زیرا که ابو 
الساج همان دیوداد پسر دیو دست از سران سیپاه ترک است که خلفای 
عباسی را پاری دادند و تا زمان متوکل و حتی زفز کار ففتدر در کار‌های 
دولتی دخالت داشتند, دیوداد و همچنین پسرش محمّد پستهای مختلفی را 
عهده‌دار بودند که در تمام اين مذت علویون از دست آنان در اذیّت بودند 
2 


رخح- 


به تشدید حرف دوم- بعضی به سکون آن خوانده‌اند- و جیم آخر, نام 
دهکده‌ای است از نواحی سجستان و نیز نام شهری از نواحی کابل. چون 
ماه یک ۱ آن ده را فش یوم ات .ها ند کی خحافه 
ممکن بیست جز این که احتمال دارد منظور مورد دوم باشد, زیرا| که 
طالبیون مورد ذکر در آن جا از اولاد جعفر مولتانی هستند و تمام فرزندان 
این شخص در آن نواحی بوده‌اند و شاید گفتار شیخ شرف عبیدلی موّید این 
مطلب باشد که از جعفر مولتانی نام می‌برد آنگاه فی ک از" وی 
بازماندگانی در سند و رخح دارد. 


رس: 


به فتح حرف اوّل و تشدید دوم نام کوهی است, نزدیک به ذی الحلیفه در 
یک منزلی مدینه و در پشت آن کوه, زمینی است که آن را قاسم بن 
ابراهیم طباطبا خریداری کرد و مدّت زیادی در آن جا پنهانی زیست تا وقتی 
که در سال 246 ه از دنیا رفت. 


رملة: 


یعنی یک دانه شن؛ نام شهری در فلسطین و مرکز آن است و مرکز سپاه 
مسلمین بوده است فاصله آن تا بیت المقذس دوازده میل و بعضی گفته‌اند 
هیجده میل است و یکی از ناحیه‌های فلسطین نیز می‌باشد. 


روذراور: 


از نواحی همدان, به ضم اول و سکون دوم و ذال نقطه‌دار, و را و 
ما ۱ ی تا سس ۱۳ 

الف؛: واو مفتوحه و راء اخر, نام روستایی است در نزدیکی نهاوند از نواحی 
جبل فاصله ان ۳ نهاوند و همدان هفت فرسخ و درست در بین نهاوند و 


رویان: 


از نواحی 7 به ضم ال و سکون دوّم» و یاء و نون آخر شهر 
واقع ای نا 
مه کوبنگ: اما یاقوت فف گوید" رویان قصبه مرکزی است در ناحیه 
کوهستانی طبرستان, همان طوری که آمل مرکز بخش جلگه‌ای آن است. 
سلسله جبال رویان به کوههای ری متصل است. 


۰ ۵ 


رق. 


به فتح اول و تشدید دوم. شهر مشهوری از معروفترین و مهمترین 
شهرهای اسلامی است و پس از بغداد ابادترین شهرهای مشرق بشمار 
می‌آید. و زمانی به نام محشدیه خوانده می‌شد و اين شهرت در آغاز خلافت 
عباسیان برقرار بود, چون محمد مهدی در روزگار خلافت پدرش منصور 
مقیم آن جا بود و پسرش هارون نیز در آن چا به دنا آمد و در نواحی جبال 
و ای ات و ی ی سا ان اه رن 
عباسی نام «محمدبه» زده شده است. 
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باب زاء 


زاور: 


بخشی از دشت دیلم است- آن طوری که اف معزفی کرده است- اما 
آنچه در کتب جغرافیا آمده, چنین است: پس از واو مفتوحه حرف راءء نام 
روستایی از روستاهای عراق است که نهر زاور, بدان منسوب است و 
از سمعانی نقل کرده‌اند: نام قریه‌ای از قر|ء اشتیخن صفد است, این دو 
محل کجا و آنچه مولف نوشته است کجا! (دقت کن). 


زباله: 


به ضم حرف اول, محل معروفی بین راه مکه, میان واقصه و ثعلبیه قرار 
دار هشافزیتی که از کوفه ته طراف که مزونه در. انتها هت .مت کنند: 


بخشی از یمن به فتح اوّل و کسر دوم, و یاء؛ نام رودخانه‌ای است که به 
دریای احمر می‌ریزد و در آن جا شهر مشهور زبید واقع است که محمد بن 
تیاه فرهاندان مامون غیاسی در بمن در سال 204 آن وتا کرد: 


زنجان: 


به فتح اول و سکون دوم و جیم و نون آخر, شهر بزرگ و مشهوری که در 
نزدیکی ابهر و قزوین در حدود پنجاه فا سمت شمال غربی ابهر واقع 
است, و موّلف نام زنجان را جز در فهرست اول باب نیاورده و نام کسی از 
طایوو را ای وا ات ی ان مس 
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زوینه. 


به نظرم که از نواحی شام باشد, و من در کتابهای مهم جغرافی بر 
مشخصات و حدود زوینه برخورد نکردم. 


زیتون. 


نام شهری در سرزمین مغرب است: مولف چنین گفته است. اما یاقوت و 
دیگران گفته‌اند: کی ز تونه. در آفر یقانست: آپا مقصهة اف شمیت ات 2 
پا مقصودش روستایی است که در غرب تین بخش صعید است؟ معلوم 
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سابور (شاپور): 


از نواحی فارس. شهری است که تا شیراز بیست و پنج فرسنگ فاصله 
دارد به بزرگی اصطخر فارس. اما ابادتر و پر جمعیت‌تر و با مردمانی 
ساده‌تر- آن طوری که از ابن حوقل نقل شده است- اما مقذسی می‌گوید: 
این شهر در روزگار وی یعنی نیمه دوم قرن چهارم. در هم ریخته و 
اطرافش خراب شده و از اعتبار افتاده است و مردمش پراکنده شده و 
کازرون رونق ان را از بین برده است. 


ساریه: 


از نواحی طبرستان, بعد از الف, راء سپس یاء و هاء انا ساری. نیز 
می‌گویند شهری در طبرستان به فاصله سه فرسنگ تا دریا, دومین مرکز 
طبرستان در شرق آمل است. 


سامراء: 


نام دیگر سژّمن رآی, نام شهر مشهوری در عراق است, شرح آن خواهد 
آمد و ما به پیروی از موّلف کتاب با هر دو نام آوردیم که در فهرست 1 
باب, با هر دو نامش آورده و سپس دوباره در خود باب همان طور نقل 
کرده است جز این که کسی از طالبیون را در ان جا نام نبرده است. 


از نواحی مغرب. به فتح اول- بعضی گفته‌اند: به کسر اول- نام شهر 
معروفی است از مهمترین شهرهای مغرب و بندر آن جا بهترین بندر دریا 
است که در مقابل جزیره اندلس واقع است. 


ستاره: 


به کسر اول و اخرش حروف راوها, روستایی در نواحی بزره در 
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:۳ آن .متضل .: به جبله است و وادی ستاره را وادی لحف 
مولف وت اول باب از آن نام نبرده است. 


سجستان: 


به کسر اول و دوم و سین دوم و تای دو نقطه و نون اخر, نام ناحیه بزرگ 
و ولایت پهناوری است. شهرستان ان زریج با هرات ده روز راه فاصله 
دارد, در جنوب هرات قرار گرفته و قوم غزو تیمور ان جا را ویران ساختند. 


سدان: 


از نواحی هند, اين نام در فهرست باب و همچنین در ضمن باب آمده است 
و مولف نام کسی از طالبیون را در آن جا نقل نکرده است تا ما درباره این 
نام تحقیق کنیم و از طرفی در کتابهای بلدان نیز نام سدان از نواحی هند 
نیامده است. احتمال قوی دارد که این اسم محرّف سندان به کسر سین 


اين نام در فهرست اوّل باب آمده است و من در کتابهای مرجع آن را 
نیافتم و چه بسا که در این اسم نیز تحریفی روی داده باشد و در اصل 
سرمد بوده که از نواحی حلب است. يا سرماری که نام روستایی در فاصله 
سه فرسنگی بخارا است و يا نام ولایت پهناوری بین تفلیس و خلاط است. 


سریف: 


و 
نواحی 
خر آضا نها که اه 
۰ ات 

۳۷ مدمه و 

من نیز از کتا 

بهای 


سرین: 


تئنبه سر, نام شهرکی است از شهرهای مرزی یمن هم مرز حجاز نزدیک 
۳ و جدم در ساحل دریا که برخی از طالبیون در آن جاأ فرمانروایی 
دنه شاف از قصی ام عنم اسن: 


سرمن رأی: 


به ضم اول و گاهی مفتوح خوانده‌اند, نام شهر مشهوری است که معنصم 
عاسی ارا سا بین: داد و کریت.نا کرد ور آن.جا قبوز حفعی. ار 
و و 
است. 

بالاتر از همه و محترمترین انها امام ابو الحسن علی الهادی فرزند امام 
محمد بن علی بن موسی بن جعفر (ع) و دو فرزندش امام حسن عسکری 
(ع) و حسین است که همواره سرمن رآی به برکت قبر اين بزرگواران که 
از همه جا به قصد زیارت 
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آن‌ها می‌آیند آبادان است. 


سلباباد: 


از ان نام نبرده است. و من در کتب جفرافیا به این نام برخورد نکردم. 


سمایک: 


کرده, اما جای بسی تعجّب است چون این اسم نام محلی نیست بلکه لقب 
همان فرد طالبی است که اسم برده یعنی حمزة بن احمد بن عبد الله بن 
محمد بن عمر اطرف و همین حمزه به ابو یعلی نسب شناس معروف 
است و دارای کتانی در علم انساب می‌باشد و چنان که در تهذیب الانساب 
شیخ شرف عبیدلی آمده به سماک نیز معروف است و بنا بگفته لباب 
الانساب این فندق بیهقی و کتاب عمده و کتابهای دیگر. سماکی نیز 
هی کوبتة که ما نیز در جای خودش مثل کلمه حراب باید تذکر می‌دادیم, 
غفلت کردیم, زیرا در (حراب) ( ۳ مطلبی گذشت که او 
گمان برده بود نام محلی است در حالی که اين طور نبود و ما در حاشیه 
کتاب ضحخیح آن را آوزديم. این نود کة دهباره-در کشاف تکرار نکردنم. |۲۱ 


ند 


به کسر اول و سکون دوم و دال آخر, ولایتی است ما بین هند و کرمان و 
سجستان که مرکزش منصوره می‌باشد. 


سودان: 


مق کا تخود ان را تین کرجم وه کسی از طالی ون را ور آنضا 
نام برده است اما ما به نام برخی از طالبیون که در سودان بوده‌اند برخورد 
کردیم ها بردیم و آن جایی را که مورد نظر ماست سودان 
مشهور است و , محدود به 
صحراء و خلیج گینه و دریاچه کونگو است و از سه بخش تشکیل می‌شود؛ 
سودان شرقی, سودان میانه و سودان غربی, امروز چندین حکومت 
جمهوری در آن جا فراهم امده که در این جا شرح همه انها ممکن نیست و 
همین طور تعیین قطعی جاهایی که طالبیون ان جا بوده‌اند نیز امکان ندارد. 


سورا: 


از نواحی کوفه. به ضم حرف اول و سکون دوم. سپس راء و الف. بر 
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وزن بشری بام فحان از مین بای اس که بای مر حله رای واره 
و دارای رودی است که منسوب بدان جاأ است, و نیز نام قصبه‌ای در 


سوس بالا: 


از شهرهای مغرب, به ضم اول و سکون دوم و سین آخر, شهری است در 
مغرب که رومیان آن را قمونیه گویند, و بعضی گفته‌اند ناحیه‌ای است که 
ظر کز آن طنجه: استت: 


سوس پایین: 


هفتم شهرکهای کوچکی در آن جا بوده از جمله شهری به نام تارودانت بود 
وان کر اسان مس فرارداشت مرمع انس سا میک 
فاصله سوس پایین و سوس پایین‌تر دو ماه راه بود که این قصبه امروز در 
جنوب مراکش است. 


سویفه: 


جایی در انتهای سرزمین یمن, مصغر ساق و نام چند جا در کشورهای 
مختلف است و همچنین نام سرزمین درازی نظیر ساق پای انسان است. و 
در کشورهای عربی سویقه جایی در نزدیکی مدینه است که ال علی بن 
ابی طالب (ع) در آن جا سکونت دارند- در کتابهای: المعجم, المراصد و 
دیگر کتابها چنین آمده ایست- و محل مورد نظر مولف نیز همانجاست, در 
ی که از ۰ مولف ۰ که در ۰ سرزمین یمن قرار دارد 


سهرورد. 


از نواحی اذربایجان. به ضم اوّل و سکون دوم و فتح راء و واو. و سکون 
راء اخر و دال بی‌نقطه, نام شهری ۱ ست در نزدیکی زنجان در بخش 


در بخش شط دجله از نواحی نهروان, به کسر اوّل و سکون دوم روستایی 
است در ناحیه کوفه که از دو قسمت سیب بالا و سیب پایین تشکیل یافته 
است, و سیب نام رودي در بصره است که در اطراف ان روستاهای زیادی 
وجود دارد و نیز نام محلی در خوارزم است و سیبی که اب رودخانه صرصر 
از ان: می‌کنرد بعتی مازاد اب زود غیسی و رود هلک وفتی. که. زیاد 
می‌شود بدان سمت 
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جاری می‌شود و اصطخری ان را رود صرصر, نامیده, به احتمال زیاد, مورد 
نظر مولف نیز همین مورد اخیر است. 


به کسر اول وفاء آخر نام شهر بزرگی در ساحل دریاست که در قدیم مرکز 
هند بوده است و نیز پایتخت اردشیر خرة از نواحی فارس بوده است که در 
دامنه کوه بسیار مرتفعی قرار دارد, ۳ بصره هفت روز راه است و در 
بزرگی و اهمیّت نظیر شیراز بوده است و از زمانی که جزیره قیس آباد 
شده آن جا یکی از بنادر هند گردید و فرمانروایی سر از بین رفت و 
و جزیره قیس بدان جا حمله برد. یاقوت, در قرن هفتم موقعی 
که ویرانه‌ای بوده و جز مسجد جامع با دیوارهایی از ساج چیزی نمانده بود, 
ان را دیده است. 


از نواحی کرمان, به کسر اول و سکون دوم و بعد راء و جیم و نون آخر, 
نام شهری است بین کرمان و فارس که در روزگار ساسانیان از شهرهای 
بزرگ و تا اواسط قرن چهارم همواره مرکز استان مسلمان نشین کرمان 
بوده اس ی کر وی 7 
ایا را اه اه 
به دلیل نامعلومی مرکز ایالت را به بردسیر- شهر کرمان فعلی- منتقل کرد 
و بعد تمام ادارات دولتی را از سیرجان بدانجا برد. از این رو سیرجان از 
ات ناه تا بان هت اهر یت ود دار توا 
کرمان به شمار ین آ ید 

رای ال انا سس ماه مس ۳ ۸ 


شاش (چاج): 


از نواحی ترکستان- ان طوری که مولف معرفی کرده است- نام شهری در 
ماوراء اللهر, در ساحل سیحون؛ در امتداد شهرهای ترکستان است و مرکز 
آن.«بنکت» تا غرب فرغانه گسترش دارد. 

لسترنج. می‌گوید: به شهر چاج, بنکث, نیز می‌گویند و این روال نام بسیاری 
از شهرهای ماوراء الثهر است که هر کدام دو نام: ایرانی و تورانی دارند و 
اضافه می‌کند که خرابه‌های تاشکند قدیم, جای شهری است که عربها ان 
را «شاش» و ایرانیها «چاج» می‌نامند. 


شالوس (چالوس): 


از نواحی دیلم, به ضم لام و سین آخر, نام شهری در جبال طبرستان به 
ای ی ات له 


شام: 


به فتح حرف اوّل و سکون همزه و یا فتح آن و لهجه نوع سوم ان ِ 
همزه و بدون مد, می‌باشد, نام اول ان سوریه بوده و حدود ان در طول از 
فرات تا عریش و از عرض از کوههای طی تا بحر روم می‌باشد دون جا 
از شهرهای ِ و حلب: منیح, حماةء حمص؛ دمشق و بیت المقدس, و در 
سواحل آن, ۳ قرار دارد. 


شانه: 


اد تواحن عغرین به طظمری کف ور مر اضدالاطلاع آمده است *شانه و سا 


نام دو روستا در مصر است. 
ههاکران ال ام‌طالت رسمه مخمد رضا ططاتیر مر ۸85 


شاهی: 


از نواحی کوفه است. یاقوت در معجم می‌گوید: به نظرم نام محلی است 
در نزدیکی قادسیه. و در مراصد نیز چنین امده است. 


شغانیان (چفانیان): 


ناحیه‌ای است که از طرف جنوب هم مرز با جیحون است. عربها آن را 
صغانیان مق کوته: و به فارسی, چغانیان ضبط شده است. در صفحه 195 
کتاب انچه لا زم بود نوشته شده, مراجعه شود. 


[ 


شکی: 


به فتح حرف اوّل و تشدید دوم- به طوری که اصمعی نقل کرده است- اما 
دیگران آن را با قاف «شقی» خوانده‌اند, نام ولایتی در ارمنستان است و 
پوستهای شکی مشهور» منسوب به ان جاأ است, بالاای رود کر نزدیکی 
تفلیس واقع شده و مولف جز در بات انا کر تکرده افست: 


به کسر اول و سکون دوم و شین و طاء اخر: نام شهری است در روم کنار 
ساحل فرات شرقی (ارسناس) که ابن سرابیّون آن را رود شمشاط 
قاس ی او و وا روص ای کت وا 
غرب به خرتبرت (اخربوط جدید) و يا دژ زیاد تعیین می‌کند. 
سمیساط مصعر و با سین مهمله است که آن نام شهری در ساحل فرات 
۱ 0 ۱ ۱ 
بالای رقه قرار دارند یعنی: بالس, جسر منبج و سمیساط. اما اين که 
فقاف کفته: آرسیت: «شمشاط و بعضی می‌گویند: 

شمیشاط» چنین چیزی را هیچ یک از جغرافي دانان ننوشته‌اند و به گمانم 
که این مطلب اشتباهی است از طرف مولف. چون کسی را که چنین 
حرفی زده باشد, نیافتم, گمان می‌کنم که وی شمشاط و سمیساط را دیده 
و تصور کرده است که هر دو نام یک محل است و توجّه به تفاوت آنها در 
نام و موقعیت هر کدام نکرده است ! 


شنده* 


من موفق به تعیین این محل نشدم, چون در هیچ یک از کتابهای مرجع به 
چنین نامی برخورد نکردم, اری در کتب جغرافیا نام شندوخ و شندوید و 
شندان آمده است که احتمال دارد آنچه در کتاب منتقله است اشتباه و 
غلط چاپی باشد. چون تنها یک مورد در فهرست اول باب این نام ذکر شده 
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تعیین. قافن آن غیز خن کر ازست. 


شهرزور: 


از نواحی بغداد, به فتح اول و سکون دوم و رای مفتوحه و به دنبال آن زاء 
و واو ساکن و راء قصبه بزرگی بین کوهستان میان اربیل و همدان واقع 
شده و این شهر در چهار منزلی شمال غربی دینور می‌باشد. 


شهرستان: 


به فتح اوّل و سکون دوم و سپس راء و سین مهمله و تاء و نون آخر, نام 
چندین محل ایبتت. که مهمتر از همه شهر مرکری ان تاخیه. است: جون 
کلمه شهر فارسی همان مدینه و شتان نیز همان ناخبه است, از جمله نام 
محلی در سرزمین فارس است که خی ماخ ان جا پایتخت شاپور 
بوده است و شهر جی در ناحیه اصفهان و نام شهرکی در خراسان نزدیک 
شهر نسا؛ به فاصله سه میل- به طوری که یاقوت گفته- و یا سه روز راه- 
آن طوری که در کتاب هراق آضدة است- در بین راه نیشابور به خوارزم 
واقع شده است و گروهی از دانشمندان از جمله شهرستانی ِ ِِ 
9 ۰ صاحب ملل و نحل و نهاية الاأقدام و کتابهای ذیکزر .یه 


به کسر اوّل و زاء آخر نام شهر بزرگ مشهور و معروفی است که مرکز 
استان فارس و در وسط این استان قرار گرفته است. همان طوری که آن 
را از جمله شهرهایی دانسته‌اند که عربها مرکزیت دادند و مسلمانان در 
جای آن شهر هنگام فتح مسلمین- وقتی که عربها شهر اصطخر را فتح 
کردند- اردو زدند. 

جغرافی دانان عرب و فارس در وصف شیراز و آنچه بر آن گذشته است 


شیر وان: 


بخش اول این نام مثل شیراز است. سپس واو و الف و نون: نام روستایی 
را ارات ان ات 
چون شروان در ارمنستان, بعد از رود کر و بالاتر از دریای قزوین, منتهی 
الیه سلسله جبال قفقاز قرار دارد. 

مان را اس تس رسای ی 1 


باب صاد 


صدار: 


بر وزن غراب ب از نواحی وادی القرا| است و بعضی کته اد از نواحی مدینه 
است. سمهودی می‌گوید: شاید این همان جاپی است که معروف به صداره 
است و در وادی روحاء می‌باشد. 


لا . و 


با تشدید از نواحی مغرب است. این محل در سخنان ابن حزم در صفحه 
199 کتاب الجمهره ضمن مطالبی راجع به خاندان بربر در اندلس, آشدح 
ات و نا فرمانوه‌ایان قرو را برده و کشت است. از حمله انا نو 
هذیل‌اند که از تيره بنی رزین نبودند بلکه از قبیله مدیونه بنی عبدوس و از 
تیره سرنه از اهالی صدینه بودند. 


صعد ه: 


از نواحی یمن, به فتح حرف اوّل و سکون دوّم, نام منطقه آبادی است در 
یمن تا صنعاء شصت فرسنگ, و تا خیوان شانزده فرسنگ فاصله دارد. 


صعید: 


از نواحی مصر, به فتح حرف اوّل و کسر دوّم. سرزمین گسترده بزرگی 
است که در آن جا چندین شهر است از جمله آسوان اوّلین شهر آن جا از 
طرف جنوب است و بعد از آن؛ قوص, قفط, اخمیم و بهنسا قرار گرفته و 
صعید سه بخش است: صعید بالا که یک طرفش اسوان و اخرش نزدیک 
اتشیس ات و یه از اعسم مسا است مه بان اهاه 
شویی فسطا ات 


صعرا: 


به گمانم از نواحی حجاز باشد. مولف جز در فهرست اوّل باب از آن 
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نام نبرده و من نیز در مراجع جغرافیائتی که در دسترس بود ان را نیافتم. 


صفغد: 


از نواحی ماوراء الثهر, به ضم اول و سکون دوم و آخزش دال مهمله, 
بعضی نیز بجای صاد. سین نوشته‌اند؛ نام اقلیمی است که شامل زمینهای 
سرسبز ما بین رود جیحون و سیحون می‌باشد. صعد کی از بهشتهای 
رسیده بود و مهمترین شهرهایش سمرقند و بخارا بوده است. 


صنعاء: 


در سرزمین یمن و پایتخت کشور یمن است. جغرافیدانان در تعریف آن 
مطالب زیادی نوشته و از تمذن و تاریخ آن به تفصیل سخن گفته‌اند. 


صنهاجه: 


از نواحی مفرب است و به نام قبیله‌هایی از قبایل بربر از جمله قبایل: 
طوارق, سکان الهقار, ملثمون و دیگران نامیده شده است. آبن خلدون در 
تاریخ خود به تفصیل درباره انها صحبت کرده است. 


صور: 


از نواحی شام, به ضم حرف اول و سکون دوم و اخرش راء نام شهری 
است مشهور و کاملا استوار و مشرف بر دریای شام که همچون کف 
دستی نسبت به ساعد به داخل دریا گسترده شده و دریا از همه طرف ان 
را محاصره کرده جز یکی از چهار سمتی که دروازه ورودی از ان طرف 


است. 


صیدا ء: 


از نواحی شام, به فتح اول و سکون دوم و دال ممدوده که مردم آن جا به 
قصر می‌خوانند. شهری است در ساحل دریای شام از نواحی دمشق و در 
شرق صور و در فاصله شش فرسنگی ان قرار دارد. 


صیمر ه: 


به فتح اوّل و سکون دوم سیس میم و راء مفتوحه و پس از ان هاء؛ نام دو 
موضع است یکی در بصره بر دهانه رود معقل و از چند دهکده تشکیل شده 
است و دیگری شهری است که بین دیار جبل و خوزستان در بخش مهرکان 


سین (چین )؟ 


به کسر اول و اخرش نون, کشوری است در ناحیه دریای مشرق مایل به 
نام دو جمهوری در اسیای شرقی است که جمعیت ان دو, بالغ بر 490 
ملیون تن می‌باشد که بنوشته المنجد. سی میلیون از انها مسلمانند. 
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باب ضاد 


باب از ان نام نبرده است. 


ضفغات : 


از نواحی یمن» روستایی از روستاهای صنعاء است. و من در مراجع 
جغرافیایی که در اختیارم بود به این نام برخورد نکردم. 
مارا ال احطالت رسمه .میس یر ۸09۵ 


باب طاء 


طالقان: 


از نواحی خراسان؛ تشز ات فا بین مرو رود و بلخ که فاضله آن تا مر و 
رود سه منزل راه است. 


طائف: 


پس از الف؛ , همزه مکسوره و پس از آن فاء است. نام شهری در جنوب 
شرقی مکه است که در قدیم وج می‌گفتند و از بیلاقات مردم مکُه است, 
چون در بالای کوه غزوان قرار گرفته و گردنه‌ای دارد که برای کسی که از 
طرف مکه می‌رود یک روز و برای کسی که بر می‌گردد نصف روز راه 
است, سه شتر با بار در ردیف می‌توانند در آن راه حرکت کنند و از آن رو 
نام آن جا را طائف گفتند که اطرافش را دیواری گرفته و قلعه و دژی بود. 
از آن بتی: تقیف: ات‌طالتب فروند عند ااعطلی:(ع) در آن بارخ هی کورد: 

ما از سرزمین خود هر قبیله‌ای را باز می‌داریم چنان که بنی ثقیف از شهر 
خود طائف جلوگیری کردند گروهی به آنها حمله کردند تا ایشانرا غارت 
کنند اما آنها با شمشیرهای برهنه در مقابل آنان ایستادند. 

و قبر حبر امقّت عبد الله بن عبّاس متوقی به سال 68 ه در آن جا است و 
من شانزده سال قبل کتابی را در تاریخ ۵ ند حانی علمی و سیاسی ابن 
یت در چهار مجلد نوشته‌ام و تصوّر می‌کنم که جامعترین کتاب درباره او 
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طبرستان: 


به فتح اوّل و دوم و کسر راء و سکون سین مهمله و تاء مفتوحه و نون 
آخر, شامل سرزمین گسترده و شهرهای زیادی است که بیشتر کوهستانی 
و معروف به کوههای البرز است که در راستای ساحل جنوبی بحر قزوین 
(بحر خزر) در شرق و شمال قومس امتداد دارد. و مرکز طبرستان, آمل 
است., موژخان و جغفرافی‌دانان عرب و دیگران نوشته‌اند که به آن 
مازندران نیز می‌گویند. 


طبریه: 


از نواحی شام. شهرکی است واقع در کناره دریاچه معروف به همان نام و 
از نواحی اردن در سمت غور است و فاصله ان تا دمشق سه روز راه 
است و فاصله آن تا بیت المقدس نیز به همین اندازه است, شهری است 
از طول گسترده اما کم پهنا تا آن جا که به کوه کوچکی می‌رسد و آخرین 
ساختمان در پای کوه قرار دارد و دارای چشمه‌های آب گرمی است که 
برای استحمام و استشفاء مردم بدان جا می‌روند. 


طبس: 


از نواحی خراسان, به فتح اول و دوم, نام دو شهر است که هر دو به همین 
نام خوانده می‌شوند و هر دو در خطه قهستان است. از این رو بسیاری از 
جغرافی‌دانان عرب را می‌بینیم که به صیغه تثنیه ذکر می‌کنند و 
می‌گویند و با اضافه یکی از آنها به خرما و دیگری به عثاب آن دو را 
مشخّص مي‌کنند و گاهی نیز طبس خرما را طبس گیلکلی به نام 
فرمانروای آنجا ابو الحسن گیلکلی فرزند محمد خوانده‌اند که از سلسله 
گیلان و زمامدار آن جاأ بوده است., بخاطر کاردانی و عدالتش به او منسوب 
گشته است. به این طبس که در کناره کویر بزرگی قرار دارد طبس عثاب 
هم 1 و طبس مسینان, یعنی طبس دوم در پنجاه میلی شرق بیرجند 
فرار دارد. 


ی 


از نواحی شام, به فتح اوّل و پس از الف, ی اه 
قرار دارد نام شهری است در شام در ساحل درب با و امروز بر حسب 
فسات ارم این تا اسان شمان لیات است. ها ال 
بیروت نود کیلومتر فاصله دارد. 


طنجه: 


از نواحی مغرب, به فتح اوّل سپس سکون و جیم مفتوح و پس از آن 
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هاء نام شهری است در کنار دریای مغفرب مقابل جزیره خضراء از جمله 
دشت پهناوری در سرزمین بربر که تا سبته یک روز راه فاصله دارد و 
امروز بندری است که در دهانه جبل طارق قرار دارد. 


طوس: 


به ضمّ طاء شهرستانی است در ده فرسخی نیشابور مشتمل بر دو شهر 
یکی طابران و دیگری نوقان که در اطراف انها بیش از هزار روستا وجود 
درد و.در آن-ها قبر اما غلی بن.موشی. التضا (ع) است که مامون 
غبا شتی. آن حضرت را در کنار قبر پدرش هارون الرشید دفن کرد و دعبل 
خزاعی در اشعار خود به آن دو قبر اشاره کرده می‌گوید: 

اک خواستی.جه شاط اررفی هاین: دیق و آیفت: جابی افاست. کنت. .ور 
طوس, کنار قبر آن بزرگوار (امام هشتم (ع)) اقامت کن در طوس دو قبر 
وجود دارد: یکی قبر بهترین مردم و دیگری قبر بدترین مردم و این خود 
مایه عبرتی است! نه آن پلید را از قرب جوار آن بزر گوار سودی است. و 

نه آن بزرگوار را از مجاورت آن پلید زیانی است. 


طولان: 


از نواجی ری» هم در فهرست اول باب و هم در ضمن باب این نام آهذه 
ات ی ان اس اس سا اس ات مور ان 
اسامی که در ری نقل کرده. بسنده کرده است. 


طیبه: 


نام وبکر مدینه منوره است که بعدها با عنوان مدبنه خواهد آمد. 
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ظمام: 


در حاشیه صفحه 222 اشتباه موَلّف کتاب را در اين مورد یاد آور شدم و 
گفتم که صحیح «طمام» بدون نقطه است. مراجعه شود. 
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عبادان (ابادان): 


به فتح اوّل و تشدید دوم. شهری است در خلیج فارس که بیش از بیست 
میل از ساحل خلیج فعلی فاصله دارد که در حال حاضر به خاطر پالایشگاه 
نفتی که در ان ایجاد شده مشهور است و لوله‌های نفتی زیادی از مسجد 
سلیمان به مسافت 137 میل ,بدان جاأ ختم می‌شود و از مهمترین منابع 
نفتی معروف ایران است. مولف کسی از طالبیون را در ان نام نبرده 


است. 


عراز 


با حرکت فتحه اول و دوم و نون اخر, شهری است در ساحل دریای جنوبی 
یمن, بندر عمومی مهمی است برای تجارت مردمی که در نواحی هند 
هستند و به روشنی از عدن لاعه, که روستایی در نزدیکی صنعاء است و 
نخستین محلی است که دعوت فاطمیون در قرن سوم هجری از ان اغاز 
شد؛ متفاوت است و شاید مقصود مولف همین عدن باشد و چون کسی از 
طالبیون را در آن جا نام نبرده, به طور قطع نمی‌شود مقصود موّلف را 


عراق: 


جغرافی‌دانان قدیم. شهرهای بین اللهرین را به دو اقلیم تقسیم کرده‌اند: 
یکی اقلیم پایین جنوبی که مشتمل بر شهرهای بابل قدیم است و عراق 
نامیده‌اند و دیگری بخش شمالی بالا که به آن جزیره گفته‌اند. حدود عراق 
در زمانهای مختلف تغییر یافته است, اما امروز, از طرف شرق به ایران و 
از شمال به ترکیه و از غرب به سوریه و کشور اردن هاشمی محدود و از 
جنوب هم مرز سعودی 
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و کویت و خلیج عربی [!] است. 


عریض: 


قنات اب معروف به شام مدینه است. 


عسکر: 


نام چندین محل است.: که بیشتر آنها تسبتا مشهورند مانند. عسکر ابی جعفر 
منصور یعنی همان دار السلام (بغداد), عسکر رملة که محلی در رمله 
معتصم عباسی است گویا بخشی از آن محل سکونت بوده, و همانجا است 
که امروز حرم عسکرپین- امام هادی و امام عسکری (ع)- است و از آن رو 
نویه اي که دی اما افامتوا ند اور آنها ی 
شده‌اند. و نیز مانند عسکر مکرم و عسکر مصر و عسکر نیشابور و عسکر 
مهدی و دیگر عسکرها و چون مولف کتاب مشخص نکرده مقصودش کدام 
تا ار ی ای تست 


به فتح اول و کسر دوم و دو قاف با یائی در وسط, نام هر سیلگاهی است 
که اب زمین را شکافته و به صورت رود در اورده باشد و کم به کم وسعت 
یافته است و در سرزمینهای عربی چند جا به اين نام هست که شاید 
مشهورتر از همه عقیق مدینه باشد که از عرصه تانقیح ادامه دارد. بعضی 
گفته‌اند در آن جا دو عقیق وجود دارد آن که بزرگتر است از پشت حره تا 
قصر مراحل و عقیق کوچکتر, از پایین قصر مراجل تا آخر عرصه ادامه 
دازد. سمهه‌دی دز بیان حدود و کستردکی ان. مطالب. زیادق نقل. کزذه 
۳ 


ععبرا: 


به ضم حرف اول و سکون دوم و فتحه باءء به مد و قصر خوانده شده 
است, نام شهرکی است از نواحی دجیل که تا بغداد ده فرسخ فاصله دارد, 
و شیخ مفید. آموزگار اقثّت. محمد بن محمد بن نعمان عکبری متوفی 413 
ای 


عفان؛ 


به ضم حرف اول و تخفیف دوم و نون آخر ناحیه‌ای است عربی در 
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ساحل بحر یمن در شرق هجر مشتمل بر چندین شهر, امروزه یکی از 
حکومتهای خلیج به شمار می‌رود که مرکز و پایتخت آن شهر مسقط است 
و عقان به فتح و تشدید دوم. شهری است در سمت شام که مرکز بلقاء 
بوده است و امروز پایتخت اردن هاشمی است و چون با حر کت ضبط 
نشده و مولف کتاب نیز ان را تعیین نکرده و تنها در فهرست از ان نام برده 
ات رز اه باس را سس اس ارو 


عمه: 


در ص 225 کتاب: آنچه که مربوط به این نام است, گذشت. مراجعه شود. 


عیص: 


به کسر عین, دامنه‌ای است از دامنه‌های کوهستانی مدینه در کنار دریا از 
نواحی ذی المروه به فاصله چهار شب راه تا مدینه و یکی شب تا ذی 
المروه. _ 
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باب غین 


غزنه بلخ: 


به فتح اول و سکون دوم سپس نون به نام غزنین, نام شهر بزرگ و ولایت 
پهناوری است در سمت خراسان و مرز بین خراسان و هندوستان است.؛ و 
در اخر قرن چهارم هجری چون پایتخت سلطان محمود غزنوی بوده از 
شهرت زیادی برخوردار بوده است و امروز از توابع افغانستان می‌باشد. 


غزه: 


از نواحی شام, به فتح اول و دوم و تشدید حرف دوم نام شهری در منتهی 
الیه شام از سمت مصر است تا عسقلان از نواحی فلسطین دو فرسنگ و 
یا کمتر فاصله دارد و در سمت غربی ان واقع است و هاشم جذ پیامبر 
(ص) در ۳ از دنیا رفته است از این جهت غزه هاشم قف کته ابو 
آنان اس راد فطرس» منتقل شدند. و از بیت المقذس دیدار کردند 
در حالی که سواره در جستجوی «غزه هاشم» بوده و به جانکاه فرا ر نیازی 
نداشتند. 


غفاریه: 


غور: 


از ناحیه حجر, به فتح اول و سکون دوّم و راء آخر, معنی اصلی این لغت 
جایی از زمین است که فرو رفته و پایین افتاده باشد, بعضی گفته‌اند هر 
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خایی: که متیل: بردم.و. اب شیل, فرو رفته باشد انجا را غهر کویتد و-غورها 
فراوانند. از جمله غورتهامه, غور اردن و غور عماد. مولف نام کسی از 
طالبیون را در آن جا نبرده و حدود ان را تعیین نکرده است. 


غیل: 


گمان می‌کنم از نواحی یمن باشد, به فتح اول و سکون دوم و لام آخر, 
شهری در جلگه یمن است. 
۷ 


باب فاء 


فارس: 


ولایت پهناور و قلمرو گسترده‌ای در جنوب ایران و مشتمل بر پنج ناحیه 
ست . 

2- شاپور 

3- ارجان 

4- اصطخر 

5- دارابجرد. که شهرهای این ناحیه چهار تا بوده و به نام همین ناحیه 


فاس: 


از شهرهای مغفرب. شهر مشهوری در دشت مفرب است و یکی از چهار 
شهر پادشاهی مغرب است که ادریس دوم حسنی در سال ... بنا کرده 


است. 


به فتح اول و تشدید دوم» بیابانی است در مکه, و در آن جا حادثه خونینی 
که در ناروایی و زشتی نظیر حادثه کربلا بو ائفاق افتاد, در آن جا حسین 
تن علیرین خسن ملش عسنی :ور روز ترونهتمال 17۵ ه با گروهی از اهل 
بت خوی بخ قجاخت وت ۵ کت آنسته کف فا آشد ار بای این هنن 
کرده بودر 
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آوردیم. درباره این شهدا گفته‌اند: 

کشتگان فخحْ که تندباد سر و پا و ابدان لطیفشان را همه شب چون ابرهای 
باران زا به این طرف و آن طرف می‌کشید تا جایی که استخوانی از آنها 
بجا بماندر - (ص) حضور داشت از ایشان دفاع می‌کرد و هرگز 


فخم: 


از نواحی دیلم است.؛ من در کتابهایی که در اختیار داشتم به این نام برخورد 


نکردم. 


فدی: 


با حرکت اول و دوم و کاف آخر, نام روستایی در حجاز است تا مدینه دو 
روز راه فاصله دارد- بعضی گفته‌اند: : سه روز- و این سرزمین از چیزهایی 
است که خداوند به پیامبرش بخشیده است چون بدون لشکر کشی و پیکار 
در حال صلح در اختیار پیامبر قرار گرفته است. در آن جا چشمه‌ای پر آب و 
نخلستان زیادی وجود داشت., پیامبر هم آن را به دخترش فاطمه زهرا علیها 
سلام داد و پس از وفات رسول خدا از آن حضرت گرفتند. خلیفه‌ای آن را 
ی و ای 
به دشمنی با علویون بود وی کسانی را فرستاد که درختان آن_ جا را قطع 
ک هو ات نع را اوه رصم ره متصوت مان ات و هی 
در آمد. 


فرازاد: 


فرش: 


از نواحی_مدینه, به فتح اول و سکون دوم و شین آخر که همراه با نام 
قبایل می‌اید, در بیست و دو میلی مدینه واقع شده است. کثیر بن عباس 
همواره ساکن ان جاأ بود. 


فر ضه مود. 


از نواحی دیلم, به ضم اول و سکون دوم, و ضاد معجمه و هاءء بخشی از 
رود ثلمه است که آب فراوانی دارد و کشتیهز در آن امد و شد دارتد و از 
آن آت استفاده می کنند, و بخشی از آن لنگر گاه کشتی‌هاست. من در 
مراجع موجود به اين نام برخورد نکردم. 
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فرع: 


به ضم اول و سکون دوم و عین آخر, بعضی گفته‌اند به ضم اول و دوم, نام 
روستایی است از نواحی ربده, قسمت راست سقیا به فاصله هشت 
یه که مسر مت ون ا سا اس تساه اجا فراداش 
وجود دارد. 


فرغانه: 


از شهرهای ماوراء الثهر, به فتح اول و سکون دوم و غین معجمه مفتوحه 
یس از آن الف و نون نام شهری بزرگ و ناحیه‌ای گسترده و وسیع در 
امتداد شهرهای ترکستان در پنجاه فرسنگی سمر‌قند از ولایت خجنده است 
که امروز جزء شهرهای ترکستان روسیه می‌باشد. 


فروان: 


از نواحی هندوستان, به فتح اوّل و آخرش نون, نام شهرکی در نزدیکی 
غزنه است, و امروز یکی از شهرهای افغانستان در پایین گذرگاه ما بین 
هند کوش و 0 افغانستان واقع است. مرکز ضرابخانه‌ای بوده که به 
نام ار ان ق ها یی ونر 


فریم: 


از نواحی طبرستان, به کسر اول و دوم موضعی است در سلسله جبال 
دیلم بعضی گفته‌اند در یک منزلی ساری قرار دارد و ان شهری با برج و 
باروست. 


فسا: 


از نواحی فارس, به فتح اول و الف مقصوره. شهری است در چهار منزلی 
شیراز تا کازرون هرتیر- فر سند ۹ فاصله دارد. 


فشابویه: 


از روستاهای ری» آن طوری که در کتابهای جغرافی آستاه است, صحیع آن 
فشاویه است که بشاویه هم می‌گویند. از جمله روستاهای ری در زمانهای 


قدیم بوده همچون ورامین, روده, قوسین, دیزه و دیگر روستاها, (امّا امروز 
0( 7 


فشاور: 


در فهرست اوّل باب و در داخل باب به اين شکل ضبط شده است, موف 
حدود آن را تعیین نکرده و من نیز در کتابهای جغرافیا به اين نام برخورد 
نکردم, احتمال دارد که محژّف [(فشارود) باشد, نام رودی است که 
روستای شاخن از نواحی موّمن اباد در یک منزلی مشرق بیرجند کنار آن 
واقع شده و همواره از جنوب شرقی قاین سه روز راه فاصله داشته است. 


فلامه رودباد: 


از نواحی دیلم تنها در فهرست اوّل باب این نام آمده است. 
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فومه: 


در کتابهای جغرافیا به این نام برخورد نکردم, احتمال دارد که تحریف شده 
(فوعه) به ضم اوّل باشد که نام روستای بزرگی از نواحی حلب است. 


فید: 


نام روستایی است در صحرا, به فتح اول و سکون دوم و دال مهمله و 
شهرکی است در نیمه راه مکه , به کوفه که در وسط آن قلعه‌ای است با 
دروازه این و دیواری که دور تا دور آنْ را احاطه کرده است مردم 
کالاهای اضافی خود را به رسم امانت در آن جا می‌گذارند تا بر می‌گردند. 
این شهرک در نزدیکی اجا, یکی از دو کوه قبیله طیث قرار دارد. 


فیوم: 


از نواحی مصر, به فتح حرف اول و تشدید دوم و بعد واو ساکن و میم, نام 
ولایتی در سمت غربی مصر تا فسطاط چهار روز راه فاصله دارد و امروز 
ناوضر ات 
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باب قاف 


قاسان (کاشان): 


پس از الف؛ پاء است و آخرش نون نام ِِ است در نزدیکی طبس.: 
بین نیشابور و اصفهان. تخضی: افته اآنو: آن جا مرکز قهستان بوده؛ اما شهر 
کوچک فشرده‌ای است و دژ مرتفعی ۳ ناصر خسرو علوی, جهانگرد 
معروف/: وفتی که در سال. 444 ه از آن. جا دیدازی: داشته: من‌کوید: 
ات اه اس ی اس ان 
مرتفعی دارد و من در خراسان بزرگتر از آن را ندیده‌ام. 


قدس: 


نصار| و 
بیت المقد ۳ همه ملتهای بهود, 
ِِِ اسلامی در 
معروک از ت بزرگترین آثر 
محتر ِِِ ۱ ام معروف است , 

مین ۳9 اين نام ۱ 

0 ۳ ۱ 

2 مين محترم | ۷ 

ِ الا قضیی هه فن2 
آن جا مسد 


قراثا: 


در صفحه 239 مطالب مربوط به این محل گذشت. 


قرقیسیاء: 


از نواحی شام, به فتح اول و سکون دوم و قاف دوم و یاء ساکن و سین 
مهمله مکسوره و یاء دوم و الف کشیده, نام شهری در مصپٌٍ خابور و 


فرات. یک طرفش رود خابور و طرف دیگرش رود فرات, بالای دشت مالک 
بن طوق حدود دویست میل پایین‌تر از رقه واقع است. 


قرمیسین: 


در فهرست ال باب این نام نیامده است. به فتح اول و سکون 
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دوم و کسر میم و یاء و سین مکسوره و یاء دوم ساکن و نون اخر, معژب 
کرمانشاهان یعنی همان شهر معروف که نزدیک دینور بین همدان و حلوان 
در سر راه عراق است. 


قزوین: 


به فتح اول و سکون دوم و کسر واو و یاء ساکن و نون آخر, نام شهر 
مشهوری است که تا ری 27 فرسخ و تا ابهر 12 فرسخ فاصله دارد و ما 

بین آن با دیلم کوهی فاصله است. لستر نج» در توصیف آن حرفهای زیادی 
را مش ما ی اه 
شود. 


به ضم اوّل و سکون دوم و فتح طاءء سپس نون ساکنه و طاء مکسوره و یا 
و بعد نون و یاء خفیفه و هاء. نام شهر استانبول ترکیه در اسیای صغیر, در 
دو طرف بغاز بسفر از شهرهای قدیمی است که یونانیان قدیم آن را بنا 
کرده‌اند و بعدها پایتخت امپراطوری بیزانس شد و مسلمانان ان را فتح 
کردند و همواره مقر حکومت اسلامی در سراسر دوران خلافت سلاطین 
ال عثمان بود تا اين که با ایجاد جمهوری ترک در سال 1923 انکارا جای 
آن را گرفت. 


منسوب به بنیانگذارش یزید بن عمر بن هبیره فزاری غطفانی فرمانروای 
عوای. از نطرت. عروان جهان اخرین ناه عروانی. انشت. که. ان جا را 
ساخت اما زنده نماند تا به پایان برساند؛ ۳ 
رسید وارد آن جا شد و سقف کاخهای آن جا را تکمیل کرد و بر بناهای آن 
افزود و به نام جدش هاشم, هاشمیه نامند که نام جدش جاوید بماند اما 
مردم هميشه به همان اسم اولش می‌خواندند و او می‌گفت: تعجب می‌کنم 
که نام ابن هبیره از زبان مردم نمی‌افتد! این بود که آن‌جا را ترک گفت و 
بجای آن شهر هاشمیّه‌ای را که تا امروز آثارش باقی است بنا کرد. و قصر 
این هبیره بزرگترین شهر ما بین بغداد و کوفه بوده است و آن در بالای 
رودی بود که از سورا سر بر می‌آورد و به آن نهر ابی رعی می 

اولش از بالای قصر شروع می‌شد و به سورا رم 
موقعی که ستاره شهر حله طلوع کرد و اوازه اش در آغاز فرن ششم 


عروب 

مات ان ال اتمظالت ترجه مه را خطاتی ص503 

کرد. به طوری‌که تعیین محل قصر مذکور دشوار شد., اگر چه بعضی 
نقشه‌های جغرافیایی آن را به صورت خرابه‌های زیادی, در چند میلی شمال 
خرابه‌ها و اثار گسترده بابل قدیم, نشان می‌دهند. 


قلزم: 


به ضم اول و سکون دوم و بعد زای مضموم و میم, نام شهری است بر 
ساحل دریای احمر ان جا که مصب رود نیل است و تا مصر سه روز راه 
ح ار 


قم: 


به ضم اوّل و تشدید میم شهری است از شهرهای مشهور اسلامی در 
عراق عجم در سمت شمالی کاشان با فاصله دوازده فرسنگ و تا ساوه هم 
همان قدر فاصله دارد. و امروز مشهورترین حوزه‌های علمی در ایران 
است, که در آن جا ارامگاه بانو فاطمه دختر امام موسی بن جعفر (ع) 
واقع است. 


قهر: 


به فتح اول و راء آخر محلی است در پایین حجاز که از طرف طائف بعد از 
نجد قرار دارد. 


قهندز: 


از نواحی هرات., در اصل نام قلعه‌ای و يا دژی در وسط شهر بوده. عربی 
شده کهندز به معنی قلعه قدیمی است و در اثر کثرت استعمال در مورد 
دژهای داخل شهرها بکار برده می‌شود و در جاهای زیادی وجود دارد که به 
هر یک از انها منسوب می‌باشد؛ در سمرقند, بخارا, بلخ. مرو, نیشابور و 
جاهای دیگر. و کمتر شهری از شهرهای خراسان و ماوراء اللهر است که 
خالی از (قهندز) دژ کهنه باشد, و موّلف مقصود خود را با گفتن قهندز: از 
نواحی هرات؛ نعیین کرده است. 


قیروان: 


به فتح قاف و سکون يا و فتح راء و پس از واو, الف و نون نام شهر 
است و در روز کار سلسله اغالبه به اوح عظمت خود رسید. 


قیقعان: 


نام کوهی از کوههای مکه است که اطراف مکه را همچون کوه ابو قبیس,؛ 
فاضح. محصب, ثور, حراء تبیر و دیگر کوهها احاطه کرده است. مولف 
کتاب جز در فهرست اوّل باب از ان نام نبرده است. 
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باب کاف 


کابل: 


از شهرهای هند, پس از الف بای مضمومه و لام, از نواحی مرزی 
طخارستان. و نام سرزمینی بوده است در ادامه هندوستان, اما امروز 
پایتخت افغانستان است و کنار رود کابل واقع شده. رود کابل از مازاد رود 
اندس (رود مهران) که هند وس نیز نامیده شده؛ تشکیل شده است و این 
رود از تلاقی دو جویباری که از کوههای هندوکش سرچشمه می‌گیرند 
فراهم ضی‌آند. 


کازرون: 


از نواحی فارس, به فتح زاء و اخرش نون. نام شهری است در فارس ما 
بین دریا و شیراز که تا شیراز سه روز راه است, در نیمه دوم قرن چهارم 
هجری, وقتی که شهر شاپور- بزرگترین شهرهای دشت شاپور- ویران شد, 
آوازه‌اش بالا گرفت به حدی که درباره آن گفته‌اند؛ دمیاط عجم! 


کاشان: 


مولت: آن.را در فهرست اول باب کر تکرده اها با نته عتوان: در صفخه 
0 امده است. و کسی از طالبیون را در آن جا نام نبرده است و در ذیل 
کلمه قاسان, انچه لازم بود نوشتیم مراجعه شود. 


کدراء: 


از شهرهای یمن, شهری است در بالای دشت سهام و پایین برع در جنوب 
غربی آن و در دو منزلی زبید که حسین بن سلامه- سلامه, نام مادر وی 
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بوده- در حدود سال 400 هجری ان را بنا کرده است اما امروز ویرانه‌ای 


کرمان: 


به فتح اول و سکون دوم و نون آخر و گاهی کسره داده‌اند, اما فتح کاف 
مشهورتر است نام ولایتی پهناور و مشهور و ناحیه‌ای اباد است که ما بین 
فارس و مکران و سجستان و خراسان قرار دارد. در طرف مشرق ان 
مکران و در غرب آن سرزمین فارس و شمالش کویر خراسان و جنوبش 
دریای_ فارس است و در سمت سیرجان فرو رفتگی به سمت فارس به 
شکل استینی وجوه دار سا در طرف:ذریا بر آمد کی اشفت: 


کرمید اوحیه طرح: 


به چنین نامی در کتابهای جغرافیای مرجع برخورد نکردم. 


کشانیه: 


به فتح اول و تخفیف دوم, شهری است در سمت شمال بیابان صعد 
سمرقند که تا سمرقند 2 فرسخ فاصله دارد و آبادترین شهرهای صفغد 
است و مردمش مرفهتر از سایر شهرهای صغد می‌باشند. 


کش: 


به فتح اول و تشدید دوم, به به ان شهر سبز (مدينة الخضراء) تیز. هی کونت: 
چون بیابانها و اطرافش سر سبز است. بسیاری از بزرگان از جمله ابو 
عمرو کشی با رجال مشهور بدان‌جا منسوب است. تیمور لنگ در 
اواخر قرن هشتم در آن جا متولد شد و در همان جا نیز از دنیا رفت. آوازه 
آن دوباره بر زبانها افتاد, تیمور در این شهر کاخ سفید- آق سرای- را بنا 
کرد و مدتها در آن جا اقامت داشت و در عصر وی شهرت زیادی پیدا کرد. 
سس ال اب انیا اش تاو ارت 


کوفه: 


از شهرهای مشهور اسلامی در بخش بالای ضلع غربی فرات. سعد بن آبی 
وقاص پس از جنگ قادسیّه آن را بنا کرد و امام امیر الموّمنین علی بن ابی 
.خنی حل وارد آن. خاش و در مان مذیت 
خلافت خود آن جا را مرکز خلافت قرار داد همان طوری که بنی عباس نیز 
مدتی آن جا را پایتخت خود قرار دادند و مرکز تمذن اسلامی بوده است تا 
اين که در 
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ادامه تاریخ تلف ان امروزه شهر علمی نجف؛ مرکز نشر انوار دینی و 


فکری جهان اسلام گردیده است. 


کیساباد: 


از روستاهای ری است. در فهرست اول باب چنین آمده و در اثنای باب 
کیاباد, نام برده شده است و من نتوانستم بدانم کدام یک از آنها صحیح 


است. 


کینوس: 


به این نام در مراجع جفرافیائی دست نیافتم و احتمال دارد که این کلمه 
تحریف کلمه «کیسوم» باشد که نام روستایی از روستاهای دور افتاده 
سمیساط است. 
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باب لام 


لور: 


(لور), (لتما): 


آنچه لازم بود درباره این دو نام در حاشیه صفحه گذشت, مراجعه شود. 
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مامطیر: 


از نواحی طبرستان, به سکون میم دوم و پس از ان طاء مکسور و در اخر 
یا و راءء شهرکی است در اطراف طبرستان نزدیک آمل به یک فاصله بین 
ساری تا آمل قرار دارد, و تا دربا شش فرسنگ فاصله است و امروزه روی 
خرابه‌های آن نهر نار فرموشن دید آبایل ساخفه نشنده: آنست: 


اف باه 


رود جیحون قدیم حد فاصل بین اقوام فارس و ترک یعنی ایران و توران 
بود و انچه در شمال جیحون بود یعنی سرزمینهای پشت جیحون را عربها 
ماوراء الثهر- یعنی ماورای رود جیحون- م‌خوامدند و بر حسب اصطلاح 
نویسندگان عرب قرون وسطی, به آن سرزمین هیاطله فت ند چون که 
اين نام را بر همه مردم و سرزمینهای تورانی ماورای جیحون اطلاق 
می‌ کر ده‌اند. 


مبرز. 


از نواحی دیلم؛ در فهرست اول باب ذکر نشده و در مراجعی که در 
دسترس من بود به آن دست نیافتم. 


از سرزمین نواحی مغفرب؛ نام ناحیه‌ای است واقع در دشت میانه کوه 
اطلس و ساحل در جزایری (100 کیلومتر در 15 کیلومتر). منطقه 
سر سبزی می‌باشد و از جمله شهرهای ان فنزاره است همانجایی که ابن 
تومرت با عبد الموّمن فرزند علی ملاقات کرد و او را به همراهی و یاری 
خود برای نهی از منکر و خاموش ساختن اتش بدعتها دعوت کرد و او نیز 
قبول کرد و در تبلیغ و نشر 

ی 

دعوتش از او حمایت کرد و از پرتلاشترین یاران وی بود. 


نامی است که عربها بر دو پایتخت کنار هم یعنی قطیسفون موسوم به 
تیسفون و سلوکیه اطلاق می‌کنند و موژخان مسلمان به هفت شهر با 
اسامی معروف,: مداین می‌گویند هر چند که در تلفظ نام آنها اختلاف نظر 
دارند, از جمله؛ شهر بهرسیر تصحیف به اردشیر (یعنی شهر خوب پادشاه 
اردشیر) و یک فرسخ پایین‌تر از آن. ساباط است که همواره بقایای طاق 
کسری در آن جا سرپاست و این طاق پهن‌ترین طاق در دنیا بشمار می‌آید 
که با آجر ساخته شده است بدون این که برای تقویت آنها پایه‌ای قرار 
دهند, پهنای طاق بیست و پنج و اندی متر و ارتفاع آن از ز کف ایوان سی و 
هفت متر می‌باشد و در نزدیکی آن کنر ضتخایی بزر گوار سلمان فارسی 
(رض) واقع شده و در اطراف قبرش شهرکی است که امروز به نام شهر 
سلمان بای تافیده: می‌وه و قتر یه بن یشان فز ارجا استم‌نام این 
شهر تنها در فهرست امده است. 


به فتح میم, نام چندین جا است که تمام آنها به کسی منسوب است. 
مشهورترین آنها مدینه منوژه یکی از حرمین شریفین و از مراکز وحی و 
دار الهجره پیامبر (ص) است. سمهودی, (94) اسم برای مدینه منوره از 
جمله طیبه نقل کرده که قبلا گذشت و آنچه را که سخاوی و سمهودی در 
تاریخ مدینه نوشته‌اند شایسته مراجعه برای استفاده در این زمینه است. 


المذار: 


به فتح میم و راء آخر, نام شهری است در ناحیه میسان, بین راه واسط و 
بصره که از مذار تا بصره چهار روز راه است و ساختمان اوه شتا ای 
روی قبر عبید الله بن امام علی بن ابی طالب (ع) در آن جا است و وی به 
قیام کرد- و در این نبرد عبید الله کشته شد و کسی قاتل او را نشناخت. 
بعضی مانند مسعودی, ابن قتیبه و دیگران گفته‌اند اصحاب مختار او را 
نمی‌شناختند و کشتند. نام این شهر فقط در فهرست باب امده و نام کسی 
از طالبیون ان جا نام برده نشده است. 


به فتح میم و غین معجمه, در روزگار مغول مرکز آذربایجان بوده 
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است و در هفتاد ففلی جنوب تبریز کنار رود صافی واقع شده است. در 
دوران مغول از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در بیرون شهر مراغه, رصد 
خانه بزرگ ایلخانی قرار دارد که فیلسوف و منجّم ایرانی خواجه نصیر 
الدین طوسی به امر هلاکو ساخته و کتاب مشهور خود زیج ایلخانی را در 
این باره تالیف کرده است. 


مرج: 


از نواحی مغرب. در صفحه 29 آنچه مربوط به این محل بود ۱[ 


مرند. 


به فتح میم و نون ساکن از شهرهای مشهور اذربایجان, در مشرق خوی و 
تا تبریز دو روز راه فاصله دارد, در کنار رودی از بخشهای سمت راستی 
رود خوی واقع شده است. مولف ان را در فهرست اول باب اورده و 
دوباره ذکری از ان به میان نیاورده است. 


مژالحلان: 


از نواحی دیلم؛ (در فهرست اول باب چنین امه است) و در صفحه 319 
«من جیلان» نوشته شده است که من به هیچ یک از این دو نام در کتابهای 
جغرافیا برخورد نکردم. 


مروه: 


در سرزمین حجاز, نام کوهی در مکه است که سعی از صفا بدانجا ختم 
می‌شود و شروع سهی از آن جاست چنان که در آیه مبارکه «اِنّ الْصّفا و 
الْمَرَوَةَ من شعایر اللو» آضذه است و تصوّر تضن کنم. که مقتضنود مولف 1 
جایاسن یا که آن سا جر مه و وس بازار عب‌باشده اطزاف آن را 
شهر احاطه کرده است و احتمالا مقصود وی روستایی است به نام ذو 
المروه که در وادی القری واقع است. 


مرو: 


نام شهر مروشاهجان است که به خاطر آن که به مرو رود- که بعدا خواهد 
آمندد اشتباه نشود, به مرو شود ی مشهور است, از مشهور ترین شهرهای 
خراسان بوده است و جغفرافی‌دانان سخنان زیادی در تعریف و توصیف آن 
گفته‌اند, بخصوص یاقوت حموی که در آن جا سه سال اقامت داشته و 
مطالب 

معاخدان ال اتفطالف ترجه مد زضا عطاتی ررض 5۱۱۰ 

کتاب خود معجم البلدان را جمع آوری می‌کرده, چون ماو فان آن زمان جه 
خاطر گنجینه‌های کتابش مشهور بوده است, از جمله کتابخانه عزیزیه که 
حدود دوازده هزار کتاب داشته و همین طور کتابخانه کمالیه که اين هر دو 
کتابخانه در مسجد جامع شهر بودند و از جمله کتابخانه نظام الملک که در 
وی بود و دو کتابخانه از سمعانی‌ها و کتابخانه‌ای در مدرسه عهدبه و 
کتابخانه مدرسه خاتونیّه و کتابخانه مجد الملک و کتابخانه ضمیریّه در 
خانقاه دراویش. آرامگاه سلطان سنجچر اخرین پادشاه سلاجقه متوفی 5252 
در آن جاست. مرو در جنگ تاتار ویران شد و هر چه داشت به غارت بردند 
و بعدها مثل همه شهرهایی که آنها فتح می‌کردند از رونق افتاد. 


مرورود. 


از شهرهای خراسان, بالاتر از مرو شاهجان با فاصله بیج روز راه؛ جد ود 
0 میل تا زود مرعاب: که‌مره بالا و رو کوجی تنیز می کویند. 


مریسه. 


ی ی وا ات 


مسانه: 


از نواحی ۱ ِ« ۳ دوم و سپس الف و نون از نواحی 


مصر: 


نام شهری بوده است که در جهت پهنا از اوّل تا آخر در میان دو کوه بی‌آب 
و علف نه چندان بلند و از هر جهت شبیه به هم قرار گرفته است که یکی 
از آنها در ساحل شرقی نیل به نام مقطم و دیگری در ساحل غربی نیل 
واقع است و رود نیل مابینِ این دو کوه از شهر اسوان تا آخر و تا فسطاط 
جریان دارد. و کافن شقام ان تواخن.:۱ خصر هی کفتد و آمره: حام.خمموره 
متحده عربی مصر می‌باشد. 


0 ۰ 
مصیصه . 


از شهرهای شام. به کسر اول و کسره و تشدید دوم و یاء ساکنه و صاد 
دوم و هاء اخر. بعضی به تخفیف هر دو صاد خوانده‌اند, نام شهری است در 
ساحل جیحان از مرزهای شام ما بین انطاکیه و شهرهای روم نزدیک 


و همچنین نام 
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روستایی در دمشق نزدیک بیت لهیا است. 


از نواحی یمن است. این نام در کتابهای جغرافیا موجود است؛ روستایی از 
روستاهای لحف آره, ما بین مکه و مدینه است. بعضی گفته‌اند: نام جایی 
در وسط شهر زباء بنت عمرو و شهرهای خانوقه و قرقیساء است که هیچ 
کدام از اینها در پبمن نیست. 


معدن النجه: 


ذز مزاععی که در اخشار بود بف این نام دست تیافتم .و مولف: کسی. از 
ظالبیون: زا در انجا تام نبرده تا از روی نقل وق آن را مشحض کنیم. 


ملف آن را در فهرست اوّل باب ذکر کرده است. اما من در کتابهای 
جغرافیا به اين نام برنخوردم. 


مغرب: 


اس ات رایس بر بل یرما وتات صقر که 
مشتمل بر بلاد غرب طرابلس, تونس, الجزایر و مراکش بوده, اطلاق 
می‌کردند و آن را تقسیم می‌کردند از طرف غرب به مغرب دور- که از 
شرق به تلمسان از غرب به ساحل اقیانوس اطلس از شمال به سبته و از 
جنوب به مراکش محدود است- و مغرب اوسط- که از غرب به وهران, از 
شرق به حدود سرزمینهای بجایه, معروف به قطر و جزایر نو, محدود 
است- و مغرب نزدیک, که به افریقیا مشهور است و در منطقه وسیعی 
قرار دارد که اندکی از شهرهای تونس را نیز در بر می‌گیرد. اما مغرب 
اش مت موی اس که ای ان نا ات دار رده 
زک ان؛ مراکش. فاس.: مکناس, دار بیضاء و دیگر شهر‌ها می‌باشد. 


وت * 


به فتح اول و سکون دوم و تاء و حای مهمله: نام روستایی بین بصره و 
واسط از نواحی بصره است. ٍ 

لسترنح می‌گوید که جای صحیح آن را به دست نیاورده است, هر چند که از 
اهمیت زیادی برخوردار بوده تا ان جا که نام ان بر دجله غلبه کرده و ان را 
دجله مفتح می‌گویند. 


مقابر قریش: 


تلف در فترست ات نات ان-را د کر کردم ات آها تمباسم‌ در مس ناف 
نیاورده است و نام گروهی از طالبیون را که آن جاأ بوده‌اند و یا در 
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ان جاأ دقن شده‌اند و مهمتر از همه امام ابا ابراهیم موسی کاظم (ع( و 
تدای ای اهاه ايی خعتر ممتدسواه ری وا که کس آسا آمرود اد عنات 
مقدسه‌ای است که مسلمانان برای زیارت و تبزک بدان جا می‌روند, 


مکناسه: 


به کسر اوّل و سکون دوم و نون, الف. سین و هاء که بدان مکناس نیز 
می‌گویند, نام شهری در مغرب از بلاد بربر در دشت بزرگی است که در 
حدود چهارده منزلی مراکش به سمت غرب- آن طوری که در «المشترک» 
پاقوت آمده- و به طرف شرق- به طوری که در «مراصد» نقل شده- قرار 
گرفته است. به مکناسه زیتون معروف است و امروز شهر بزرگی در 
مغرب اقصی است که در غرب فاس به فاصله 35 میلی واقع شده است. 


هکر ان: 


0 و سکون دوم و راء مفتوحه و در آخر نون: نام سرزمین پهناور و 

خطه بزرگی در ساحل خلیج فارس است که از غرب به کرمان و از شمال 
به سجستان و از جنوب به دریا محجد ود است, جغرافی‌دانان سابق, 
شهرهای زیادی را در مکران نام برده‌اند که مرکز انها بنجبور است که 
امروز به پنج کور معروف است و امروزه مکران در بلوچستان قرار گرفته 


خدای متعال ان جا را به وسیله بیت الحرام بزرگ داشته و کعبه مسلمین و 
قبله نمازگذاران را در آن جا قرار داده است, مسلمانان از همه جای دنیا 
هر سال برای انجام فریضه حج بدانجا می‌روند و از ویژگیهای مخصوصی 
برخوردار است که کتابهای فقه و حدیت عهده‌دار دکر ان ویژگیها هستند و 
موژخان و جغرافی‌دانان داستانها در تاريخ آن نقل کرده‌اند که در اين جا 
کنجایتشن ذ کر آنها تیست هو در جای.مناسب باند تقل شود. 


هاعاو: 


به ضمٌ اول و سکون دوم و تا و نون آخر, که بیشتر با واو (مولتان) 
می‌نویسند: در قدیم نام شهری در هندوستان نزدیک غزنه بالاتر از یکی از 
جویبارهای رود سند هند بوده است اما امروز شهری در پاکستان است. 


ملحاص لخانه: 


در صفحه 288 آنچه مربوط به این نام بود, نت به نت 
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منیح: 


از ناحیه حلب, به فتج اول و سکون دوم و با و جیم: شهر قدیمی بزرگ و 
پهناوری بوده که از آن جا تا فرات سه فرسنگ و تا حلب ده فرسخ فاصله 
بوده است در سمت شمال شرقی حلب که امیر ابو فراس حمدانی شاعر, 
فرمانروای آن جا بوده است و رومیان او را اسیر گرفته و با خود به 


بردند. 


منجوران: 


به فتح اول و سکون دوم و جیم و واو و راء و نون اخر, نام روستایی در دو 


منصوره: 


مولف آن را فقط در فهرست اول باب آورده و چندین جا را به اين نام 
خوانده از جمله محلی را در سرزمین سند که مرکز سند دانسته است, و 
از جمله نام خوارزم قدیم و نام شهری نزدیک قیروان در افریقا و شهری 
بین دمیاط و قاهره و نیز شهری در یمن. از ان رو امکان تعیین مقصود 


موصل: 


به فتح میم و کسر صاد: نام شهرٍ مشهور پهناور قدیمی در ساحل غربی 
دجله که خرابه‌های نینوا نزدیکی آن قرار دارد و روزی پایتخت دیار ربیعه 
بوده و امروز یکی از استانهای مهم عراق است و شاید از نظر وسعت و 
شهرت, دومین شهر پس از بغداد باشد. 


موقان: 


ها منم تم و جیل: موی کنات در رتست ال بایان وا دک کردم 
بین د, جیل؛ دناب باب [ 
است و تنها در ضمن باب اورده و نام کسی را نیز در ان جا نقل نکرده 


است. 


مهجم: 


از نواحی یمن, به فتح اول و سکون دوم و جیم مفتوحه و میم اخر, نام 
شهری و ولایتی از نواحی زبید یمن است که فاصله ان تا زبید سه روز راه 
است و بیشتر مردم آن جا از قبیله خولان می‌باشند. 


مهریجرد: 


از زمستاهای برد از خواحی اضفهان: مولت ناه کسن از طالیمن را در انا 
ذکر نکرده است. 


میا فارقین: 


به فتح اول و تشدید دوم و فاء و بعد الف و راء و قاف مکسور و یاء و نون, 
مشهورترین شهر در دیار بکر, جهانگرد بزرگ ناصر خسرو که در 
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8 ه از آن جا دیدار کرده است و همچنین یاقوت در معجم خود مطالب 
زیادی راجع به آن گفته‌اند, مراجعه کنید. 


میلاص: 


مقاجران ال ابوطالف/ترحنه تمه رضا قطاتی: ی :516 


باب نون 


ناسور: 


از نواحی مدینه, در مراجع موجود به این نام دست نیافتم. 


نجران: 


به فتح اوّل و سکون دوم و نون اخر, نام چندین جاست که مشهورترین آنها 
نجران یمن از جاهای پر ابادی یمن شمالی است که در هشت منزلی شرق 
صنعاء واقع است و در آن جا قبیله‌های یام از تیره همدان و حاشد ساکنند و 
هم اکنون قبابل نجران به مواجد, جشم و مذکر معروفند و داستان اصحاب 
۱ به آن جا و کعبه نجران نیز منسوب بدان است و قبیله ربیعه 
در آن جا بوده‌اند و کشیشهای بزرگی در آن جا ساکن بوده‌اند از جمله سید 
و. عاقب؛ که با گروهی نزد پیامبر اسلام (ض) امدتد و بیامبر آنها را به 
مباهله خواند و خود با امیر المومنین و فاطمه و حسن و حسین (ع) بیرون 
آمد. نصاری همین که آن چهره‌های تابناک را دیدند از مباهله خودداری 
کردند و خدای متعال در این باره آیه مباهله را نازل فرمود که تا روز 
قیامت تلاوت می‌ شود و آن آیه این است: 
«همَن امک فیه من بَعْد ما جاءک من الْعلم قَفْل تعالَوا تذغ آبناءنا 2 
انا و تشناءکم و آنفیونا و أنفُسَکَم تم تبتهل قَتَجعل لغتت اللّه عَلّی 
الکاذبین». مقصود ملف همین ۳ است. جون نسب شناسان به صراحت 
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نوشته‌اند که طالبیونی را که مولف نام برده است در همین نجران بوده 


است. 


نریمین: 


از روستاهای نهر. در مراجع موجود به اين نام برخورد نکردم. 


از نواحی مغرب, به این نام نیز مثل نریمین دسترسی نیافتم. 


به نظرم از نواحی کوفه باشد و آنچه مربوط به این نام بود در صفحه 297 
گذشیته مراجعه شود. 


نوبه . 


از شهرهای مغرب, به ضم اوّل و سکون دوم و باء نام سرزمین وسیع و 
پهناوری گسترده‌ای در شمال شرقی افریقا و در جنوب مصر است که با 
مصر» دریای سرخ و صحرای لیبی و نواحی خرطوم هم مرز است. 


نهر اسهلان: 


از نواحی معغعرب, بات در فهرست اول باب نت را نیاورده است و در 
صفحه 324 مطالبی راجع به آن گذشت. مراجعه شود. 


نهروان: 


از نواحی بغداد, سه نهروان در منطقه وسیعی بنام نهر معروف به نهروان 
هستند: یکی نهروان بالا معروف به قاطول و یکی نهروان وسط معروف به 
تامرا کنار بعقوبه. و دیگری نهروان پایین که از جسر تا خود شهر را شامل 
است و معروف به جسر نهروان می‌باشد. 

نهروان, در قدیم نخستین منزلگاه در جاده خراسان بوده اما امروز از جاده 
دور افتاده و در جهت شمال گذرگاه بعقوبه قرار دارد و این راهی است که 
همواره مورد استفاده بوده و امروز هم از بغداد به خانقین و از ان جا به 
ایران رفت و امد می‌ شود. 


نیشابور: 


به فتح اول. مردم عرب, نیسابور می‌گویند. شهر بزرگی در قلمرو خراسان 
است جفرافی‌دانان عرب. ناحیه خراسان را به چهار بخش تقسیم می‌کردند 
و هر بخشی را به نام یک شهر از چهار شهر بزرگ می‌خواندند که در 

دوره‌های مختلف هر کدام از آنها به تنهایی و یا به صورت جمعی مرکز یک 
اقلیم بودند. و آن چهار شهر عبارتند از: نیشابور مروء هرات و 0 و در 
روزگار طاهریان, آنان پایتخت را به نیشابور منتقل کردند و آن جا را مرکز 
همه آن اقلیم 
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قراد دادند و آن در تمام چهار ناحیه بزرگترین شهر در منتها الیه غربی آن 
ما بود. 

نیشابور تاریخ گسترده‌ای دارد, از آن جا جمعی از علماء از جمله حاکم ابو 
عبد الله ابن ربیع نیشابوری صاحب مستدرک- بر صحیح بخاری و صحیح 
مسلم- و تاریخ نیشابور و کتب دیگر, برخاسته‌اند. 


نیل: 


از تاخیه کفقه: به. کسر اول با شمان لقظ ثبل کسجاعه‌ها را زنگمی کتفه 
نام شهر کی در نواحی کوفه تزدیک: خله نی مزیة است که رودی از 
انشعابات فرات بزرگ آن را دو نیم کرده است و آن جا مرکز حکومت 
مزیدیه- پیش از بنای حله- بوده است و در کنار رود نبل چهار صد قریه پر 
از ساکنین بوده و هم اکنون نیز جدولی در اطراف حلّه به اين نام موجود 


است. 


نینوی. 


از نواحی موصل, به کسر اوّل و سکون دوم و فتح نون و واو, نام روستایی 
است که قبر حضرت یونس بن متی (ع) در آن جا است و خرابه‌های نینوی, 
روا ی ی اه کات ارس ند 
چشم می‌خورد. 

مها ان از ات تمه رضاح 3 


باب واو 


وادی الحجارة: 


آبن حزم در ضمن سخنان خود درباره فرمانروایان خاندان بربر از آن نام 
برده و می‌گوید: «فرمانروایان ... از تیره هوتوته بنو الفرج در وادی 
الحجاره‌اند» و دکتر مونس در حاشیه «حلة الشیر اء» در شرح حال ابو بکر 
محمد بن عیسی بن مزین- موزخ اندلسی- می‌گوید: «و مدينة الفرج همان 
وادی الحجاره است». و در جای دیگر از رازی نقل می‌کند: «که روستای 
فحص البلوط در جنوب غربی اوریط (وادی الحجارة) قرار دارد». بنا بر این 
نام شهری از شهرهای اسلامی اندلس است که در (1060 م) اسیان, آن 
جارا فتح کرد و امروز در اسپانیا واقع است. 


وادی القری: 


محلی بین مدینه و شام از نواحی مدینه به فاصله شش و يا هفت روز راه 
است. 


واسط: 


نام چند جا است که مشهورتر از همه واسط عراق است و به این نام از 
ان جهت موسوم شده است که بین کوفه و بصره و اهواز قرار دارد و تا هر 
کدام از این شهرها پنجاه فرسخ فاصله دارد و در دو طرف دجله واقع شده 
است که جسر سفن دو قسمت شهر را بهم مربوط می‌کند. و تاریخ 
مفصلی دارد. همواره ویرانه‌های واسط در نزدیکی شط حی- بخش تابع 
استان کوت عراق- به چشم می‌خورد. مدیریت باستان شناسی عراق در 
سال 1936 م تا سال 1942 م 
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حفاریهایی را در خرابه‌های واسط به عمل اورده و استاد فواد, کتاب نتایج 
حفاریهای واسط را (چاپ چایخانه فرنسی در قاهره سال 1952 م) منتشر 


ودان: 


بر مزر قطان از رشته مور ام سه فحل ات یکی سوم هکم و سدیژه. که 
روستای مهمی در ناحیه فرع به فاصله هشت میلی ابواء نزدیک جحفه 
دومی نام کوه مرتفعی بین‌مند و دو تیره قبیله: طوث که اجا و سلمی است. 
و سومی نام شهری در جنوب افریقا است که تا «زویله» از سمت افریقا 
ده روز راه است مولف جز در فهرست اول باب ان را ذکر نکرده است از 
ات اه ها سس ی ی ی تا ترا 


لسبت . 


ورامین: 


از نواحی ری, به فتح واو و میم مکسور و یا و نون. شهرکی از نواحی ری 
بین راه اصفهان است. 


وشنانه: 


#۷ تن ات" ۱ 
۱ ۳ ی 
۱ ظ ختیار داشتم 
حجد 1 
ود آن را مش 
ملسح 
ص ده 
کنم؛ اما 


ولهاصتة: 


و لیا 


از سرزمین نواحی مغرب, شهری است باستانی از بناهای مردم قدیمی 
مغرب به نام مرطانیون که توده مردم آن را قصر فرعون می‌نامند در سه 
کیلومتری شمال شرقی شهر حضرت ادریس که مشتمل بر خرابه‌های 
قصر ادریس اکبر موشس دولت ادارسه قرار دارد و شهر ادریس در حدود 
بیست کیلومتری غرب فاس واقع است. 


ونک: 


به 9ر 
فتح واو و سکو 

۱ واو 
ی ن بعدی, از 
نکرده است. ۹ 

۳ 0 
و 

ر فهرست 

ست اوّل 


ویمه. 


از روستاهای دماوند از نواحی ری, به فتح اول و بعضی گفته‌اند به کسر 
واو و سکون يا و فتح میم. شهرکی در کوههای بین ری و طبرستان است و 
در مقابل ان قلعه فیرو زکوه از نواحی دماوند قرار دارد که در وسط کوهها 
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باب هاء 


هرات: 


به فتح هاء شهر بزرگ مشهوری از مهمترین شهرهای خراسان است که 
در آن باغهای فراوان و آب‌های زیادی وجود دارد که امروز جزء افغانستان 


می‌باشد. 


همدان: 


با حرکت ها و میم و دال و نون آخر که عربها (همذان) می‌گویند. شهری 
بزرگ و زیبای کوهستانی است در جنوب غربی ایران که بسیاری از بزرگان 
نان حا عصوی‌انده اراعاه این متا در ان چا است: 


هند. 


سر سا اس وا هت 
جدا| می کند و در سال 5 م به دو کشور پاکستان و جمهوری هند تقسیم 


لنند. 


هوسم: 


به فتح اول و سکون دوم و سین مهمله, از نواحی کوهستانی پشت 


هیت؛: 


به کسر هاء و تای آخر بنا بر آنخه دز کب ضفجم .و مراضد. آفذه: به نام 
بنیانگذارش هیت بن بندی نامیده‌اند, بعضی گفته‌اند که هپت آخویزه 
رای ات که ور ام دا توا قصمی ای ان و 
داده است که به معنی قیر می‌باشد و بعدها به صورت کلمه (اهدقیرا) 
عبری و يا (هد) و (هید) نبطی تغییر یافته و سپس هیت شده نام امروزی 
شهری است که جغرافی‌دانان عرب به این نام می‌شناسند و ان. شهری 
است کنار فرات بالاتر از شهر انبار که 
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نخلستانهای زیادی دارد و جای پر برکتی است و چشمه‌های قیر و 
چشمه‌های آب معدنی شفابخش برای بعضی بیماریها دارد, و امروزه مرکز 
ناحیه‌ای به همین اسم (هیت) در استان دلیم است. 
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باب یاء 


یزد: 


به فتح یاء و سکون زاء و دال مهمله؛ نام شهری در ما بین نیشابور, شیراز 
و اصفهان از نواحی فارس در منطقه اصطخر است. 


یمامه: 


نام شهر بزرگی در اواسط جزیره عربی است., در زمانهای پیشین جاهلیت, 
آن حدود محل سکونت قبایل جدیس بوده و در آن جا روستاها و قلعه‌ها و 
چشمه‌ها و نخلستانهایی وجود داشته است و نام اولیه اش 1 بوده که 
بعدها به ۳ یمامه نامیدند. و یمامه همان زرقاء است که در دور اندیشی 
ضرب المثل است. نبع چشمان زرقاء را در آورده و بر دروازه جوا او را به 
ارات از و ان مر یمام اون 


یمن : 


با حرکت حروف اول و دوم از حکومتهای قدیمی عرب که دارای شوکت و 
عظمتی بوده است, که دور تا دور آن را دریا از مشرق تا جنوب فرا گرفته 
و از دو طرف به سمت مغرب دور می‌زند. ما بین یمن و بقیه جزیره. یک 
خطی که از دریای هند تا دریای یمن کشیده شده و پهناییش در خشکی از 
سمت شرق گسترده است. فاصله می‌باشد. 


ینبع . 


به فتح یاء و سکون نون و باء مضمومه و عین مهمله, نام دژ و روستایی 
است در سمت راست کوه رضوی قرار دارد- برای کسی که از مدینه 
بیرون شود و به سمت دریا برود- به فاصله یک شب راه تا رضوی می‌باشد 
و امروز بندر کوچک 
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و شهری در کناره غربی جزیره است و وسیله ارتباط تجاری بین مدینه, 
سویس, قصیر و قنه می‌باشد. 

در این جا انچه را که راجع به معژفی شهرها و جاهایی که طالبیون انتقال 
یافته‌اند و من می‌خواسته‌ام در این «کشاف» بیان کنم با تکیه بر منایع 
مورد توچه همچون کتابهای مرجع جغرافیائی و پاره‌ای از کتابهای سفرنامه, 
هر چند به صورت تقریبی- ممکن بود سودمند افتد. 

و سپاس خدای را که توفیق اغاز و انجام این کار را مرحمت فرمود. 
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استدراک 


[- در پاورقی شماره 63 صفحه 154 به خاطر در هم ریختگی و تشویش 
زیادی که در کتابهای نسب شناسی راجع به نسب عراقی اولاد زید, وجود 
داشت باعث ایهام و اشکالاتی گردید. چون اقوال در این باره مختلف و به 
شرح ذیل به پیج قول می رسد . 

علی بن حسین بن محمد بن حسین بن عیسی بن زید شهید. این قولی 
ب- علی بن حسین بن زید شهید. این قول ابن فندق بیهقی در بخش القاب 
و انساب کتاب لباب الانساب است. 

ج- علی بن حسین بن علی بن محمد بن عیسی بن زید شهید. این قولی 
است که ابن عنبه در کتاب عمده نقل کرده و در قسمتی از صفحه 82 
مشجر کشاف آمده است. 

د- علی بن محمد بن عیسی بن زید شهید. عمیدی این مطلب را در جای 
دیگری از صفحه 82 مشجر کشاف نقل می‌کند. 

- علی بن حسین بن عیسی بن زید شهید. اين قول را نیز عمیدی در 
صفحه 80 مشجر خود نقل کرده و عصامی مکی نیز در صفحه 174 جلد 
چهارم کتاب 
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سمط النجوم بر این عقیده است. 

اما انچه هم اکنون به نظر من صحیح می‌رسد, حذف این حاشیه و تصحیح 
نسبی است که در آن صفحه متن و صفحات بعد نقل شده. مطابق انچه در 
قول شیخ شرف و ابن طقطقی امده است و در نسخه اصل نیز موجود 
است. 

2 در سطر آخر صفحه 5 گذشت که نویسنده کتاب این قول را به 
پیروی از شیخ شرف عبیدلی ترجیح داده بود که نام پدر علی مرعش عبد 
الله (به صورت معبر) است و در نسخه اصل همین طور بود و قاضی 
می‌کند که نام وی, عبید الله (به صورت مصقر) می‌باشد, ان طوری که در 
کتاب عمده و دیگر کتابها امده است. 

3- در سطر 11 صفحه 160 آنچه را که نویسنده کتاب از قول این ابی 
جعفر نقل کرده است., در کتاب تهذیب وی, نبود بلکه آنچه در آن جا ذکر 
شده است: 1 

احمد بن محمد بن عبد الله راس المذری است و او نیز در قم بوده است.- 


پس دقت کن!- 1 

4- در ص 1 امده است: « (سماک) حمزة بن احمد ...» این مطلب از 

نویسنده کتاب بعید است زیرا که سماک نام محلی نیست بلعه ان شهرت 

حمزة ابن احمد نامبرده است که به لقب سماکی و سماک مشهور بوده, بنا 
بر این این تصوّر مولف که آن نسبت به جایی است بی مورد است و چنین 

فطلیی درباره حراب نیز از نویسنده. قبل از آن بیان شده بود. 

5- به پاورقی شماره 7 صفحه 255 این مطلب نیز افزوده شود: شاید 

مقصود آن شهری باشد که در خوزستان واقع است و به نام شوش معروف 

و قبر دانیال پیامبر (ع) نیز در ان جا است. 

0- به پاورقی شماره 2 صفحه 295 نیز افزوده شود: به احتمال قوی این 

همان متیجه باشد که در اغاز باب امده است. 
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وا ای ات ی سر واه 


عشف الارتیاب (در مقذمه لباب الانساب بیهقی) 


اتتازت 
(مشتمل, بر. شرم؛,حال 200 تن از تسب اسان فرن اول. نا بانزدهم 


هجری) ر 
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ناه اشتای خروم 


چون پایان ترجمه کتاب «منتقلة الطالبیْة» و تمهید آن برای طبع و نشر ,با 
هایت. تاسف. مضادف ند با رعلت. علامه»فمیعم شاه فرن. آیة. |۱۱ 
العمیتسشد فعاتب الدین هزغ تصفی فوسی سنه الشریف: لذا بر آن 
شدیم که کتاب «مهاجران ال ابو طالب» را با نوشتار ایشان تکمیل و تزیین 
کنتم تایه نویه‌خود ان انشان. که پزاستی یکی ار معاخن اسلام و ایس از 
آیات عظام و خاتم علمای انساب بود تجلیلی کرده باشیم. از این رو 
مقدمه جامع ایشان را بر کتاب «لباب الانساب» ضمیمه کردیم که خود 
کتابی مفید در شرح اه دویست تن از مشاهیر علمای این فن از اوایل 
قرن اول ۳ قرن پانزدهم است و آخرین آنهاء؛ خود معظم له می‌باشد. و اما 
تثتر ‏ تفضیلی, زتد کی: آن مرحوم را باید در مقدمه کتاب «مسلسلات» به 
قلم فرزند برومند ایشان حجة الاسلام آقای حاج سید محمود حسیبی 
مرعشی نجفی و «آعیان الشیعه» علامه امین و «ريحانة الادب» مدرس 
خیابانی و معارف الرجال شیخ محمد حرز الدین نجفی و «علماء معامرین» 
خطیب تبریزی و کتاب «آثینه دانشوران» ریحان یزدی مطالعه کرد. 

براستی این مقدمه محققانه با مقدمه و تعلیقات علامه سید حسن خرسان 
دار عم شنت و اضطاعات ساص. آنزن فنر کاب حففاتران آل. اید: 
طالب # را حاسعیتی بخشیده که خوانیدم زا از مطالعه هر کنات دیکر ینار 
می‌کند , 

ا لخد اه ۱۶ مه اخرا 

عماخر ان ال ابهطالی/ خرضه مد وضا خطاتی بر ناو 


سپاس خدای را که آفریدگار آسمانها و زمین» , و ایجاد کننده اولین و آخرین 
است و درود بر بزرگترین سفیران مقرّب او, پیشتاز پیامبران و 
فرستادگانش, سرور و ,پیامبر ما؛ محبوب دلها و شفیع گناهانمان, ابو 
القاسم محمد بن عبد اللْه, درود خدا| بر او و تمام خاندان او باد که نور 
افشانهای هدایتند برای همه مخلوقات و چراغهای نورانی‌اند در تیرگیهای 
لمات و گرفتاره 2 
باری, بر کسی که توجه دارد و اگاه است. پوشیده نیست که از جمله 
مهمترین و بالاترین علوم, یکی علم شریف تسب است. و دانشمندان 
اسلام و بزرگان حدیت و تاریخ. کوشیده‌اند تا در این رشته والای علمی, 
صدها, بلکه هزارها کتاب لیب ند 
خلاصه از که مقام این رشته, از والاترین و برترین مقامات است. از این 
رو, خامه زبدگان فضیلت در اطراف این موضوع به گردش افتاده و از ان 
خامها کاها و تعشته‌ها هت راهان تالا و سالهها مار کم 
تجحریر در آمده است. 
چند سال. فبلبتربارخ ظیقات: تسب اسان اد فرن افل شحری: با آین 
زمان یعنی قرن پانزدهم کتابی را در چند مجلد فراهم اوردم. و تو ای 
مهاجران ال ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی. ص ۱ 
خواننده گرامی! از میزان زحمتی که در راه جمع‌آوری و پرداخت آن تحمل 
کردم چیزی مپرس! 
رحمت خدا پیوستند. ولی من کسانی از آخرین دانشمندان علم نسب را 
ِ کردم و از و پاک ایشان بهره بردم. دریغا بر فقدان بزرگان و 
جال علم تسب 
۳ دانشمندان این عصر این امید را دارم که در تربیت و پرورش جوانان 
پر تلاش» بکوشتد تا آنان. تبز به جمم‌اوری کتابهای. «مشخر» و «میسنوط» 
گرچه بیماریهای متوالی و گرفتاری در سختیها و دردها مرا در بستر افکنده 
و زمینگیر ساخته است, با اين همه, پروردگار کریم مرا به نشر چند کتاب 
از فرهنگهای این رشته موفق فرمود که همگی از مدارک اوّلیه علم نسب 
می‌باشد. همجون کتاب المجدی ابن ضوکین (از بزرگان قرن پنجم), و کتاب 
کتاب الشجرة المبا رکة از امام فخر الدین رازی صاحب ی 
(متوفای 606 ه. ق), و کتاب سواح | الاتساب تا اش وا سور 


کیاء گیلانی حسنی از دانشمندان قرن دهم. و کتاب الاسدية از سید سراج 
الدین محمد قاسم حسینی مختاری عبیدلی, نسب شناس سبزواری از 
بژز عان قرن دهم, و چند کتاب دیگر. 

از مهمترین و ارزشمندترین و سودمندترین کتابهایی که در اين رشته تألیف 
شیخ حجة الذین, ابو الحسن علی بن ابی القاسم بیهقی (متوقای سال 565 
ه. ق.) است. که مطالب منحصر بفرد و مفیدی را در ان 
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گرد آورده و به یادگار نهاده است که ۳ موجود نیست. اجر و 
پاداش وی با خداست. 


متأشفانه, نسخه‌های خظی این کتاب شریف. بسیار اندک بود به طوری که 
دست علاقمندان و شیفتگان ات علم به. ان نفی‌زسته: مور واحلن 
و خاک روی آنها نشسته بود. پر از غلطهای روشن و موهومات 
فراوان. 
تا این که توفیق الهی, یاری کرد, و به اهتمام میوه دل و جگر گوشه‌ام حجة 
الاسلام حاج سید محمود حسینی مرعشی دام علاه و زید فی ورعه وتقاه 
متولی موقوفه کتابخانه عمومی این جانب در شهر مقدس قم و تصحیح 
فاضل ارجمند, حجة الاسلام سید مهدی رجائی اصفهانی دام مجده و فاق 
تسعدم:,نه جاب وه تشر آن موفق شیدیم؛ بت بر اين اجر آن دو در تحقّل این 
زحمات و مشقات با خدای متعال. و سرایس خد را که از سر تالیت و ار 
در نوع خود بی‌نظیر, و برجسته‌تر از دیگر کتابها فراهم شد. 
باری؛ بعضی از فضلا از من خواستند و اصرار ورزیدند که رساله‌ای را در 
شرح زندگانی موّلف بنویسم و چون چاره‌ای جز پذیرش خواسته آنها و 
قبول پيشنهادشان نداشتم, از اين رو شروع به تنظیم این نوشتار کردم و 
الالقاب نهادم. 
اینک بش انم که به خاطر عظمت این علم, در مقدمه این کتاب: نام دویست 
تا داشفتان مشمر انن عم مک ان یشان را هداعا فرن ولا 
قرن پانزدهم, با رعایت اختصار- برای اهمیت زیادی که دارند- بیاورم. و با 
انتتمداد از توفیفات»خدآوند کریم‌عطلب را آغاز می کنم. 
شاکران ناوات ترجه مها ای وه 


قرن اوّل 


یی موی ای وم اس الب نت یه الم سینت ماش 


برادر مولایمان امیر المومنین (ع), که ده سال از آن حضرت بزرگتر بود. 
وی در شمار نخستین حاملان علم ادب و دارای مقام شامخی در علم نسب 
و مردی حاضر جواب به شمار می‌ر فت. 

بیان کوبنده و منطق بژان عقیل بیانگر مقام علمی اوست؛ وی نسب 
شناس‌ترین فرد قریش بود و داناتر از همه به تاریخ و رویدادهای تاریخی 
انها. او در این رشته بر همه مقدم بود و سخنورانی, همچون هشام بن 
سبقت از آن اوست. 

صفدی در کتاب نکت الهمیان خود قی وید ۶ غقیل کلیفی ذاشت که. ان ۱ 
در مسجد رسول خدا (ص) می‌گسترد. مردم علاقمند برای فرا گرفتن علم 
نسب و تاريخ عرب به گرد او جمع می‌شدند. او از همه مردم حاضر 
جواب‌تر و در ایراد سخن از دیگران آماده‌تر و بلیغتر بود». 

کسانی که مردم در مسائل علم نسب, به داوری نزد انها می‌رفتند و قول 
را میدس هحیار عفر مخه فلس نی طالت هر متس تا 
زهری, ابو جهم بن حذيفة العدوی, و حویطب بن عبد العزی العامری 

از جمله دلایل مهارت عقیل ات رها ی 
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است مطلبی است که ابو نصر بن سهل بن عبد الله بخاری در کتاب سر 
ال اون وم اشت که اسر ااممنم هل ین ای طالت 
که داناترین فرد قریش به انساب بود. فرمود: برایم زنی را خواستگاری 
کن که از اولاد دلیران عرب باشد, تا فرزندی دلیر, به دنا اورد و او ام 
ااشن اه کا هرا ات ره ار ان مرت نارای 
به دنب آمندند*. 

عقیل با براحیش هام غلی بن ای طالب (ع) جریانمای دارد که موسان و 
تدکزه نویسان آنها زا در کنابهاق حوهفقل کروه‌انت از خمله داستانی است 
کف ایز اهنص ین هلال یر کاب الغارات عل کردم است: و آن فتاه 
است که پس از غارت اطراف عراق توسط ضخاک بن قیس فهری, به 
علی: ءع( نوشته است؛ می‌گوید: نامه عقیل بن ابی طالب به برادرش- 
موقعی که اطلاع یافت. مردم کوفه آن حضرت را تنها گذاشته و فاصله 
کر ها تمه خیم نو دا علی امین آلمدشین (ع) اب عصل مق انی ال 
سلام بر تو, همانا من و تو خدای را سپاس می‌گوييم که جز او خدایی 
شتصته ار دامن دار نار هر جح و حامظ عم ار هر تاروانی است: 
به هر حال به قصد انجام عمره به سوی مکه حرکت کردم, در بین راه عبید 


الله بنر سعد بن انقت سرح ر دیدم که با حد ود چهل جوان از فرزندان 
آزادشدگان از سمت قدید صف اد ند 

در سیمای آنان؛ زشتکاری را خواندم, و به ایشان گفتم: ای فرزندان 
تبهکاران! به کجا می‌روید؟ ایا از عداوتی که دارید می‌خواهید به معاوبه 
بپیوندید؟ و خداوند همیشه از شما ناراضی بوده است؛ شما می‌خواهید نور 
خدا| را خاموش سازید و بر خلاف دستور او عمل کنید, و سخنان درشتی 
میان ما رد و بدل شد. ی مدای تون لا او ی 
ضحاک بن قیس. حیره را غارت کرده و هر چه خواسته از اموال آن جا را با 
خور برده. سالم و بدون درگیری برگشته است. پس اف به زندگی در 
روزگاری که ضحٌاک بر تو گستاخی کند, 
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در حالی که او فرومایه‌ای پیش نیست! 

وقتی که از اين جریان مطلع شدم پنداشتم که پیروان و یارانت تو را تها 
گذاشته‌اند. برادر! نظر خودت را برای من بنویس, ار مرگ را انتخاب 
کرده‌ای که من با برادر زادگان و برادرانت نزد تو بیاییم, تا وقتی که زنده 
بودی با تو زنده باشیم و اگر- در راه خدا- مردی, ما هم با تو بمیریم. 

به خدا سوگند که من دوست ندارم پس از تو در دنیا لحظه‌ای بمانم و به 
خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که پس از تو زندگی بر من ناگوار و ناپسند 
است. 

و سلام و رحجمت و برکات خدا بر تو باد.» 

سپس امام (ع) نامه‌ای در پاسخ او نوشت و او و فرزندانش را از رفتن به 
کوفه معاف داشت. و از او کمال قدردانی را کرد . 

عقیل قضایای مهمی نیز با معاویه- پس از دیدار با وی- دارد که شاید این 
جریان پس از شهادت امام امير المومنین علی بن ابی طالب (ع), اتفاق 
افتاده باشد. 

از جمله, نقل کرده‌اند, وقتی که عقیل نزد معاوبه آمد, معاویم او را احترام 
کرد و مقژب شمرد و دین او را ادا کرد, آن گاه روزی به وی گفت: به خدا 
قسم که علی پاس تو را نداشت, زیرا او از تو برید و با تو صله رحم نکرد و 
به تو بی‌توجهی کرد. ۱ 

عقیل در پاسخ او گفت: «به خدا سوگند که علی بخشش و عنایت زیادی 
روا داشت و صله رحم کرد و خویشاوندی رز پاس داشت و به خدا حسن 
ظن داشت., در حالی که تو نسبت به خدا بدگمان بودی, او امانت خدا را 
حفظ کرد و حال رعیتش را اصلاح کرد در زمانی که شما خیانت کردید و 
۹9 تبهکاری پرداختید و ستم ورزیدید, خاموش باش! من باکی از تو ندارم. و 
او از آنچه تو می‌گویی مبرّا بود». 

عقیل فضایل و مناقب فراوانی دارد, از جمله حدیثی است که شریف 


عمری 

سماحوان ال اتفطا ات مه عحته رضا عطاق عم رگ 

کر کنات الم ار ای ای انس یا اار رل 
می‌کند که به عقیل بن ابی طالب فرمود: من تو را به دو دلیل دوست 
دارم: تکیت به خاطر خودت؛ و یکی به خاطر ابو طالب که او تو را دوست 
صدوق در کتاب امالی خود با اسناد از ابن عباس نقل قف کتتو اصف کید 
علی (ع) به رسول خدا (ص) عرض کرد: «ايا شما عقیل را دوست 
می‌دارید؟ 

فرمود: اری, به خدا قسم من او را به دو دلیل دوست دارم: یکی به خاطر 
خووسش یکی به حاظر از که ایو طالت اقا وتات ی از ماه 
آتاشت سامت (رض یه عفل آن اش ها یه فل بو رای زا که 
کزان تفه سا اهوم نود یف شید 

بر اساس نقل عسقلانی, عقیل در زمان خلافت معاویه, پس از نابینایی از 
دنیا رفت. و بعضی گفته‌اند: پیش از واقعه حره, در اوایل خلافت يزید, در 
گذشت. 

آبن اف الحدید می گوید: فِ در سال پنجاه هجری در زمان خلافت 
معاوبه در سن نود و شش سالک در مدینه از دنیا رفت و قبرش در بقیع 
زیارتگاه است, وی فرزندان و اولادی داشته که به آنها عقیلی می‌گفتند و 
تمام آنها از نسل فرزندش محمد بن عقیل بودند و از سایر فرزندانش 
کسی باقی نمانده است. 

درباره شرح حال عقیل بن ابی طالب به کتابهای طبقات ابن سعد, تهذیب و 
الاصابة. این عجر::هعارف این قتنه. الغارات ابو اشعای عفی؛ المید اب 
خس اسان ال حاضطا ففال: اتطالیس سس اه انش اضف سای 
الاشراف بلاذری؛ الاعلام زرکلی؛ المجدی شریف عمری, الفخری قاضی 
مروزی, الشجرة المباركة. امام فخر رازی و برخی کتابهای دیگر مراجعه 
کنید. 


عالم, فقیه. نسب شناس, تاریخدان و محذث بود. در رجال کشی (ج 1. ص 
5 از امام زین العایدین علی بن الحسین (ع) 0 ی 9۲ 
سعید بن مسیب داناترین مردم ۱2| ایشان 
است به اوضاع روزگار خود. 
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و از امام صادق (ع) روایت ت است که سعید بن مسیب و قأاسم بن محمد بن 
اسر نامسا ی ار اضحات شود مان منن سن. ۱ 
بودند. 

فضل بن شاذان ی کون «در آغاز امامت یت بن عسین (ع) جز پنج تر تن 
شده بود». و او را از خواص اصحاب امام زین العابدین ع( نام برده‌اند. 
ابن عنبه در کتاب العمدة در شرح حال جعفر بن محمد بن عمر بن علی 
(ع), ملقّب به ابله می‌گوید: «مبرّد در کتاب الکامل از پدرش جعفر نقل 
کرده انتتت 9 من نزد سعید بن مسیب بودم او از نسب من پرسید. پاسخ 
دادم, از مادرم پرسید, گفتم: کنیزی بود. و گویا من در نظر او کوچک آمدم, 
و نزد او زیاد می‌رفتم و می‌نشستم تا اين که روزی سالم بن عبد الله بن 
وقتی که از نزد او رفت.: پر سیدم این که بود؟ گفت: هن او را 
تمی‌شتاسن ۱ ابا ختین کسی‌را از قببله تما میک است, تشناسند آین 
سالم بن عبد اللّه بود. 

گفتم: مادرش چه نام داشت؟ گفت: کنیزی بود! بعد از او قاسم بن محمد 
بن ابی بکر آمد, گفتم: اين که بود؟ سعید گفت: اين سوال, از سژال اوّلت 
عجیبتر است! ازی ت ‏ مس وی ای کی بو گفتم: مادرش کیست؟ 
گفت: کنیزی بود. ۳ ِ 0 

پر از رو رل سکس مور کفد این کشت ۱ کت ار 
کسی است که هیچ مسلمانی را نسزد که او را نشناسد. این علی ین 
حسین (ع) است. گفتم: مادرش کیست؟ گفت: کنیزی. گفتم: من دیدم آن 
روز از آن پاسخی که دادم گویا در نظرت کوچک شدم. آیا الگوی ما نباید 
اینان باشند؟ 

سعید بن مسیب گفت: براستی او ابلهی است که بر عکس نامش طالب 
نهایت هوش و ذکاوت است». 

سعید بن مسیّب دو سال پس از خلافت عمر به دنیا آمد, و به سال نود و 
چهار در زمان خلافت ولید. در سن 75 سالگی- به نقل واقدی- که 


در نقل تاریخ وفات وی اختلاف است. 

احزان ال ات فرعیه عحمه وضا اک و و 

ابن سعد در طبقات و ابن حاتم در الجرح و التعدیل و ابو نعیم در حلية 
الاولیاء و ابن حجر در التهذیب و دیگران از او یاد کرده‌اند. و در پیرامون 

شخصیت وی به روایاتی که در کتاب اختیار معرفة الجال شیح طوسی- 
قدس سزم- آمده نیز مراجعه کنید. 


3- دغفل بن حنظلة بن زید بن عبدة 


بن عبد الله بن ربيعة بن عمرو بن شیبان بن ذهل بن عکابة بن صعب بن 
علی بن بکر بن وائل سدوسی ذهلی شیبانی بصری. 

وی نسب شناس عرب بود, به طوری که در نسب شناسی ضرب المثل 
بوده و می‌گفتند: «فلانی نسب شناستر از دغفل است». او با ابوبکر درباره 
نستتب دانتانی دارد که بیهقی در اوایل: کتابش آن را از مجمع الامتال 
میدانی نقل کرده است. دغفل در زمان حیات پیامبر (ص) زندگی می‌کرد. 
اما از ان حضرت چیزی را نقل نکرده است. 

دغفل, بعدها در زمان خلافت معاویه نزد وی رفت. معاویه راجع به انساب 
عرب و نجوم از او سوالاتی کرد. چون دید مرد عالمی است. گفت: دغفل ! 
این همه مطالب را از کجا به خاطر سپرده‌ای؟ گفت به وسیله دلی آگاه و 
زبانی پرسان حفظ کردم که آفت علم, فراموشی است. معاویه گفت: نزد 
یزید برو و علم انساب مردم, و نجوم و ادبیات عرب را به او بیاموز. 

دغفل در روز دباه (ملخ ریزان) غرق شد و مرد. اين قضیه در سال 65 
هجری اتفاق افتاد. وی کتابهایی داشته است از جمله کتاب التشجیر که 
همدانی از این کتاب در صفحه 58 1 کتاب الاکلیل باد کرده, و کتاب التظافر 
و الثناصر که در سال 1302 هجری در استانبول به چاپ رسیده است. 
جا<ظ در البیان و الثبیین و در کتاب الحیوان. و ابن قتیبه در المعارف و 
عیون الاخبار و ابن درید در اشتقاق و مسعودی در مروج الذُهب و ابن حزم 
در الجمهره و یاقوت در المعجم و ابن حجر در الاصابة و التهذیب و زرکلی 
در الاعلام و آبن حبیب در المحبر و دیگران در کتابهای خود نام او را 
آورده‌اند. 
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4 حویطب بن عبد العژی بن ابی قیس بن عبدود 


بن نصر بن مالک بن حسل ابن عامر بن لوئی قرشی عامری. 

وی به شعر و اخبار و انساب اگاهی داشت و یکی از چهار تنی بود که در 
انساب داوری می کرد مردم در علم نسب قضاوت را نزد او می‌بردند. 
حویطب در جنگ بدر و صلح حدیبیه با مشرکان بود؛ پس از فتح مکه 
مسلمان شد و در نبرد حنین و طائف حضور داشت. از او نقل می‌کنند که 
گفته است: «با مشرکان در جنگ بدر حاضر بودم» عبرتها دیدم» فرشتگان 
را مشاهده کردم که می‌جنگیدند و در بین آسمان و زمین حرکت می‌کردند 
و به کسی نگفتم.» ابوذر او را در صلح حدیبیه مسلمان کرد. 

حویطب در اخر خلافت معاویه در مدینه از دنیا رفت. و بعضی گفته‌اند وی 
در سال 54 و یا سال 53 ه. در سن 120 سالگی درگذشت. 

بلاذری در انساب الاشراف و ابن عبد الب در الاستیعاب و آبن قتیبه در 
المعارف و طبری در کتاب تاریخ خود و مصعب در نسب قریش و جاحظ در 
البیان و الثبیین و ابن حبیب در المحبر و دیگران او را نام برده‌اند. 


5- ابو جهم عامر و یا عمیر و يا عبید بن حذيفة 


بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبید بن عویج بن عدی بن کعب قرشی 
عدوی. 

جاحظ او را به قرشی عارف به شعر و اخبار و انساب توصیف کرده است. 
ابن حزم در اول کتاب الجمهره خود می‌گوید: ابوبکر و ابوجهم بن حذیفه 
عدوی و جبیر بن مطعم بن عدی از داناترین مردم به انساب بودند. سپس 
ی وید به این دلیل این سه تن را نام بردیم که بیشتر در علم انساب 
مهارت داشتند. ملف گوید: وی نیز یکی از کسانی بود که مردم در علم 
نسب و روزگاران 7 تاریخ قریش, قضاوت او را قبول داشتند, وی از 
بزرگان قریش بود که در علم نسب مهارت داشت و از صحابه پیامبر (ص) 
و پیران قریش بود. ابو جهم در سال فتح مکه اسلام آورد در میان قریش 
احترام داشت و او را بر خود مقدذم می‌ شمردند. وی و پسرانش افرادی 
نیرو مند و با اراده بودند. 
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حویطب در حدود سال هفتاد هجری از دنیا رفت. 

بکری در سمط اللالی و ابن حجر در الاصابه و ابن عبد البرّ در الاستیعاب و 
ابن عبدربه در العقد و مصعب, در نسب قریش و طبری در کتاب تاریخ 
خود, و دیگران از او یاد کرده‌اند. 


6- ابو صفوان مخرمة بن نوفل بن اهیب بن عبد مناف 


بن زهرة بن کلاب بن مره قرشی زهری, مادرش رقیه دختر ابو صیفی بن 
هاشم بن عبد مناف. 

وی مردی نسب شناس, بصیر و آگاه و یکی از چهار نفری است که مردم 
در علم نسب اختلافاتشان را به نزد او می‌بردند. از انساب قریش زبیری 
و رت 
در کتاب الاعلام آمده است: وی صحابیی عالم به انساب بود و پس از فتح 
مکه اسلام آورد و از بزرگان تابعین و راویان شعر عربی قدیم, و از جمله 
مخضرمین بوده است, و نیز از جمله کسانی بود که حدود منطقه حرم را 
در مکه تعیین کردند. 

ابو صفوان تقریبا شصت سال پیش از هجرت به دنیا آمد و در زمان خلافت 
عثمان بینایی‌اش را از دست داد و به سال 54 ه. در سن 115 سالگی در 
مدینه از دنیا رفت. 

بلاذری در فتوح البلدان و ابن قتیبه در المعارف و جاحظ در البیان و الثبیین 
و ابن سعد در طبقات و ابن عبد البر در الاستیعاب و صفدی در نکت 
الهمیان و ابن هشام در سیره و ویک ان از او نام برده‌اند. 


ابو محمد و پا ابو عدی مدنی. 

وی از بزرگان قریش و عالم به انساب بود و نیز یکی از آن کسانی بود که 
در اختلاف نسب, قضاوت ۳ به نزد آو می‌بردند. عثمان و طلحه در 
قضیه‌ای برای حل 
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گشاد «طیلسان» پوشید. 

جاحظ در کتاب البیان و الثبیین از او نام برده و وی را از جمله تسب 
شناسان بر شمرده است. ۲ 
ت طوسی در رجال خود او را در زمره اصحاب رسول خدا (ص) اورده 
استاد بزرگوار هار مامقانی در رجال خود و کشی به اسناد خویش تا امام 
صادق (ع) نقل کرده‌اند که مردم پس از قتل امام حسین (ع) از دین 
برگشتند جز سه تن: ابو خالد کابلی, یحیی بن ام طویل و جبیر بن مطعم. 
حافظ نسب شناس شیخ موفق الدین ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد 
بن قدامة بن نصر مقدسی حنبلی در کتاب اللبیین فی انساب القرشیین 
نقل کرده است: «جبیر از دانشمندان و بزرگان قریش بود و مردم از او 
علم نسب می‌آموختند». نقل کرده‌اند که وی از همه کس به تسب فریش 
و نژاد عرب آشناتر بود. 

جبیر در سال 58 و به قولی 59 و به قولی 56 هجری از دنیا رفت. 


8- نخار بن اوس, 


وی مردی سخنور و نسب شناسی ماهر بود و او- به گفته ابن کلبی مطابق 
نقل الاصابه- از بزرگترین دانشمندان عرب در علم انساب بوده است. 

در زمان حیات پیامبر (ص) به دنیا امد و در سال 60 ه. از دنیا رفت. کتابی 
در امثال داشت که جاحظ در کتاب الحیوان از آن یاد کرده است. 

شرح حال نخار را ابن حزم در الجمهره و ابو الفرج اصفهانی در الاغانی و 
زبیدی در تاج العروس و زرکلی در الاعلام و دیگران نقل کرده‌اند. 


9 ابو کلاب و رقاء بن اشعر لسان الحمره. 


از بزرگترین نسب شناسان و مردی سخنور و دانا بود, در جاهلیت به دنیا 
امد و ظهور اسلام را درک کرد. 

لبن درید در کتاب الاشتقاق و ابن ندیم در الفهرست و اين قتیبه در 
المعارف _ 
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و دیگران از او نام برده‌اند. او کتابی در امثال داشته است که جاحظ در 
الحیوان آنترا یاه کردن و حاسانی دارد که انه الفرع در کتاب ااغانی از 
گفته است. 


0 


شمان کب هر خاک آعوت اعماه تاهانی عم شتار مه اه که سا 

قدیمه را مطالعه کرده بودند. او به نسب قریش اهمیت ویژه‌ای 9( 
وق زر کترایخ اولاد عبد الله بن زبیر بود. از پدرش و کعب الاحبار و عايشه 
روایت کرده و زهری و پسرش زبیر و دیگران از او روایت کرده‌اند. خبیب 
در سال 93 ه. از دنیا رفت. مصعب در کتاب نسب قریش خود و بخاری در 
تاریخ کبیر و ابن حجر در اللهذیب و ابن ابی حاتم در الجرح و التعدیل و ابن 
قهص کاب اف رف رال اما کل را 


1- مثجور بن غیلان ضبی؛ 


اصل وی از بصره, و مردی سخنور و عالم , به انساب بوده است. 

جاحظ در کتاب الحیوان از او نام برده و ی هد «وی ناف در انساب 
تألیف کرده که در آن زمان بین مردم رایح بوده است.» 

ابن درید نیز در کتاب الاشتقاق و ابن حزم در الجمهره و زبیدی در تاج 
العروس و زرکلی در الاعلام و دیگران از او نام برده‌اند. وی در حدود سال 
5 0. از دنیا رفت. 


2- زید بن کیس نمری؛ 


وی- آن گونه که جاحظ در کتاب الحیوان یاد کرده- به احتمال قوی در صدر 
اسلام می ز یسنه و کتابی در انساب تالیف کرده است. 

ابن قتیبه نیز در کتاب المعارف و آبن ندیم در الفهرست و جاحظ در کتاب 
البیان و الثبیین ۵ کر آن از او نام برده‌اند. 


و شین و وی ایا شا 


وی در صدر اسلام یکی از بزرگترین دانشمندان نسب شناس به شمار 
می‌آمد. عبد الله با علی (ع) در جنگ صفین حاضر بود. پس از داستان 
حکمیت به حروراء رفت و یکی از سران خوارج شد. و به قول اصحٌّ در 
سال 80 ه. از دنیا رفت. 
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4- حارث بن عبد لاخ اعور همدانی؛ 


که از بزرگان علمای تابعین و مردی فقیه بوده است؛ علم فراتض ۳ از 
امیر المومنین قلی ءع( آموخت؛ سب شناس زمان؛ و آگاه به شخصیت 
مردم و عالم در رجال حدیبت بوده است. 

حارث از جمله اصحاب صمیمی امیر المومنین (ع) بود و او کسی است که 
امام (ع) در قصیده معروفش با مطلع: «یا حار همدان من یمت پرنی» او 
را مخاطب قرار داده است. 

ابن داوود می‌گوید: حارث فقیه‌ترین مردم و از همه کس حسب شناس‌تر 
بوده و بیشتر از همه مردم, فرائض را از علی (ع) اموخت. ابن حبان گوید: 
حارث در تشیع غلو داشته است. حارث در سال 65 ه. در گذشت. 


5- نچار بن اوس بن حارث بن سعد بن هذیم بن قضاعه. 


وی نسب شناس‌ترین فرد زمان و ِِ عصر خویش بود. 

در و ابن ندیم آضده است که هشام بن محمد کلبی از قول پدرش 
نقل می‌کند : نسب معد بن عدنان را از نچار بن اوس, فرا گرفتم. و او از 
کسانی که من دیده و شنیده‌ام بیشتر حافظ انساب بود. 

سویدی در کتاب سبائک الذهب نقل کرده است که نچار بن اوس در علم 


نسب سرآمد همه عرب بود. وی در سال 60 ه. از دنیا رفت" 


ان یی فد اللوی که نی صفتی یر خی 


وی از جمله علمای مشهور انساب در صدر اسلام بود. مردم از همه جا 
براق آمهختن اتضاب نزد وق می‌آمدتده: و نیامیر (ض) براق او دغا کرد و دز 
زمان فتح مکه دست بر سر و صورت او کشید. 
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قرن دوم 


آی قه االت ی منت نی سای بت اس ای 


از جمله سران مدنی ایشان و صاحب کتا خفن در سیره بوده است. 

وی مردی حافظ, اخباری, تسب شناس و9 علامه بوده؛ از انس روایت 
می‌کرده و از مقبری و اعرج روایت شنیده است. 

سیره او شرحهای زیادی دارد. وی به نقل کتاب شذرات در سال 1531 ۰. از 
یعموری در کتاب نور القبس قی گوند: «وی در سال 11_54 0 ق. از دنیا 
رفت و ارامگاهش در قبرستان خیزران واقع در شرق شهر بغداد است». 


8- شریف ابو عبد اللّه محمد بن ابراهیم طباطبا پن اسماعیل دیباج بن ابراهیم غمر بن حسر 
مثثی بن امام حسن مجتبی (ع)؛ 


نسب شناس علوی معروف به ابن طباطبا. 


وی در دهم جمادی الثانی سال 199 ه. ق. در کوفه به دعوت بر «الرضا 
من ال محمد» (ع) و عمل به کتاب و سنت قیام کرد. 


9- کمیت بن زید اسدی مضری کوفی؛ 


نسب شناس و شاعر. وی از دانشمندان علم نسب و شعرای ال رسول 

(ص) می‌باشد, و دارای قصایدی بلند در 
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مدج و رثای اهل بیت (ع) است. 

ابن عکرمه ضبی می‌گوید: «اگر کمیت شعر نمی‌سرود, برای زبان عربی, 

بیانگر و برای بیان, زبانی نبود»؟. 

یکی از بزرگان می‌گوید: «کمیت دارای ده خصلت بود که در هیچ شاعر 

دیگری یافت نمی‌شد: خطیب قبیله اسد. فقیه شیعه, حافظ قرآن کریم, 

قویدل, نویسنده‌ای خوشخط., نسب شناس, اهل مجادله. نخستین کسی که 

در شیعه مناظره کرد و تیراندازی که در قبیله اسد بی‌نظیر بود. و 

جنگجویی دلیر و بخشنده». 

بقضتی. افتهاند: در هیچ کسی علم و دانش عرب و مناقب و نسب شناسی 
به اندازه کمیت جمع نبود. هر کسی را که کمیت صحیح النّسب می‌دانست., 

مردم دیگر نیز او را می‌پذیرفتند. و هر کس را که او صحیح النْسب 

نمی‌دانست, از نظر مردم نیز صحیم اللسب نبود. 

از ابو جعفر, امام باقر (ع) روایت ت کرده‌اند که به کمیت فرمود: «تا وقتی 

که به طرفداری ما سخن می‌گویی به تایید روح القدس موید هستی» و نیز 

فرمود: «تا وقتی که از ما دفاع کنی, روح القدس با تو است». 

علامه اردبیلی در جامع الرژواة و سید علی خان در الدرجات الژفيعة و استاد 

ما سید امین در اعیان الشيعة .و دیگران شرح حال او را آورده‌اند. 

کمیت.: دز سال 60 مء به: نبا ام ور در رهز مار مروان ین هحخهد: سال 126 

ه. به وسیله سپاهیان یوسف بن عمر به شهادت رسید. 


0- ابو مخنف لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سلیم ازدی عامدی کوفی. 


وی مردی نسب شناس, مورخ و عالم به علم رجال بود. از قصعب بن 
زهیر, مخالد بن سعد و جابر بن یزید جعفی روایت می‌کرد. 

ابو مخنف کتابهای فراوانی دارد از جمله: کتاب الدرّة. الجمل. صفین, نسب 
عدنان, نسب بنی تمیم. نسب قریش. و کتاب مقتل الحسین که به نام 
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وقعة الطف چاپ شده و طبری در تاریخ خود از این کتاب زیاد نقل کرده 
است و خداوند بر من مثّت نهاد که از یکی از فضلا درخواست کردم تا آنچه 
را که طبری در جاهای مختلف تاریخ خود از مطالب ان کتاب نقل کرده 
است, در یک جلد جمع کند و این کتاب چاپ و نشر شد, و شیخ از این کتاب 
در رجال خود و همچنین نجاشی از ان نام برده‌اند. 

ابن ندیم از یکی از دانشمندان نقل کرده است که ابو مخنف در تاریخ و 
فتح عراق و اخبار مربوطه به آن بر دیگران برتری داشته و وی از اصحاب 
امیر المومنین (ع) بوده است. 

اه ی در تال 1 مه ‌قولی سال 15 وه ففلی‌سال کفتی. ار 
دنیا رفت. 


وی قدیمترین نسب شناس در عصر عباسی است.؛ مهدی خلیفه عباسی در 
سال 166 ه. او را به عنوان قاضی بصره تعیین کرد. 
کتابهای الماثر, المتز#جات, المنافرات و البرهان از اوست. 


وی از اهل کوفه و مردی زاهد, عالم به علم انساب و اخبار و اشعار عرب 
بوده است. 

از جمله شاگردان وی ابن اعرابی است. کتابهای اللساء. السٌمر, الحراب و 
اللصوص و کتاب اخبا ر الجن از اوست. ابو هلال در سال 190 0 در‌گذشت. 


کر آنو مغیه غیو الب بیج سجمو بم بان عون قوا ارساری: 


نسب شناس, اصل وی از مدینه بود ولی در بغداد می‌زیست ابن سعد در 
طبقات او را از علمای نز و تسب شناسی زمان خود می‌شمارد. و از 
جمله شاگردان وی. مصعب زبیری, ابن سعد و عمر بن شبه است. 

کتاب نسب الانصار که یکی از مصادر اساسی ابن سعد در تاریخ انصار 
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است از اوست. ابو محمد در اواخر قرن دوم هجری از دنیا رفت. 


بن عبد العربی بن مرّة بن عامر بن نعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن 
کنانة بن غدرة بن زید الکلاب بن رفيدة بن کلب بن زید کلبی کوفی؛ نسب 
امام باقر (ع) و پدر هشام بن محمد کلبی می‌باشد. 

ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان مطلبی دارد که خلاصه‌اش این است: 

ابو الستی اهل وه و صاحب ین ور میب تاه وه ان این 3و 
رشته علمی پیشوای دیگران بود. پسرش هشام از وی روایت کرده و 
داستانی با فرزدق شاعر دارد. مراجعه کنید. 

به گفته این ندیم در فهرست, وی در جمع آوری نسب به بهترین نسب 
شناس در هر قبیله اعتماد ورزیده و از او گرفته است. هشام بن محمد 
می‌گوید: «پدرم به من گفت: نسب فریش را از ابو صالح آموختم و او از 
عقیل بن ابی طالب فرا گرفته بود و گفت: نسب کنده را از ابو کناس 
کندی که داناترین فرد بود گرفتم و نسب معد بن عدنان را از نجّار بن اوس 
عدوانی آموختم که از همه افرادی که دیده و شنیده بودم با حافظه‌تر بود. 
و نسب ایاد را از عدی بن رثاث ایادی فرا گرفتم که درباره قبیله ایاد عالم 
و آگاه بود.» هشام می‌گوید: «نسب ربیعه را از پدرم و از خراش بن 
اسماعیل عجلی فرا گرفتم». 

صفدی در کتاب الوافی بالوفیات شرح حال او را آورده است که خلاصه آن 
چنین است: ابو نضر کوفی اخباری, علامه و صاحب تفسیر است. وی از ابو 
صالح باذام و اصبغ بن نباته و گروهی دیگر روا؛ یت کرده است, و در تفسیر, 
|۱9 نمونه بود با دانشی فراوان. ابو نضر در سال 6 م. ق. در کوفه از 
دنیا رفت. 


5- ابو الحکم عوانة بن حکم بن عوانه کلبی 


از مردم کوفه است؛ وی مورخ دوران اموی و عالم , به انساب و اشعار 
قدیم عرب و اخبار عربها بو ابو عبیده, اصمعی, , هیئم بن عدی, مدائنی و 
هشام بن محمد کلبی و دیگران از او نقل 
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کرده‌اند و کتاب تاریخ و سیره معاویه و ببی امیه از اوست. 

وی پیش از سال 90 ه. به دنیا امد و در سال 147 با سال 158 . از دنیا 
رفت. 

مان در کتاب المقتبس, قفی در ابناه اللرواة صفدی در نکت الهمیان, 
تس و ات اس ه افو اس قرو لس و ی انار 
او نام برده‌اند. 


6 ابو صالح باذام؛ 


غلام ام هانی دختر ابو طالب که به کنیه اش مشهور بود. 

وی محدذث., راوی و مفشر قران کریم و نسب شناس بوده و در تفسیر از 
عبد الله بن عباس روایت می‌کرد و در علم نسب از قول عقیل بن ابی 
که تسب فریش را 

علامة استاد ابو محمد حسن صدر الدین در کتاب خود اند الشيعة 
الکرام از کتاب العافتة فی ابطال توبة الخاطنة پس از نقل حدیتی به سند 
ابان بن عثمان از اجلح و او از ابو صالح. از ابن عباس و ... می‌گوید: 
مسرت سکم سای اسهم الظرری فایلا راخ آفست: 
اساسا تم شالت خی ار تارکفت 


7- ابن عدی زارع؛ 


وی پسر ابو حری حسن بصری نسب شناس است. 

شریف عمری در کتاب المجدی از او نام برده و در شرح حال عبد الژ[حمن 
بن محمد بطحانی از قول استادش شیخ شرف عبیدلی می‌گوید: من در 
مشچره ابن عدی زارع نسب شناس یعنی ابن حری بصری چنین یافتم. 

ابن طباطبا در المنتقلة, و آبن عنبه در العمدة نام او را اورده‌اند. 


8- احمد بن محمد بن حمید جهنی 


تحت انس که وی بط تال .فا سر ان خعاضر متیر یاس فده است .2 
خطیب بغدادی مطالب زیادی را از او نقل کرده است. 


9 آنی گفارن کزوه: 


و الغهرست دوس ال ,هسام من محمد کلیی: می کوید؛ 

ایا ال لت هم سا تا مه ۱1 

پدرش محمد, نسب قبیله کنده را از ابو کناس کندی فرا گرفت و او 
داناترین فرد بود. 


1 به ابو ر عشن؛ فگی از : سب شناسان است. هشام بن مجمه کلیی 
نسب قبیله ربیعه را از پدرش و از خراش بن اسماعیل عجلی فرا گرفت. 
شا ال فیرشت اي رات کاس تیار اه ره وا سای 
ایشان دارد. 


1- سحیم بن حفص جعفی؛ ابو یقظان 


نسب شناس. اسمش عامر بود و ملقب و مشهور به سحیم 

وی مردی عالم, عارف به شرح احوال و وقایع و تحوّلات روزگاران و عالم 
به اخبار و انساب و آثار و معایب بود, و در روایتش مورد اطمینان ۲ 

ی و ۱ 

این زمینه تألیف کرد. 

کتابهای خلق تمیم. نسب خندق و اخبارها و النسب الکبیر که مشتمل بر 

نسب تیره‌های قبیله کنانه اسد بن خزیمه است., تالیف اوست. 

ابو نصر بخاری در سر السْلسلة, عبیدلی در اللهذیب و شریف عمری در 

المجدی از او روایت کرده‌اند. 

سحیم در سال 190 . از دنیا رفت. 


2 الم فقای هی مه وی غیو اتید ی قطنم ای ظات وی ات وه 
به طوری که ابن عنبه در العمدة و جمال الدین عبد الله افطسی گر گانی 


در تعلیق خود بر بحر الانساب نقل کرده‌اند وی مردی عالم؛ فاضل و نلسب 


ی یی و زای قتفی ٩‏ 


از مشاهیر علمای نسب شناس. کتاب انساب العرب قاطبة را در نسب 
شناسی تألیف کرده اننته علامه سید محسن امین عاملی در کتاب اعیان 
الشيعة می‌گوید: احمد بن محمد اشعری در کتاب خود التعریف فی 
الانساب و خلاصه آن به نام اللباب که پیرامون نسب شناسی است که از 
آنها روایت ت کرده, نام ابن کیسان کوفی را آورده و از او مطلب نقل کرده 


۲ آل اتوطال یره عحمه رها عطایرض وود 


قرن سوم 


4- ابو منذر هشام بن محمد بن سائب کلبی؛ 


نسب نامه او در شرح حال پدرش ضمن بزرگان قرن دوم, گذشت. 

وی در احاطه به انساب عرب و هاشمیون و مردم قریش نمونه بود, و از 
جمله اصحاب ا ان صادق (ع) بوده و شرح حال مفصلی دارد که در بیشتر 
کتابهاي سیره و زندگینامه‌ها آمده است. 

انن خلکان در وفیات. الاعیان می کوید: <«<هشام از داناترین افراد به. علم 
سب بوده و کتابهایی دارد از جمله الجمهرة فی الانساب ( که اخیرا به 
بهترین شکل چاپ شده) و کتاب المنزل فی النْسب که بزرگتر از کتاب 
در علم انسان تالیف کرده است و کتاب الملکوکی که برای جعفر بن یحیی 
برمکی در علم نسب نوشته و کتاب الاوائل و کتاب نسب الخیل فی 
الجاهلية و الاسلام و کتاب الأصنام و کتاب مثالب العرب و کتابی در امثال و 
کتاب انساب البلدان و کتاب الاألقاب و کتابها و نوشته‌هایی دیگر در فنون 
مختلف دارد که با ذکر همه آنها سخن پدرازا می کشد.» 

وی به سال 204 ه. در زمان خلافت مامون و به قولی در سال 206 ۵. 

در گذشت. درباره شرح حال ابو منذر به کتاب وفیات الاعیان ابن خلکان, 
تاریخ بغداد خطیب. طبقات الحفاظ ذهبی, الاستیعاب ابن عبد البر اندلسی, 
کتاب 
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رجال شیخ ما نجاشی و کتاب الانساب سمعانی, و کتاب تبصیر المنتبه 
بتحریر المشتبه ابن حجر عسقلانی و کتاب الفرج بعد الشدذة از تنوخی و 
کتاب تهذیب التهذیب آبن حجر مراجعه کنید. 

و همچنین به کتابهای: معجم الادبای یاقوت, الاغانی ابو الفرج اصفهانی. 
شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم ابو سعید نشوان حمیری 
یمانی نسب شناس و مراتب النحویین ابو الطیب عبد الواحد بن علی لفوی 
تحوی: عسکرق, جلیین و کتاب تا زیخ الثراث العربی, و کتاب الفهرست شیخ 
الطایفه (شیخ طوسی) و کتاب الرجال ابن داوود حلی, ریاض العلماء میرزا 
عبد الله افندی. روضات الجنات محقق خوانساری. منهاج المقال 
استرابادی, تنقیح المقال مامقانی, ريحانة الادب مدرزس خیابانی, اعیان 
الشیعه سید امین و دیگر کتابهای شرح حال مراجعه شود. 


اپو عبد اللّه زبیری نسب شناس و محدّث مشهور, عمو و استاد زبیر بن 
تجای است ها اه مطالی‌سادی باعل کردم است. 

ابن عماد در شذرات از او نام برده و پس از شرح نسب وی می‌گوید: 
«نسب شناس اخباری است که از مالک و گروهی دیگر مطالبی را فرا 
گرفته بود». زبیر می‌گوید: «عمویم مصعب در جوانمردی, علم, شرف, 
بیان و قدر و منزلت از همه قریش بالاتر بود, وی نسب شناس قریش بود, 
هشتاد سال عمر کرد و مردی ثقه بود». 

برادر زاده اش و احمد بن ابی خیتمه, ابراهیم حربی» صالح بن جزره۵» 
موسي بن هارون, محمد بن موسی بربری, یعقوب بن یوسف مطوعی و 
عبد الله بن احمد بن حنبل و ابوالقاسم بعوی از او روای یت کرده‌اند. 

از عیّاس بن مصعب ین شبر نقل کرده‌اند که گفت: ی و 
در بغداد دیدم: وی از همه مردم قربش در علم نسب داناتر بود»؟. 

بحیی بن معین قی کذینذ: «وی نسب را از واقدی آموخت, و از جمله 
کتابهای ‏ 

فماجران ال ابوطالف رکه مد رضا طابر ی رو 

او کتاب التسب الکبیر و نسب قربش می‌باشد که قدیمترین کتاب درباره 
سب است تشر کان تسب شناس به قول او اعتماد ورزیده‌اند. کتاب اخیر 
او چندین بار در قاهره و بیروت و جاهای دیگر , به چاپ رسیده است.» 
مصعب در سال 156 ه. به دنیا آمد و در دوم شوال سال 233 ه. به نقل 
کتاب فهرست ابن ندیم- از دنیا رفت. ابن ندیم می‌گوید: «او نود و شش 
سال عمر کرد». بنا بر این تولدش در سال 137 ه. خواهد بود. آبن ندیم 
ایزه مطلب را از ان ابی نهر شا برد مضصعته عل کرده است. 

اما از تاریخ بغداد خطیب چنین بر هقف ند که وفات وی در دوم شوال سال 
6 . در بغداد اتفاق افتاده و عمر او هشتاد سال بوده است. بنا بر این 
ولادت مصعب در سال, 156 ه. در مدینه منوژه بوده است. و الله العالم. 
اور ارت لکیس صضعانی بر الاسانم ری در رانا ندال 
ابن حجر در الثهذیب. خطیب در تاریخ بغداد, ابن سعد در الطبقات. زرکلی 
در المعجم. کخاله در معجم المولفین, و دیگران از او نام برده‌اند. 


6- زبیر بن بکار, 


ابو بکر بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن زبیر بن عوام بن 
خویلد اسدی قرشی, ابو عبد الله مدنی. ۱ 

به طوری که از کتابهای سیره و تاریخ بر می‌اید وی عالم محدّت, فقیه, 
نسب شناس و قاضی مکه و مدینه منوزه بوده است. 

وی به انساب قبایل عرب و نسلهای هاشمی احاطه داشته و علم نسب را 
از جمعی از ایشان نقل می‌کرد؛ از جمله از علی بن عبد العزیز جحمی 
او ای سا اس ای مها مر 
مصعب بن عبد الله و محمّد بن حسن مخزومی و محمد بن ضحاک بن 
عنمان, روایت می‌کرد. 

عبد اللّه بن شبیب ربعی, احمد بن یحیی بن ثعلب, محمّد بن احمد بن براء 
و -تیکر ان از او روایت ت کرده‌اند, 9 احمد بن سلیمان طوسی 
کتاب نسب را بر او قرار 0[ 

وخ خنوین. کناب دارد از جمله: اخبار العرب و ایامهاء نسب قریش و 
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اخبارها, نوادر اخبار اللسب, الاختلاف و کتاب اللفة برای موفق, یعنی 
موفقیات در اخبار که به نام الموفق بالله خلیفه عباسی تالیف کرده است. 
و استاد ما اربلی در کتاب کشف الغقّه مطالب زیادی از آن باز کو من کت 
۵ کتین جه. ناما انوا ابو ضلی. اللد غلیه. م. اله. المدنیین, اللحل و 
المفاخرات از اوست. 

فی در شال, 172 هدر مدینه. به. دتیا امد و درهکه بهشال 242 مب آمز 
قضاوت را به عهده گرفت و در سال 256 ه. در همان جا از دنیا رفت. 
راجع به شرح حال وی به کتابهای تاریخ بغداد خطیب. طبقات الحفاظ 
ذهبی, تنقیح المقال استاد مامامقانی, شذرات الذهب ابن عماد, انساب 
سمعانی, ريحانة الادب مدرس خیابانی تبریزی, و القبس یغعموری, الاغانی 
ابو الفرج اصفهانی, سیر اعلام النبلاء ذهبی و دیگر کتابها و رساله‌ها مراجعه 
کنید. 


ان اقکیوت خیه اانرزین 


پسر کلم بن الحسین؛ ذی الدمعة بن زید شهید بن امام سید الساجدین (ع) 
شیخ مفید در کتاب ارشاد روایتی نقل کرده است که دلیل بر فضیلت و 
مقام وی در نزد امام هادی (ع) است. در شرح حال امام (ع) می‌گوید: 
محمد بن علی نقل کرده است که زید بن علی بن حسین بن زید نقل کرد و 
گفت: مربض بودم» پزشک از در وارد شد و خدمتگزار امام ابو الحسن ءع( 
در همان لحظه به همراه کیسه‌ای- که همان دارو, عینا داخل کیسه بود- در 
اند و گفت: ابو الحسن ءع( به تو سلام می‌رساند و هی کید این دارو را 
00 روز چنین و چنان مصرف کن, گرفتم و مصرف کردم و بهبودی 
فتم 
ی کف ان یت :زا جفعی از وید آلشبیه تقل ی کنو از خمله:. اند 
فا ای بش ی اس هه ی و ی تس رسای شرا 
(252- 180 ه.). 
مطابق کتاب تهذیب النهذیب حافظ بن حجر عسقلانی (م 852 ه.) ترمذی 
مرا ابا افو را ام ۱ 
از وی روایت می‌کند و همچنین قدیمترین مورخ مورد اطمینان ابوالفضل 
احمد بن طاهر بن طیفور خراسانی بغدادی مشهور به ابن طیفور صاحب 
کتاب بلاغات اللساء (م 280 ه.) در کتاب خود بغداد صفحه 110 از وی نقل 
می‌کند. 
زند از عیسی‌رین غید آلادین مدوبن عفر ین علی (ع)تروایت من کید که 
وی دارای چند کتاب است. از جمله کتاب آلمقتل یا المقاتل, و آن طوری 
که ابن عنبه در کتاب العمدة نقل می‌کند, کتاب مبسوطی در علم نسب 
دارد. پیرامون شرح حال زید به کتابهای: المجدی شریف عمری. الفخری 
اه‌طالت ی سم رکه نف ال رن مه ای اس نی 
فص اه سا آستاه اشانمها دتوری مر کتاها مراختد ند 


نقیب عموم علویان ابن ابی الغنائم احمد محدذت (م 260 0۵.) پسر ابو علی 
امیر حاج محدّث بن یحیی محذث. ابو الحسن (م 207 يا 209 ۰.) در بغداد 
ٍِِِ زید ِ بن سید اسباجدین (ع). 

و ی او ی ی 
اون نو آلباسن ترست. ۱ 

نسب شناس جمال الدین قاسمی در کتاب شرف الاسباط مطلبی به این 
عبارت نوشته است: «سید حسین سمرقندی در کتاب تحفة الطالب 
بمعرفة من ینسب الی ابی طالب می‌گوید: نخستین کسی که نقابت 
طالبیان را عهده‌دار شد. سید حسین نسب شناس نقیب بن احمد محدذت 
بن عمر بن یحیی بن حسین بن زید شهید است. توضیح آن که حسین نسب 
شناس باد شده وقتی که نزد المستعین بالله عباسی حضور پافت از او 
خواست تا فردی از خود علویان را حاکم برایشان قرار دهد که از وی 
فرمان ببرند و او نیز مقام و منزلت ایشان را بشناسد ...» 

استاد ما در علم نسب حجة الاسلام سید رضا غریفی نجفی صائغ, می‌گوید: 
«شریف حسین نسب شناس و فرزندانش ساکن بغداد بودند, و ورود وی 
از حجاز به عراق در سال 1 م. در زمان المستعین بالله خلیفه عباسی 
بوده است, ۱ 
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پدران حسین از اغاز انقراض ۹ اموی, در کوفه سکونت داشته‌اند.» 
عبیدلی در کتاب تذکره ۱ مطلبی را به این عبارت نوشته است: «شریف 
خست تسشن کسی ات که عانت حه طالسای ایا شر دمن 
المستعین عهده‌دار بود و به قولی نخستین فردی که متولی نقابت طالبیان 
شد, آبو قیراط علوی حسینی جعفری بود. و الله العالم». 


کررت ای مجه جن لوسر سس ۳۶ بن یه اب ار بن ابر 
۳۷ در اخاماد انم طالبیان آیتی از آبات ۲ سبحان بود, و بنا به 
سویح کناها عم اتساب: نخستین کسی است که به گردآوری انساب آل 
ابو طالب پرداخته است. 

نسب شناسانی که در تراجم مطلبی نوشته‌اند او را به عظمت و احترام 
فراوان نام برده‌اند, مانند شریف عمری در المجدی و مروزی در الفخری و 
امام فخر الدین رازی در الشجرة + المبارکة و دیگر دانشمندان نسب شناس. 
تلف از شتا خر ار قی کواید: «وی امیر مدینه و دارای مناقب. وه از علمای 
خاندان پیامبر (ص)؛ فاضل, , راستگو, فصیح, , بلیغ, محدّث و عارف به اصول 
و فروع عرب و داستانها و سرگذشتها و حافظ انساب عرب و وقایع مکه و 
مدینه و اخبار آنها بود. ی نب از او 
انساب عرب را جمع‌آوری نکرده بود و همگی دنباله‌رو او بودند و او فرزانه 
روزگار خود و دارای مراتب بلندی از فضایل و یکی از راویان و حاملان 
حدیت بود.» 

از امام علی بن موسی الرضا (ع) روایت کرده است. وی دارای چندین 
کتاب است از جمله کتاب کبیر در نسب- بنا به نوشته المجدی و دیگران- و 
از کتاب شمس العلوم نشوان نسب شناس حمیری یمانی بر می‌اید که این 
کتاب در‌دسترس وی بوده و استفاده زیادی از ان برده است. 

شیخ الطایفه- شیخ طوسی- در کتاب الفهرست از او نام برده و پس از 
شر< نسب وق مطالبی به این عبارت دارد: <«هی کتابی به نام تسب ال 
ابی طالب (ع) 
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دارد. احمد بن عبدون از قول ابو بکر دوری از ابو محمد بن اخی طاهر, از 
جدش یحی بن حسن- رضی الله عنه- و نیز ابو علی بن شاذان از قول ابن 
ابی طاهر از قول جدش ما را از این کتاب خبر داده‌اند. وی کتابی به نام 
مسجد الثبی دارد گروهی از قول تلعکبری از این کتاب نام برده‌اند. و نیز 
کتابی به نام «المناسک» از قول حضرت علی بن حسین (ع) دارد که احمد 
بن محمد بن موسی از قول ابن عقده از این کتاب نام برده است.» 
می‌گویم: ما کتاب نسب عقیقی رابه طریق خویش تا شیخ طوسی نقل 
می‌کنيم و از شیخ طوسی نیز تا ملف نامبرده در فهرست- همان طوری 
که اشاره کردیم- می‌آوریم. در علم نسب شیخ شریف ابو الحسن عبیدلی 
در اللهذیب و ابو نصر بخاری در سر السلسلة از وی (عقیقی) روایت 


و می‌گویم: عقیقی, کتابهایی در علم نسب و دیگر رشته‌های علمی دارد از 
له کایج اخبان الفهاطش .کناب اغبار الرییات هراوید را نی یه 
طبع و نشر آنها بدارد. این کتاب فواید زیادی دارد ات ان حفله تعیین وفات 
بانویمان عقیله قریش ام کلثوم زینب کبری, آن جا که- به طور خلاصه- 
ِِ ان بانو در شامگاه شب یک شنبه نیمه رجچب 1 3 ۵. از دنیا 


نیز شرح حال وی را در کتاب تهذیب الکمال در شرح حال امام 
موسی بن جعفر (ع), و آبن عنبه در العمدة و فاضل معاصر زرکلی در کتاب 
الاعلام خود اورده‌اند. 7 

عقیقی در محرم سال 214 ۰. در مدینه منوره به دنیا امد و در سال 277 
ه. ق. در مکه از دنیا رفت. 


(ق عازن شغونی اقا 


ان قارست ارات هو که مات افتخار ,ف کر نی هر باه 
پیوست و در زمان هارون در کتابخانه بیت الحکمه نسخه بردار بود, وی 
نسب شناس بوده و بویژه به اشنایی با صفات نکوهیده عرب اهتمام خاصی 
داشت. وی در اوایل قرن سوم در گذشت. 


1 هیثم بن عدی بن عبد الرحمن ثعلبی؛ 


مورخ و نسب شناس و ادیب بود 
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پیش از سال 130 ه. در کوفه به دنیا امد و در سال 206 پا 207 ۰. از دنیا 
رفت. 


2- محمد بن فراس بن محمد بن عطاء ابو فراس نسب شناس؛ 

هشام بن محمد کلبی از قول او روایت فف کند: ‏ وی کتابی در نسب دارد که 
ابن ماکولا در کتاب الاکمال آن را نام برده است. محمد., ظاهرا در نیمه 
اول قرن سوم هجری از دنیا رفته است. 


که چیه بق ند الا تیشیه عقیخته 


همدانی او را در کتاب الاکلیل (1/ 5- 6) توصیف کرده به اين ترتیب که وی 
بزرگترین نسب شناس و مورخ تاریخ قدیم حمیری بوده و شاعری از 
معاصرانش او را چنین ستوده که از همه نسب شناسان عرب بالاتر بوده و 


گویی سبقت را از همگان ربوده است. وی کتابی در نسب حمیر دارد و تا 
سال 295 ه. زندگی می‌کرده است. 


4 محمد بن صالح بن مهران. 


معروف به ابن نطاح؛ اصلا اهل بصره می‌باشد. وی مورخ عالم به علم 
نسب و ناقل حدیث بوده است. وی در بفداد می‌زیست و در سال 252 ه. 


تسه مر یه یب فیح فصیه 


بن عبد الله بن محمد بن عقیل بن ابی‌طالب؛ سیدی شریف و فاضل و 
عهده‌دار نقابت در شهر نصیبین بود و نسابه‌ای بود که در نسب چندین کتاب 
تالیف کرده است. 

ابن عنبه در کتاب العمدة و ابن طباطبا در المنتقلة و شریف عمری در 
المجدی. ص 313 از او یاد کرده‌اند. 


طالب (ع). 


وی مردی عالم, فقیه. محذث و نسب شناس بود. کتابی در نسب دارد و ابو 
نصر بخاری در سر السلسلة از وی روایت کرده است. 

شریف عمری در کتاب المجدی ص 294 از وی نام برده و می‌گوید: 

«آبو طاهر احمد بن عیسی شریف, جلیل القدر, زاهد نسب شناس عالم و 
ملقب به فنفنه بوده است.» 
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امام فخر الدین رازی در کتاب الشجرة المبارکة. ص 191 می‌گوید: «احمد 
دانشمند نسب شناس فقیه ملقب به فنفنه, که به خاطر تفثنش در علوم به 
اين لقب مشهور شد.» 

قاضی مروزی در کتاب الفخری ص 175 می‌گوید: «احمد فقیه. محدژث: 
ود سای شاعر که به خاطر تفثن در علوم. ملقب به فنفنه بوده 
ست ». 

ابن عنبه نیز در کتاب العمدة و ابو الفرج در مقاتل الطالبیین و ابن طباطبا 
در منتقلة الطالبیه از وی یاد کرده‌اند. 


تا آنی کف الاب آسسه بو فقو آعتوبزن انداشه ات 


بن اسماعیل دیباج بن ابراهیم بن حسن بن حسن بن علی (ع), که از 
دانشمندان و فضلای اهل بیت (ع) و شاعری نسب شناس بود و در علم 
تسب کتایهایی,داشت: ابو نضز بحاری.در کتاب سر الشلسله و مروزی در 
الفخری, ص‌ 2 از او نام برده‌اند. وی را فرزندانی بوده جملگی از 
سادات بزرگوار که در میان آنها دانشمندانی در علم نسب و شعر وجود 


داشته است. 


8- ابو عبیده معمر بن مثثی تمیمی بصری 


از تیم قبیله قریش بوده نه از تیم رباب. وی برده ایشان بوده است. 

وی از دانشمندان مشهور نسب شناس و در نحو و اشعار و اخبار عرب 
عالم بوده است. 

ابو العباس مبرّد گوید: «اصمعی سراینده‌ترین فرد در شعر و مضامین 
شعری بود و ابو عبیده نیز همچنان بوده, امّا در علم نسب بر او برتری 
داشته است.» 

وخ خندیره کتاب: دای از خفله: اب ریت القدان: مجار. القدان: فقایل 
الاشراف, الشعر و الشعراء الجمل و صفْین, مقتل عثمان. محمد و ابراهیم 
شبرآن. عند آلله بن تصش بن خسن علیه السلام, ق بر کنایی در انسات 
داشته است که ابن ابی الحدید از آن یاد کرده است. 

از هام بن غرهم ابو غمرهین عاای ایه لولید نم دابت روا یت کرده‌اند. ۰ و 
ابو عثمان بکر بن محمد مازنی, ابو حاتم سهل بن محمد سجستانی, ابو 
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سلام, عمر بن شبه نمری و علی بن مغیره اثرم از او روایت کرده‌اند. 

ابو معمر, در سال 110 ه. ق. در بصره به دنیا امد و در سال 208 ۰. از 
دنیا رفت. 


تفه تسیر شمه خعفر اخته برن. قق ینس گرب 
امام علی زین العابدین (ع), دانشمند نسب شناس. 

امام فخر الدین رازی در کتاب شجره مبارکه و قاضی مروزی در الفخری 
ص 58 و ابن عنبه در العمدة از او نام برده‌اند, وی پدر علامه نسب شناس 
حسن افوه دندانی است. 


تمه نی یه امس دیون سرب ای ای تا اه 


معروف به جوانی نسب شناس, وی مردی بزرگوار و بخشنده بود. جوانیه 
نام روستایی در نزدیکی شهر مدینه است که فرزندان وی به انجا منسوبند. 
محمد در سن سی و دو سالگی از دنیا رفت. وی فرزندانی داشته که در 
میان آنها دانشمندان نززک, مجتنان و نتسب شناسانی بوده‌اند که ذر آینده 
برخی از آنها را نام خواهیم برد. 

شریف عمری در کتاب المجدی, ص 195 و قاضی مروزی در الفخری. ص 
8 و امام فخر الدین رازی در کتاب شجره مباررکه, ص 148 از او نام 


برده‌اند. 


که نی ای ی ای اشنم مضه اناد 


فاضل سیب شتارس: 

شریف عمری در کتاب المجدی. ص 228 و قاضی مروزی در الفخری. ص 
7 از او یاد کرده‌اند و ابو علی محمد حژانی می‌گوید: و 
نسب شناس بود»>. و همچنین امام فخر الدین رازی در کتاب الشجرة 
الاک ی 12 سای طاطا ور کات الا ض. 121 از آمساء 
برده‌اند. در کتاب المنتقله امه است: «ابو الحسن نسب شناس» که جای 


دقت است. 


2- حسین بن احمد محدّث بن عمر بن یحیی بن حسین ذی الذمعه 


فرزند زیر 
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ی امه سوت سس امس هسام یضار ماه 
وی دارای فضائل فراوانی بوده است., به سال 251 ه. در زمان المستعین 
باللغاه را انار ده عران‌ هم بر اهتا تعاس‌ ان فیک امن 
را عهده‌دار شند. ۲ 
روصم امامت وا هن ی این رت 
شناس کوفی فاضل بر کتاب مشچر وی حاشیه نوشته است. 

شریف عمری در کتاب المجدی و قاضی مروزی در الفخری و رازی در 
الشجرة المبارکة و ابن مها عبیدلی در التذكکرة و ابن عنبه در العمده از او 
یاد کرده‌اند؛ مراجعه کنید. 


این ی خی یی ادن قفو االعنم سحتو ی سر اظار 


بن علی بن ابی طالب (ع) وی ملقب به المرشد بالله و سمّاک دانشمندی 
فاضل, نسب شناس و دارای تالیف بوده و کتابی در نسب داشته است. 


شیخ شریف در اللهذیب و شریف عمری در المجدی و دیگران از او روایت 
کرده‌اند. 


4- ابو بکر سلیمان بن حاجب عبدی؛ 


نسب شناس و اخباری. صفدی در کتاب الوافی بالوفیات از او باد کرده 
است. روف چندین کتاب داشته است از جمله کتاب: اللسب الکبیر, مناکح 
آل مولب. اسماء فحول الشعراء و اتاق اسماء لقبانل ۳۳ 


واقعه حرژّه کشته شد. وی فرزند محمد بن حنفیه پسر امام علی بن ابی 
طالب (ع) است. نسب شناسی جلیل القدر و ثقه و صاحب کتاب مبسوط 
شریف عمری در کتاب المجدی, ص 228 از او نام برده و می‌گوید: وی 
علی (ع) را دیده است. 
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قاضی مروزی در الفخری, امام فخر الدین رازی در الشجرة المبارکه و 
مسعودی در مروج الذهب نیز از او نام برده‌اند. مسعودی در ضمن بیان 
اولاد امیر المومنین (ع) می‌گوید: «و در میان کسانی که در نسب ایشان 
کتاب نوشته‌اند, از جمله کتاب ابو علی جعفری قابل ذکر است». 

می‌گویم: وی برادر حسن بن ابراهیم است که قبلا شرح حالش گذشت. 
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قرن چهارم 


6- محمد بن علی بن اسحاق بن عباس بن اسحاق 


فرزند امام موسی کاظم (ع)؛ وی مردی دانشمند. فاضل و نسب شناس 
بوده و معروف به ابن مهلوس می‌باشد. 

ابو نصر سهل بن بخاری ان جا که سید عبد العظیم حسنی (ع) را معژفی و 
توصیف می کند از او نام می‌برد. او دارای کتابی در علم نسب است. 
مسعودی در مروج الذهب در ضمن شرح حال کسانی که در انساب اولاد 
امیر المومنین ءع( کتاب نوشته‌آند, از او یاد می کند و می‌گوید: «وی کتابی 
در این باره دارد». علامه اردبیلی در جامع الرواة نیز همین طور از او یاد 
کرده است و استاد بزرگوار ما مامقانی در تنقیح المقال و دیگران در 
کتابهای خود از او نام برده‌اند. 

می‌گویم: بنی المهلوس خانواده بزرگی در عراق می‌باشند. ابن مهلوس در 
سال 316 ه. متولد و در سال 399 ه. از دنیا رفته است. 


فرزند علی بن محمد بن جعفر حجة بن عبید الله اعرج بن حسین اصغر 
فرزند سید الساجدین, امام علی بن الحسین (ع) 

وی از بزرگترین دانشمندان حدیث و نسب و تاریخز_ در سده چهارم بوده 
است. شیخ در کتاب رجال خود او را نام برده و می‌گوید: «ابن ابی طاهر 
از او 
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خ در فهرست می‌گوید: «او چندین کتاب دارد از جمله المدينة, المسجد, 
بین السجدتین,؛ اللسب و دیگر کتابها .. ,> شا آن جاأ که قت ون «اين مطالب 
را از قول احمد بن عبدون, از قول شریف ابو محمد حسن بن محمد بن 
یحیی, به نقل از علی بن احمد عقیقی نقل می‌کنم.» 

شیخ ابو علی حاثری در رجال خود, و مامقانی در تنقیح المقال و مولی 
محمد بن مولی علی شریف لاهیجی نجفی نیز در کتاب خیر الرجال فی 
بیان احوال الژجال که در اسانید کتاب من لا یحضره الفقیه فراهم امده 
است. از او یاد کرده‌اند. 

می‌گویم: مقصود از ابو محمد حسن که از عقیقی مورد ذکر روایت کرده 
است., همان نواده شریف نسب شناس یحیی عقیقی عبیدلی مشهور به ابو 
الحسن صاحب کتاب اخبار الژینبات است که قبلا شرح حالش گذشت. 


8- نسب شناس معروف شیخ ابو الفرج علی بن حسین 


بن محمد بن احمد بن هیثم بن عبد الحمن بن مهران بن عبد الله بن 
مروان بن محمد بن مروان بن حکم بن ابی العاص کاتب اصفهانی. 

وی در تاریخ مردمان و انساب و شرح حال اشخاص عالم بوده و شعر نیکو 
می‌ سر وده است. ولی امتیاز او در روایت ت اخبار و آداب بوده و از اساتید 
زیادی روایت کرده است. 

جنذین کالیف:ذارد از تعمله: الاغاتی: در چند جلد, مقاتل الطالبئین که در نوع 
خود بی‌نظیر است و بسیاری از زندگینامه نویسان همچون شریف عمری و 
بر صاخران‌نه‌انن کناب اشفا کروهانق تفت ضاضان کت فراعم زر اه 
نام برده‌اند. 

ابو الفرج در سال 284 ه. به دنیا آمده و در سال 357 يا 356 از دنیا رفته 


است. 


9- شیخ ابو نصر سهل بن عبد اللّه 


تن دا مود تن سیفن بن آنانین غیج زد 
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بخاری؛ نسب شناس مشهور که در علم نسب روایات زیادی نقل کرده 
است و در کتابهای نشب شتا نسی: به. انها. افتهان کرده وِ استناد می‌جویند. 
ابو الحسن اتتنانین: ابن خداع, و ابو الحسن تنل و دیگران از او روایت 
می‌کنند. 

قاضی ابو علی محسن تنوخی در کتاب نشوار المحاضرة چنین ی کوبد" 
«ابو نصر بخاری نسب شناس, کامل مردی است از نسب شناسان بغدادی 
معروف به ابن بخاری. نسب شناس طالبیون. وی مرجع نقیبان طالبی در 
شناخت و تشخیص درستی انساب خویش و نادرستی مذعیان دروغین این 
سب بوده است. او واقعا عارف به انساب ایشان و از سرشناسان این 
دانش است». ابن نچار گوید: «وی در آخر ماه محرم سال 7 هم . از دنیا 
رفت». 

می‌گویم: مقصود تنوخی از ابن نجّار, مولف مشهور و صاحب حواشی تاریخ 
بغداد است. وی کتابهایی دارد که مشهورترین انها سر السلسلة العلوية 
است که در نجف اشرف چاپ شده و رساله ادعیاء فی اللسب الشریف 
که خداوند مرا توفیق استنساخ آن را داد و هم اکنون در مجموعه کتابهای 
تسب ؛ نگهداری می‌ شود. و کتاب القلائد نیز از اوست. ۳ 

در کتابهای المجدی, الفخری, الشجرة المبارکه. عمدة الطالب و دیگر کتابها 
از بخاری مطالب زیادی نقل شده است و سخن وی حجت است و او در 
این باره سخنان منحصر بفردی دارد. خطیب در تاریخ بغداد. ج 9 ص 122 
شرح حال او را آورده اویتیت: 


0- شریف سید ابو محمد حسن معروف به ابن اخی طاهر 


بن محمد بن یحیی بن حسن بن جعفر حجة بن عبید الله اعرج بن حسین 
اصفر فرزند امام سید الساجدین (ع). 

نجاشی در کتاب رجال خود می‌گوید: «وی از جدش, یحیی بن حسن و 
دیگران روایت ت کرده و کتابهای المثالب و الفيبة از اوست» تا آن جا که 
می‌گوید: «وی در ماه ربیع الاول سال 358 ه. ق. در بغداد از دنیا رفت و 
در خانه خودش در سوق العطش, دفن شد». 
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شریف 9 در ی ص 203 می‌گوید: «شریف ابو محمد حسن بن 
روای بات کردخ استت. ی و 
اقامت داشت. استاد ما آبن ابی جعفر- خدایش بیامرزد- او را دیده بود و 
قسمتی از کتاب یحیی بن حسن را در علم نسب از وی برای ما نقل کرد. 
ابو القاسم بن خداع نسب شناس مصری- خدایش بیامرزد- و ابو محمد 
حسن معروف به ابن اخی طاهر نیز او را دیده بودند». 

و نیز قاضی مروزی در الفخری, امام رازی در الشجرة المبار کة, ابن عنبه 
در العمدة, استاد ما شیخ صدوق در خصال, حافظ ذهبی در کتاب المغنی, 
خطیب بغدادی در تاریخ بغداد. ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان. علامه 
اردبیلی در جامع الرواة. فاضل زرکلی در الاعلام و دیگران از او یاد 
کرده‌اند. 

می‌گویم: تعظن: او مع فان بد اف ونداتینبه غلط تدای مرسصصی تدای 
نوشته‌اند که هر دو غلط است و درستش همان دندانی با دو دال مهمله 
است. به خاطر این که دندانهای جلوش نمودار بود به این نام شهرت یافت. 
همان طوری که در بعضی افراد نیز نمودار است! 


1- شریف ابو محمد حسن طبری مرعشی 


پسر ابو القاسم حمزة بن علی مرعشی فرزند عبد الله بن محمد بن حسن 
بن حسین اصغر فرزند امام زين العابدین (ع). 

وی از بزرگان و فقهای شیعه است, مردی فاضل و دیندار. نسب شناس و 
ادیب و دارای فضیلت و محاسن زیاد بود. تلعکبری از وی روایت 0 
است. اولین بار در سال 8 .. از او مطالبی شنیده و برای نقل تمام 
کتابها و روایاتش از او اجازه داشته است. 

نجاشی می‌گوید: «وی به بغداد آمد و اساتید ما در سال 356 . او را 
دیده‌اند». 

شریف عمری در کتاب المجدی, ص 209 می‌گوید: «ابو محمد حسن, فقیه 
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محثث صاحب کتاب میسوط فرزند حمزة بن علی ‏ ی 
مت گر 

این عنبه در العمده و عمیدی در مشجره او را با عنوان نسب شناس 
محدذت توصیف کرده‌اند. وی فرزندانی داشته و دارای تالیغاتن بوده است؛ 
از 
کتاب مبسوط- به نقل شریف عمری کتاب المفتخر, کتاب الغنية, کتاب 
الجامع. کتاب انز زشند: کتاب الذر و کتاب تباشیر الشيعة. 

ابو محمد در سال 358 ه. از دنیا رفت. 

قاضی مروزی در الفخری, رازی در الشْجرة المباركکة. شیخ در الفهرست. 
علامه حلی در الخلاصة. شیخ ما میرزا حسین نوری در المستدرک» سید 
علی خان مدنی در الدرجات الرفيعة, استاد ما مامقانی در تنقیح المقال 
علامه اردبیلی در جامع الوا علامه سید جعفر بحر العلوم در تحفة العالم 
و بجر و نام او را آورده‌اند. 


ابن ماکولا او را به عنوان نسب شناس بو کت توصیف کرده است. وی 
کتابی در نسب داشته که در کتاب الاکمال خود مطالب زیادی را از ان نقل 
مه کنق. انو آلخه در‌سال نو 


در گذشت. 


3- احمد بن حباب بن حمزة بن غیلان حمیری؛ 


وی از عبد اللّه بن جعفر بن در ستویه (متوقای سال 347 0.) مطالبی نقل 
کرده است. او کتابی در علم نسب دارد که ابن ماکولا در کتاب الاکمال خود 
از ان نقل می‌کند. 


فرزند حسن بن جعفر حجّت بن عبید الله بن حسین اصغر فرزند امام سید 
الساجدین (ع). دانشمند, محجدت, نسب شناس,: بزرگ حجاز و سروری 
والامقام بوده است. 

امام رازی در الشجرة المبارکة, صر 148 می‌گوید: «ابوالقاسم طاهر, 
دانشمند, محدث, نسب شناس و بزرگ حجاز, وی از بزرگان سادات بود. 
شریف عمری در کتاب المجدی. ص 204 و قاضی مروزی در الفخری. ص 
59 نیز اين چنین از او یاد کرده‌اند.» 

مهاجران ال ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی, ص: 567 

آبو الحسن در التنبیه و الاشراف از او روای یت کرده می‌گوید: و آنچه ما از 
آل ابو طالب نام بردیم از کناب انشاب ایشان بود که طاهر بن, یخیی بن 
حسن بن جعفر حجّت از قول پدرش نقل کرد.» 

و نیز در کتاب مروج الذهب درباره کسانی که درباره اولاد امیر المومنین 
(ع) کتاب نوشته و بهتر از کتاب زبیر بن بکار است می‌گوید: کتابی است 
که او از طاهر بن یحیی علوی حسینی در مدينة الثبی (ص) شنیده است. و 
ابن عنبه نیز از او با احترام و تجلیل در کتاب العمده خود نام می‌برد, 


65- شریف ابو الحسن. محمد بن حسن علوی؛ 


که از عبد العزیز بن یحیی جلودی (متوفای سال 332 0۰.) روایت کرده, و 
سا ور اس و ۲ 
الله بن محمد صوفی از اولاد عمر اطرف فرزند امام امیر المومنین (ع) از 


(ع). 

وی استاد شریف عمری است. عمری در کتاب المجدی, ص 284 می‌گوید: 
ی ی و شجاعت, استاد من و استاد پدرم ابو 
را 
نسب را نزد او خواندم». 

سپس در وصف دلاوری او می‌گوید: «و گروهی از اصحاب ما نقل کردند 
را کشته است.» 

0 ۳ ۳ 2( آبن عنبه 
در العمدخ و دیگران شرح حال او را آورده‌اند. 


یکی از علمای 
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مشهور است. وی نسب شناس و اهل بصره بوده است. و با ابو نصر 
بخاری معاتباتی درباره نسب داشته ۳ 

شریف عمری در المجدی از او روایت ه کرده و می‌گوید: «ابو الحسن 
اشنانی نسب شناس بصریون, در زمان خود, و فراهم آورنده شجره نامه 
آنهاست. ابن طباطبا در کتاب المنتقله, و دیگران از او روایت کرده‌اند.» 


نی غیو اه اشفواتن اخیم و ای خی صصو هجو تن سای ظراطا 


بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع). 
مار نحل مت تا 
ابن مهن عبیندلی در کتاب التذکره از او نام برده است. 


بن محمد بن عبد اللّه باهر بن سید الساجدین (ع). معروف به ابن خداع, 
نسب شناس مصریها. وی مردی فاضل و عالم و فقیه و پر حدیث, و مورد 
اعتماد و در علم نسب سر امد بوده است. 

شریف عمری در المجدی,. ص 146 می‌گوید: «شریف نسب شناس ابو 
القاسم حسین . را اک 
فرزند فرزند آق را در مصر دیدم که فرد شریف و پرهیزگار بی‌نظیری نود 
ابوالقاسم تسب شناس با فضیلتی بوده است. وی بخش گزیده‌ای از 
احادیث را جمع کرد و در علم نسب سرآمد و مورد اعتماد بود». 

ابو الغنائم بن شریف حسنی بصری- خدایش بیامرزد- نقل کرد که پدرش او 
را گویا در بغداد دیده و اخبار ال ابی طالب را با تعیین تاریخ نوشته است. و 
خداع نام زنی است که چون. جدش حسین بن جعفر را در حجاز تربیت 
کرد, به اسم او مشهور شد. ابن عساکر در تاریخ دمشق می‌گوید: «وی از 
اهل دانش و دین و فضیلت بوده و کتابی در علم نسب تالیف کرده است». 

ی وا کتاب وی در نسب؛ المعقبین نامیده شده است. او در سال 310 
م. ق. به دنیا آمد و پس از ترک بغداد به سال 347 ه. در مصر از دنیا رفت. 
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0- ابو عمر عثمان بن حاتم بن منتاب تغلبی کوفی 


نسب شناس؛ ابو عمر دانشمند و عالم بزرگی در علم رجال و معروف به 
نجاشی است (به طوری که از نوشته سعدان بن مسلم در شرح حال وی 
بر می‌اید). وی از محمد بن عبده که از جمله اساتید وی بوده است روایت 
ابن مها عبیدلی در تذکرة الانساب می‌گوید: «نجاشی صاحب کتاب 
الذارجین و المنقرضین است». 

استاد ما مامقانی در رجال خود از او نام می بر د. 

منتاب, به ضم میم و سکون نون و فتح تای دو نقطه و الف و باء موخده 


است. 


1- محمد بن علاء بن جعفر ملک ملتانی 


تن انب کید االه هه یی عنه امین مد ین مر ارف فرنند آعام 
امیر الموّمنین (ع). 

امام رازی در کتاب الشجرة المبارکةء ص 195 می‌گوید: «محمد ابو جعفر 
فاضل نقیب نسب شناس,: دارای چندین کتاب در علم نسب است و تمام 
بازماندگانش در هراتند». 


باتوی قشمد بح خی یم آنی طالتب 2 


محمد بن علی بن اسحاق بن عباس بن اسحاق بن امام موسی الکاظم 
(ع). 

وی مردی عالم؛ فاضل و نسب شناس بوده است. ابو نصر بخاری از او 
روایت ت کرده است ۵ذر فضف: آه ی کوید کهعغالم : به انساب بوده و با آبن 
ابی الساج و ابو سلمه دوستی داشته و دارای. کتابی در علم نسب 
مسعودی در مروج الذهب او را در ضمن کسانی که درباره اولاد امير 
المومنین ءع( کتاب نوشته‌آند, نام برده است. 

صاحب ریاض العلماء در کتاب خود می‌گوید: «سید ابو الحسین بن مهلوس 
علوی موسوی از بزرگان علما و شخصیْتها و از جمله معاصران شیخ مفید 
ات ی ات و او نیز از محمد بن بشیر 
معروف به ابو | 
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سوسنگری روایت می‌کند». 

می‌گویم: وی به ابن مهلوس شهرت دارد, و مهلوس لقب جدوی اسحاق بن 
عباس است که قبلا نام وی گذشت. 


3- محمد بن علی معروف 


به آبن معيّة بن حسن بن حسین بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن 
۱2 ایو جعفر معروف به اين معّه نسب شناس صاحب کتاب 
المبسوط. وی شریف؛ عالم و محدّث بوده است. 
شریف عمری در کتب المجدی. ص 70 می‌گوید: «علی بن معیّه تعدادی 
فرزند داشته است از جمله. شریف محدذت نسب شناس صاحب کتاب 
الا 
ابن عبده از او کسب حدیث کرده است و او ابو جعفر محمد بن علی 
معروف به ابن معیه است که در نسل وی نسب شناسی منقرض شد». 
به طوری که از المجدی بر می‌اید شیخ شرف ابو الحسن عبیدلی در کتاب 
تکیت از اه زوایت کرفه استت خانوان ینعی سادانی بزر کوارند و از 
آن جمله است نسب شناس تاج الدین آبن معیه, که نامش خواهد امد 


4- ابو الحسن محمد بن قاسم تمیمی سعدی بصری. 


ابن ندیم در الفهرست از او یاد کرده و می‌گوید: «یکی از دانشمندان نسب 
در زمان ما همین شخص است. وی کتابهایی دارد از جمله: الانساب و 
الاخبار, اخبار الفرس و انسابها و المنافرات بین القبائل اشراف العشاثر و 
اقضية الحکام بینهم فی ذلک». 

صدوق نیز در خصال از او نام برده و در باب تواز دهم حذیشتی زا آفردم ده در 
ذیل. آن: می‌کوید: ۳ 
الحسن نسابه محمد بن قاسم تمیمی سعدی نقل کرد ...» 

و نیز سید ضامن بن شدفم نسب شناس در کتاب تحفة الازهار و سید 
محسن عاملی در اعیان الشیعه و سید بن طاووس در کتاب الیقین بامرة 
امیر المومنین. و دیگران از او روایت کرده‌اند. 

وی در سال 400 ه. از دنیا رفت. 
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سر نم فان فهایی اتوی یشان 


یاقوت حموی می‌گوید: «وی داناترین خلق خدای تعالی به انساب و ایام 
ی را ای سور ی و 
سالخورده شده بود ولی از همه کسانی که دیده بودم به نسب قبیله نزار و 
یمن داناتر, و در مذهب تشیع بسیار متعضب بود. او در جیرفت از شهرهای 


کرمان سکونت داشت.» 


6- علامه نسب شناس حسن بن احمد بن یعقوب بن یوسف مفدا بن داوود 


بن سلیمان ذی الذمنة بن عمرو بن حارث بن ابی جیش؛ منقذ بن ولید ... تا 
او ا ای ات ی ور اد هر اه 
همدانی بکیلی ارحبی صنعانی و ملقب به لسان الیمن بوده است. 

وی مردی فاضل, ادیب و نلسب شناس بوده و از عده‌ای از مشایخ از جمله 
محمد بن اوسانی حمیری و ابرهی حمیری و احمد بن محمد اغر شهابی, 
لبخی, فیروزی, مدانی حارثی, سلمه حیوانی, و خضر بن داوود مکی روایت 
کرده است. , 

یساش اه چام ان انوا کاب ال مار اه 
العسوت کی الات العرت واخار الاطال الت ان المسالی و الفعالی 
بالیمن, کتاب الژیح. کتاب صفة جزيرة العرب و کتاب الاکلیل که از بهترین 
کتابهایی است که درباره معاریف یمن و انساب و اولادشان نوشته شده 
است. و ان مجموعه‌ای است طلفی: درباره معارف؛ انساب و شرح احوال, 
که چند جلد از آن چاپ شده است. 

اه ام ارف ای من التضاع اتصتراع ا ای یه 
کتاب دیگر که در الاکلیل نام برده از او است و اکثر آنها از بین رفته و جز 
اسمی از آنها باقی نمانده است. ۲ 

این بود مطالبی که درباره او به دست امده و ما به تاریخ ولادت او در 
کتابهای تراجم و معجمهای موجود دست نيافتیم ولی به احتمال قوی در 
اواخر دهه هفتم از قرن سوم هجری به دنیا امده است. همچنین تاریخ 
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اما تا سال سیصد و پنجاه و شش, با سیصد و شصت زنده بوده و از 
بزرگان و مشاهیر قرن چهارم هجری است. 


معروف به وزیر مغربی. 

به طوری که عسقلانی در لسان المیزان نقل کرده است. پدرش از وزرای 
حاکم عبیدی فرمانروای مصر بوده است و در سال 0 . که حاکم پدرش 
را به فتل رسانده ابو القاشتم حسین که سی ساله یود از ان جا به رمله 
گریخت. سپس وارد مکه شد و مدّتی در آن جا زندگی کرد و بعد از 
قضایایی که در آن جا اتفاق افتاد به عراق فرار کرد و به وزارت شرف 
الدولة ابن بویه رسید و به جای ابو علی موّید الملک نشست, و در آخر 
عمرش سفری به دیار بکر کرد و در آن جا وزیر سلطان احمد بن مروان 
شد و تا هنگام مرگ نزد وی ماند و پیکرش را مطابق وصیت او به نجف 
اشرف برده در آن جا به خاک سیردند. 

اما نسبت وی به مغرب تنها به خاطر یکی از اجدادش یعنی ابو الحسن 
علی بن محمد بود که با او مغربی می‌گفتند و او يا منسوب به ولایتی در 
غرب بغداد بوده و يا به بلاد مغرب نسبت داشته است. (خدا بهتر می‌داند). 
وی چندین کتاب از تألیف و تصنیف دارد., از جمله مختصر اصلاح المنطق., 
ادب الخواص, المانوز فی ملح ربات الخدور, الایناس بعلم الانساب- که این 
کتاب چاپ شده است-. کتاب اختیار شعر المتنبی, اختیار شعر البختری و 
4و رش و چندین کتاب 
دٍ 

۳۹ صاحبان تراجم و کتب رجالی مانند ارشاد الاریب الی معرفة الادیب, 
تاریخ ابن اثیر, الاشارة الی من نال الوزارةء رجال نجاشی, شذرات الذهب, 
فحول البلاغة, کامل ابن اثیر, لسان المیزان. معجم الادباء فیات الاعیان و 
دیگران شرح حال او را آورده‌اند, مراجعه کنید. ۱ 
می‌گویم: ابو القاسم وزیر مغربی در سال 370 ه. در مصر به دنیا آمده و 
در ماه رمضان سال 418 ه. از دنیا رفته است. 
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7 تا فجم دمن انم انیم غلی چم ای ای یه 


در ۳ و و ار را نوی ام > لو 0ص 
ی ۳ 

ها کات سدع اس 

درآ ان رال ات ی سا ان و را دا وا 
حالات او به نام رسالة المجدی فی حياة صاحب المجدی فراهم کرده‌ام و 
اش مشساله ور اعار کات الفخی در ملساه تضورات کایخانه عهو نه 
این جانب چاپ شده است, از این زی در این جا. به اختضار نی کویم: ۲ 
وی از گروهی از بزرگان علم نسب و دیگر علوم از جمله پدرش علامه 
نسب شناس ابوالفنائم محمد صوفی عمری و نسب شناس مشهور سید 
ابو الحسن محقد ملقب به شیخ شرف عبیدلی روایت کرده است. 

شهاب عکبری و شیخ ابو عبد اللّه حمویه و شریف ابو علی عمر مشهور به 
موصح نسب شناس و ابو الحسن علی بن سهل تمار و شریف ابو الحسین 
ماج ان ال اب‌طالت/ ترجه ,هحنه رضا عسانیر :5721 

شیخ ابو السْرایا بن جضاص موفی و شیخ ابو نصر بخاری و شریف نشأابه 
ات ای اه ی ای ی وا ی 
بصری, و شیخ صالح قیسی شاعر بصری, و ابو الیقظان عمار سیوفی 
مصری و شیخ ابو عبد الله عمری نسابه بغدادی و شیخ ابو الحسین بن 
قاضم فجدانی و. شش آنو فخلد. بر کید کاب کاین موصلی: و شریف 
نسب شناس ابن خداع مصری و شیخ ابو محمد عویدی زاهد و از دیگر 
ان رهاط رو ات 

و سید تاج الشرف نقیب علوی, و نوه‌اش علامه نسب شناس سید جعفر و 
علامه سید ابو محمد حسن موسوی هروی و دیگران نیز از او روایت 
کرده‌اند. 

ب صو. کنات این ار اید کات اس نی اسان کاب 
المشچر, الشافی, العیون و المجدی فی انساب الطالبیین که از بهترین 
کتابهای علم نسب است., و فواید بسیار و نکات مهمی را در بر دارد. 
دانشمندان در کتابهای خود از این کتاب مطالب زیادی نقل کرده‌اند. 

مولف در بغداد با شریف مرتضی ملاقات کرده و در صفحه 125 کتاب 


المجدی جریان دیدار خود را نقل می‌کند. ۲ 
هر کس مایل است به شرح و تفصیل احوال وی اشنا گردد به رساله این 
ینم کت راون اخمال اسان ی ای ایک 


فرزند ابو جعفر محمد بن ابی الحسن علی جزار بن حسن بن اآبی الحسن 
وت که رسامرا» ده کرد آترام بن اب لسن ی ال 
وی از نسب شناسان مشهور و قول او در این علم حجت است. از جمله 
مشایخ و اساتید سید رضی و سید مرتضی و شیخ ابو الحسن عمری صاحب 
المجدی است, که خود می‌گوید: «از جمله ایشان استادم ابو الحسن نسّابه 
مصثف: شیخ شرف است., وی به سن نود و نه سالگی رسید». 

ی تک بن ابراهیم بن محمد 
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اوردر عم تست تالیفات 9 ۰ نهاية الاعقاب 
کة: بغفن. از ان در کتاتب آللیات خود مطالب زیادی نقل می‌کند و در 
مواردی که او پذیرفته و یا مرد ود فی‌داند بر او اعتماد کرده و او را نسابه 
بغداد, شیخ شریف نامیده است. صفدی در کتاب الوافی بالوفیات پس از 
نقل نسب وی چنین می‌گوید: «شیخ الشرف ابو الحسن علوی حسینی 
نسب شناس بغدادی دارای تصانیف زیادی است و اشعاری دارد. وی از 
بغداد به موصل رفت و دوباره به بغداد باز گشت. و کتاب الذرایات را از 
صای نوات ره اس 

قاضی مروزی در الفخری و امام فخر الدین رازی در الشجرة المبارکة و 
ابن عنبه در العمده از او نام برده‌اند. وی بنا به نقل کتاب اللباب. در سال 
98 م. 

ولو و تا بم کته کاب المافی پالوقات ور .ال 7 از نا رف 


است. 


بن علی احدوثة بن محمد اصغفر بن حمزه تفلیسی پسر تقلم دینوری بن 
حسن بن حسین بن حسن افطس بن علی اصغر فرزند امام سید 
معروف و قولش حجّت و سند می‌باشد.ر 

مروزی در الفخری. ص 84 چنین می‌گوید: «شیخ شرف نسابه بغدادی 
ادیب, جمال الذّین ابو حرب محمد». 

امام رازی در کتاب الشجرة المباركة. ص 178 می‌گوید: «سید ادیب شاعر 
شیخ شرف معروف به آبن دینوری خلیفه نقیب. خلیفه او را نزد سلطان 
غزنه ابراهیم بن مسعود بن محمود (غزنوی) فرستاد. وی در آن جا از دنیا 
رفت و فرزندانی دارد». 

ابن عنبه در کتاب العمدخ می‌گوید: «وی در بغداد سکونت داشت., از آن جا 
به بلاد عجم مسافرت کرد و شرح احوال تعدادی از بلاد را جمع‌اوری کرد و 
به سال 487 ه. در غزنه از دنیا رفت». 

صاحب کتاب اللباب نیز در کتابش و عبیدلی در التذکره او را نام می‌برند. 
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خلاصه. عظمت وی بالاتر از آن است که گفته شود. گاهی از وی با نام 
حرب, و شیخ شرف- به طور مطلق- و يا مقید به ابو حرب و با قید 
افطسی و گاهی نیز با عنوان دینوری یاد می‌کنند. البته باید گفت این 
دانشمند غیر از شیخ شرف عبیدلی است که قبلا نام بردیم. 

صاحب اللّباب درباره این سید بزرگوار می‌گوید: «وی نسب شناس بغداد 
بود, ولیکن نسخه‌ای را که من از اللباب دیدم در دو مورد با نسخه‌های 
العمده متفاوت بود. تت این که نام پدر ابو حرب را تسه ۲ به صورت 
اسم فاعل- نوشته بود بر خلاف العمدة که- همان طوری که گفتیم- حسن؛ 
ضبط کرده است؛ و دوم, نام پسر علی احدوثه را حسن- به صورت مکبر- 
ضبط کرده بود. بر خلاف العمدة همان طوری که گفتیم- «حسین» به 
صورت مصغر, آورده است. و در یک نسخه خطی که من از العمده دیدم» 
نام پدر ابو حرب را همان طوری که در آللبابت و الفخری و الشجرة 
المبارکة آمده, محسن؛ , ضبط کرده بود.» 


بن احمد بن ابراهیم هك ِ اسماعیل دیباج بن ابراهیم عمر بن حسن 
ابن انباری در ضفحه. 441 کیان اللزهة درباره وی می‌نویسد: «وی اهل 
ادب وا بود و نسب طالبیان تا زمان وی به او ختم می‌ شود وی 
از علی بن عیسی ربعی و از ابوالقاسم ثمانینی علم نسب را آموخت. و 
شیخ ما شریف ابو السعادات هبة الله بن علی بن محمد بن حمزه علوی 
حسنی نحوی معروف به ابن شجری نیز از او فرا گرفت. ابو معمر در ماه 
رمضان سال 478 ۰. در زمان خلافت المقتدی بامر الله عباسی از دنیا 
رفت.» 

ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان. ج 8. ص 276 ابن عماد حنبلی در 
شذرات الذهب, ج 3, ص 269, خطیب بغدادی در تاریخ بغداد. سید محمد 
مرتضی زبیدی مصری صاحب تاج العروس در تعلیقات خود بر مشجر 
کشاف, یاقوت حموی در معجم الادباء و خیر الدین زرکلی در الاعلام و نیز 
کخاله در 
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معجم المولفین و دیگران از او نام برده‌اند. 


2 یر ام عم تانسر بن یرام پم غیر آللدین کین بن آنی سیم غلی قتاغر 


طباطبا بن اسماعیل دیباج بن ابراهیم عمر بن حسن مثنی فرزند امام 
حسن مجتبی (ع) ابو اسماعیل, سید امام, الم اکن و نسب شناس. , 
امام رازی در صفحه 22 الشجرة ما ره ِِ « سید عالم پرهیزکار 
حسن که قبلا از او یاد کردیم. ار اد جفله کناب 
غاية المعقبین.» 

قاضی مروزی در صفحه 113 الفخری می‌گوید: «سید عالم پرهی زگار نسب 
شناس مقیم اصفهان. صاحب کتاب غاية المعقبین معروف به ابو اسماعیل 
طباطبابی ». 

ابن عنبه در العمدة و عبیدلی در تذکرة الانساب از او نام برده‌اند وی غیر 
از آنچه گذشت, کتابی به نام المنتقله در علم نسب دارد که اخیرا در نجف 
چاپ شده است و کتاب دیوان الانساب و کتاب مجمع الانساب و الالقاب از 


اوست. 


(ع). 

وی نسب شناسی فقبه, زاهد و پرهی زگار بوده است که ابتدا در شیراز و 
سپس در طبرستان به مقام نقابت علویان رسید. 

قاضی مروزی در صفحه 76 کتاب الفخری و امام رازی در صفحه 170 
کتاب الشجرة المبارکة و ابو الحسن ععندلت در اللهذیب از او نام برده‌اند و 
عبیدلی با عنوان نقیب جبل از او یاد کرده است. 
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4- حسین بن ابی طالب محمد بن قاسم بن علی بن محمد بن احمد 


بن ابراهیم طباطبا بن اسماعیل دپیاج بن ابراهیم غمر بن حسن مثنی پسر 
2 شا ام رو سرت (نسب شناس) 
سید شریف فاضل ایب شاعر و نسب شناس 
شریف عمری در صفحه 74 المجدی از او س کرده می‌گوید: «اين شیخ 
شریف نسب شناس فاضل ابو عبدالله حسین بن محمد ابو طالب بن قاسم 
را من ملاقات کردم و نزد او قرائت ت کردم و درباره انساب با او مکاتبه 
داشتم». 
و در جای دیگر می‌گوید: «از موصل نامه‌ای به استادم ابو غیق 2۱ حسین 
بن محمد بن قاسم بن طباطبا مقیم بغداد نوشتم و از او مسائلی درباره 
نسب پرسیدم ...» 
قاضی مروزی در صفحه 112 کتاب الفخری می‌نویسد: «شریف ادیب 
فاضل عالم نسب شناس بغداد معروف به ابو عبد الله بن طباطبا پیشوای 
اين فِنْ در زمان خود, حسین ...» 
رازی نیز در صفحه 31 کتاب الشجرة المبارکة می‌نویسد: «سید ابو عبد 
الله نسب شناس ادیب شاعر فاضل, حسین بن محمد بن قاسم معروف به 
ابن طباطبا, در ماه ذیقعده سال 380 ه. به دنیا آمد و در ماه ربیع الاول 
سال 449 . از دنیا رفت». 
خطیب در تاریخ بغداد, می‌گوید: «وی میان مردم معروف و ممتاز به علم 
نسب و شناخت ایام و تاریخ مردم بود. وی از ادب و شعر بهره‌ای داشت». 
ابن عنبه نیز در العمده, آبن جوزی در المنتظم, صفدی در الوافی بالوفیات 
و ابن شهر اشوب در معالم الاولیاء از او نام برده‌اند: و کتابهای: تهذیب 
النسب و الانساب به صورت مشجره, و جریده نیشابور از اوست. 


5- محمد بن ابی القاسم علی بن محمد 


- نقیب مقابر قریش- فرزند محسن بن یحیی صوفی بن جعفر فرزند امام 
علی الهادی (ع). 
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وی مردی عالم, فاضل. نسب شناس و به نقل شریف عمری در المجدی, 
عهده‌دار نقابت مشهد مقابر قریش بوده است. 


6- یحیی بن آبی عبد اللّه حسین, الموفق باللّه 


بن اآبی حرب اسماعیل خوارزمی فرزند ابوالقاسم زید کیاکی (عالم 
سالوس) بن ابی محمد حسن بن جعفر بن آبی محمد حسن بن ابی جعفر 
محمد بن جعفر بن عبد الحمن شجری بن قاسم بن حسن بن زید فرزند 
امام حسن (ع)؛ مکنی , به ابو الحسین معروف به کیا ملقب , به الژاشد بالله. 
قاضی مروزی در صفحه 150 کتاب الفخری می‌گوید: «وی دانشمندی 
فاضل و شاعری عظیم الشأن بوده است. مردم در سال 446 ه. در دیلم با 
او بیعت کردند, او یکی از پیشوایان زیدیه و از ژر کات اهل بیت و در 
چندین علم از علوم اصول و فروع و حدیث و شعر مهارت داشته و از 
معاصران سید مرتضی بزر گوار و نقیب ری بوده است». 

او استاد صاحب کتاب المنتقله است که در کتاب خودش از او مطالبی را 
نقل می‌کند و ابن مهنا عبیدلی در کتاب التذکره او را در شمار علمای 
انساب آورده و کتاب انساب آل ای طالب از اوست. 


بن عبید الله بن محمد بن عبد الرحمن شجری بن قاسم بن حسن بن زید 
بن حسن (ع). ۲ 

قاضی مروزی در صفحه 151 کتاب الفخری از او یاد کرده و می‌گوید: 

« فقیه دانشمند, فاضل نقیب. نسب شناس در اه و طبرستان, المستعین 
باللة: ابو الحسن علی, که مردم در دیلم با وی به عنوان امام بیعت کردند. 
و او در سال 472 ۰. از دنیا رفت». 

رازی در صفحه 566 کتاب الشجرة المبارکة می‌گوید: « سید عالم نسب 
ایا اه ی 

ابن طباطبای نسب شناس در کتاب المنتقله از او روایت می‌کند و با عنوان 
سید امام تسب شناس,: المستعین بالله سل بن اتف طالب احمد- مورد 
ذکر- از وی 
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یاد می‌کند. موقعی که المستعین بالله در سال 463 ه. به اصفهان رفته با 
وی ملاقات کرده و مسائلی در انساب از او پرسیده است که انها را از 
قول وی در کتاب خود نقل می‌کند. 


زبارة بن محمد اکبر بن عبد الله مفقود بن حسن مکفوف بن حسن افطس 
تن علی امن انعر فر رید اسام سید الا جدین (ع ۱ 

وی مردی دانشمند فقیه, متکلم نسب شناس و عابد بود, از مدینه به 
نیشابور نقل مکان کرد و در ان جا ساکن شد و پیرامون امامت و واجبات 
شرعی کتاب نوشته و دارای تألیف است. 

ابن عنبه در العمده و عمیدی در مشچرة از او روایت کرده‌اند و مروزی در 
القخری و یتران از آه نام ترخه‌اند. 


وم خسن ید ال سر گر یی تدای 


محدثی حافظ مورّخ, آشنا به علم رجال و انساب, فقیه و نحوی بود. 

وی دارای نوشته‌هایی است: از جمله کتاب الاستیعاب که یک بار به طور 
مستقل در حیدر آباد دکن به چاپ رسیده و یک بار دیگر در حاشیه الاصابه 
در قاهره چاپ شده است., و کتاب القصد و الأمم در تعریف و شناخت 
اصول عرب و عجم. درباره‌اش گفته‌اند که آن را از مهمترین کتابهای علم 
نسب فراهم کرده است. 

ابو عمر در سال 368 به دنیا آمده و در سال 463 ه. از دنیا رفته است. 


0 سید اند الب تین سا ما خفروف مه ال الا ای 


وی فرزند حسین احول بن هارون اقطع بن حسین بن محمد بن هارون بن 
محمد بطحانی بن قاسم بن حسین- فرمانروای مدینه- پسر زید بن امام 
حسن بن مجتبی (ع) است. 

ابو طالب از فقها و محذئان و ادبا و از علمای مشهور نسب در زمان خود 
بوده است. 

وی تالیفاتی دارد از جمله: کتاب الامالی که از مشهورترین و مهمترین 
کتابهاست و سید بن طاووس در اقبال از ان روایت فق کند: و کتاب اسامی 
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ی ار ی 
طاووس در اقبال "«صح«أِ و علامه نسب شناس 
سید احمد بن محمد بن مهتا بن علی بن مهنا عبیدلی در کتاب خود تذکرة 
النسب از آن در بسیاری جاها روایت می‌کند و لفظ «مها» را رمز نام این 
کتاب قرار داده است؛ مراجعه کنید. 

ابو طالب هارونی در سال 424 ۰. در گرگان از دنیا رفت. گروه زیادی از 
دانشمندان, مانند صاحب العمده و صاحب الحداثق الوردية و صاحب تاریخ 
اليمن و صاحب اعلام العرب از او نام برده‌اند و بعضی از آنها گفته‌اند که 
در شبال, 0رد منم نا آاضدة است: 

و از جمله آناز او کتاب الافادة فی تاریخ السادة است که نسخه‌ای از آن در 
کتابخانه برلین موجود بوده و بعد آن را به کتابخانه تنوسچن در آلمان انتقال 
داده‌انده و کتاب التجریر و شرح آن: در بیان مبانی فقهی بحبی هادی یکی 
از پیشوایان زیدیه. 


۱ و و و 

وی از نقاش و دیگران کسب علم کرد و گروهی دیگر از جمله : ابو معشر 
طبری, احمد بن فتح موصلی و ابو علی حسن بن قاسم واسطی, در شهر 
حژان از شهرهای شام به تعلیم خواندن قران کریم اشتغال داشت. وی 
کتابی در مشچرات شام و قدس شریف دارد. حزژانی در شوال سال 433 
0. از دنیا رفت. 

شیخ جزری در کتاب خود طبقات القراء جح 1, ص 72 از او نام برده است.؛ 


عی میم من از افاضات آو,در مشحر ات اتشام آسشفاده کردهام 


ابو المعالی 
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حسینی نقیب نیشابور, مردی بود فاضل و مورد وثوق. 

احمد بن حسین بن احمد پدر مفید عبد الرحمن نیشابوری رازی و نیز ابو 
سید اسماعیل کتابهایی دارد از جمله انساب الطالبية, شجون الاحادیث و 
زهرة الحعایات که سید امین عاملی در کتاب اعیان الشیعه و اسناد ما 
طهرانی در الذریعه از او یاد کرده‌اند, مراجعه کنید. 


تن نان انا کی یازا نی آنی تیه ی 


موی الم فاعل سب سای و یکی از حاقطان رده 0 
دشت آفزدن انسایب: دهد دتیا با حصعه و مذّتی قاضی دمشق شد و برای 
فرا گرفتن حدیث و نسب به طبرستان, ری, زنجان, تبریز و آمد سفر کرد و 
با بزرگان و علویان در شهرهای خراسان, فارس, عراق, شام. مصر و 
مغرب ملاقات کرد و در انساب ایشان بررسی کاملی به عمل اورد. وی 
کتابهایی دارد, از جمله کتاب مبسوطی در نسب به نام نزهة عیون 
المشتاقین الی وصف سادخ الميامین, در ده مجلد. 

نویسندگان کتابهای تراجم و احوال مانند عبیدلی در کتاب التذکره. قاضی 
مروزی در الفخری, امام فخر الدین رازی در الشجر: المباركة. شریف 
عمری در المجدی, ابن عنبه در العمده و استاد ما امین عاملی در اعیان 
الشیعه و دیگران از او یاد کرده‌اند. 


4- علامه ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح 


بن خلف بن معدان بن سفیان بن یزید فارسی آزاد شده یزید ابو سفیان بن 
حرب قرشی (از طریق ولا) که به ابن حزم ظاهری اندلسی معروف است. 
میاخران ال اوطالت رز رهم رضا طانی: وه 

وی از بزرگان فقه, حدیت. نسب و کلام عصر خود بوده است, نزد جخماشتن 
از بزر ات زمان خود, از جمله ابو عمر احمد بن حسین» یحیی بن مسعود, 
ابو خیار مسعود بن سلیمان ظاهری, یونس بن عبد الله قاضی و عبد الله 
بن ربیع تمیمی و دیگران قرائت کرده است. و جماعتی از بزرگان عصر نیز 
از وی روایت کرده‌اند از جمله پسرش ابو رافع که علم او را در مشرق 
زمین نشر داد و ابو عبد اللّه حمیدی و سریج بن محمد بن سریج مقبری و 
دیگران از او یاد کرده‌اند. 

ویِ تألیفات زیادی در علوم مختلف دارد. از جمله کتاب ابطال القیاس و 
ال#أّی و الاستحسان و التقلید و العلیل, الاجماع و مسائله علی ابواب 
الفقه, الاحکام فی اصول الاحکام. الاخلاق و الشیر. اسماء الخلفا و الولاة و 
دکن مذدهمن استاء السفانه دنمان اسماء الله عالیه اضعاب. فتاه 
اظهار تبدیل الیهود و التصاری للتوراة و الانجیل, الامامة و السّياسة در 
تقسیم روش و مراتب اخلاق و دی خلفا, الامامة و المفاضلة, الایصال 
الی ها الم وله ایا سس سل سس سای وت 
ای هی رس ات را هل ی 
التحل: القراات المشیور قن الامصار» کش الالباس ها بسن ااطاهر هه 
ات ای سا ایا ار ور 
چند جلد به چاپ رسیدم است.), معرفة الناسخ و المنسوخ, نقط العروس 
فی تواریخ الخلفا و دیگر کتابها و رساله‌ها که ابن خلکان و یاقوت در 
کتابهای خود نام برده‌اند. 

ابن حزم در اخر ماه رمضان سال 384 ه. در شهر قرطبه یکی از شهرهای 
اش ها دور ماه ان ال وه ار دی وفت 
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ن رون م 


5- شریف جعفر بن هاشم بن ابی الحسن علی: 


ی ی ۳ 
۰ 

وی مردی عالم. فاضل و نسب شناس بود؛ و از جدش شیخ ابو الحسن 
علی عمری صاحب المجدی روایت 0 
السمیع بن محمد بن کلبون (متوفای سال 643 ه. در بفداد) نیز از او 
روایت کرده است. 

آبن عنبه در کتاب العمدة به چند واسطه از او روایت می کند. روایت وی از 
مرتضی بن عبد الحمید بن فخار بن معذ موسوی, و او از قول پدرش و او 
از جدش و او از عبد الحمید بن تقی حسینی, از ابن کلبون عباسی, از 
جعفر بن هاشم. از جدش ابو الحسن علی بن محمد عمری, از پدرش ابو 
الغنائم محمد بوده است. 

شریف جعفر مورد ذکر را عمیدی در مشچر خود به نسابه توصیف کرده و 
استاد ما عاملی او را در کتاب اعیان الشیعه یاد کرده است. 


6- شریف نسب شناس علم الدین, ابو الحسن مرتضی بن عبد الحمید بن فتّار موسوی 


0 


۳ آلن ابوظالی/ ترخمه مجمورضا عطاتیتصر و5 

می‌برد فین کون «به خط خود آن نسب شناس چنین دیدم . 

۵ یر قزر در شآ ۵ ص 0۵03, درباره او می‌گوید: 9 و 
انساب بوده, کتابهای ۳ را به خط خود حاشیه زده و من خود او را 
ندیدم اما به خط او از هه | که از آن وی بوده چنین خواندم: مرا 
سید بزرگوار نقیب, عالم, صفی الدین محمد بن علی بن طقطقی خبر داد 
>> 

هی رد ها نی تسام شرت تا یراع ان مخسد ی وه 
حلسی ویر از او روایت صی کنند. 


منسوب به جوان مثل حژان, به فتح جیم و تشدید و فتح واو و پس از ان 
الف ساکن سپس نون؛ نام قریه‌ای از قرای مدینه منوره است. وی فرزند 
بن معمر بن عمر بن علی بن حسین بن احمد بن علی بن ابراهیم بن 
امام سید الساجدین (ع) است. 
وی مردی نحوی, فقیه, لغوی, نسب شناس, ادیب و از جمله بزرگان موصل 
بوده و بعدها به مصر رفت و ساکن آن جا شد. وی به طوری که در خطط 
مقریزی جح 1, ص 21 آمده به سال 492 ۰. در موصل به دنیا آمد. 
حافظ سیوطی در کتاب بغية الوعاة او را یاد کرده و می‌گوید: «به وی ابو 
المبارک می‌گویند. از ابوالقاسم بن قطاع در مصر حدیث کرده و پسرش 
محمد نیز از او روا یت کرده و صریحا می‌گوید: او نسب شناس بوده است. 
وی کتابهایی در نسب دارد که دانشمندان از آنها مطالبیرا تقل, می‌کنند و 
مورد اعتماد انان است». 


قرف سانال ابو قلی حیی اف 


- قاضی مصر- این سناء الملک اسعد قاضی نحوی که شرح حال وی قبلا 
گذشت و گفتیم که نسبش به امام سید الساجدین (ع) می‌رسد. 

وی در تاریخ, نسب. فقه, ادب تن ار شخ زمان خود بوده است. گاهی از 
او به ابن اسعد و گاهی به محمد بن اسعد و گاهی نیز به شریف جوّانی, و 
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شریف محمد جوانی و به تعبیرهای دیگر, پاد می کنند. وی از مشهورترین 
دانشمندان و ماهرترین آنان در علم سب بوده, به گفته او اعتماد ورزیده 
و آن را سند می‌دانند, و مطالب زیادی را از او نقل می‌کنند. او فقیه تاریخ 
دان؛ مجدت, نسب شناس و رجالی بوده است. 

رسای ی ای بل رای ام مومس ار 
الدین. ابو الحسن علی بن ابو الفتح محمود بن احمد حموی محمودی 
مشهور به ابن صابونی (متوفای سال 090 0( از وی در کتاب تکملة اکمال 
الاکمال فی آنساب الجال. ص 10 (چاپ مجمع علمی عراق) یاد کرده و 
درباره او می‌گوید: 

«شریف نقیب عالم سب شناس,: در شب چهار شنبه آخر ماه جمادی الاو لو 
به سال 525 ه. به دنیا آمد و در سال 588 ه. در مصر از دنیا رفت, در نزد 
پدرش و فقیه ابوالقاسم عبد الژجمن بن جباب, و ابو طاهر عبد المنعم بن 
موهوب واعظ, ها ت کرده 
است». ۲ 

وی از فقیه ابو محمد عبد الله بن رفاعة بن غدیر فرضی و دیگران روایت 
کرده و در اسکندربه, حافظ ابو طاهر سلفی را دیده و از جدذم امام ابو 
الفتح محمود روایت شنیده و جدم ز نیز از او استماع روای یت کرده است. بنا 
را 9 
حدیث کرده است. وی شعر نیکو می‌سروده و در علم انساب تالیفات 
خوبی دارد. 

ذهبی نیز در کتاب تاریخ الاسلام از او یاد کرده و در وفیات ذیل حوادت 
سال 588 درباره او می‌نویسد: «وی در سال 525 ه. به دنیا آمده و نزد 
پدرش تحصیل کرده است.» سپس می‌گوید: «مدّتی در مصر, نقابت 
اشراف را عهده‌دار بوده و کتاب طبقات الطالی نی کتاب تاج الانساب و 
منهاج الصواب و دیگر کتابها را فراهم کرده و در عصر خود علامه نسب 
بوده است». ۱ ۲ 

می‌گویم: از جمله آثار وی که ذهبی از آن یاد نکرده. بلکه مقریزی در 
الحا باه سم فاد ار کناب اعطا لاعتم ها اشکم عم العطط ار 


الخط که نسخه خطی آن در کتابخانه ملی پاریس به شماره (4798) به 
همراه تعدادی رساله 
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در یک مجموعه موجود است. و کتاب الجوهر المکنون فی معرفة القبائل و 
البطون که انساب عربها و هاشمیان را در آن نام مود سر متا خر ان ۳ 
ان تفطظالت بقل ی کنت ف این کباب را تور خلاصه کرده و در نهاية 
الارب ضمیمه کرده و از مولف با عنوان فاضل و بزرگوار یاد کرده است؛ 
به جلد دوم. صفحه 272 مراجعه کنید. و کتاب الروضة الانسية بفضل 
مشهد السيدة النفيسة و کتاب التحفة الشريفة و الهدایا المنيفة درباره 
نسب پیامبر (ص). در اين کتاب. اولاد و عموها و جنگهای پیامبر و دیگر 
مطالب مربوطه را نوشته است. و نسخه کتاب در کتابخانه خدیویه مصر به 
طوری که در فهرست چاپی سال (1308 ج 7 ص 407) امده موجود است 
و نسخه دیگری نیز در کتابخانه برلین به شماره (9511) ثبت شده است. و 
کتاب تحفة الانساب در علم نسب. که یک نسخه از این کتاب- به طوری که 
در جح 5, ص 330 فهرست آمده- در کتابخانه از هریه می‌باشد. و کتاب 
تزهة القلب الهعیا فی شنت ال: الا که انن. مرنصی سب. ناس این 
کتاب را به وی نسبت داده است. ۱ 

می‌گویم: شرح حال وی در چندین کتاب آمده است., از جمله: صفدی در 
کتاب الوافی بالوفیات و ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جح 5 ص 74 
و ابن تغری بردی در النجوم الزاهرة ج 1, ص 42 و عماد اصفهانی کاتب در 
الخریده خریدة مصر جح 1 ص‌ 17(-. 

قفطی در انباه ال واة, ۳ 2 ص‌‌ 34 و نیز در کتاب المحمدون من الشعراء, 
که نسخه خطی آن در کتابخانه فلت پاریس به شماره (3335) در کارت 
شماره 15 موجود است. از او نام برده است. 

و شیخ قطب الدین موسی بن محمد یونینی (متوفای 826 ۰.) در کتاب خود 
(ج 3 ص 443) و ابن المرتضی نسب شناس مشهور در کتابش, و فاضل 
معاصر اسماعیل پاشا بغدادی در هدية العارفین, ج 2 ص 103 و فاضل 
معاصر زرکلی در الاعلام, جح 6 ص 245 و دیگران از او یاد کرده‌اند. 

قابل توجه است که در کتابخانه کوبربلی از کتابخانه‌های استانبول, یک 
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نسخه از کتاب جمهرة نسب قریش از نسب شناس, زبیر بن بکار, موجود 
است که در پشت کتاب چنین امده است: «به نقل ابو عبد الله زبیر بن 
بکار زبیری, به نقل احمد بن سلیمان طوسی از وی و نقل ابو بکر بن 
شاذان از او, و نقل ابوذر عبد بن احمد هروی از اوء و به نقل احمد بن عمر 
عذری معروف به ابن دلانی از وی, و روایت محمد بن ابی نصر حمیدی از 
وی, به نقل علی بن حسین بن عمر موصلی, و به روایت شیخ ابو عبد الله 


و ی 
از این عبارات 0 کی ار اساتید محمد بن اسعد, ۳ شیخ آبو 
عبد ال محفد ین ابر اخیم برم. ثایت کنات (ضوهای سال 562) که 
این نسخه, در سال 558 نزد جوانی خوانده شده, و آن را گروهین نزد وی 
خوانده‌اند و به خط وی گزارشها تشه تنتدفه و این تسحه خطی دن ان 
کتابخانه به شماره (1141) نگهداری می‌شود. 


نسب شناس نیشابوری فرزند علی بن هارون بن ابی جعفر محمد بن 
هارون بن ابی جعفر محمد مناهکی بن جعفر وقار بن محمد بن احمد بن 
هارون فرزند امام موسی کاظم (ع). 

وی نسب شناس, فقیه جلیل القدر, موژخ. عالم در فن رجال و فردی 
المعجم الکبیر, ج 2 چاپ ارشاد درباره او چنین می‌گوید: «علوی فاضل 
عارف به انساب.: که در شناخت انساب مرجع دیگران بوده و به ادبیات آگاه 
بود. وی در تشیع و گرایش به شیعه غلو داشته و حدیت زیادی شنیده بود. 
من او را در نیشابور دیده بودم, او اجازه نقل حدیثی برایم نوشت و یاداور 
شد که روز شنبه سوم ماه صفر سال 483 دز تیشاجور به دبا آهده است. 
وی در واقعه غز و حمله به نیشابور در شوال سال 49< کشته شد.». 
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هی طونم ابو جعفر, تألیفات زیادی دارد از جمله ۷ نهاية الاعقاب و 
الانساب که دو نسخه از آن که یکی خطی و موقوفه در کتابخانه عمومی ما 
و دیگری در کتابخانه امام علی: بن موسی. الضا (ع) در خراسان» آن 
طوری که در فهرست آن آمده است. وجود دارد, و کتاب نسب العلویون 
نیشابور و کتاب نسب سادة ملوک بلخ و دیگر کتابها. 

صاحب عمدة المطالب از کتابها و افادات وی بهره گرفته و بیهقی او را در 
کتاب خود یاد کرده و صفدی در الوافی بالوفیات و فاضل معاصر دکتر ناجی 
فعزوف. فر کناب عرفتة العلفاء المتسهبین الی. البلدان الاغجمية. که: در 
سال 136 در عراق به چاپ رسیده از او نام برده و تعریف می‌کند و امام 
رازی در الشجرة المبارکه. ص 101 و قاضی مروزی در الفخری. ص 22 از 
او یاد کرده‌اند. 


0- شریف ابو القاسم علی, مشهور به قاضی صابر الونکی رازی 


فرزند محمد بن نصر بن مهدی بن محمد بن علی بن عبد الله بن عیسی بن 
احمد عقیقی پسر عیسی غضارة بن علی بن حسین اصفر فرزند امام سید 
الساجدین (ع). 

وی در روستای ونک از روستاهای شمیران به دنیا آمد و قاضی آن جا بود, 
فضل و علم زیادی داشته و در علم انساب شاخص نودء در آن دیاز فرجع 
بوده و جمع زیادی از وی استفاده کردند, از آن جمله؛ نسب شناس مجد 
الذین محمد بن محمد بن مانکدیم حسینی, وی می‌گوید: «من او را در سب 
دیدم و در انجمن او حاضر شدم, و او نیز نزد ما می‌امد و در علم انسا 
را وا ارت ۳ 
ونک دفن شد, آرامگاهش زیارتگاه است و به آن تبرک می‌جوبند.» 

شیخ ابو الحسن بیهقی در اوایل کتاب خود, درباره وی می‌گوید: «در ری 
سید نسب شناس ابو القاسم ونکی حسینی» و بعد در فصل نسب شناسان 
علوی چنین می‌گوید: «نسب شناس ری. قاضی صابر ونکی ابو القاسم 
علی بن محمد بن نصر بن مهدی؛ نامبرده را من دیده‌ام و در ری همسایه 
ما بود. و من اين علم را از او اموختم». 
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فرزند اسماعیل بن ابراهیم, معروف به ناصر بن ابی حرب, ابراهیم پن 
حسین که معروف به امیرک, فرزند ابراهیم بن علی مرعشی بن عبد الله 
بن محمد بن حسن بن حسین اصفغر فرزند امام سید الساجدین (ع) بود. 
«وی مردی عالم, فاضل نسب شناس و محیط به این علم بود. او در 
دهستان به دنیا امد, در گرگان بزرگ شد, و در ساری از شهرهای مازندران 
اقامت گزید. از ابو یوسف عبد السلام بن پوسف قزوینی در بغداد, و از ابو 
الحسین احمد بن محمد بن احمد بن جعفر ثقفی در کوفه, و از دانشمندان 
دیگر بلاد روایاتی شنید. ابو سعد سمعانی صاحب کتاب الانساب و دیگران 
از قول وی روایت کرده‌اند. ولادت وی در ماه صفر سال 02 و وفاتش 
در ماه رمضان سال 5۱39 0۵ بوده است». 

اين بود آنچه ابن اثیر در کتاب اللباب ج 3, ص 125 نقل کرده است. 
صاخان کت رجال. اه را ای اسان سب ای داسته مار آه 
استفاده کرده و به قول او اعتماد و استناد کرده‌اند. 


اس غلی لا الق کین شمه اتشجیه بم ند لاه قفی: 


نسب شناس فرزند اسامة بن عدنان بن اسامة بن شمس الدین احمد بن 
علی بن ابی طالب محمد بن عمر بن یحیی بن حسین نسب شناس, پسر 
احمد بن عمر بن یحیی بن حسین ذی الدمعة بن زید بن الامام سید 
الساجدین (ع). 
وی مردی جلیل القدر, فاضلی برجسته., نسب شناسی محفق و پاکیزه‌ای 
شایسته بود که در ضبط اصول و تحقیق در فروع بهره زیادی داشت. 
اخباری مذهب و جامع انساب و اخبار بود. 
مر و بت ی اب ان و تن 
تحصیل علم پرداخت. و از همان زمان, به مرتبه‌ای از علم انساب رسید و 
چون 9 عراق شد, عهده‌دار دیوان نسب کرت و به جای پدرش نشست 
ماصا دا و کنا ما ی سس تراتسا توزیت, ۱ 
ابن انجب می‌گوید: «عبد الحمید نسب شناس چندین بار به بغداد امد, که 
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آخرین فرنبه: آن در تال 7 ۵. بود». 
شمس الدین محمد بن تاج الدین علی, معروف به ابن طقطقی از او نام 
برده و می‌گوید: «علم نسب به او پایان گرفت. وی دانشمند, فاضل و 
محدذئی شایسته بوده و از بزرگان سادات و از اکابر علمای شیعه به شمار 
مامت او از ند احل فصل الا رادم عرسا ان ون نم 
نسب شناس, به نقل از جعفر بن هاشم بن ابی الحسن عمری از طریق 
جدش ابو الحسن علی بن ابی الغنائم عمری روایت می‌کند. و سید فخار 
بزن مه مفسوی (مق‌فای سال 630۰ ور کناب الخهه علی الر اهب ال 
کر اس ات هر ال ار ام که ام 
جعفری مشهدی در کتاب المزار العبیر در ذی القعده سال 580 از وی 
روایت می‌کنند. 
کات ار انار اتعات اسسع ور عل کسیر آستر مع ور 
سال 522 ه. به دنیا آمده و در سال 597 ه. از دنیا رفت, پیکرش را به 
تجف بردند و در آن:جا دفن کردند. 


از قبیله اشعری و زادگاه و مسکنش یمن بود. شیخ نسب شناس موژخ نجم 
الذین؛ عمارة بن ابی الحسن علی حکمی یمانی در کتاب تاریخ یمن ص 1, 
چاپ مصر از او نام برده و از او تعریف کرده و از قول او روایت ت کرده 
است. و درباره اوه مت تاش شیه زار مکی تین هی وید «کسی از 
آن دو نن آشتا ترر به ایام و نلسب و اشعار مردم نبوده است». و از ایشان 
مطالبی درباره نسب نقل کرده است. و همچنین موژخ شیخ عمر بن علی 
بن سمرة جعدی یمانی در کتاب طبقات فقهاء الیمن. ص 18684, چاپ مصر 
او دار یی ازوی تیه اس «حته تس ۲ 9 می کند. وی از 
خی نم ۳۳ ِ بزرگوار شیعه مذ هب, و ۳ در علم نسب دارد, 
امه کا‌اللاتب مالساب کف خلاضه. کایمصیر اند تام ای 
بالانساب می‌باشد. 
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مها فمی:. کنات بات در نزد ما موجود اشت که در ال ان 
تفر احت. وه است. کم ان کناب لاه وی کات فا ااکل 
ماو ای وا تما تا را وا و 
خمهرم نی مصران اشست وه از کات اللنات سحه ره کتایتا رد 
مصر» در بخش تاریخ به شماره (945) موجود می‌باشد؛ مراجعه کنید. 
حافظ سیوطی در کتاب بغية الوعاةء چاپ قاهره, ص‌ 154 از او نام برده و 
چنین می‌نویسد: «خزرجی درباره او می‌گوید: وی فقیه و عالم 4 2 
دین, حسابدان الغوی, نحوی» ,مورد اعتماد, دیندار و نسب شناس بود؛ در 
غلمم تلف کناب تشته و لیات قی الاتساتب و -متضر قی النعورو گر 
کتابها از اوست.» 

کاتب چلیی در کشف الظنون (ج 1 ص 420 وج 2 ص 1340) از او نام 
برده و پس از ذکر نام و نلسب او چنین فا کویز: «متوفای سال (550 ه) 
کنانهای. انساب وا در کناشن خلاصه. کردم و بر شرع حال .رجال. مشهور 
بسنده بموده و پس از ز خلاصه کردن؛ نام آن را اللباب نهاده است». 
می‌گویم: در سال تشرفم به زیارت آستانه رضویه. یعنی سال 4 هه 
نسخهای از کاب‌هوتور رادر کتاسانه هلا آمام رضا (ع) دم اش کنات 
را از چندین کتاب در انساب- همان طوری که خود در مقدمه کتاب 
می‌گوید-: مانند کتاب احمد بن جابر نسب شناس که در چهل جلد است و 
کنات ال کلیل دانی سب انس دی گر ان اه کر ارست: 


اسماعیل پاشا بغدادی در کتاب هدبة العارفین 0 1 ص‌ 95 نیز از او نام 
برده اضر تسا فی گوند: «وی نسب شناس بوده است». 


4- شریف آدم طائفی حسنی پسر علی بن محمد بن زید 


بن عبد الله بن جسن بن عبد الله بن حسن مکفوف ینبعی که او فرزند 
علامه بیهقی صاحب کتاب لباب الانساب از او یاد کرده و پس از تعریف 
زیاد می‌گوید: وی از معاصران است. 

سم سا ای ۳ 

باری؛ وی ابتدا ساکن طائف بود و به اولاد او سادات طابفی و گاهی 
سادات آذفی فان گونند و بیشتر بازماندگان او در نواحی بیهق و نیشابور, 
بیز ه, سبزوار و جوین هستند و توجه داشته باشید که نسب بیشتر حسنی‌ها 
کف.وز آن دبار زتدکی:می کنتد به: اوه فیر ند 

سید امین در کتاب اعیان السشيعة از او نام برده و تعریف زیادی کرده است 
آن کاخ فیه وی نسب شناس و شیعه بوده است. 


که ان غالی ی کی ی عنم ات بخ اخو سای ریات راربا 


سیوطی در کتاب البغیه ِ قول یاقوت نقل هقف کند: «وی مردی فاضل و 
عالم به لغت و ادب, طب و علوم پیشینیان که امروز متروک گشته, , بوده 
افیا هد رم ند ما از امه اما ات هه 
امتیاز او در علم پزشکی بود؛ و در هر رشته‌ای نوشته‌ای دارد که بازمانده و 
نوشته‌های او بین مردم مرو مشهور است .۰ تا آن جا که می‌گوید: وی 
تصنیفاتی ذارد؛ از جمله العروض: مشچر تسب ال ابی طالب وه کتب دیکر. 
تولدش در مر وه به سال 5 ۵. 

بوده است سپاه غز در زمان اشغال مرو او را با جمع دیگری دستگیر کردند 
او بة دشتام. ایشان پرداخت. و آنها به. دهاتش خاک می کردنده تا این که دز 
سال 548 ه. در دهه دوم ماه رجب از دنیا رفت.» و بیهقی نیز تاریخ وفات 
او را در تاریخ الحکماء ص 156, چاپ دمشق. همین طور نوشته است. 
ظهیر الدین بیهقی در کتاب تاریخ الحکماء ص 1536 درباره او می‌گوید: 
«عین الزمان حسن قطان مروزی از شاگردان ادیب ابو العباس لوکری 
بودء وی طبیب. حکیم, مهندس و ادیب بود, طبع شعر داشت. و دارای 
تصنیفاتی است. از جمله کتاب کیهان سیاحت. در هیئت. کتابی در عروض و 
کتاب الدوحه در انساب و رسائلی در طب. بیشتر معالجات وی از راه کم 
خوردن و خوب خوردن بود, و چه بسا مریض را از خوردن غذایی که 
خاصیت دارویی دارد منع می‌کرد تا چه رسد به خوردن غذا». 

مهاجران آل ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی, ص : 594 

ی دوه بیهقی در لباب الانساب از کتاب الدوحه مطالب زیادی نقل کرده 
و همچنین به اين کتاب اعتماد و اطمینان داشته است. و نیز نسب شناس 
مروزی در کتاب خود الفخری و دیگران مطالب زیادی از آن کتاب نقل 
کرده‌اند. 


6- شیخ مشهور به ابن فندق بیهقی علی بن ابی القاسم زید 


بن عبد الژحمن بن حسن بن عبد الژحمن بن عبید الله بن عمر بن حسن بن 
مان بن ایوب بن خزيمة بن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت دی 
ال سا ای ای ای هی سای 
یعنی همین کتاب است . شرح حال ابن فندق به طور مفصل در پایان همین 
سای ای امه 


207 لاب وقق الفین. آنو جیوه یو الله یم ایع ی مه نم قرایهبم قراه. رن ایو 


وی مردی فقیه. مفسر, محذث, اصولی, ادیب. شاعر و نسب شناس بوده 
و در بیشتر علوم دست داشته است و از اساتید زمان خود بوده است. 

از گروهی از مشایخ عصر خود, از جمله: هبة الله دقاق, ابن تص سعد 
الله بن نصر بن سعید دجاجی, , شیح عبد القادر و ابن تاج القزاء, آبن 
شافع. ابو ذرعه, یحیی بن ثابت. مبارک بن خضیر و دیگران استفاده کرده 
است. و جمع زیادی از بزرگان آن عصر از جمله برادر زاده‌اش شیخ شمس 
عبد الله بن عبد الغنی مقدسی دمشقی, عبد الرحمن بن سالم انباری, ابن 
دبیئی. ضیاء الذین مقدسی, ابن خلیل, منذری. عبد العزیز بن طاهر بن 
ثابت بن خیاط مقری و دیگران از قول او روا؛ 9 


وی در علوم مختلف مختلف اسلامی تألیفاتی دارد از 2 جمله: المقنع فی فقه 
ای شام و تفص ای دایص وا ی ی مت ار 
النغنی در فقه, 
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چند مجلد مطبوع, مختصر الهداية, روضة الناظر در اصول فقه, مختصر 
علل الحدیث, قنعة الأریب فی الغریب, البرهان فی. ماه القر ان: 
الغلو, کتاب الثوابین فی الحدیث. تحریم اللظر فی کتب اهل الکلام. لمعة 
الاعتقاد الی سبیل الژشاد, التبیین فی انساب القرشیین که چندین بار به 
چاپ رسیده است, و کتاب الاستبصار فی تسب الانصار و دیگر کتابها. 

وی در روستای جماعیل, یکی از روستاهای نابلس فلسطین در ماه رمضان 
سال 541 ه. به دنیا آمد و در روز عید فطر سال 620 ه. در منزل خودش 
در دمشق از دنیا رفت و جنازه‌اش را به کوه قاسیون بردند و در آن جا دفن 


کردند. 


68 علابه حاقظر قاچ الانطلامی ان نع یه الکنیم بی حاقطظ غام لاسام 


بن احمد بن محمد بن جعفر تمیمی سمعانی مروزی. 

وی از جمله مشاهیر علما در علم نسب و برای کسب علوم بسیار علاقمند 
و کوشا بود, به بیشتر شهرها جهت کسب علوم متداوله در آن از کار 
مسافرت کرد. 

سبکی می‌گوید: «وی به نقل حدیث و شنیدن روایت توجه خاصی داشت 
مسافرتهای زیادی کرد, بسیاری از شهرهای خراسان, اصفهان, ماوراء التهر 
عراق, حجاز. شام و طبرستان را در نوردید و از بیت المقدس موقعی که 
در دست نصارا بود دیدن کرد و دوبار سفر حح رفت». 

وی ضمن مسافرتهايش از جمعی از دانشمندان مشهور استفاده علمی 
برده است. همان طوری که ابن نجار می‌گوید: «از کسی شنیدم که تعداد 
استادهای وی به هفت هزار تن می‌رسد و این تعداد استاد را هیچ کس 
نداشته است». وی در نیشابور از ابو عبد الله فراوی و زاهر شحامی و در 
اصفهان از حسین بن عبد الملک خلال و سعید بن ابی الرجاء و در بغداد از 
ابویکر محمد بن عبد الباقی انصاری و در کوفه از عمر بن ابراهیم علوی 
استفاده کرده است. 

و از عموی بزرگ خود, ابو محمد حسن بن ابی المظفر سمعانی و عموی 
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کوچکش ابوالقاسم احمد بن منصور سمعانی استفاده برده است. و 
گروهی از علمای مشهور نیز از او استفاده برده‌اند از جمله فرزند وی عبد 
الژحیم مفتی مرو ابو الفتحع محمد صائغ و ابو روح عبد المعژ بن محمد 
هروی. 

ابو سعد, تصنیفات ۵ تا تفای در علوم مختلف دارد که اسامی آنها را ابن 
نجار به خط خود وی نقل کرده است: الذیل علی تاریخ الخطیب, تاريخ 
مرو, ادب الطلب, الاسفار عن الاسفار, الاملاء و الاستملاء معجم البلدان 
معجم الشیوخ, تحفة المسافر, المدایه: عر العزلة, الادب و استعمال 


الحسب., المناسک الدعوات, الاعوات نویه عسل سل آلیدینه افاتیه 
الساتسیء«دخول الام: الانساب و خرکی کتابهایی کف آو پرننمزده و تیار 
آنها زیاد اسشت. 


از بهترین کتابهای وی که من از آن استفاده کرده‌ام, کتاب مشهور وی: 
الانساب است که چندین مرتبه در چند جلد به چاپ رسیده است. چاپ اول 
در یک جلد پر حجم., چاپ دوم در چند جلد. توسط نظام ملک حیدر اباد دکن 


و چاپهای سوم و چهارم از انتشارات بیروت. ابن اثیر اين کتاب را خلاصه 


کرده و مستدرکی بر نواقص آن کتاب: به نام اللباب نوشته است و حافظ 
سیوطی نیز اللباب را خلاصه کرده است که آن خلاصه نیز در قاهره به 
چاپ رسیده است. 

ابو سعد, در شعبان سال 206 متولد و در سال 5262 در مرو وفات یافته 
است. 


فهاخرآن ال اظالت وه عمجم راطفا کیره رود 


9- شریف بزرگوار سید قریش ابو محمد علوی حسینی مدنیء: 


یعنی آبن سبیع بن مها بن سبیع بن مهثا ابو عمارة بن ابی هاشم داوود بن 
امیر ابو احمد قاسم بن عبید اللّه ابو علی بن طاهر ایوالقاسم بن یحیی 
دا 
وی از جمله مشاهیر عصر خود در تمام علوم بویژه در علم شریف نسب و 
کنیه‌ اش ابو محمد بود و در بغداد سکونت داشت. 
سید محمد مرتضی زبیدی واسطی در کتاب تاریخ عروس ج 4, ص 338 از 
او نام برده و چنین می‌گوید: «آبو محمد مدنی در بغداد از ابو الفتح بن 
بطی و ابن نقور و دیکز ان استفاده کرده است». 
ابن صابونی نیز در کتاب تعملة اکمال الاکمال ص 326 از او نام برده و 
پس از توصیف وی به پسب شناسی می‌گوید: «وی در بغداد از ابو الفتح 
محمد بن عبد الباقی بطی و ابو طالب پن حضیر و ابو بکر بن نقور و علی 
بن ابی سعید خباز و ابو محمد عبد الله بن احمد بن خشاب و دیگران 
۱ ۱۱ 0 0 2۲ ت کرده است و چندین بار به من اجازه نقل 
حدیث داده و تولدش در ماه شعبان سال 541 ه. در مدينة الژسول بوده 
است.» ۲ 
حافظ ابو عبد الله محمد بن نجار از او نام برده و از روی خط وی نقل 
کرده 
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است که در سال 539 به دنیا آمده و در شب جمعه بیست و پنج ذی الحجه 
سال 620 از دنیا رفته و در حرم امام کاظم (ع) دفن شده است. 
موژخ ابن دبیشی نیز از او نام برده و می‌گوید که او خود از وی حدیث 
شنیده و از قول او نقل کرده است. و همچنین حافظ ذهبی در کتاب تاریخ 
اسلام از او یاد کرده و وفات او را سال 620 ه ذکر کرده است. 
صفدی در کتاب الوافی بالوفیات؛ جح 6 پس از شرح نسب مطالبی دارد که 
خلاصه آن چنین است: وی از مردم مدینه منوره بوده و در کودکی به بغداد 
آمد و ساکن آنجا شد تا وقتی که در سال 620 از دنیا رفت. وی کتابهایی 
دارد از جمله کتاب فضل العقیق و التختم به. 
می‌گویم: در کتابخانه ظاهریه و 0 ۱ 9 
ان است: که توس بان شده نان آن اجازه‌اي به خط وی 
به ۳ نام این بکش و ما نهد آن را تا آخر کناب در 
نزد شیخ صالح ابو طالب مبارک بن علی بن خضر صیرفی در چندین جلسه 


خواندم که آخرین جلسه در روز سه‌شنبه دهم رجب سال 560 ه. بود. و 
همسرم و فرزندانم از جمله محمد, امنه و فاطمه و دوستم فتوح بن جعفر 
بن طوزی عجان آن را همراه من شنيدند. و اين روایت را به نقل از حافظ 
ابو الغنائم محمد بن علی بن میمون نرسی معروف به آبی, از مصتثف 
از اساتیدش, نقل کرده و قریش بن سبیع بن مهئا علوی حسینی مدنی, با 
حمد خدا و صلوات و سلام بر سید ما محمد. پیامبر و خاندان او نوشته 
است.» 

در کتابخانه عمومی و موقوفه‌ای ما نسخه‌ای عکسی از این کتاب موجود 
است. و از این اجازه به :دست می‌اید که از جمله کسانی که ابو مجمد 
علوی از قول انها روایت کرده شیخ ابو طالب مبارک بوده است. 

اوصاف وی را ابن عبد البر در کتاب الاستیعاب و ابن سعد در المختار من 
طبقات الحنفيّة و ابن عنبه در العمده و عمیدی در مشچره و دیگران نقل 
کرده‌اند. 
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0- شریف عر الدین ابو القاسم احمد نسب شناس حسینی حلبی مصری 


زهرة بن حسن بن ابی و واه ان او 

محمد بن محمد حرژانی بن احمد بن محمد صوفی ابن حسین حجازی بن 

اسحاق موّتمن پسر امام جعفر صادق (ع). 

ذهبی در کتاب العبر از او یاد کرده و گفته که او حافظ و موژخز بوده است. 
و ابن سید الثاس, در پاسخهای خود به مسائل ابن ایبک می‌گوید: «سید 

0 حافظ نسب شناس.» تا آن جا که می‌گوید: «و نیز از پدرش نقل کرده 

است و فرزندان زیادی داشت. ابن ظاهری و دیگران از او روایت 

کرده‌اند.» تا آن جا که می‌گوید: 

«#وی نقابت سادات اشراف و نظارت بر موقوفات مربوط به تا را 

عهده‌دار بود, و آثار نیکو, و محبت و قلب ستوده‌ای داشت. وی عالم به 

انساب سادات بوده و به ضبط احوال ایشان پرداخته است». 

سپس قی ند «وی در شب سه شنبه ششم محرم سال 695 ه. وفات 

یافت». سید امین نیز در کتاب اعیان الشیعه از او یاد کرده و می‌گوید: 

«وی نسب شناس مشهوری بوده است». 

و همچنین مورج شیح جمال الدین یوسف اتابکی در کتاب منهل الصافی. 

ص 145 از او نام برده 0 

تاج ۳ ج 3, ص 249 از او نام برده و صریحا می‌گوید که وی نسب 

شناس بوده است. و اضافه می‌کند: «ما انساب او را در مشچر بتفصیل 

نقل کرده‌ایم». 

می‌گویم: شریف عز الذین از خاندان بنی زهره است که معروف به فضل. 

ادب و نسب شناسی بوده و گروهی در میان ایشان به داشتن نبوغ معروف 

می‌باشند, از جمله: عالم و فقیه توانا سید علاء الدین ابو الحسن علی بن 

عالم سید بدر الدین محمد. و پسرش سید ابو طالب احمد شهاب الذین؛ و 

سید عر الدین 
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نوشته و در بین کتابها به اجازه بنی زهره معروف می‌باشد. 

از همین خاندان کلیل. است: سید دانشمند مشهور. نقیب شهر حلب؛ ابو 

المحاسن در سلسله نقبای اشراف. 


زهره (متوفای سال 794 ۵.). 


1- شریف نسب شناس عزیز الدین اسماعیل مروزی ازورقانی 


فرزند حسین بن محمد بن حسن بن احمد ابی علی شریف, نزیل مرو. وی 

نخستین کسی است از این خاندان که به مرو منتقل شد و در ان جا 

فرزندانی داشت. مادرش ام احمد, دختر علی بن حسن بن جعفر زکی 

است. (نقل از: اللباب). 

بنا بة. آنخه در لیاب آمده: وق فرزند مجخمد ین غزیز معروف به غزیزی: بسر 

ابو جعفر حسین بن محمد ابو جعفر اطروش مقیم شهر مقدس قم که 

معروف به ابن مسکان است و وی پسر علی بن حسن زاهد- که پسرانش 

نقیبان قم بوده‌اند- آبن حسین طواف بن مه ابو الحسن حارض- پا خارص- 

بن محمد دیباج بن الامام ابی عبد الله الصادق (ع) مردی علامه. نسب 

شناس,: پر سفر, مورد اعتماد محدّت و فقیه بوده است. 

بیشتر موژخان و نسب شناسان از او یاد کرده‌اند. 

سیوطی در بغية الوعاة ص 194 به نقل از یاقوت می‌گوید: «وی از همه 

مردم به علم نحو, لفت, فقه. شعر, اصول, انساب و نجوم داناتر, 

خوشخوی. سخی طیع و دوستدار غریبان بود. تنها کسی بود که در شهر 

مرو علوم مختلف را نزد وی می‌خواندند. وی با گستردگی علمیش, متواضع 
د, هیچ غریبی بر کسی جز او وارد نمی‌شد و هیچ کسی جز از او استفاده 

۹ وی در قضاوت, خوش برخورد بود. من خودم با او مجالست کردم 

و دیدم چنان است که فد 
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او را زیارت کردم, دیدم تمام مردم در یک مرد خلاصه شده و روزگار در 

یک ساعت و تمام فضیلتها در یک خانه فراهم امده است. 

است. 

وی ادبیات را نزد مطرزی و فقه را نزد فخر بن طیان حنفی و حدیث را نزد 

ابو مظفر سمعانی خوانده. و از گروهی حدیث شنیده و کتابهای زیادی در 

انساب تصنیف کرده است. او در شب دوشنبه بیستم جمادی الاخر سال 

5272 ۵ به دنیا آمده است.» 

خلاصه آن که این مرد از عجایب ژوز کاز (در رشته نسب شناسی). بوده, 

تمام نوشته‌ها و جرائد مرو و بیشتر شهرهای عراقین (عراق عرب و عجم) 

را جمع آوری کرده و در مرو قضاوت می‌کرد. گاهی از او به نام شریف از 

ورقانی و گاهی مروزی و گاهی شریف ابو البرکات و گاهی شریف 

اسماعیل قاضی و نیز مشهدی یاد می‌کنند, نباید تصور شود که اینها نام چند 

نفر بوده است. 

وی چندین کتاب نوشته است از جمله الفخری فی انساب الطالبیین- که به 


خواهش فخر الدین رازی 7 کرده است- و از این کتاب بر فق ابو که 
وی در علم کلام حدیت و تفسیره از ز جمله شاگردان رازی بوده است همان 
طوری که رازی نیز علم نسب را نزد وی قرائت ت کرده است. و ما خدای 
تعالی را سپاس می‌گوپيم که در این ایام موفق به چاپ یر ان کتاتتبا 
کمال دقت در تصحیح آن با اشراف فرزند گرامی ام حجة الاسلام حاج سید 
محمود مرعشی, ۵ اج فوق انتظار انجام گرفت. 

اتمای کان نعر ااساب ما این مس ال ان رتست 
جلد اول درباره اولاد امام حسن (ع( و جلد دوم درباره اولاد امام حسین 
رعاسن جایی یوت وا فط بز ی سای ار آندر اتف دراه 
ناصریه در «درعه» در دیار مغرب موجود بوده. و به نظر من همان نسخه 
از راه ورائت به حاج محمد جاه ناصری مقیم قاهره انتقال بافته است- و 
الم ام 

فاضل معاصر فقید سید حسن قاسم نسب شناس مصری در نوشته خود به 
عهاجرآن ال اتوطالت ( ترجمه محمد رضا عطاتی: ص: :602 

دا باد آورد شده است که وی به نسخه‌ای از آن کتاب دست یافته که 
تاریخ کتابت آن سال 2۸2 . می‌باشد. ۲ 

و از جمله اثار وی پی نوشتی است بر سر الانساب بخاری؛ کتاب حظیر ة 
القدس فی النسب در شش مجلد, کتاب بستان الشرف در بیست مجلد, 
یه ااظالت من نت ال اب ظالت اوعد نی لته سم الطالسد 
خاس یرالیه فی انشات ارسوی لت می‌السیت: کاب اس 
الغنائم دمشقی مشجر, الصا کارت و وفق الاعداد فی التلسب ودیکر آتار: 
وفات ابو طالب اسماعیل پس از سال 614 ه. است زیرا که یاقوت در 
معجم الاأدب بصراحت ملاقات خود را با این سید در همین سال در شهر مرو 
نقل کرده است. 

گروه زیادی از شرح حال نویسان مانند ابن فوطی در تلخیص مجمع داب 
قی میم الما ۱ ارس اول: :06 ضفوه در الرافی الذفنات 
السلام قاری حسینی در کتاب لمحة البهجة العلية فی بعضی اهل النسبة 
الصقلیه چاپ مغرب, از او نام برده‌اند. 

یه انس موی یماقم وین رم وی کنات معهه 
الازهار, علامه شیح علی کاشف الغطاء نجفی از اساتید روایت ما در کتاب 
ااحصون اف نی ظیعای المع فاص مار کر ناخی روف ور 
تهران و دیگران از او یاد کرده‌اند. 

سای و ال ای وکا ای ات ال و نی قرب راد 


ای ای که با کات الفخوی فسات فنص بت ان 


رسیده بخوانید. 


2- شریف عبد الحمید بن ابی علی فخار بن معد بن فخار موسوی حلی حاثری 
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وی نسب شناس جلیل القدر و فقیه برجسته و در علم نسب عالمترین 
مردم زمان بوده و در سایر علوم نیز دست داشته است. و نقابت مشهد 
شریف غروی (نجف) و کوفه را بر عهده داشته است. 

سید محمد مرتضی زبیدی در کتاب تاج العروس ج 3. ص 206 می‌گوید: 
«عبد الحمید نقیب نسب شناس از اساتید ابو العلاء فرضی است». 

این سید شریف از گروهی روا؛ یت کرده است. از جمله پدرش علامه نسب 
شناس سید شمس الدّین فخار بن معد- آن طوری که جوینی حموی شاگرد 
وی نقل کرده- در فرائد السشمطین می‌گوید: «سید امام نسب شناس زمان 
جلال الدین عبد الحمید ... از پدرش امام شمس الدّین شیخ شرف فخار بن 
معد روایت می‌کند.» و نیز از علامه سید مجد الذین علی بن حسن عریضی 
و از علامه شیخ یحیی بن محمد بن فرج سوراوی- که این راوی و ابن 
عریضی نام برده از ابن شهر اشوب نقل کرده‌اند- به طوری که سید عبد 
الحمید مورد بحث در اجازه خود برای سید عبد الکریم بن طاووس در پشت 
کتاب المجدی فی انساب الطالبیین ابن صوفی نوشته است. مراجعه شود. 
شریف عبد الحمید کتابهایی در علم نسب نوشته که حسن بن سلیمان بن 
خالد حلی در کتاب مختصر البصائر خود مطالبی را از انها نقل می‌کند. و 
شاگردش سید احمد بن محمد بن مهتا عبیدلی در تذکرة الانساب از آن 
روایت کرده است. 

وی در سال 619 ه. از دنیارفت. 

هن کویم" صاخت کشف. اون در جلد سوم, صفحه 1069 می‌نویسد. 
وی ی ار و 
موسوی نسب شناس (متوفای سال 619 ه.) است که در مجلد بزرگی 
پیش از اسنوی نوشته است.» 

لیکن مطلب بر صاحبان الکشف و الهداية اشتباه شده آنجا که از عبد 
الحمید 
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رت سا اج ار 
او به «نیلی» ۵ کاهت. تین به«حلی» تعبیر می‌شود. اما ثعلبی نیست مگر 
این که توصیف به ثعلبی به اعتبار مادرش باشد که وی از ثعلبی‌ها بوده 
است! و هی آفز بو صاب: الکنت مشنه فد کم ار ند آلجمید زا 


لقب علم الدین باد کرده است. این لقب مال پسرش مرتضی علم الدین 


است. 


9 ی بش ی ان سوه یطاق خن ای یی اات مس 


و ی ی 
وی علامه ی جلیل القدر و بزرگواری بود؛ نقابت علویان 1 در 
نجف و کربلا و حله عهده‌دار بوده و کتابهای مشچری در نسب دارد. 
علامه نسب شناس آبن عنبه داوودی در کتاب العمدةء ص‌ 190 چنین 
می‌نویسد: «نقیب نقیبان, تاج الذین علی بن محمد بن رمضان نامبرده, 
معروف به ابن طقطقی, مقدرات با او مساعد شد و بقدری از اموال و باغ 
و زمین زراعتی فراهم کرد که قابل شمارش نبود!» ۱ 
«از جمله رویدادهای عجیبی که برای او رح داد این بود که در اغاز کار 
اراضی زیادی از املاک دولتی را زراعت کرد. وی در آن موقع ریاست 
سرزمین فرات را بر عهده داشت و محصول غله را در خانه‌ای انبار کرد که 
هنوز ناتمام بود و علاوه بر پرداخت حساب دولت مقدار قابل توجهی از 
غلات برای او مانده بود. قحطی سختی بین مردم افتاد. نقیب تاج الدین 
شروع کرد به فروختن غله‌ها, ابتدا با اموال معامله کرد و بعد در برابر 
آبروی مردم و سیس در برابر املاک غلهم ض داد به طوری که ان ترقی و 
گرانی, ضرب المثل شده بود, مردم می‌گفتند: گرانی ابن طقطقی , به این 
خاطر که هیچ کس چیزی برای فروش نداشت, جز او!» 
در گوشه‌ای از همان خانه سردابی زده بود که از آن جاأ غله را بیرون 
قی‌آورد شنبی بر ای رسید کین وارد سرداب شد, متوجه شد که چندین برابر 
اندوخته خود را فروخته است دستور داد تا راهروهای آنجا را بررسی کنند, 
دیدند غله‌ها در جای 
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خود است و دانه‌ها از آنجا پراکنده می‌شود و خواست تا آنجاها را ببندد 
نتوانست و پس از فروش اندکی- همان طوری که عادت در چنین مواردی 
بر این روال است- غلات تمام شد!» 
کا ر او بالا گرفت تا این که به سلطان آباقا خان بن هلاکو نوشت تا صاحب 
دیوان را بر کنا ر کند و او را , به جای وی بگمارد, و به سلطان اموال زیادی 
وعده ِ و ابراز علاقه ۱ کرد. نامه به دست وزیر شمس الدین 
جوینی برادر صاحب دیوان عطا ملک افتاد, کاغذی برداشت و چنین نوشت: 
کم لی انبه منک مقلة نائم‌یبدی سباتا کلما نبهته 
فکانک الطفل الصغیر بمهده‌یزداد نوما کلما حرکته 
چه بسیار اتفاق افتاد که چشم خفته و خواب آلوده تو را بیدار کردم و هر 
چه من آن را بیدار می‌کردم. باز خوابش می‌برد! گویی که تو کودک 


خردسالی در میان گهواره‌ای که هر چه آن را حرکت دهند, بیشتر خوابش 
می‌بردا! 

«نامه نقیب را نیز بهمراه این کاغذ نزد برادرش فرستاد و صاحب دیوان را 
آماده ساخت و او تصمیم گرفت که کزه‌هف را شبانه به سراغ صاحب 
دیوان بفرستد و این گروه حمله بردند, و تا جایی رفتند که گمان می‌کردند 
مخفیگاه اوست. نقیب به آنها دستور داد صاحب دیوان را دستگیر کرده و 
نزد او ببرند, اما صاحب دیوان همان لحظه بیرون شد و به سمت آن جا 
روانه گشت, و آن گروه را دستگیر کرده و فرمان قتل آنها را صادر کرد و 
بر اموال, املاک و ذخایر نقیب مسلط شد». 

می‌گویم: عبد الرزاق بن فوطی نقل کرده, می‌گوید: «در سال 672 نقیب 
تاج الذدین بن رمضان بن طقطقی در بیرون حصار بغداد به قتل رسید, 


گروهی از مردم حله , بر او شوریدند و با شمشیرها او را زدند تا کشته شد 
>« 


4- شریف شاه فخار بن معد موسوی حائری. 


قبلا شرح نسب وی در ضمن شرح حال پسرش شریف عبد الحمید گذشت. 

وی از فقهای بزرگ روزگار 
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خود و علامه نسب شناس و مورخ در اصول و فروع و جامع فضائل بزرگی 

و شرف بود, و خانواده فخا ر از بزرگترین خانواده‌های شریف بودند و به آنها 
خاندان آل فخار می‌گفتند. 

وی در نسب از استادش عبد الحمید بن تقی حسینی نسب شناس- که در 

پیش شرح حال او گذشت- و از پدرش معد بن فخٌار و نیز از ابن ادریس 

حلی و شاذان بن جبرئیل قمی و یحیی بن بطریق- صاحب العمدة- و 

دیگران روای یت کرده است. 

شحو ید آلخمیم بوسفتار میت اسهم حلی: و سید ری آلدین خی ده 

جمال الدین احمد پسران طاووس و صاحب شرایع- محقق حلی- و شیخ 

شمس الذّین عیینی و سید بن زهره و ابن ابی الحدید شارح نهح البلاغه از 

او روایت کرده‌اند. 

وی کتابهایی دارد از جمله: کتاب الحجة علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب. 

الژوضه فی الفضائل و المعجزات و المقیاس فی فضائل بنی العباس. از 

وی شرح حال مفصلی در بیشتر کتابهای رجال و انساب امده است. 


5- ابو طاهر محمد بن عبد السشمیع بن محمد بن کلبون عباسی بغدادی, 


علامه‌ای صلیل. القدر ی نب شامن که بر خیم شحره ات حنارسه 
داشته 1 "وی از خانواده‌ای معروف به نسب شناسی و تنظیم شجره 
رب 1۱ 
وی را می‌برد. 

را به صورت مشچر در اورده‌اند از او نام برده و می‌گوید: «از جمله 
کار نان اضان ان ده السفنم عطت سب ناس امه که کات 
الحاوی را به صورت مشجر در بیش از ده جلد در قطع متوسط درباره 
چنین خواندم: اين بنده از مشچرات و انساب و اخبار انقدر فراهم کرده‌ام 
که یک شتر جوان آن را نمی‌تواند ببرد.» 
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وی در 25 شعبان سال 643 ه. در بغداد از دنیا رفت و جنازه اش به حرم 
حضرت علی (ع) در نجف برده شد. 


6- سلطان ملک اشرف عمر بن ملک مظفر یوسف بن ملک منصور عمر بن رسول؛ 


اصلا از ترکمان غسانی و سومین پادشاه ال رسول یمن می‌باشد. ا ان رو 
به ایشان آل رسول می‌گویند که منسوب به فرستاده‌ای است به نام محجمد 
بن هارون ابو الفتح بن رستم. 
ملک اشرف.؛ خود می‌گوید که نسب ایشان به جبلة بن ایهم می رسد بنا بر 
این ایشان- به گفته خزرجی در العقود اللوَلویة- از نژاد عربند. وی موزخی 
نسب شناس و مدعی پزشکي بود. ِ 
خزرجی نیز در العقود الوَلوّية می‌گوید: «ملک اشرف در روزگار 
فرمانروایی خود به تحصیل علم پرداخت ۳ آن جا که در تعدادی, از فنون 
سرشناس شد و در دیگر علوم نیز دست داشت و کتابهای زیادی تالیف: کرد 
و فقه و حدیث و نحو را خواند, اما در انساب و طب به مقام بالایی رسید و 
در علم هیئت کتاب نوشت». 
وی 5و اما توجه خاص او به علم انساب و فضیلت او در این علم از 
کتانهانی که تالشت. کردم اشکار عی‌شود. وی کاب طر قة الاصطاب: فین 
معرفة الانساب را نوشته که کتاب ارزشمندی در نوع خود. و مشتمل بر 
اصول انساب عرب از قبایل غسان و عدنان می‌باشد و در سال 9 م. 
در دمشق به چاپ ر سیده است. و کتاب نحفة الأاداب فی الثواریخ و 
الاشایت واه لحار کم‌فر کنات رقم اد ان ای تفل فده استه: 
تواکه‌اس جلی افضل, در رساله خود از رسالهای, بط نام بفیه وت آلفنم 
تالیف جدش ملک اشرف. در علم انساب مطالبی نقل کرده است و از 
وا ی تا ای مهو کی کات ره 
و شلات اللات: تفر للم اسیاب, حواهر اسان ه اسر کر تاو 
نجوم المغنی در دامپزشکی و دیگر کتابها. ملک اشرف در شب سه شنبه 
بیست و سوم ماه محرم سال 696 ه 
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از دنیا رفت. 
می‌گویم: کتاب الطرفة را این جانب از قول محقق تیزبین شیخ عبد الواسع 
اتکی عای سصاحت هل اکن فی ساره لش و ار اد من 
الافای از کل اه ای کر اس ی که به ملق کات ما 
اشرف منتهی می‌گردد, روایت می‌کنم. 
ابو مخرمه محمد بن طیب بن عبد الله بن احمد حمیری شیبانی در تاریخ 
اسر وا اه ای 0 
هقاضر کیر. الاین زر کلی‌ سر کناب ااعلامر ع در.ض. 32 2 فاضل عفاضر 
عمر رضا کالم (ش فاض‌سال. 1009 ون در کناب مععم آلمه امین و 


ص‌‌ 6 و دیگران از او نام برده‌اند. و می‌گویم: میان ملک اشرف و حاکم با 
امر الله از ال عباس در مصر و ابونمی شریف مکه و عز الذین جماز 
اعرجی امیر مدینه و زین الدین کتبغا سلطان مصر» مکاتبات و مناظرات و 
ی و 
پزشکی نابغه بوده و در زمان او پیرامون مدح و نکوهش افراد به او 
ار ال سا ی شا ای ت09 





7 له «ییری رگن اه آلعین اب یو اه ید 


مشهور به آبن معیه پسر جلال الدین ابو جعفر قاسم بن فخر الدین حسین 
بن جلال الدین قاسم بن زکی الذین آبی منصور حسن نقیب بن زکی الذّین 
«رضی الذین» محمد بن ابی طالب حسن بن محسن بن حسین قصری بن 
محمد بن حسین خطیب کوفه, ابن علی معروف به ابن معية بن حسن بن 
حسین بن اسماعیل دیباج بن ابراهیم غمر بن حسن مثثّی بن امام ابی 
محمد الحسن المجتبی (ع). 

علامه جهان در علم نسب. اعجوبه روزگار در احاطه به انساب علویان. که 
مردی فقیه. محدث. اصولی و مفشر بوده است. 

وی از جمعی از علمای عامه و خاصه روایت دریافت کرده و نقل می‌کند, 
از جمله: شیخ عبد العزیز بن جماعه, و تاریخ اجازه وی مربوط به سال 
4 .. است. ۲ 

و از پدرش علامه ابو جعفر قاسم و از علامه حلی و پسرش فخر المحققین 
و سید رضی الذّین حسینی اوی شهید و سید علی بن عبد الکریم بن 
محفوظ و سید علم الدین مرتضی بن سید جلال الذین عبد الحمید و شیخ 
صفی الدین محمد بن سعید و شیخ نجم الدین ابو القاسم عبد الله بن جلال 
مطالبی را نقل می‌کند. 

و همچنین از سید جمال الدین یوسف بن ناصر بن حماد حسینی و سید 
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علوی راوندی ری یی تن نش الحسن موسوی و 
کال ال حون فم ای رات ی 

و از شیخ امین زين الدین جعفر بن علی بن یوسف بن عروه حلّی و شیخ 
آلدین عبد ات بن باه ی رن صاحت کتابهای فراوان. 9 
احمد بن علی بن غرفة الحسینی و سید مجد الدین ابی الفوارس محمد بن 
علی اعرح الحسینی. و از سید ضیاء الدین برادر سید عمید الدین پسران 
خواهر علامه حلی و شیخ شمس الدّین محمد بن غزال مصری کوفی. و از 
شیخ علی بن احمد مزیدی حلی. همان کسی که شاگردی او را نیز کرده 


۳ الدین محمد بن رضی الدّین علی بن مطهر و دیگران روایت کرده 
و گروهی نیز از او اموخته و روایت هی کنند؛ از جمله استاد ما شهید اول و 
اجازه‌ای نیز از او دارد که علامه مجلسی در جلد اجازات بحار نقل کرده 
است. و در اجازه شهید به یکی از شاگردانش, از ابن شریف با این عبارت 
نمجید کرده است: «سید عالم سعید نسب شناس,: اعجوبه زمان در تمام 
فضائل و آثار, تاج الدین ابو عبد اللّه محمد بن معیّه حسینی طاب ثراه». 
شهید نیز در مجموعه خود می‌گوید: «قاضی تاج الین نقل می‌کند: وقتی 
که پدرم به من اجازه طت دراو به من کاغذی داد و گفت: : بنویس؛ , وقتی که 
قلم را به دست گرفتم, گفت دست نگهدار, تو نمی‌دانی قلمت تو را به کجا 
می بر د. 
سپس اضافه کرد: استاد من وقتی که می‌خواست به من اجازه نقل حدیثت 
دهد همین کار را کرد و استادم به من همین حرف را زد و اين بزرگوار 
چندین بار به 
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من اجازه داد و به پسرم ابو طالب 7 7۱6 
ه. پیش از مردنش اجازه نقل روایت داد و دستخط وی در نزد من گواه این 
مطلب است ...» و از جمله شاگردان ایشان صاحب کتاب عمدخ الطالب. 
ابن عنبه داوودی است. 
وی دوازده سال همراه استادش ابن معیه بوده و از او استفاده می‌کرده و 
ِِ او در کتاب العمده می‌گوید: "«علم انساب در زمان وی به او ختم 
,۰ تا آنجا که می‌گوید (خلاصه گفتارش): «در شهرهای عراق نسب 
اه نماند مگر این که از او بهره‌ها برد.» 
و نیز از جمله شاگردانش سید علی بن عبد الحمید حسینی نسب شناس 
است وی داماد ابن معیه بود که با یکی از دخترانش ازدواج کرد و بدون 
اولاد از دنیا رفت. 
از جمله کسانی که در اواخر عمر آبن معیه از وی روایت ت کرده‌اند, اولاد 
استاد ما شهید اوّل. یعنی شیخ ابو طالب محمد. شیخ ابو القاسم علی و ام 
حسن بانوی اساتید دختر شهید است و از وی اجازه نامه‌ای به خط خود 
دارند که استاد ما شیخ حر عاملی آن را دیده است, همان طوری که از 
مجموعه شهید قبلا نقل کردیم. 
از قلم شریف اثار گرانبهایی تراوش کرده است از جمله: کتاب هداية با 
نهاية الطالب فی نسب آل ابی طالب که علامه نسب شناس سید ضامن 
بن شد قم در کتاب تحفة الازهار خود بصراحت از آن نام برده است. 9 
همچنین صاحب عمدة الطالب آن را نام برده و می‌گوید دوازده مجلد 


است. 


نسخه‌ای از آن را در کتابخانه علامه شیخ علی بن محمد رضا نواده شیخ 
اکبر کاشف الغطاء نجفی دیده‌ام. 

و کتاب الرجال در دو مجلد, و کتاب اخبار الامم در تاريخ, بیست و یک جلد 
و کتاب کشف االتباس فی نسب ال عباس و رساله الابتهاج فی علم 
الحساب. و کتاب منهاج العقال فی ضبط الاعمال و کتاب الحدود الژينبية و 
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الفلک المشحون فی انساب القبائل و البطون و کتابهایی دیگر در فقه, 
حساب, انساب و دیگر فنون. 

می‌گویم: معیّه- به ضم میم, فتح عین بی نقطه و یاء دو نقطه در پایین و 
مفتوح بر وزن سمیه- بر تاج الدین و دیگر افراد این خاندان اطلاق 
می‌گردد, زیرا جدٌ ایشان ابو القاسم علی, مادرش زنی به نام معیّه بوده 
است- آن طوری که ِ از استاد سید رضا موسوی نسب شناس بحرانی 
نجفی مشهور به ابن صائغ (متوفای 1339 ۰.) شنیدم- و این زن از خاندان 
انصار و از مردم بغداد بود. 

ابن معیه در هشتم ماه ربیع الثانی سال 776 ه. در تتهار له از یا رفخره 
پیکرش را به نجف اشرف بردند و در اطراف حرم شریف به خاک سپردند 
ان طوری که در مجموعه شهید اول به نقل از وی امده است- شرح حال 
او را بیش تفر کر سار لها هت ام ید مراجعه کنید. 


8- شریف نسب شناس سید امین الدین یا عز الدّین 


اه طالی اه بن ای یو لاه مد تن یت ار آفنی مد بن آنیعان 
حسن بن ابی المحاسن زهرة بن حسن بن ابی الحسن زهرة بن ابی 
المواهب علی بن ابی سالم محمد بن محمد حژانی بن احمد بن محمد 
صوفی ابن حسین حجازی بن اسحاق موتمن پسر امام جعفر صادق (ع). 
وی محدّث, فقیه. مفسر, نسب شناس, مورخ و عالم , به علم رجال, بود. 
حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب الذرر الکامنة فی اعیان الماأة الثامنة 
شرح حال او را آورده است که خلاصه آن خنین است: «وی در ماه رجب 
سال 717 به دنیا آمد و در ماه صفر سال 794 ۰. از دنیا رفت». 

شیخ فخر الدین بن علامه حلی در اجازه نامه خود به وی چنین می‌نویسد: 
«اجازه دادم به مولایم آقای طاهر اعظم, مفخر خاندان طه و پاسین. سرور 
ال ابی طالب و شرف خانواده نبوت, فخر عترت علوی. امام اعظم, افضل 
علمای عالم, اعلم فضلای بنی ادم. امین الدین ابی طالب» احمد بن محمد 
بن زهره حسینی». و تاریخ آن در 24 ربیع الاول سال 756 ه. است. 
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سید نسب شناس بدر الذّین حسن بن علی بن حسن بن علی بن شدقم 
حسینی موّلف کتاب زهر الژیاض و زلال الحیاض در شرح حال علما از وی 
روایت کرده است. 

نواده‌اش. نسب شناس سید ضامن بن شدقم بن حسن حسینی مدنی در 
کتاب تحفة الازهار خود از او روایت کرده و او را بسیار ستوده و در مدیحت 
او سخن را به درازا کشانده است. 

و نیز استاد ما سید محسن امین در کتاب اعیان الشیعه خود از او یاد کرده 
که خلاصه آن چنین است: وی از بزرگان سادات فاضل و از علمای برجسته 
آل عترت بوده و در علم نسب دست داشته و از جمله اساتید استاد ما 
شهید اوّل بوده است. 


9- سید شریف ابو الفضل, احمد بن محمد بن مهن 


تا ۱ بآ« 7( 
لین اسفری ااسام مس ین (ع). 

وی علامه‌ای بزر گوار و نسب شناسی ماهر, و از فضیلت ادب بهره‌مند بود 
و در علم نسب دستی قوی داشت. نزد علامه نسب شناس ابو القاسم 
علی بن عبد الحمید بن فخار بن معد موسوی قرائت کرده است. 

عید الر؟ ان ین فوطی مرا اد کروه ار کناب تایه الا تضار وی رنه 
که آبن فوطی نزد وی شاگردی و از او روایت کرده ایست. 

کتابهای: الدوحة المطلبية که برای شریف عبد المطلب بن شمس الدین 
علی نقیب بن مختار علوی حسینی تالیف کرد, و تذکرة الانساب یا التذکرة 
فی الانساب المطهّرة که نسخه‌ای از آن در کتابخانه امام رضا (ع) موجود 
است و یک نسخه خطی نیز در کتابخانه عمومی و موقوفه ما نگهداری 
می‌شود., و کتاب وزیر الوزراء و دیگر کتابها از وی است. وی در سال 675 
‌. از دنیا رفت. 


سید قرش تیک لطاب تین نیقی خی تفت 


که الله غمر مخارشن ای العاع مسلم ین آبی غلی محمدین مخید اشیر. 
بن عبید الله ثالث بن 
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امام سید الساجدین (ع). 

دخضردی عالم, فاصل وت انس ینوا خاندآنستی المخان آز بر ر زین 
خانواده‌های محترم هستند و انان به مقام نقابت نقیبان در عراق نیز 
رسیدند. و شیخ محمد بن علی گرگانی یکی از شاگردان علامه کتاب غاية 
البادی فی المبادی خود را به نام وی نوشته است و یک نسخه از این کتاب 
در کتابخانه امام رضاأ (ع) ثبت است. 

وی در آغاز ز کتاب می‌گوید که کتاب نامبرده را برای کسی نوشته است که 
هرگاه معانی را یاد کنند وی محور و چرخ آن و اگر عدالت را نام ببرند او 
هه ای 
نهفته آن است و یا اخلاق و صفات پسندیده را بچویند اوست که از پستان 
انس خورون اس وه با مس را اسان دار اه کوی نود و تک 
همه به او ختم می‌گردد و يا از نسبش بجویند ی 
قولیه الا موی اعام یه سا عالم, 

و نیز عبد الرژاق بن فوطی در معجم الاداب 7 ۳ توصیف 
و یل گرده و می‌کمیه از کاهای اتصاب: آناه ونر همه عاوم < 
آداب دنبنت داشته است. و استاد ما سید آمین غاملی نیز در اغیان الشبعه 
از او یاد کرده است؛ مراجعه کنید.» 

وی در سال 707 ۰. از دنیا رفته است. 


معروف به ابن طقطقی علوی, نسب شریف وی قبلا در شرح حال پدرش- 
در قرن هفتم- گذشت. 

وی در تمام فنون, علامه بوده؛ مورخ و نسب شناس برجسته و سرپرستی 
نقابت علویان را بر 9 داشته است. 

وی کتابهایی دارد از جمله: الفخری فی الاداب السلطانية و الدول 
4 و ان.زاابة والی موضل 1 و از 
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آن در سال 701 در موصل قارغ گشته است؛ کتاب تکارت اسلت: و 
اصیلی دز ساب به صورت مم رن معروف به مشچّر اصیلی که آن را 
سره خطی ار ان برد چاست. وی کته کی رم در سای 
عمومی موقوفه ما موجود است. از خداوند متعال توفیق می‌خواهیم که ما 
را در طبع و نشر آن یاری کند که آن بهترین کتاب در نوع خود و مشتمل بر 
مه مهمّی از شرح احوال و تاریخ وفاتهاست., و کتاب الغایات نیز از 
وست. 

ابن طقطقی در سال 660 به دنیا آمده و در سال 709 و به قولی 702 ۰. 
از دنیا رفته است. علامه قاضی نور الله حسینی مرعشی شهید در کتاب 
مجالس المومنین و عبد الزاق بن فوطی در مجمع الداب و استاد ما امین 
عاملی در اعیان الشیعه و دیگران در کتابهایشان نام او را آورده‌اند. 


و امه کال الف ات قطان یو زاف بیع ی مجیه 


معروف به ابن فوطی بغدادی. 

وی عالشی فاضل, , مورج» محداّت و نسب شناس بوده؛ نو کرون زیادی از 
مشاهیر روزگار سرآمد شد., او کتاب مقامات ر نزد موفق الدین ابو 
نزد شیخ محقق خواجه نصیر ۳ طوسی ۳ کرده و از او روایت 
نموده است., و در خزانه کتاب رصد خانه‌ای که خواجه در مراغه- از 
شهرهای ایران- بنا کرده بود, بهمراه وی بوده و از ان کتابخانه استفاده 
زیادی کرده است. زیرا در انجا چهارصد هزار کتاب در علوم مختلف 
اسلامی وجود داشته است. 

بعدها به بغداد رفت و کتابدار کتابخانه مدرسه مستنصریه شد که در آنجا 
هشتاد هزار جلد کتاب بوده و بیشتر عمر خود را در این دو کتابخانه به سر 
برد و به خط خودش چندین کتاب ارزشمندی را که در آن کتابخانه‌ها بوده 
استنساخ کرد. 

و اب ال سر 
دبک علمای له عفر بداتها کرد این که کته دی در نکر یکی 

از 
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ذهبی می‌گوید: «ابن فوطی, دانشمند برجسته و استوار. محدث حافظ 
مفید, مورخ جهان و فرد فوق العاده عراق بوده است. و صاحب کتاب غایة 
الاختصار او را به فاضل و علامه. توصیف کرده است.» 

وی تألیفات باق ور عفارک ولو مختافت,دارد که خقیی آنها را در کتاب 
تذکره نام برده است., از جمله کتاب ارزشمند وی مجمع للاداب که بر 
اساس معجم اسماء در معجم القاب مرتب کرده است و گاهی از این کتاب 
به نام تلخیص مجمع الااداب تعبیر می‌کنند و در چند مجلد در دمشق چاپ 
شده است؛ و کتاب در رالا صداف قی. غرز الاهوضاف: و کتابهاق. آلدرز 
اللاصعة فی شعراء اهل الماة السابعة, الثاریخ علی الحوادث. النسب 
المشجر, تذکرة من قصد الژصد, بدائع اللحف فی ذکر من نسب من 
العلماء الی الصنایع و الحرف, الحوادت الجامعة و التجارب النافعة الواقعة 
قی الماخ التابقة هعیکر کعانما: ۱ 

ابن فوطی در روز هفدهم محرم سال ۵42 . در بغداد به دنیا امد و در 
سال 723 ۰. از دنیا رفت. 


8 + شرت یو انلس ین اب آلکسن حمو و این بن خعید غام آلمنن 


بن ناصر بن محمد بن ابی الغنائم معمر بن ابی علی عمر بن هبة الله تقی 
بن ناصر بن ابی الحسین زید بن ناصر بن زید الاسود بن حسین بن علی 
کتلة بن یحیی بن یحیی بن حسین ذی الذمعة بن زید فرزند امام علی زین 
العابدین (ع). 

وی نسب شناس بوده و آبن عنبه در کتاب عمدة الطالب از او یاد کرده 
است. 


اه بش رش قفی اقوین اب الشتافن ممه طافی نی ی شرفت 


بن محمد بن جعفر بن ابی القاسم هبة الله, بن علی بن حسن بن ابی 
اصغر فرزند امام سید الساجدین (ع). 

ابن فوطی در کتاب مجمع الاأداب فی معجم الالقاب از او نام برده و پس از 
نقل نسب او, خلاصه گفتارش چنین است: «من به سال 707 ۰. در تبریز 
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خدمت او رسیدم. وی در عمارت مخدوم رشید مقیم بود, برای من به خط 
خود, از اشعارش دفتری نوشت. او را از سال تولدش پرسیدم گفت: در 
سال 677 ه. در بغداد به دنیا امده است. وی در نسب کتابی نوشته و در 
نزد نقیب آن را خوانده است.؛ او را دیوانی است بسان بستانی در بیش از 
ده مجلد ...» 

و نیز سید امین عاملی در کتاب اعیان الشیعه, ابن عنبه در عمدة الطالب و 
عمیدی در مشجر الکشاف شرح حال او را آورده‌اند. 


5- نسب شناس بو ن شریف شمس الدین, ابو المحاسن محمد بن علی 


بن حسن بن حمزة بن آبی المحاسن محمد بن ناصر بن علی اصم بن 
حسین بن اسماعیل بن حسین بن احمد بن اسماعیل بن حسین منتوف بن 
احمد بن اسماعیل ثانی بن محمد بن اسماعیل فرزند امام صادق (ع). 
حافظ ابن حجر عسقلانی در صفحه 61 جلد چهارم الدرر الکامنة نیز نسب 
او را به همین ترتیب اورده است. 

ی روز صحیح آن است که بین احمد صاحب الشامة و اسماعیل تانی 
واسطه‌ای وجود ندارد و سخن ابن حجر قابل توجه تیلست ؛ زیرا وی از علم 
سب آگاهی ندارد, و پندارهای واضحی در عبارات او موجود است که بر 
مراجعانش پوشیده نیست. 

خلاصه, ابو المحاسن آیتی از آیات الهی در احاطه به علم نسب و تاریخ 
بوده است به طوری که در کتاب الذرر آمده است وی در سال 715 . به 
دنیا آمده و در آخر ماه شعبان سال 765 ه. از دنیا رفته است. 

الدائم و ابو محمد بن اف تائب و میدومی که در مصر از او روایاتی را 
شنیده است. ۲ 

شمس الدین تالیفاتی دارد از جمله کتاب العرف الذکی فی اللسب الرژکی 
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که درباره نسب علویان نوشته شده, و کتاب الاکتفاء فی الصعفاء و تذکرة 
العشرة یعنی صحاح, موطا و مسند شافعی و ابو حنیفه, و ذیل تذکرة 
ابن فهد مکی در لحظ الالحاظ, صفحه 150, و سیوطی در ذیل تذکرة 
الحفاظ صفحه 364 از او نام برده‌اند از جمله تالیفات وی- بطوری که شیخ 
محمد زاهد کوثری در مقدمه ذیل تذکرة الحفاظ اورده است. کتاب 
الامتثال بما فی مسند احمد من الرجال ممّن لیس فی تهذیب الکمال 
است. 

و نیز از جمله تألیفات وی حاشیه بر کتاب العبر ذهبی است. و تعلیقی نیز 
بر میزان الاعتدال ذهبی دارد که بسیاری از مطالب نادرست مولف را در 
ان جا خاطرنشان کرده و نام جمعی را نیز بر ان افزوده است. و رساله‌ای 
در آداب ورود به حمام به نام الالمام دارد. 

وانگهی پوشیده نماند که وی جد سادات نقیبان شام است و از او 
فرزندانی باقی مانده, از جمله سید علی ابو القاسم نقیب دمشق. 

و آنچه از برخی کتابهای نسب به دست هی‌ایذد این است که نخستین کسی 
که از خانواده او به مقام نقابت شام رسیده سید ناصر است که نامش در 


سلسله اجداد سید شمس الدین آمد. 

سید محمد مرتضی زبیدی در تاج العروس شمس الدین را با عنوان حافظ 
نسب شناس و قاضی توصیف کرده است. 

شافعی (متوفای سال 842 ه.) در کتاب الژد الوافر علی من زعم ان من 
سمی ابن تیمیه کافر صفحه 28 درباره وی می‌گوید: «امام عالم عفیف 
حافظ ناقد ...» 


اه شیر اور تین یا سای این ور ی ای ی ین 


بن حمزة بن سلیمان بن علی بن حمزة بن ابی هاشم حسن بن عبد 
ات 

وکا دز کاب التفر الظاله فطالس‌ خارد که هاش یم است: نت 
مردی موژخ و نسب شناس و علامه‌ای ذوفنون بوده, مدّتی کارگزار 
سلطان یمن 
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جنوبی ملک مظفر رسولی شد. سپس او را ترک گفت, وی ملف کتاب 
کر هقی انا سار لا ات تا ار سکس سا سر 
کرده و رویدادهای هر سالی را با تنوجچه خاصی به شرح حال رجال زیدی 
مذ هب و سران ایشان. ذکر کرده و در سال 713 تألیف آن را به پایان 
رسانده است. وی کتابی در فضائل فاطمة الرّهراء (ع) و دیگر کتایها دارد. 
تا آنجا که می‌گوید: وفات وی در سال 714 0 بوده است. (اين بود مطالب 
البدر الطَالع. مراجعه کنید.) 

ی ها حمزية گروهی از سادات یمن‌اند که تسب ایشان به جعفر کین 
فرزند امام علی الهادی (ع) می‌رسد. و از جمله ایشانند خاندان حوثی که 
دانشمندان بزرگی هستند. و از آن جمله است سید ابراهیم بن عبد الله 
(متوقّای بعد از سال 1200 3 موَلّف کتاب نفحات العنبر بفضلاء الیمن 
کتاب نیل الوطر مراجعه کنید). 

و می‌گویم: حمزی مذکور در اين جا از اولاد جعفر فرزند امام هادی (ع) 
نیست, نباید غفلت شود؛ زیرا حمزی در کتابهای مربوط به یمن برد و 
خاندانداطاا ق عی شود 

استاد علامه ما در نقل طرق زیدیه سید محمد بن محمد بن یحیی بن زباره 
حسینی یمانی صنعانی در کتاب ملحق البدر الطالع فی اعیان القرن 
السّابع. صفحه 52, چاپ قاهره, به اين عبارت از او نام می‌برد: اين سید, 
ٍِ بت بوده- تأ آنجا که می‌گوید- وی 


7- علی بن عبد الحمید بن فخار بن معد بن فخار بن احمد 


بن محمد بن آبی الغنائم محمد بن حسین شبتی بن محمد حائثری ابن 
ابراهیم مجاب بن محمد عابد پسر امام موسی کاظم (ع) ملقب به علم 
الدین مرتضی که فردی علامه, ققبه, ادیب و نلسب شناس بوده ات 
علامه عبد الژزاق بن فوطی در کتاب مجمع الاداب خود می‌گوید: «وی 
عارف به علم انساب بوده و به خط خود بر کتابهای زیادی حاشیه نوشته 
است.؛ 
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من به خط خود او در مجموعه‌ای از او که سید بزرگوار نقیب عالم صفی 
الدین محمد بن علی بن طقطقی مرا بدان راهنمایی کرد. این اشعار را 
خواندم: 

طلاب العلی لا رغبة فی المکاسب‌تفرق مابینی و بین الحبائب 

رعی اللّه قلبا لا یزال متیماببیض المعالی لا بسود الذوائب 

و من طلب العلیاء آطلع دونهاصباح المنایا فی دیاجی الغیاهب» 

طالبان مراتب بلندی را میلی به کسب و تجارت نیست., بین ما و کرمهای 
شبتاب خاصراه است خداوند ن دلی را 1 عنایتش فرماید که همواره 
شیفته درخشش مقامات معنوی است نه دلبسته گیسوان سیاه. و هر که 
طالب مقام و مرتبه بالاست باید مراتب پایین از بامداد آرزو‌ها تا تاریکیهای 
قبر- را پشت پا زند. 

وی از پدرش. نسب شناس زمان؛ جلال الدین عبد الحمید- که در نسب 
شناسان قرن هفتم نام وی گذشت- از جدش فخار روایت می‌کند. 

و نیز نسب شناس, تاج الدین محمد بن قاسم بن معیه از وی روایت 
هی کنو: 

(به طوری که او خود در اجازه نامه اش به شمس الدین محمد بن احمد بن 
ابی المعالی موسوی نقل کرده است). , 

شهید در کتاب اربعین, ص 26 چنین می‌گوید: «حدیت پنجم, جدیئی است 
که سید علامه, نسب شناس,: فخر سادات, تأج الذین ابو عبد الله محمد بن 
سید عالم جلال الدین ابی جعفر قاسم بن حسین بن قاسم بن حسن بن 
معیه دیباجی در نیمه شوال سال 753 ه در شهر حله, از استادش. سید 
بزرگوار, نسب شناس, علم الدین مرتضی, علی بن عبد الحمید بن فخٌار 
موسوی از قول پدرش و از جدش, نقل کرد ...» 

وی تا سال 705 زنده بوده و کتابهایی دارد, از جمله الانوار المضيتة فی 
احوال الامام المهدی (ع) و الذر التضید فی مراثی الامام الشهید و دیگر 


استاد ماء, نوری در کتاب مستدرک خود و سید امین عاملی در اعیان الشیعه 


و محقق خوانساری در روضات و دیگران شرح حال او را آورده‌اند. 
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عازسه نو سلیتام خآفودیی آنی افطل ححو تاکشی 


متوفای سال 731 ۰. نسب شناس,: مورخ ثقه مشهور. 

وی تألیفاتی دارد از جمله: کتاب روضه اولی الالباب فی معرفة الثواریخ و 
الانساب که در این کتاب از پدرمان آدم ابو البشر شروع کرده و رویدادها و 
انساب را از زمان خود تا سال 712 ۰. نقل کرده و آن را با نام سلطان 
علاء الدین ابو سعید بن سلطان محمد اولی بیوخان بن سلطان ارغون خان 
مغول آغاز کرده است. ۱ 

اين کتاب در نوع خود, بسیار سودمند و ماخذ مهم و مصدر اصلی کتاب 
جامع التواریخ رشید, الدین فضل الله طبیب است, من نسخه ناقصی از ان 
را دیدم که بیانگر اطلاعات ینار هه است درباره انساب. 

در کتابخانه سلطان نظام شاه ملک حیدر آباد دکن نسخه کاملی از آن به 
شماره 494 در بخش تاریخ موجود است که 379 صفحه دارد. 

ناگفته نماند که صاحب کشف الظنون از این کتاب با نام روضة اولی 
الالباب فی تاریخ الاکابر و الانساب نام می‌برد, اما نام درست ان همان 
است که گفتیم. 

فاضل اسماعیل پاشا در هدية العارفین. ج 1 ص 360 از او یاد کرده و 
ی اند «وی از شعرای دربار سلطان غازان خان بوده و دیوان شعری 
دارد و کتاب روضة اولی الالباب فی تاریخ الاکابر و الانساب, از اوست». 


ای ی اقا این بیان اک ان سس واه 


بن یوسف بن عمر بن علی بن رسول که نام وی محمد و مشهور به رسول 
بوده است.؛ از ان جهت که خلیفه عباسی او را به عنوان سفیر به شام و 
ق تاه وه اراد وکا نمی 

او از فضلای ملوک و پادشاهان است. مردی محدذت., فقیه. نسب شناس. 
موزخ, ادیب. مفسر, کاتب. شاعر, پادشاهی زیرک و بیدار و دور اندیش. 
انساب و سیره عرب و پادشاهان بوده است. 
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وج تالیقات تیکفیی دارد از حمله: ترهه العیون فی: ار طیانت: | تون 
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رجی می‌گوید: «کسی نظیر این کتاب و بر اين منوال ننوشته و کتاب بسیار 
سودمندی است». 

از جمله کتاب العطا يا السنية فی المناقب اليمنية که مشتمل بر طبقات 
فقهای یمن و بزرگان و پادشاهان ۵ ویر ان ان دیار است. 

وراز جمله کتاب نز هه الابصار فی اختصار کنز الاخبار, تلخیص تاریخ آبن 
بلاد الیمن. 

در روز عید فطر سال 138 0 در شهر مقدس قم کتابی از او درباره 
اساب: فبانل عرب وندم که,وز آخر آن مخضزی از انتناب قی اسرایل 
آمده بود. آن را در روز چهارشنبه ششم جمادی الثانی سال 3 77 0 به 
پایان رسانده و از جدش ملک اشرف- که قبلا نامش گذشت- روایت 
می کند. 

وی در روز جمعه, بیست و یکم ماه شعبان سال 778 ه. از دنیا رفت. 

سید حسنی مغربی فاسی در کتاب العقد الثمین جح 5 ص 94 از او نام برده 
و می‌گوید وی تسب شناس بوده است؛ زرکلی در الاعلام 0 4 ص‌‌ 26 و 
فاضل چلیی در کشف الظنون ج 2, ص 1142 و سخاوی در الاعلان بالتوبیخ 
لمن ذمّ الثّاريخ, ص 134 و فاضل اسماعیل پاشا در هدية العارفین ج 1, ص 
137 و دیگران از او یاد کرده‌اند. 
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اشاره 


شریف نسب شناس سید عز الدذین ابو طالب حمزه دمشقی بن احمد بن 
علی بن محمد بن علی بن حسن بن حمزة بن محمد بن ناصر بن علی بن 
امام صادق (ع). 

فقیه, نسب شناس, مورخ. متکلم و عالم به علم رجال. 

حافظ سیوطی در کتاب نظم العقیان فی اعیان الاعیان. ص 106, چاپ 
نیوبورک, از او یاد کرده و پس از بیان نسب وی خلاصه گفتارش چنین 
ست . 

وی در حدود سال 820 ه. به دنیا آمده و در نزد تقیْ بن قاضی شهبه و 
دیگران علم فقه آموخت و بر امثال و اقران خود فائق آمد. 

از حافظ آبن حجر عسقلانی حدیت آموخته و بر بعضی از نوشته‌های او 
کرده است., از جمله: فضائل بیت المقدس و الایضاح شرح بر تحریر الثنبیه 
ای مرا ی ی 
المنتهی فی وفیات اولی الثهی, التتمات علی المهمات. الالغازفی الفقه و 
الیل علی طبقات ابن قاضی شهبه. ابو طالب در روز یکشنبه دوازدهم 
ربیع الااخر سال 874 ه. از دنیا رفت. 

هی دون وی کتابهایی در انساب دارد از جمله: اشرف الانساب که من 
نسخه‌ای از آن را به خط نواده‌اش در دست استادم (در علم نسب) سید 


ر ۱ 
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موسوی بحرانی غریفی نجفی صائغ دیدم. 


1-- شریف سید حسن بدر الدّین مشهور به بدر, 


بن یحیی بن 0 بن 9 مقیم مغرب فرزند عبد الله محض بن حسن 

مثنی پسر امام حسن مجتبی (ع). 

وی مردی نسب شناس, علامه, محذث, فقیه, مورخ. شاعر و عالم به علم 

رجال بود. 

سخاوی در کتاب الضوء اللامع, 0 3 ص‌‌ 123 از او یاد کرده, و یس از نقل 

نسب وی؛ خلاصه گفتارش چنین است: *وی از وادی آشی مغعربی و 

شنووفت. مطالبی. اخوخی» ۴ آن سا که می وید «وق کالیقانی دارد از 

جمله: 

کتانن خواندتی در اداب حمام که دانشمندان آن زمان مانند بلقینی. غماری 
و ابن مکین و دیگران بر آن تقریظ نوشته‌اند. گروهی از جمله برادر 

تا بدر الدین حسن بن محمد ناصر الدین بن ایوب نسب شناس از او 

دانش آموخته‌اند. > سپس می‌گوید: «وی 0 به انساب اشراف بود, و 

می‌گفت که مادرش علوی حسینی است که استاد ما- یعنی آبن حجر- نسب 

آن بات و تسب وی زا اورذه است, و نیز می‌گوید: مادر پدرش به نام صفیه 

خاتون دختر خلیفه المستمسک باللّه محمد بن حاکم عباسی بوده است». 

قف اند این ضورت: نشب که. از قول او نقل. کردیم با انجه. که. سید 

مرتضی زبیدی صاحب تاج العروس در تعلیقاتش بر کتاب بحر الانساب 

عمید الدین نجفی آورده, متفاوت است, به شرح حال برادر زاده‌ اش سید 

ان اه 

وانکمی از ستخی: اضر و ابا به ذشت فی‌اند که. سید سین ند 

الذین مورد بحث نوه دختری سید نسب شناس حسن بن علی بن سلیمان 

حسنی است؛ (مراجعه کنید). سید حسن بدر الدین در زمان خودش به سید 

تسب شناس معروف بوده است. 

در کتابخانه ظاهریه شام از نوشته‌های او کتاب نزهة القصاد فی شرح 
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الاقتصاد لکفاية العقاد موجود است که متنی منظوم درباره عقاید شهاب 

الذین احمد بن عماد بن یوسف (متوفای سال 808 ه) می‌باشد. 

وانگهی در فهرست کتابخانه ظاهریه, نام ایشان. حسین- به صورت مصغر- 

و سال وفاتش 6 هم ضبط شده است, و این با آن چه از سخاوی نقل 

کردیم موافق نیست, و لیکن در این که ایشان از بزرگان قرن نهم است 


و نیز فاضل مورخ اسماعیل پاشا بغدادی در کتاب هدية العارفین ج 1 ص 

296 از او باد کرده و خلاصه گفتارش دربارم او چنین است: «مشهور به 

المکنون فی القبائل و البطون و کتاب نفائس الذُرر فی فضائل خیر 
قرب 

فاضل معاصر عمر رضا کخاله متوفای سال 1408 ه. در کتاب معجم 

المولفین ج 3, ص 276 نام او را آورده است. 


2ص شید و الم فصیر ال من لین کال السیی یا تفای 


بن علامه ذوفنون ی رن الذین صاد ی مشهور به 
مدفون در بقیع, پسر امام زین ۳ (ع 

علامه, مورخ, نسب شناس, ریاضی دان,: و عالم در علم حساب و رجال. 
تألیفات اززنده و آنار مفیدی دازد: از جمله کتاب تاریخ طبرستان, که در آن 
خاندان والا و جد خویش میر بزرگ را نام برده و شرح سلطه آنان را بر 
۱ ۱ ۱ 0 و ۱ 1 
و خوش لفظ, مورد اعتماد موژخان ی شناسان که چندین بار در 
پترسبورگ و سه بار در تهران و جاهای دیگر , به چاپ رسیده است. در این 
کتاب از گروهی از هلاه بدرتفی سک تسیر آلدین میرن تدای خی کید 
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از حفله آارمفت کات انش بلان هد دناد اه رت 2 
رابینو (متوفای سال 900 ه) در رشت به چاپ رسیده است. 

شرح حال وی در کتاپ ريحانة الادپ ج 4, ص 12 علامه میرزا محمد علی 
خیابانی بزبری و فر آار الشیعهه علایه شخ عید العز جواهرت تحفی: و 
در الحصون المنيعة علامه شیخ علی بن محمد رضا بن موسی بن شیخ اکبر 
کاشف الغطاء و کتاب الثدوین فی جبال شروین اعتماد السْلطنه و مجالس 
المومنین علامه قاضی نور الله مرعشی شهید, و در کتاب حبیب الشیر و 
کبکر کنایها آضده انفت. 


شش سید نهاع این غلی من یات این عید الگریم ی .ید الخفید خی علوی جلی 


نسب شریف وی به زید شهید فرزند امام سید الساجدین (ع) می‌رسد. 

وی مردی فقیه, نسب شناس, مورخ, عالم به علم رجال, زاهد, پرهیز کار و 

ثقه بوده است. صاحبان کتب سیره, او را نام برده‌اند و از او تمجید زیادی 

به عمل آورده‌اند, از جمله فاضل اسماعیل پاشای بفغدادی در کتاب هدية 

العارفین. ص 72, چاپ استانبول از او یاد کرده است. 

عبارت وی چنین است: «اصل وی از نیل و ساکن نجف, معروف به نسب 

شناس شیعه امامیه بوده و در حدود سال 800 ه زنده بوده است. کتابهای 

الانصاف فی الرد علی صاحب الکشاف. الانوار البهیه فی الحکمة الشر عیه, 

ایضاح المصباح لاهل الصلاح, الدژ اللضید فی تعازی الامام الشهید. سرور 

اهل الایمان فی علامات ظهور صاحب الزمان. الجزاف من کلام صاحب 

الکشاف و السلطان المفژح عن اهل الایمان از اوست.» 

علامه میرزا عبد الله افندی اصفهانی در کتاب ریاض العلماء و سید امین 

عاملی در اعیان الشیعه و علامه خوانساری در روضات الجنات و علامه 

میزا مخمد علی خیابانی ثبر بزی در ریحانة الادب نام او را آورده‌اند. 

محدذث قمی, حاج شیخ عباس در کتاب الکنی و الالقاب ج 2 ص 94, پس 

از نمجید زیادی از او قی وید «وی از جمله شاگردان فخر المحققین و 
شهید اوّل 
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حلی ح کتاب العده, از وی کسب علم کرده ۳3 


بن عنبه اصفر بن علی بن عبد اللّه بن محمد- که از حجاز به عراق آمده 
بود- فرزند یحیی بن ,محمد بن داوود بن موسی تانی پسر عبد الله بن 
موسی جون بن عبد اللّه محض بن حسن مثنی فرزند حسن مجتبی (ع). 
وی علامه جلیل القدر. نسب شناس, نقه, پرهیز گار, فقیه, محدث و ادیب 
بود. داماد سید تاج الدین بن معیّه نسب شناس بوده است و در نزد وی 
دوازده سال شاگردی کرده و علم نسب و دیگر علوم را از او آموخته 
ست . 

احمد بن علی از بزرگان علمای امامیه و در تمام علوم و فنون برجسته 
بوده است. 

وی در سال 736 ه. برای انجام فریضه حج راهی حجاز شد و در حجاز با 
شریف محمد بن محمود بن احمد بن رمیثه در مکه ملاقات کرد. سپس در 
سال 776 ه. سفری به دیار فارس کرد و وارد اصفهان شد, و در آن جا با 
نقیب شریف الدین حیدر بن محمد بن حیدر بن اسماعیل بن علی بن حسن 
فاص و 

آن گاه در زمان امیر تیمور گورکانی به سمرقند رفت و در آن جا با شریف 
عا این بو امن فد ادن مهد بت ی ام اس تس ار 
بن محمد بن معمر حسینی از بنی کتیله ملاقات کرد. 

سپس در سال 776 ه. به هرات رفت و آن گونه که خود در کتاب عمدة 
الطالت:سی وید قبر کید الله : اس ند االعست مقر ار را 
زیارت کرد. 

وی کتاماییت داید از حمله کناب عمده | لطالت فی تست آل آنی:طالی: که 
در سال 814 ه بنا به درخواست جلال الدین حسن بن عمید الدین علی بن 
نقیب نسب شناس ابو محمد حسینی نوشت, و اين کتاب تا کنون چندین بار 
در هند. نجف اشرف. قاهره, ایران و جاهای دیگر , به چاپ رسیده است و 
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تحفة الطالب و کتاب بحر الانساب فی نسب بنی هاشم, مشچر می‌باشد و 
کتاب التحفة الجمالية فی الانساب به فارسی که نسخه خطی آن در 
کتابخانه عمومی وقفی ما موجود است. و کتاب الفصول الفخرية فی اصول 
البرية و عمدة الطالب الکبری که به چاپ نرسیده است و یک نسخه کامل 
است. 


احمد بن علی حدود سال 748 ه. به دنیا آمد و در هفتم صفر سال 828 ه. 


در سن نزدیک به هشتاد سالگی در شهر کرمان از دنیا رفته است. 

شرح او را بسیاری از موژخان و دانشمندان رجال و نسب شناسان 
ورده‌اند. 

نقل کرده (بعنی از استادش, تاج الدین ابن معیه, از استادش علم الدین 
درا ی سل یی اس ی ار 
او از جدش شریف عمری) روایت می‌کند. 

ای ای ایا امس ای فاص مر عفن 
المنيعة و مدرس خیابانی در ریحانه و دیگران از او نام برده‌اند. 


نقیب اشراف, وی علامه جلیل القدر. نقیب. نسب شناس, برجسته در علم 
انساب و مشچر نویس 

ویر در نسب شناسی, "۳ الانساب را به صورت مشجر نوشته است, و 
در آن کتاب نسب اهل بیت و خلفای بنی عباس و بنی فاطمه مصر و بعضی 
ار فرشا با عستصر کرد است.: 

اس ان رس رل ای ای ابا در راما متس مت > 
مبسوط؛ دوم در کیفیت تبوت نسب از نظر نسب شناسان؛ سوم, درباره 
ما فص ی را اصا حات سس یار احصای کست هام 


یه نلتللف 
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را که نام برده است, شریف ابو الحسن عمری مولف کتاب المجدی فی 
اشتات الطالنن آسشته 

او اين کتاب را برای فرزندش تألیف کرده و در مقدمه کتاب می‌گوید: 
«باری من این کتاب را برای فرزند گرامم مولی نقیب طاهر ماجد فاخر 
مرتضی؛ ؛ افتخار آل عباء سید سادات اشراف. تاج آل عبد مناف, برگزیده 
آل سید المرسلین ابو طیب طاهر نوشتم. خداوند از ان کتاب بهره‌مندش 
سازد». 

در آخز کتاب خنین آمده آنتست» «نوشته حسن بن عبد بن احمد حسینی 
نسب شناس. مشهور به سید رکن الدین نقیب اشراف در محرم سال 
873». 

فسته خی این ابر کاشانه سصوی موجوه ات :هک تسه خی 
دیگر و یک نسخه عکسی نیز در کتابخانه عمومی وقفی ما نگهداری 
می‌ شود. 


6 علامه نسب شناس, ابوالفضل محمد کاظم بن ابی الفتوح اوسط بن ابی الیمین 


علی بن محمد بن هارون بن جعفر بن عبد الحمن بن حسین بن صفی 
الدین احمد بن ابی المعالی اسحاق, مشهور به موّید بالبراهین بن ابراهیم 
عسکری ابن موسی ثانی ابی الحسن بن ابراهیم فرزند امام موسی 
الکاظم (ع) 

وی در علم نسب مهارت داشته و برای جمع اوری انساب به شهرهای 
زیادی از جمله یمن, مکه مکرمه و شام سفر کرده است و در غوطه 
دمشق با سید ابراهیم کامل بن موفق الدین احمد موسوی ملاقات کرده و 
میان ایشان مباحثاتی در علم نسب و دیگر علوم اتفاق افتاده است. 
ابوالفضیل دختر زاده سید محمد بن فخر الدین بن حجب بن نظام اسمر از 
اولاد سید ضیاء الدین سامی بن هبة الله بن علی بن علی بن علی بن حمزة 
بن اسماعیل بن ابراهیم بن حمزة بن جعفر بن ابراهیم اصغر است؛ وی 
اثاری دارد از جمله کتاب النفحة العنبریه فی انساب خیر البرية که یک 
نسخه خطی و یک نسخه عکسی از ان در کتابخانه عمومی موقوفه ما 
موجود است. زادگاه وی در شهر دهلی هندوستان 
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بوده است. 

وی به زمین دهلی پا نهاد. سید تاج الذین احمد بن جعفر در سال 609 ه 
بود؛ توضیح آن که سلطان شهاب الذین وقتی که بابل, غزنه. طوس و بلخ 
را متصرف شد., بنده‌ای را به سیصد هزار دینار خرید و نام او را شمس 
الدین نهاد و دستور داد تا او را تربیت کردند و پس از آن که بخوبی تربیت 
شد, دخترش را به همسری او دراورد. بعدها سلطان شهاب الدین از دنیا 
رفت و کار سرزمین هند به شمس الذین استوار شد و او مردی خوش 
اخلاق بود؛ شبی پیامبر (ص) را در خواب دید که دارد حوض معروف به 
حوض شمسی را حفر می‌کند. وقتی که از خواب بیدار شد دید که از همان 
محل آب می‌جوشد و پیامبر (ص) را در خواب دید که به او دستور می‌دهد 
تا از خمس غنائم هندوستان زمینی بخرد و آن را به سادات اختصاص دهد, 
او آن را خرید و اکنون همان زمین مشهور به «سهی» است.» 

به یر الذین پادشاه غزنه نوشت که از خاندان طالبیون کسی که عهده‌دار 
آن کردد. به:هند تفرسد: خر کته هار هرن چه دهرید. آحدنده نیو تاج 
الدین. سید ضیاء الدین. سید محمد مشهور به کیسدوار و سید علی بخاری 


که سلطان شمس الدین علی, دخترش را به سید تاج الدین نامبرده. تزویج 
کرو ارات مالعا مکی به یه لماح اه کرد 


7 اب اافتاین رود اجیم اب اقوتیر اننم عای فت طااش 


وق تا اسماعیل فرزند امام 0 ۱ 4۳ 3 قرن هشتم در 
شرح حال جدش ابو المحاسن نامبرده گذشت, بدانجا مراجعه کنید. 

شهاب الدین احمد از جمله بزرکان فقه, حدیبث, رجال, ادب, تاریخ و نلسب 
زمان خود, و جدش معروف به حافظ شمس الدین ابو المحاسن دمشقی 
بود و هر دوی آنان از خاندان تژاز 0 شام و نقابت اشراف در این خاندان 
بودند. 

سخاوی در الثبر المسبوک. ص 106 می‌نویسد: «شهاب الدین احمد در 
سال 
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تا ام مت ار اه سس کی اضف مایت اافاان 
بن عبد الحق و ابو الیسر بن صائغ و زينب دختر محمد بن عثمان کردی و 
افراد بسیار دیگری روایت شنیده و نقل کرده و فضلا نیز از او روایت 
شنیده‌اند و او رئیس موذنان مسجد جامع دمشق بود. 

«شهاب الدین در ماه ربیع الاخر و به قولی در آخر ماه صفر سال 9489 از 
دنیا رفت و در کنار قبر پدرش در گورستان باب توما ؛ به خاک سپرده شد, و 
پسرش علامه حمزه عز الذین به جای پدرش در سمت ریاست موذنان 
قرار گرفت». 

می‌گویم: سخاوی در ذیل الثبر المسبوک نقل کرده و ق کوناذ" «وی نسب 
شناس و جامع انساب اشراف.؛ بویژه اشراف دمشق و بلاد مصر و حجاز 
بوده است». 

و نیز می‌گویم: گروهی از اين خاندان, در فنون علمی از جمله نوایغ و 
بزر گان علم بودند که ر ما در مشچره مخصوص این خاندان در کتاب 
رها ای ای سر ام ای سیر ند انا سر 
انتمم ام آفنت ‏ 


ادیب, فقیه, محدت. نسب شناس,: صاحب ۳ خوش و زیبا. 

سخاوی در جلد اول از کتاب الصوء اللامع, ص 263 او را یاد کرده و تمجید 
بسیاری نموده ان «وی منشی دیوان سلطانی گردید». 

خزرجی در تاریخ یمن ضمن وقایع سال 9۱00 0 از او باد کرده است, 
مراجعه کنید. وی اطلاعات کاملی از انساب عرب و سلسله قبیله‌ها, 
بخصوص انساب هاشمیون داشته است. و در کتابهای انساب مطالب زیادی 
از قول او نقل کرده‌اند. 


9- سید محمد بن جعفر حسینی 


که در اصل اهل مکه بوده و در هندوستان به دنیا آمده و در آن جا 
وی دانشمندی فاضل, محذث., عارف سالی. نسب شناس آگاه و از اقطاب 
سلسله معروف به جشتیه بوده است. 
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صاحب خزیدة الأأصفیاء 0 7 ص‌ 02 از او نام برده و لمجید فراوانی 
درباره او کرده و می‌گوید: «وی از بزرگان خلفای عارف,ٍ مشهور به شیح 
نصیر الذین محمود, مشهور به چراغ دهلی بوده است». تا آنجا که می‌گوید: 
«سلطان بهلول لودی از مریدان سید و مخلصان او بود, و اين سید در سال 
1 ه. از دنیا رفت و آرامگاهش در بیرون شهر دهلی در (سرهند) مزار 
مشهوری است». 

اولاد علویان و ذراری ائمه طاهرین (ع) را کرد اورده و نسب سید محمد را 
به تفصیل نقل کرده و انساب بیشتر سادات هند را اورده است. و کتاب 
بحر المعانی در عرفان, که در اين کتاب مطالبی بر مذاق این قوم نقل 
کرده که مایه شگفتی خواننده است, و دیگر کتابها. 


نقیب بحرین. پسر سید ماجد بن محمد نقیب بحرین, که در اصل اهل مدینه 
بوده و معروف به عبدلی رفاعی بحرانی است. 

وی مردی دانشمند و فاضل و نسب شناسی ماهر و برجسته بوده است. 
چندین کتاب در علم نسب نوشته از جمله: کتاب الزبدة فیما علیه من 
ذراری السبطین العمدة کتابی است که در ان انساب اولاد امام حسن و 
امام حسین (ع) را به صورت مشچر در اورده است و نسخه عکسی ان 
کتاب در کتابخانه عمومی وقفی ما موجود است, اصل نسخه نیز در 
کته سمانیه انتا تنعل سخو‌ط می‌باشد. و کاب آلفتی فن المشتار من 
الزیدق ق الفهده از این کناب بر کته عکسی ور کایشانه وهی 
وقفی ما موجود است. ۱ 

وی در مقدمه این کتاب می‌گوید: «من از اغاز جوانیم همواره سرگرم 
مطالعه کتابهای انساب- اعم از مبسوط و مشچر- بودم و مطالب پراکنده 
وا در این باره خمع می‌کردم که جوو آز بر گترين, خدمات به خاندان, بای 
پيیامبر است ... در اوایل اين سال با برکت, مشجری فراهم کرده و آن را 
زبدة الانساب نامیدم که پیش ات ان مشجر دیگری به نام عمدة الاحباب فی 
الانساب فراهم کرده بودم, این دو مشجر را 

محر الا ای رم سس ار هت 1 

از مشجر ابن فخار- قدس سزم- و از مشکاة سید حمیدی- قدس سزه- و 
از کفاية النقباء سید 0 تاج الدین رفاعی برگرفته بودم», و خطوط 
مشجرات را در مشچر فراهم شده نوشتم و نسب پاک خویش و سلسله 
خاندان نورانی خود را نیز به انها ملحق کردم و این مشچر مختصر را از آن 
دو کتاب خلاصه نمودم ..,» 

سید علی مورد ذکر در سال 848 ه در سن 8 سالگی از دنیا رفت. 
فاصرای را ات ‏ وحی وا ی 2 


قرن دهم 


ات قطن اقفر سوه ند آااه زد وه انیم یط 


بن حسن بن علی بن محفوظ بن قاسم بن عیسی بن علی بن علی بن 

محمد بن محمد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن مبارک بن مسلم بن 

علی بن حسن بن حسین بن حسن صئوجة بن محمد بن اسماعیل بن محمد 

بن اسماعیل فرزند امام جعفر صادق (ع). 

وی مردی نسب شناس, ثقه, محدت, فقیه, موژخ امامی در قرن دهم بوده, 

در فن شجره نویسی انساب مهارت داشته و در احاطه , به انساب علویون 

بزرگوار, ورزیده بود. 

وی تالیفات مهم و رسائلی درباره انساب سادات هاشمیون دارد از جمله: 

حاشیه بر عمدة الطالب و رساله‌ای در نلسب مرعشی‌ها, که نسخه‌ای از 

کتاب عمده الطالب الوسطی, ابن عکلبه داوودی نسب شناس به خط این 

سید بزرگوار نزد ما موجود است و در آخر آن شجره نامه سادات مشهور 
به آل صنوجه, نیز به خط وی آمده است. 

در آخر آن نسخه چنینر می‌نویسد؛: «نوشتن این کتاب توسط بنده محتاح 

گنهکار و نیا مند به درگاه ِِ بخشنده بی‌نیاز, عبد ال بن جسن بن 

۱ ۱ ۱ تک 00 ۳ ۳/۵۲ 

امام جعفر صادق (ع) در روز 
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چهاردهم ماه رجب سال 973 ۰ پایان گرفت. خداوند او و والدینش را 

بیامرزد». 

و در پشت کتاب نیز به خط خودش چنین نوشته است: «مقابله و تصحیح 

اين کتاب- جز آنچه به چشم نیامد و به فکر نرسید- از روی کتابی که 

استنساخ شده بود؛ انجام گرفت و آن. کنات نیز با نسخه صحیحی مقابله 

شد, در روز جمعه 7 ماه رجب سال 973 0.» 

از این رساله چنین بر می‌آید که اين محفوظ پاورقی و اضافاتی بر کتاب 

تاج الدین بن معیه استاد داوودی نوشته است. 

باری, از اين سید بزرگوار در زبان نسب شناسان به ابن محفوظ نسب 

شناس تعبیر می‌شود و ما کتابهای نسب را از وی با سند خود نقل کرده و 

به او می‌رسانیم و ابن محفو ظ خود از صاحب العمده با واسطه میرز | 

حسین بن مساعد کرمانی- که در اینده شرح حال او خواهد امد- روایت 

عف گنه ( ترجه کن . ۱ 

کف نی دصاف کانمایی او ار اه رساله دم انم ور رن 

نسب علامه سید محمد مریخ.» که از تالیف آن در نوزدهم ماه رجب سال 


(973) فراغت يافته. و کتاب تذییل انساب المجدی و رساله‌ای درباره 
تسب والیان حویزه, و رساله‌ای در نلسب ال طباطبا, و رساله‌ای درباره زید 
شهید و حاشیه بر کتابهای: فقیه و تهذیب. 


2- علامه بزرگوار. شریف حسین بن مساعد بن حسین بن مخزوم 


حسنی حائری. 

وی مردی نسب شناس, ثقه, فقیه, محدّث., دانشمند بسیار رز و مرجع 
امور شرعی در ایران بود, در زبان نسب شناسان گاهی از او به ابن 
مساعد و گاهی کرمانیر دام برده می‌ شود, چنان که گاهی به صاحب عمد ۵ 
لاه آن که, عظمت حسین بالاتر از آن است که بیان شود وی 
بیش از صد و بیست سال عمر کرد. او از صاحب عمده روایت می‌کند و 
ابن محفوظ نیز از وی نقل روایت می‌کند. 
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باری من در شهر قم مشچره‌ای از سادات تفرش افطسی دیدم که به 
تصحیح این مرد بزرگ و سید محمد بن کمونه مورد تصدیق و تصحیح قرار 
گرفته بود و تاریخ نوشته به ماه محرم الحرام سال 917 ۰. می ر لسید. 

نظر استاد بزرگوارم سید محشّد رضا بحرانی صایغ نسابه نجفی این بود که 
زوانت انن:مساعد ارتضاحب: آلعفده بدون وا سظه است: 

می‌گویم : آبن مساعد تألیفاتی دارد از جمله تحفهة الابرار فی مناقب ان 
الاتمة ااظهار غایفم النتلام قوف بر کوار فطالت ای ساب را از کاهام 
تزرکان غلهای.عافه: فعل کرده و انن. کتات. از جهله ایم.-«بخاو. الانوار 
مولانا مجلسی است» و علامه کفعمی نیز از آن روایت می‌کند. مولف آن 
را در سی فصل مرتب کرده است. 

ار عصله آناز هی عایفات خالین بر مخ الظالب است که اما را زر یک 
جلد تدوین کرده, و من در نجف اشرف در کتابخانه علامه شیخ عبد الرضا 
آل عامه شیح زاصی تحفی نتخهای از تعام عمدهرا به خط ابن مساعد و 
تعلیقات و حواشی او دندم و دز آخر کباب نست وی. و تاربة تحریر کتاب 
29 ربیع الاول سال 3 ۵. آهننه بود. و در آخر آن نی یادآور شده بود که 
آن را از روی نسخه‌ای نوشته که به خط مولف کتاب بوده است. و از 
نوشن آن- در اول جان مضانسال واه ی شان دم سنال ست آز 
وفات صاحب العمده فارغ شده است. 

این مساعد بت خبارت مهن التضا ام ره ور سال 917 مه اه 
سمنان شده و در آنجا سادات را جمع کرده و نسبشان را نوشته است. وی 
اشعار زیادی در مدایح اهل بیت (ع) دارد که بخشی از انها را علامه معاصر 
سید عبد الژزاق ابن کمونه نجفی در کتاب خود منية الراغبین اورده است؛ 


از جمله سادات آل کبا که سلاطین گیلان و طبرستان بوده‌اند. 

وی در گیلان به دنیا آمد. بعدها مدتی مقیم نجف اشرف شد. مردی فاضل 
دانشمند و دریای مواجی بود. 
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کتاب سراج الانساب را در انساب علویان به تقاضای شاگرد نسب 
مختاری حسینی سبزواری عبیدلی که نسبش به حسین اصغر فرزند امام 
سید الساجدین (ع) می‌رسد. به فارسی تالیف کرد و در سال 976 ه تالیف 
آن پایان گرفت. 

خلاصه آن که وی از اساتید و قهرمانان علم نسب و از جمله معتمدان 
اصحاب بویژه در علم نسب بوده است. 

می‌گویم: کتاب سراج الانساب وی اخیرا در سلسله انتشارات کتابخانه 
عمومی وقفی ما به بهترین شکل با نظارت فرزند عزیزم حجة الاسلام سید 
محمود مرعشی به چاپ رسیده است. 


شیر هدایة: الا ین غلاء الرین .سین تون تام آلنین علی نون قدام این 
مرتضی بن علی بن کمال الدین بن محمد بن مرتضی بن میر علی کبیر بن 
بن عبد الله بن محمد بن ابی هاشم بن ابی الحسن علی بن ابی عبد الله 
حسن بن حسین اصغر پسر امام علی زین العابدین (ع). 

سید عالم فقیه, محدث, ادیب مدرس نسب شناس, از جمله علمای دولت 
شاه طهماسب اول و معروف به خلیفه سلطان بود. وی جد سلطان العلماء 
سید حسین داماد شاه عباس صفوی بوده است. و کتابی در فقه تا باب 
اجاره و کتاب دیگری در نسب دارد. 

شرح حال او را علامه سید امین عاملی در اعیان الشیعه ج 42, ص 201 


اورده است. 


5- شریف نسب شناس مشهور, سید محمد قاسم مختاری عبیدلی سبزواری 


پسر سید نقیب نظام الدین حسن بن سید نقیب جلال الدین ابراهیم بن 
تین ابا 
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جلال الذین ابراهیم بن نقیب عمید الدین عبد المطلب بن نقیب شمس 
تن کید لاه نکر مار بن ایب الغلاعین مشام اون ان 
علی محمد بن محمد اشتر بن عبید الله ثالث بن علی بن عبید الله ثانی بن 
(ع). 

وی در بين متأخران از مشهورترین نسب شناسان است و در این علم 
شریف کتابها و رساله‌ها دارد. وی علم نسب را از جمعی از جمله پدر 
علامه‌اش و سید سراج الدین احمد کیای گیلانی نجفی صاحب کتاب سراج 
الاتضات و دیگران فزا کرفت 

اس اس عیشت ره ات ای سوم 
در خن ها یک تسه ان کناب عمده. است. که انا در سای آمر دایم و 
مشتمل بر فواید سودمند و تحقیقات ارزشمندی می‌باشد, و کتاب کبیر در 
تض و کات امد مه که آن زا هام یرتشیر اشد اه ری سر 
به شاه‌میر (متوفای 3 .) در انساب سادات نوشته و کتاب مختصری 
است و خداوند ما را موفق به چاپ و نشر این کتاب, و آثار ارزشمند دیگر 


فرمود. 
بحرانی نجفی مشاهده کردم. 


بن ضامن بن محمد بن عرمة بن نكيتة بن توبة بن حمزة بن علی بن عبد 
الواحد بن مالک بن شهاب الدین حسین بن امیر آبي عمارة المهنای اکبر 
فرزند امیر ابی هاشم داوود بن قاسم بن عبید الله پن طاهر بن یحیی 
نسب شناس پسر حسن بن جعفر بن حجة بن عبید الله اعرج بن حسین 
اصغفر فرزند امام سید الساجدین (ع). 

وی علامه‌ای از بزرگان علمای شیعه, نقیبی از نقبای مدینه منوّره و 
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نسب شناس برجسته در علم نسب, ادیب و شاعر ماهری بود. نزد پدرش 
تحصیل کرده و همه علوم را از او اموخت. , ۱ 

نواده‌اش ضامن بن شدقم در تحفة الازهار می‌گوید: «اقای سید حسن نزد 
پدرش تحصیل کرد, تا بدانجا که جامع کمالات شد, و چون پدرش نقیب در 
سال 960 ه از دنیا رفت. نقابت به او واگذار شد, اما وی پس از اندکی 
استعفا داد و در سال 962 ه. راهی دکن گردید. شاه آنجا حسین نظامشاه 
پسر برهان نظامشاه بود. پس از آن که کار او بالا گرفت, به شیراز رفت و 
تا سال 964 ه. به کار علمای آنجا مشغول بود تا اين که به خراسان رفت 
و در انجا با شاه طهماسب ملاقات کرد. و حسین نظامشاه کسی را نزد وی 
فرستاد و درخواست کرد که به آنجا برود- چون او کار وی را سامان داده 
بود- سید نیز قبول کرد. 

وقتی که به نزدیکی دکن رسید. شاه با لشکریان خود از او استقبال کرد و 
او را گرامی داشت و خواهرش فتحشاه را که پدرش برهان نظامشاه در 
زمان حیات پدر سید حسن. سید علی نقیب, برای او نامزد کرده بود, به 
ازدواج او در اورد. و برای سلطان نظامشاه فتوحاتی پیش امد تا این که 
پس از يازده سال سلطنت کشته شد, و پسرش مرتضی نظامشاه بجای او 
نشست, و به خاطر خردسالیش امور مملکت را مدت کمی به سید مورد 
ذکر سپردند و بعد اجازه رفتن زیارت حج گرفت و در سال 976 ۰. با 
همسر هندیش به مدینه باز گشت.» 

وق تألیفاتی دارد از جمله: کتاب زهر الژیاض و زلال الحیاض در چند جلد که 
دو نسخه خطی و عکسی آن در نزد ما موجود است. و کتاب الجواهر 
النضامیه من کتاب خیر البژية. 

وی در سال 932 ه در مدینه منوره به دنیا آمد و در چهاردهم ماه صفر 
سال 998 در شهر دکن از دنیا رفت و پیکرش را به مدینه منوره بردند و 
در آنجا به خاک سپردند. 


شریق آنو غیو الم خی تقو نی قیو الله ین خسن بط الچین 


تم ند آلله چن غالا آلدین, تن امد خن ناضر لخن تن خمال این ب 


حسین بن 
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تاج الذّین بن سلیمان بن غیاث بن ابراهیم بن یونس بن حیدر بن اسماعیل 
بن احمد بن حسین بن موسی مبرقع پسر امام جواد (ع). 

نسب وی را سید ضامن بن شدقم در کتاب تحفة الازهار چنین نقل کرده 
است ولی احتمال دارد بین نام حسین و موسی مبرقع قسمتی افتاده 
باشد. 

وف بعالفی: جراز که ادیب, نسب, شناس ماهر در اين فن بوده و دارای 
کنابهایی است از جمله تحفة الطالب في نست آل ايي طالب که به چاب 


ر سبده است. 


ابو عبد ال در سال (996 0( دار فانی را وداع گفت. 


8- شریف جمال الدین جعفر بن شهاب الدّین احمد نسأابة 


بن محمد بن علی بن حسن مهنا داوودی موسوی حسنی. 

مردی عالم فاضل بزر گوار. نسب شناس بوده, علم نسب را نزد پدرش 
خواند و از وی اجازه گرفت و کتاب موسوم به عمدة الطالب فی مناقب 
ای اروت شتا و 

او وت اش اه ما ار سس 
ابراهیم موسوی در سال 1 :۰ مقابله کرد. 


9- شریف ابو الفتح جلال الدین حسن بن سید محی الدین علی 


معروف به عبد القادر بن جمال الدین جعفر نسب شناس- قبلا شرح حالش 
رت صاحب کتاب مبسوط در نلسب- فرزند شهاب الدین احمد نسب 
شناس داوودی موسوی حسنی. 

وی علامه‌ای جلیل القدر بود و در علم نسب مهارت داشت. کتاب عمدة 
الطالب فی مناقپ آل ابی طالب که در شرح حال پسرش جعفر گفته شد 
که در سال 860 آن را با وی مقابله کرده, از اوست. 


0- شریف محی الدین عبد القادر نسابه, 


داوودی موسوی جسنی. 
وی دانشمندی جلیل القدر و نسب شناسی متبخر در علم نسب بود. 
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فرتتد ایو الخباس. احمد بج. ابی تخلب عفید آلدین علی. که نشب رش 
به زید شهید می‌رسد. 

وی از بزرگان علمای انساب بوده است و کتاب مشجر کشاف از اوست 
که با تعلیقات سید مرتضی زبیدی صاحب تاج العروس, در حواشی ان در 
خضر جف جات رسیده و در آين کات سطالیی زا از حعمهة الطالي: این عنید 


فرزند شمس الدین محمد زاهد پسر ابو محمد علی بن نور الدین احمد 
محمد بن نور آلدین علی بن ابی الحسن یحیی بن ابی عمران موسی بن 
بدر الدین حسن بن شرف الذین موسی بن امیر ابو القاسم, نقیب محداذت 
جعفر جمال بن محمد اکبر پا ام ارت تن فا نس کید ام 
فرزند امام موسی کاظم (ع 

وی علامه, فقیه, محدث. نسب شناس و مورخ بود. 

درباره او همین قدر بس که علامه نسب شناس سید تاج الذین بن محمد 
بن حمزه صادقی حلبی نسب شناس از ال زهره در اجازه خود به سید عبد 
الله شهاب الدین فرزند سید احمد لاله (مورد ذکر) چنین می‌نویسد: 
«مرحوم مبرور, منتقل به جوار ملک غفور, شیخ امام عالم عامل فاضل 
کامل. مرشد واصل, صالح ناصح, ناسک سالی. زاهد تائب ائثب. مجاهد 
صالح قائم. پرهیز کار متشرع پیشوای اهل حقیقت. شیخ اصحاب طریقت. 
مقتدای ارباب شریعت؛ نقیب نقابت هاشمیان و حبیب جامعه طالبیان, و 
رقیب نسب شناس قرشیان؛ صاحب مرتبه و نسب, بزرگ عالمان نسب؛ 
گسترنده مشجرات و مشجر کننده مبسوطات. ( تا آنجا که می‌گوید) ابو 
العباس احمد ...» 

علامه حافظ حسین کربلائی در کتاب روضات الجنات صورت اجازه‌نامه 
سید تاج الدین را به سید شهاب الدین عبد الله پسر سید ابو العباس احمد 
(مورد بحت) به طور کامل نقل کرده است. 
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وی می‌گوید: «سید احمد دو مرتبه به حج رفت و در سال 912 در روستای 
لاله از روستاهای «سرد رود» از توابع تبریز در گذشت و در همان جا دفن 
شد؛ و آرامگاه وی زیارتگاه مردم است, وی علم و طریقت را از پدرش 
۹ 1 
کرد. فی تا لها مس نون علم تست« ارو 

از سید احمد فرزندانی باقی ماند از جمله پسرش, علامه سید شهاب 
الّین عبد الله, که شرح حالش خواهد آمد. و سید محی الدین محمد 
(متولد سال 889 ه. 

و متوفای سال 915 ۰0 که قبرش در لاله است و سید سراج الذین قاسم 
(متوفای سال 961 ۰.) که اين هر سه از قول پدرشان سید احمد لاله 


3- شریف سید شهاب الدین عبد اللّه بن احمد لاله موسوی 


که شرح حالش گذشت و نسب وی به امام موسی بن جعفر (ع) می‌رسد. 
وی علامه دانشمند ماهر, مدرس خطیب و نسب شناس عارف بود. ؛ علم 
تب و قعه و حیبت ز۱ از پدرش آموخت و جمعی از بزرگان عامه و خاصه 
از وی روایت می 

ان سای در کتاب روضات الجنات خود. صورت اجازه نامه سید 
تاج الذین بن محمد بن حمزه علوی صادقی حلبی از ال زهره را برای این 
سید نقل کرده, تاریخ این اجازه روز جمعه بیستم شوال سال 2 در شهر 
تبریز می‌باشد و همچنین صورت اجازه شیخ ابراهیم سلماسی شافعی را 
برای او که در تاریخ 907 صادر شده آورده است. 

تا آنجا که می‌گوید: «سید عبد الله اون رون ها ره بهنگام عصر در یازدهم 
ذیقعده سال 886 ه به دنیا آمد و در شب شنبه هفدهم رمضان سال 947 
در روستای لاله از دنیا رفت و او را در کنار قبر پدرش به خاک سیردند». 


بن یحیی بن باقر بن زین العابدین بن محمد بن تاج الدین حسین بن علی 


بن مرتضی بن 
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علی حسن بن ابی علی محمد ابهری ابن عبد الله دردار بن احمد «یا عبد 
العظیم» بن عبد الله بن علی شدید بن حسن امیر بن زید فرزند امام 
حسن مجتبی (ع). 

وی از جمله مشاهیر این علم شریف بوده است, من به خط وی 
مجموعه‌ای را دیدم که در ان انساب سادات کیا در گیلان و سادات 
مرعشی نیاکان ما در طبرستان, و سادات سیفی در قزوین و سادات هزار 
جریب و نسب خاندان خودش امده بود. و من صورت نسب وی را از خط 
شریف خودش گرفتم که تاریخ ان سال 930 ۰. و سال وفاتش سال 945 
0 می‌باشد. 

فرزندانی از ایشان بجا ماند. از جمله سید جمال الذین محمد و سید شرف 
الاین علی و دیگران. 

در کتابخانه مجلس شورای اسلامی تهران مجموعه‌ای به شماره 1125 در 
بخش کتابهای خطی وجود دارد, و در آن از کتاب سر الاتفنات بخاری به 
خط این سید بزرگوار موجود است؛ مراجعه کنید. 
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فرزند عبد الله بن محمد بن حسن حسینی, شارح کتاب تهذیب الوصول الی 
ای اس اس ای ار و اه 
است. و او بر کتاب بجر الانساب و دیگر کتابها حواشی دارد. 
در کشف الحجب شرح حال وی امده است؛ سید امین عاملی در اعیان 
ان ای و دا 


قرن یازدهم 


6- شریف سید محمد شفیع مرعشی 


فرند رح آللم بن ای الخسخ ین قمام این من بن.عید القادر ند 
قوام الدین بن تاج الّین حسن بن نظام الدین بن قوام الذین بن محمد بن 
پسر امام سید الساجدین (ع). 

وی مردی فقیه, نسب شناس, موژخی جلیل القدر و مشهور بود. 

در سال 1016 ه. در اصفهان به دنیا امد و در سال 1095 از دنیا رفت. 

او دارای کتابهای نفیس و آثار ارزشمندی است. از جمله: کتاب بحر الفوائد 
در تاریخ و انساب, این کتاب را فاضل معاصر شیخ عمر رضا کحاله در 
معجم المولفین ج 10, ص 209 نام برده است. 


7- شریف سید محمد یمانی نقوی 


مشهور به آبن بحر الاهدل موسوی پسر طاهر بن حسین بن ابی الغیث عبد 
الحمن بن ابی القاسم محمد بن علی بن ابی بکر شعاع بن علی ایبع بن 
احمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن حسن بن یوسف بن حسن 
بن یحیی بن مسلم بن عبد الله بن حسین بن علی بن قاسم بن ادریس 
ام و ۱ 

ابن جعفر بن الامام علی الهادی (ع). 

فاضل معاصر شیخ عمر رضا کحاله در کتاب معجم المولفین ج 10 ص 97 
درباره او می‌نویسد: «موژخ و نسب شناس بوده, از جمله آثار وی تحفة 
الذهر در نسب اشراف بنی بحر و نسب کسانی که از مردم آن زمان که 
نسب و سیره‌شان ثابت شده است و کتاب بغیية الطالب فی ذکر اولاد علی 
بش ای ات ما سای ی اس اه 
عمومی موقوفه ما وجود دارد. 

وی در سال 1083 ه از دنیا رفته است. 

فی کویه صاحب هدبة العارفین تاریخ وفات او را سال 10096 0 نوشته 
ی هه ۱ را 


8- شیخ بزرگوار میرزا علی اصغر بن محمد جعفر نسب شناس خراسانی, 


وی نسب شناس, موثق و محیط به این فن و آیتی در شجره نویسی و 
اطلاع از خاندانهای فاطمی بوده, در شهرها گردش کرده و نوشته‌ها و 
مشچرات را مطالعه کرده است. 

کتاب تذییل عمدق الطالب و حاشیه بر انساب مشچری که به سید بزرگوار 
سید غیاث الدین منصور حسینی شیرازی بانی مدرسه منصوریه شیر از- 
یعنی جد سید علیخان حسینی مدنی شارح صحیفه- منسوب است از 
اوست._ 

خلاصه آن که میرزا علی اصغر از جمله مراجع بود و من در سالی که برای 
عتبه بوسی به مشهد ثامن الائمه مولانا امام رضا (ع) مشژف شدم, ان 
کتاب مشجر را در ان جا دیدم و در حاشیه ان خط میرزا علی اصفغر موجود 
بود. 

و از جمله چیزهایی که به خط شریف ایشان دیدم صورت نسب سادات 
بیزه بابای موحده و یای دو نقطه و بعد زای نقطه‌دار- نام روستایی از 
روستاهای سبزوار بود, این سلسله سادات حجسنی سب هستند که از حله 
بداتجا انتقال بافته‌اند و تازیخ ختم آن شخره بای در ایام تضریق شال 
6 ه. می‌باشد. 

به خط مرحوم پدرم به نقل از استادش دیدم که وی- یعنی میرزا علی 
اصغر- 
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در سال 1098 ه. از دنیا رفته است. و بعضی از اسناد ما در روایت نسب 
به این مرد بزرگ می‌رسد. 

اولین بار من این مشجر شریف نامبرده را در ماه جمادی الثانی سال 
4 , دیدم و این در همان سالی بود که پهلوی بی‌دین پادشاه وقت 
ایران به آن آستانه مقذسه هجوم آورد و مسلمانان را کشت و دانشمندان 
را ؛ به اسارت برد در مسجد جامع خون جاری کرد. انگیزه قتل عام این بود 
که تیدا ما نان برای رفع بدعت و جلوگیری از مصیبت بی‌حجابی زنان_ و 
تغییر لباس اسلامی به لباس فرنگی و شداید و مصائبی فراوان دیگر در آن 
مسجد شریف تحصن کرده بودند که ما از خداییم و به سوی او باز 
ی دشیم 


فرزند نقیب مدینه منوره. حسن بن علی حسینی مدنی که شرح نسب وی 
ضمن بیان حال جدش گذشت. وی نسب شناس جهانگرد و اهل مطالعه و 
تحقیق و نقد و بررسی بود و از مشهورترین دانشمندان نسب بود که به 
وی اعتماد و استناد می‌کردند. 
او از داییش سید محسن بن حسن شدقمی و سید عبد الْضا بن شمس 
الدین ابن علی حسینی ساکن بصره روایت می‌کند و آن گونه که در کتاب 
تحفه آمده در فقه شاگرد سید بن محمد بن جویبر حسینی بوده است. 
وی کتابهایی نولشته است, از جمله مشهور ترین کتاب وی نحفة الازهار و 
زلال الانهار فی نسب اولاد الائقة الاطهار در سه جلد, که یک نسخه عکسی 
ان به خط شریف خود ملف نزد این جانب است. و نسخه‌هایی از این 
کتاب در کتابخانه‌ها و در دانشگاه تهران نسخه‌ای کامل به خط شریف وی 
موجود است که فاضل معاصر سید محمد مشکاة حسینی بیرجندی انها را 
هدیه کرده و در پشت کتاب مهر مولف وجود دارد. 
سید ضامن, علم نسب را از پدرش آموخت و او نیز از پدرش, من چند 
مشچره را در عراق دیدم که به مهر و گواهی وی آراسته بود. 
از جمله مسافرتهای وی کف به ایران بوده که در سال 9 .۰« وارد 
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اصفهان شده و یک سال در آنجا مانده است و علمای آنجا در پیرامون او 
گرد آمده و استفاده متقابل برده‌اند. سپس به عراق رفته و مشاهد 
مشر فه, وا را 
تب علمی خود دوباره به اصفهان برگشته و تا سال 1085 ه. در آنجا 
مانده و در طول اقامت خود در ان شهر به تالیف کتاب تحفة الازهار خویش 


0 سید تقی الدین محمد حسنی ندز شیرازی معروف به «شاه تقی» 


, مردی دانشمند, فاضل, نسب شناس, صاحب علم و جلال و ریاست بود. 
خاندان وی در شیراز به سادات نسب شناس حسنی و حسینی معروفند. 
وی از بزرگان علمای عصر شاه صفی الدین صفوی بود و در نزد علامه فتح 
الا کی هت ای سیسات صا کر اس ان 
شیرازی از علضای اهل نی در صاحنات فلشفی عناظر انن دارد: 

او در شیراز, علوم معقول و منقول را تدریس می‌کرد و بیشتر فضلا در 
درس او حاضر می‌شدند و از علم او بهره می‌بردند. میر شریف بن نور اللّه 
مرعشی (متوفای 992 0( پدر علامه شهید قاضی نور الله مرعشی 
ری اسهم ف ول تشن یسم الم از شا ردان ام قسته: 

وی دو پسر داشت: سید قوام الدین حمزه و ابو الولی پسران سید تقی 
الذین محمد مذکور, و برادری داشت یه نام میر غیات الدین مشهور به 
میران حسینی که از بزرگان علمای عصر شاه طهماسب و نقیب نقیبان 
بود, و بعدها در آخر سلطنت شاه طهماسب به مقام صدارت رسید. 

از انن خاندان یی است مر مودی‌ شیم ااسلام کمدر سال 1130 مه 
صف ایا کته تص ما ارم مر ماس او پات 
معصوم بن محمد باقر بن میر موّمن است. 

سید تقی الدین در سال 1019 م از دنیا رفت. 

استن عامای بر آغان تشه مصسو یشان ور سا معاعصر مر رن 
شرح حال او را آورده‌اند. 
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که توت فقو آضو لیر مت کلم رحالی: تست تا نس انیت ار 
و از بزرگان قرن یازدهم بوده است. 

وی تالیفاتی دارد. از جمله: کتاب روضة الالباب و تحفة الاداب و بغية 
الطلاب و نخبة الاحساب لمعرفة الانساب که در دو نوع خود کتاب نفیسی 
می‌باشد و من از ان استفاده زیادی برده‌ام و این کتاب به همت فرزند 
بزرگوارم حجة الاسلام سید محمود حسینی مرعشی به چاپ رسیده است. 
تسب ملف به یحیی الهادی الی الحق از ائمه زیدیه می‌رسد و صورت 
مشجر وی از این قرار است: «سید محمد بن عبد الله امام زیدیه ابن علی 
بن حسین بن عز الدذین امام زیدیه (متولد سال 845 و متوفای سال 900) 
که مادرش ماریه دختر محمد بن یحیی بن عیشان بن حسن (متولد سال 
4 و متوفای سال ۰ اين هادی لدین اللّه عن از ائمه زیدیه تفت 
حسن بن یحیی بن احمد بن یحیی بن یحیی- که پسر موّید بوده و موّیدیه به 
او منسوبند- ابن جبرئیل بن امیر موید بن احمد مهدی بن امیر شمس الدین 
یحیی بن احمد بن یحیی عالم کامل بن یحیی- مادر گرامش فاضله به نام 
خاتمه- از فرزندان قاسم بن علی- از ائمه زیدیه- فرزند ناصر منتجب از 
ائمه زیدیه ابن ناصر بن حسن- مادرش علویه عباسیه- ابن حسن بن امیر 
عالم. معتضد بالله عبد الله- مادرش کلئوم دختر زید پن ابراهیم بن محمد 
بن قاسم بن ابراهیم از اتمه زیدیه آبن امام منتصر بالله محمد- مادرش ام 
ولد رو میه- ابن امام مختار لدین الله قاسم از ائمه زیدیه که بای مختار به 
وی منسوبند, فرزند ناصر لدین الله احمد از ائمه زیدیه- مادرش فاطمه 
سین یت بن قاسم ‏ بن ابراهیم (متوفای سال 5 این بحیی هادی الی 
۱ ی ۱ ۳ 
داوود بن حسن بن حسن بن علی (ع), که فقه هادوی در بلاد یمن به او 
منسوب است. یحیی نیز فرزند حسین حافظ است- که مادرش ام ولد 
9 و 
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حسین فرزند قاسم رسی از ائمه زیدیه ابن ابراهیم بن اسماعیل بن 
ابراهیم غمر بن حسن مثنی بن حسن مجتبی (ع)». 


2 بش قااینه ان کید آاله یه فآمتی (فسطی) 


وی تالیفاتی دارد از جمله کتاب ادريسية النسب فی القری و الامصار و بلاد 
العرب, در این کتاب نام سادات حسنی از اولاد ادریس حسنی را که به 
مغرب متتقل شده و در آنجا بازماندگان و فرز ندانی داشته‌اند, آوزدم انست: 
از تالف این کتاب در ماه محرم سال 1 ۰ فارغ شده و یک نسخه 
خطی از این کتاب در کتابخانه خدیویه مصر موجود است (آن طوری که در 
جلد پنجم از فهرست کتابخانه که در سال 1308 چاپ شده امده است). 

را در خلال این سفرها نوشته و در دمشق ان را به پایان رسانده است. او 
در این کتاب نسب ادارسه (ادریسیان) از پادشاهان مغرب و شرح حال 
بزرگان و سادات ایشان را آورده است. 

باری باید توجه داشت که ادارسه خانواده بزرگی از علویان و امیران و 
عالمان زو کا نت 

فاضل اسماعیل پاشا در کتاب هدية العارفین ج 2 ص 266 از او یاد کرده و 
می‌گوید: وی نسب شناس بوده است. 


3- سید زین الدین علی بن حسن بن شدقم حسینی حمزی مدنی نسب شناس 


فحات: فقیه مرن آنیت. کلم ب شاغر که در سالن 105 نات 
یافته و دارای کتابهایی است از جمله کتاب زهرة المقول فی نسب ثانی 
فرعی الرسول که در نجف اشرف به چاپ رسیده است. 

علامه سید امین در اعیان الشیعه ج 8. ص 184 از او نام برده و سخن 
نواده وی سید ضامن بن شدقم را به این شرح نقل کرده است: «وی 
ان دا پر تا ون وروی 
فاضل ادیب شاعر فصیح و 

مهاجران ال ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی. ص: 650 

دارای علم و عمل و صالح پرهیزگار و دیندار و مبارز با متجاوزان و چندین 
محاوره و مباحثه استوار در بسیاری از علوم غریبه بوده است, به فضیلت 
او بسیاری از فضلای بزرگ گواهی داده‌اند. وی در شهر مدینه از دنیا رفت 
و چهار پسر بجا گذاشت». 

و نیز نسب شناس معاصر سید احمد برادعی ینبعی حسینی در کتاب الدرر 
السنية فی الانساب الحسنية و الحسینیه خود که در جذه به چاپ رسیده از 
قول وی مطالبی نقل کرده و شرح حال او را اورده است. 


4- شریف نسأابه سید حسین بن علی بن حسن بن شدقم حسینی مدنی. 


علامه شیخ احمد بن محمد بن علی بن ابراهیم یمانی شیروانی در کتاب 
حديقة الافراح ِ الاقراح خود که در قاهره به چاپ رسیده از او یاد 
کرده و در صفحه 7 7 مطلبی دارد که خلاصه آن چنین است: سیدی فاضل 
و هوشیار بود و در نگارش خلاقیت داشت و در بیان مطالب از بسیاری 
پیشی گرفت. 

صاحب کتاب السلافة مق کواند؟ در شرح حال او گفته‌اند که وی از واردین 
به سرزمین هند است که در آنجا درخشید و آوازه‌اش پیچید و مقامش والا 
شد. او قصیده‌ای در مدح پیامبر (ص) دارد. 


ال کمونه نجفی. 

وی از مشاهیر دانشمندان عصر خویش, فقیه, محدذت., ادیب و عالم در 
رجال و تفسیر و علم نسب بود. پس از مرحوم پدرش در سال 1036 ه 
عهده‌دار نقابت علویان شد و به اصفهان امد و نزد شاه عباس اول صفوی 
موسوی تقژب یافت. 

او چندین کتاب و شهاداتی در مشجره‌ها دارد ونیز اجازه نامه مفصّلی به 
مير عماد الذین محمد حکیم. ایچ آلخیر بن ید آلاه یافعی داده که تاریخ آن 
مربوط , یه سال 1 107 م.هی‌باشت و در تجف اشرف. ان: را نوشته است. 
سید ناصر الذّین در دهم ماه رجب المرجب سال 1085 ه از دنیا رفت. 
مهاجران ال ابوطالب/ ترجمه محمد رضا عطائی. ص: 651 

خاندان وی خاندان جلالت و بزرگواری و اصالتند و معروف به «آل کمونه» 
می‌باشند و جمعی از علما در فنون مختلف علمی از ان میان, نوابغ بودند. 


بن علی فتونی نباطی عاملی نجفی؛ که از فقهای بزرگ در علوم فقه, 
رجال, تاریخ حدیث و نسب بوده است. 
استاد اند اااة ابو محمد سید حسن صدر موسوی کاظمی در کتاب تکملة 
ال الأامل خود از او نام برده و درباره او چنین می‌گوید: «فقیه, محدّث 
شیب امن استاد اسانید. عضرر و سرامد مجدتان. ذیار خفن که در نز 
استادش. شریف ابو الحسن عاملی به حد کمال رسید, بحر العلوم 
ار ی تا 
ابواب فقه ان زمان دارد.» 
و نیز علامه ابة الله. سید محسن حسینی امین قاخلین از اساتید ما در 
روایت؛ در موسوعه نزو ی خود اعیان الشیعه ۳ ۷۹0 ص‌ 07 چاپ دوم از 
او نام برده و از قول بحر العلوم و همچنین از قول علامه سید عبد اللّه بن 
نور الدین جزایری و از کباب الا لی اانمیته و الفراین الد مه توص خبادی 
درباره او نقل کرده است. 
۵ همخت علامه افتاد ان الاه: شیخ محمد حرز الدّین نجفی در کتاب 
معارف الرجال ج 3. ص 79 خود درباره او چنین می‌گوید: «وی در نباطیه 
به دنیا آمد و در خانواده علم و شرافت و حرمت. بزرگ شد و در سالهای 
ظلم ظالم احمد پاشای قاتل شیعه در جبل عامل به عراق مهاجرت کرد و 
ی ار اما ی ی راو و 
را در آنجا تکمیل کرد و از جمله علمای عامل و فقهای محقّق گردید و بعد 
نیز استاد علمای بزرگ شد. 
«اساتید ما از قول مشایخ خود که خداوند آرامگاهشان را عطراگین کند- 
نقل کرده‌اند که وی به مقام دو ریاست علمی و ادبی رسید و مردی پارسا 
و ثقه و امین و نویسنده و شاعری برجسته بود از وی اشعار زیادی نقل 
کرده‌اند بنا بر اين او شاعر عالمان و عالم شاعران, فقیه نقادء محقق جامع 
ضابط والامقام بوده و با نهایت احترام و بزرگداشت از او نام برده‌اند و 
قلم نویسندگان و دانشمندان به 
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بهترین صورت و کاملترین نوع از او یاد کرده است. 
«او دارای استقبال شعری فراوانی است که از جمله پاسخی است بر 
قصیده کزاریه که سراینده آن شیخ محمد شریف بن فلاح نجفی کاظمی 
الاتعار سته محمد علی س مت فقارخ ال و ام 
استقبال کرده است». 


تا آنجا که می‌گوید: «وی نزد پسر عمویش شیخ ابو الحسن شریف عاملی 
فتونی ساکن نجف. صاحب کتاب ضیاء العالمین خطی درباره امامت 
(متوفای سال 1138 ه) تحصیل کرده است. و اما اجازات وی: او با اجازه 
روایتی شیخ محمد رضا شیرازی و مولا محمد شفیع گیلانی از طریق 
مجلسی و از پسر عمویش ابو الحسن شریف و از میرزا مهدی شهرستانی 
حائثری روایت می کند. 

«اما شاگردانش: سید محمد مهدی بحر العلوم طباطبائی نجفی (متوفای 
سال 1312 ۰.) و شیخ اکبر شیخ جعفر کاشف الغطاء نجفی (متوفای سال 
7 .0 و مولا سید شبر بن سید محمد بن ثنوان حویزی نجفی- که به 
وی اجازه اجتهاد و اجازه روایت داده است- و سید میرزا مهدی بن سید 
میرزا ابو القاسم شهرستانی حائری (متوفای سال 1216) نزد او تحصیل 
کرده‌اند. 

«اما راویان از وی, عبارتند از: میرزا ابو القاسم قمی صاحب کتاب قوانین. 
میرزا مهدی موسوی خراسانی. سید محمد مهدی بحر العلوم نجفی. شیخ 
ملا مهدی نراقی و آغا محمد علی هزار جریبی و دیگران. 

«وی آثار خوبی دارد از جمله: الانساب مشجر, نتائج الاخبار که حاوی ابواب 
فقه است., و رساله‌ای در اثر نایذیری آب قلیل و بآ در تاریخ 
وفاتها و موالید ائمه معصومین (ع) با این مطلع دارد: 

احمدک اللهم بارخ الّسم مصلیا علی رسولک العلم 

وی در حدود سال 1183 ه. از دنیا رفت و فرزندی به نام شیخ احمد از او 
باقی ماند.» 

توت که تم کتاب نسب او را من دیدم و در اول آن چنین آمده است: «وقتی 
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که به زیارت امام حسین (ع) مشرف شدم, کتابی در علم انساب به نام 
حدائثق الالباب فی معرفة الانساب به دستم افتاد که مشجر بود و استفاده 
از آن برای خوانندگان مشکل, از این رو یکی از بزرگان از من خواست تا 
کتابی سهل الوصول برای استفاده از گنجهای اندوخته آن تألیف کنم که 
برد از روش اسراز آن-برداند سسه این کباب از :ده تختتزم تشکیل. نفندج 
است: بخش اوّل درباره پدران قی (امام حسن و امام حسین) و بخش 
دوم درباره فرزندان سبطین (ع).» 

در کتابخانه استاد ما مرحوم شیخ علی بن محمد رضا آل کاشف الغطاء در 
نجف اشرف دیدم و از آن استفاده زیادی بردم. 
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قرن دوازدهم 


7- شریف سید ابراهیم بن سید ضامن بن شدقم بن علی بن حسن (نقیب مدینه منوره) 


حسینی مدنی. 

وی در علم نسب مهارت داشته. برای کرداوری انساب طالبیون به 
جهانگردی پرداخته. و از پدرش سید ضامن- شرح حالش در ضمن احوال 
0 ۳ 13۳۲ کسب علم کرده است. 

او در شب هیجدهم ماه ذی الحجة سال 1058 ه. ق. در مدینه منوره به 
دنیا آمد. جچند رساله در علم. تسب دارد که بدرزش سید ضامن. در تحفه 
الازهار و سید امین عاملی در اعیان الشیعه, و دیگران در کتابهای خود نام 


برده‌اند. 


8- شریف شبر بن محمد بن ثنوان بن عبد الواحد بن احمد بن علی 


محمد بن فلاح بن هبة الله بن حسین بن علی مرتضی بن عبد الحمید نسب 
حسین شبتی بن محمد حاثری بن ابراهیم مجاب بن محمد عابد فرزند امام 
موسی کاظم (ع). 

وی علامه, نسب شناس, فقیه و محذت بود و راز جمعی روایت هن کند از 
جمله: شیخ کاظم شریف عمیدی. سید نصر الله حائری مدرس شهید- که 
تاسرو اسان دا اس و تست ی ادن من هدن ای 


بن یدر 
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موسوی عاملی مکی که با اجازه روایتی به تاریخ سال 155 م. از وی 
روایت می‌کند. 

کتابها و رساله‌هایی دارد از جمله: رساله‌ای در نسب سید علی خان بن 
کتاب الجنة البربة فی احکام الثقية که در شعبان سال 1165 ۰. به پایان 
رسانده است. و کتاب تنبیه الکرام فی ترجیح القصر علی التمام فی 
المواطن الاربعة, رساله‌ای در اطعمه و اشربه. رساله‌ای در الجمع بین 
الفاطمیین, رساله‌ای درباره الجزيرة الخضراء رساله‌ای در حرمة التمتع 
بالفاطمیات. رساله‌ای در حرمة الاذان الثالث فی یوم الجمعة, رسالة 
الخمس, و رساله حجّءة الخصام فی الخروج و القیام للمهدی من اولاد الامام 
للامر بالمعروف و النهی عن المنکر و الجهاد, و حواشی بر اصول کافی و 
فهرست وسائل الشیعه و تعلیقاتی بر مجمع البحرین. ۱ 

وی در اول ماه ربیع الاول سال 1122 ه در حویزه به دنیا امد و در سال 
7 در نجف اشرف از دنیا رفت و قبرش در حجره‌ای است به نام 
وی نزدیک باب طوسی یکی از درهای صحن شریف علوی. 


مرتضی بن حسن بن شرف الدین حسین بن عماد شرف بن عباد بن حسین 
االه سس کل رام سس انس نع اس فروات اما مسه 
السَاجدین (ع). 

وی از بزر نان مورخین و نسب شناسان بوده است. در بیست و هشتم دی 
ال ها کل مها آمد مص تم نکم وا رشان 1 قرا 
دنیا رفت. و در صحن شریف نجف اشرف به خاک سپرده شد. 

مشجره سادات خاتون آبادی افطسی را در سال 1139 ه. حاشیه زده و در 
آخ باره اد مضشجرات تسب و الیفات سب اسان استفادم کرده است. 


بن 
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محمد بن آبی المجد مرعشی حسینی. 

وی از نسب شناسان بزرگ قرن دوازدهم بوده, علم نسب را از پدرش که 
فقیه و محدث و نسب شناس (متوفای 1081 ه.) بود فرا گرفته است و او 
پدر قوام الدین مجد المعالی نسب شناس است. 


1- شریف محمد کاظم بن حسن عمیدی معروف به شریف عمیدی 


حسنی حسینی عریضی نجفی حائری. 

این دانشمند. نسل بعد از نسل هاشمی نبوده بلکه از طرف مادرش که 
علویه عریضی بوده و جده مادریش که حسینی اعرجی و جده پدریش که 
حسنی بوده‌اند شریف لقب گرفته است., و به خاطر نسبت جده مادریش 
که از آل عمیدی بوده, به وی عمیدی گفته‌اند. 

شاگردش سید شبر مشعشعی موسوی که قبلا شرح حالش گذشت او را با 
اوصاف ثقه جلیل القدر, عالم بزرگ, هوشیار. نسب شناس, استاد و مورد 
اعتماد ما و ... توصیف کرده است. ۲ 

در بعضی از حواشی وی بر کتابهای نسب به خط خودش چنین امده است: 
«نوشته کمترین مخلوق محمد کاظم شریف حسنی حسینی عریضی. 
شامگاه جمعه شانزدهم ماه رجب الاصب از ماههای سال 1164 ه در 
مشهد غروی نجف-». وی دستخطی بر مشجره سادات آل حجوج دارد. 


که مردی فقیه, جلیل القدر و علامه نسب شناس بود. 

وی در تمام فنون مانند نسب, فقه. حدیث. کلام و امامت کتاب نوشته 
است و از ندیمان خاص سلطان عالمگیر شاه ملک هند (متوفای سال 
8 ه.) از اولاد تیمور لنگ بوده و در زمان پادشاهی بهادر شاه ملک هند 
ات دتیا رفت. سید امین عاملی .در آغیان. الشيفة شرع حال. او زا آهردم 


است. 


3- شریف محمد بن قوام الدین بن محمد بن جمال الدین بن علاء الدین 


بن محمد بن آبی المجد مرعشی حسینی. 
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وی مردی حکیم متکلم و نسب شناس بوده است., از جمله کتابهای وی 
کتاب اغاثة اللهفان فی مقتل الغریب العطشان است. او در سال 1200 ه 
از دنیا رفت. 

این سید شریف نواده شریف سید نصیر الدین محمد مرعشی حسینی 
است که قبلا در همین طبقه نام برده شد و شرح نسب شریف وی در 
شرح حال پدرش شریف قوام الدین خواهد امد. 


4*-- شیخ ابو الحسن بن مولی محمد طاهر بن عبد الحمید بن موسی 


بو یس وی ید دی ای فای اسمای. ور 
اصفهان به دنیا امده و در نجف اشرف از دنیا رفته است., مادرش خواهر- 
پا دختر- علامه مير محمد صالح خاتون آبادی است و میر محمد صالح, داماد 
مولانا علامه مجلسی دوم است و شیخ ابو الحسن شریف جد مادری استاد 
وی از بزرگان علم حدیث و نسب است. از جمعی مانند محدث کاشانی و 
محقق خوانساری و مجلسی و صاحب وسائل و جزایری و دیگران روایت 
می کند. 

این بزرگوار تألیفاتی دارد که مشهورترین آنها تفسیر مراة الانوار و مشکاة 
الاسرار است که مقدمه ان به چاپ رسیده و ان را به غلط به شیخ عبد 
اللطیف کازرونی نسبت داده‌اند. و رساله‌ای در رضاع و رساله‌ای در 
استخاره با تسبیح و قران شریف و رساله‌ای در تنزیه قمیین و الفوائد 
الغرويّة و الدذرر النجفيّة و شرح بر کفایه سبزواری و شريعة الشْريعة و 
و همچنین ضیا ء العالمین فی بیان امامة الائمه و تهذیب حدائثق الالباب فی 
الانساب و نسخه‌ای در مجموعه خطی حاوی رسائل در نسب و شرح 
صحیفه و کتاب حقیقت مذهب امامیه از تالیفات اوست. 

شیخ مورد ذکر در فقه, اصول, رجال, انساب و حدبت؛ علامه بوده, اصلا از 
جبل عامل بود و در اصفهان به دنیا امد سپس به نجف اشرف رفت و در 
آنجا سرگرم افاده و استفاده بود تا وقتی که در سال 1138 ه اجلش فرا 


رلسید. 


5- علامه سید محمد خلیل میرزا پسر علامه سلطان داوود میرزا 


فرزند 

فا ان ال اوطالیتوخمه سننه رسا فطاتی وه و6 

مشهور به شاه سلیمان دوم (متوفا به سال 1177 ۰.) در مشهد الضا. وی 
موقوفات کشور ایران در دولت صفویه., فرزند سید رحمة الله بن ابی 
با ان ای ی یی ای را اس سس ی ان ای 
کشور طبرستان,. فرزند مير سید علی خان سلطان طبرستان پسر سید 
الا اما وان ماع ام رن اس سور 
که در روضة الصفا شرح آن آمده است وی فرزند سید الملوک و السلاطین 
سید قوام الذین صادق مشهور_ به میر بزرگ مرعشی- بنیانگزار دولت 
مرعشیه در طبرستان و نواحی آن که آرامگاهش امروزه در شهر آمل از 
شهرهای مازندران زیارتگاه فشعوری. آسعت:ه افیر تجضور. کور کاتی. آن را بنا 
کرده است- ابن سید کمال الدین ابی الصادق احمد نقیب مرعشی فرزند 
نقیب- زاهد, صائم, قائم. و شاعر- فرزند ابو الحسن شریف علی نقیب- 
زاهد محدث شاآعر- ابن ابی عبد الله الحسین- صائم قائم محدث شاعر 
نقیب- آبن ابی الحسن علی- نقیب نسب شناس. سرپرست بتیمان و بیوه 
زنان طالبی- آبن نقیب ابو الحسن ی مرعشی که تمام مرعشیهای 
اطراف دنیا از هند و عراق و سوریه و حجاز و ایران و ترکیه و افریقا به او 

می‌رسند و قبرش در شهر مرعش زیارتگاه است. 

این سید بزرگوار فرزند شریف زاهد عبد ال نقیب آبن ابی الحسن محمد 
اکبر محدت, فقیه شاعر- فرزند صاحب المعالی, و مفاخر و کرامات ابی 
الحسن محدّث است که آرامگاهش در ارض روم زیارتگاه است, پسر 
شریف بزرگوار متولی صدقات جدش امیر المومنین (ع). ابو عبد الله 
حسین اصغر (متوفای 157 ه. در مدینه و مدفون در بقیع). وی فرزند امام 
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سید محمد خلیل علامه محدتث, مورخ نسب شناس شاعر و ریاضیدان بوده 
در اصفهان به دنیا آمده و به دستور پدرش در سال 1192 ۰. از آنجا به 
کشور هند رفته و در شهر مرشد آباد از شهرهای بنگاله ساکن شده تا 


وقتی که در سال 0 ه. از دنيا رفت و در آنجا سادات جلیل القدر و 

بزرگانی از وی به یادگار مانده‌اند. 

وی تالیفات حمیی داد که متفه نزنن آنها کتاب مجمع التواریخ است که 

فاضل مورخ معاصر میرزا عباس اقبال آشتیانی_ ان داب ونر کزوح 

است و آن کتاب بسیار نفیسی است که در آن نام جمعی از سادات 

مرشی را ذکر کرده است که آنها قیام کردند و پس از فتنه افغانها و 
ن بر سرزمین ایران به سلطنت رسیدند., مانند سید احمد شاه 

مرعشی و سید محمد خان مرعشی مشهور به شاه سلیمان دوم و امثال 

ایشان و جریان شهادت گروهی از سادات بزرگوار را به دست آن گروه 

ستمگر نقل کرده است. 

از جمله تالیفات وی حاشیه بر تفسیر بیضاوی و نیز حواشی بر تحریر 

اقلیدس و بر شرح تذکره در هیثت و بر عقاید صدوق است. و کتاب تق و 

درباره انساب سادات مرعشی و خاندان گرافن ایشان و یک دیوان شعر 

دارد. 

باری. سید محمد خان جد سید محمد خلیل در نهم صفر سال 1163 . به 

سلطنت رسید و جلوسش در مشهد الرّضا بود, و در انجا سکه زد و در یک 

طرف سکه این کلمات نوشته شده بود: «لا اله الا الله, محمد رسول الله 

علی و آله» و در اطراف آن نام ائمه (ع) و در طرف دیگرش این شعر بود: 

زد از لطف حق سکه کامرانی‌شه عدل گستر سلیمان تانی 

وی مشهور به شاه سلیمان بود, چون مادرش دختر شاه سلیمان صفوی بود 

و سید محمد خان از علما بوده و مناظراتی در حضور نادر شاه دارد که در 

دشت مغان با علمای روم و بخارا و دیگر دانشمندان عامه تشکیل شد. 

از پادشاه هند برای پدرش سید محمد خان به هند رفت و این مسافرت 

پس از خلع وی از سلطنت و پیروزی شاهرخ میرزا نواده نادرشاه بر وی 

بود. پدر مولف در سال 
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4 . در مرشد آباد هند از دنیا رفت. 

ات میرزا داوود جد اعلای مولف و مشهد الژضا (ع) بود که از سال 

۶2 .. برای چند سالی از طرف صفویه به تولیت رسید و در سال 

1 ه. در اصفهان از دنیا رفت و آرامگاهش در آنجاست. 


6- شیخ جلیل مولی محمد حسین کتابدار, 


فرزند مولی محمد علی خادم نجفی که از علمای نسب در سده دوازدهم و 
کتابدار کتابخانه مولانا امیر الممنین (ع) در نجف اشرف بوده است. 

وی که خدایش بیامرزد شخص پر مطالعه و پر فیض بوده و روی بیشتر 
کتابهای آن کتابخانه شریف افادات و فواید ایشان به خط خودش آمده 
است. و حاشیه مفصلی بر عمدة الطالب دارد که تدوین نشده و در 
حواشی کتاب عمده نوشته شده است و متن کتاب نیز دستخط ایشان 
است و نوشتن خواشن و متن را در سال 1095 ه. به بایان رسانده و آن 
پدر وی مولی محمد علی از خادمان حرم شریف علی (ع) در نجف اشرف 
بود و همچنین سایر خانواده ایشان از عموها و داييهایش و ایشان خانواده 
بزرگوار و محترمند. 

از این شیخ با عنوان نسب شناس کتابدار- به خاطر توقیعاتش- یاد می‌کنند 
چون در همه جا «محمد حسین کتابدار» آمده است. فاضل معاصر شیخ 
جعفر محبوبه در جلد اول از کتاب ماضی النجف و حاضرها, ص 102 از او 
یاد کرده است. 


بن ادن محمد رن آنی اد ون مه هن ید ال کر رین عید لاه بر 
محمد بن ابی محمد هاشم بن ابی الحسن علی بن ابی عبد الله محمد بن 
ابی محمد حسن بن علی مرعشی بن 

مهاجران آل, ایوطالب/ ترخته محمد رضا عطانیر :661 

عبد الله بن محمد بن ابی محمد حسن بن حسین اصفغر فرزند امام علی 
زین العابدین (ع). 

وی از بزرگان فقها و علمای رجال, محذثان و نسب شناسان بوده و مذتی 
عهده‌دار نقابت علویان بود. و او از جمعی از جمله پدرش علامه نسب 
شناس نصیر الدین محمد- که در ضمن بزرگان طبقه قبلی نام بردیم- 
کسب علم کرده است. 

دارای ار یه کب تفش زر علوم کات از معطاه کناب‌ کف ریب 
ع فا القیت میات ااشاه العسس ای اسی عتص ال 0 و 
دنیا رفت. 

فاصلبهداصر عرسا کقاله در کتاب عنم امین ع فرص ۳24 ار اد 
اه و مها رال اما در ال سا ای که مه اه 
اول کناب اعقاق الق بشمته قاصی مر الله فرخشی ری خاب لشیده: 
نقل کرده‌ایم. 

عماحران ال اظالی/ رنه محمورضا قطانی رض 602 


قرن سیزدهم 


9- نسب شناس بزرگ. شیخ ثقه حاج ملا محمد نجف کرمانی 


ساکن مشهد الژضا (ع) وی نسب شناس. محدت. لغوی, شاعر متکلم ثقه. 
استوار بزرگوار و اخباری مشرب بود. 

در شهر کرمان به دنیا آمد و چون بزرگ شد به منظور تحصیل علم در 
مشهد مولانا امام رضا ءع( ساکن گشت., تا وقتی که فردی برجسته و 
سرامد گردید, و در سال 1292 ه در مشهد از دنیا رفت. 

وی تالیفات معتبری دارد: از جمله کتاب خلاصة الانساب که انساب قریش 
را از علوبان و غیر علویان در آن جمع کرده است, و کتاب غناء الادیب فی 
حضرت زهرا علیها السلام در مسجد و کتاب شرح دعای کمیل و کتاب 
شرح دعای جوشن کبیر و کتاب شرح دعای صباح منسوب به مولانا علی 
علیه السلام و کتاب جامع الاحادیث در اخبار و پاورقی بر عمدة الطالب. 
قبر شریفش در یکی از صحنهای حرم امام رضا (ع) در کنار قبر صاحب 
وسائل- بر حسب وصیت خود ایشان- قرار دارد. 

موخ جلیل اعتماد السلطنه در کتاب الماثر و الاثار ص 173, او را در 
ِ دانشمندان معاصر دولت سلطان ناصر الدین شاه قاجار اورده 
ست 
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9 پدرم مرحوم سید شمس الدین محمود حسینی مرعشی 
می 

«نسب 2 مشهدی به زیارت مشاهد آئمه عراق رفته و مدتی 
را در نجف اشرف مانده و من خود مقداری از کتاب عمده و شبک النسب 
بخاری, و قسمتهایی از کتاب المجدی و کتاب شیح شرف و کتاب النفحة 
العنبریه را نزد وی خواندم و بعضی کتب مشجره را از روی مجموعه 
ایشان تصحیح کردم و اجازه‌ای از مرویات و مسموعات و مقروات ایشان 
را در علم نسب دریافتم و همچنین اجازه نامه‌ای در نقل حدیث از ایشان 
دارم, خداوند به ایشان جزای خیر دهد.» 

از جمله تألیفات وی- به طوری که در کتاب شرح حال دانشمندان خراسان, 
ِ عبد الرحمن فارسی شیرازی آمذه است- کتابهای خلاصة العروض, 
الحدیقه فی علم القافیه. کشف الفوامض فی شرح الفرائض, شرح بر 
شرایع و جامع الاحادیث و دیگر کتابهاست. می‌گوید: وی در کرمانشاه به 
دنیا آمد و نود سال عمر کرد و قبرش در یکی از رواقهای حرم حضرت رضا 
ات 

می‌گویم: مشهور بین تذکره نوبسان این است که وی اهل کرمان بوده ولی 


آنچه از ز کتاب مولی عبد الژحمن فارسی استفاده می‌ شود این است که وی 
ار ادا کرمانشاه است (دقت کن). 

چند مشچره به خط شریف ایشان دیده‌ام, از جمله شجره نامه خاندان 
محترم ماست که در آن ابتدا نام جدم علامه نسب شناس سید شرف الدین 
علی. سید الاطباء حسینی مرعشی نجفی (متوفای 6 .. را ذکر کرده 
است و می‌گوید: هر دو از یکدیگر رواپت نقل می کنند , به این ترتیب به 
اصطلاح اهل درأیه, اجازه روایت ت ماأ بین ۳ «مدبجه» بوده و 

و من خود از این شیح بزرگوار به دو واسطه کتابهای نسب؛ مشچرات و 
حدیت را نقل می کنم,؛ , بعلی . : از پدرم علامه نسب شناس لننید شمس الدین 
محجمود حسیبی مرعشی (متوفای 137 0( و او از پدرش سید الاطباء و 
ایشان از حاج ملا محمد نجف مورد ذکر و شیخ محمد نجف از علامه شیخ 
عبد الرحمن 
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شیخ الاسلام در مشهد رضوی (متوفای سال 1292 ۰.) که در توحید خانه از 
بیوتات حرم شریف رضوی (ع) دفن شده است. 

فاصلم اسماعل پاش سر نام آشان را در کنات هه ار مس 
ای را ی مارا اه 
آورده‌اند. 


تا یو ان ال وان مد یت لاه بو و قلی 


بن موسی علوی علمی شفشاونی مشهور به حوات نسب شناس. , 
محمد بن محمد مخلوف در کتاب شجرة النور الزکیه راجع به وی می‌گوید: 
«شریف علامه, زبان ادبا و افسر اذکیا, نقیب اشراف و شجره انصاف که 
رباست در ادب و مهارت در علوم عربیت و لغت و ایام عرب به وی منتهی 
می‌ شود. وی از بزرگانی کسب علم کرده است از جمله: محمد بن طیب 
قادری و عبد القادر بوخریص و شیخ یازغی و جنوی و تاودی. و شیخ کوهن 
و مدغری نیز از او استفاده کرده‌اند». تا اخر انچه در شرح حال وی نوشته 
است به صفحه 379 از کتاب شجرة النور الركية فی طبقات المالكية 
مراجعه کنید. 

مي‌گویم: وی تألیفات ارزشمندی در نسب و ادب دارد از جمله: کتاب السر 
الظاهر فی من احرزبفاس الشرف الباهر که در فاس مغرب به چاپ 
رسیده است. و کتاب البدور الصضاوية فی التعریف بالسادات اهل الراوية 
الدلائية, در یک جلد و کتاب قرة العیون فی الشرفاء القاطنین بالعیون و 
کتاب الروضة «فی فاتر بت سود ه در یک جلد و کتاب نفی المنکر 
فی من زعم حرمة السکر و کتابی درباره خاندان وی «آل حوات» و کتاب 
نمرة انسی فی التعریف ۳ خود را از آغاز تا سکونتش در 
شهر فاس شرح کرده است و کتاب انساب آل البیت و الائمة که در سال 
6 .. آن را به بایان رسانده و نصسخه‌ای از آن به. خط. مغربی در 
کتابخانه رباط در مراکش موجود است. و دیگر کتابها که تعدادی از آثار 
ایشان در کشور مغرب به چاپ رسیده است. 

می‌گویم: در کتاب الشجره تولد وی در حدود سال 1160 ذکر شده و به 
طوری که در بعضی کتابها آمده, وفاتش در روز سه شنبه, نوزدهم صفر 

سال 
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1 بوده است. 

فاضل معاصر نسب شناس مصر, حسن قاسم در کتاب خود از او یاد و به 
او اعتماد کرده و مطالب زیادی را از او اورده است. و فاضل عمر رضا 
کحاله در معجم الموّلفین ج 4 ص 275 و زرکلی در الاعلام ج 3. ص 198, 
نام وی را اورده‌اند. 


مینو سس نت آنی اقتم ناسا سین سید ای یو ین یو ال 


بن علی بن محمد باقر بن علی بن اسد الله بن زین الدین علی بن شمس 
الدین محمد بن میرمانده مبارز الدین بن جمال الدین حسین بن نجم الدین 
بن ابراهیم بن یحیی بن حسین بن آبی علی محمد بن ابی یعلی حمزة بن 
ابی الحسن علی بن ابی القاسم حمزة بن علی مرعش بن عبد الله بن 
محمد بن آابی محمد حسن بن حسین اصفر فرزند امام علی زین العابدین 
(ع). 

وی فاضل, ادیب, شاعر و نسب شناس بوده و در حدود سال 7 م. 

نم دش آفده است: 

کتاب تکملة الرسالة الاسماعيلية فی انساب المرعشية از اوست و کتاب 
تحفة المقلد را به امر مولفش سید محمد مجاهد به نظم اورده است. 

نام وی در معجم المولفین و خلاصة الذهب و عقود التمائم امده است؛ 


2- سید قاسم بن حسین بن کمال الدین بن حسن بن سعید بن ثابت 


بن یحیی بن دروش بن عاصم بن حسن بن محمد بن علی بن سالم بن علی 
بن صبرة بن موسی بن علی خواری بن حسن امیر بن جعفر خواری فرزند 
امام موسی کاظم (ع). 

و ی او ااصل ي ارو ی سای ودوج تیدا بر اب 
نسخه‌ای از آن کتاب نزد بتتکاتش هم اکتون در ی است. 
می‌گویم : اعضای این خاندان از خانواده‌های هیتتنند ه خر تم آنما 
فضلا ۵ ماس وجود دارند از جمله فاضل مورخ معاصر ستّد عبد الرژاق 
اه است. 


3- علامه سید احمد بن محمد حسینی اردکانی 


ساکن یزد که مردی فقیه, محذت. متکلم. نسب شناس و معاصر سلطان 
فتحعلی شاه قاجار بوده است. 

او تألیفاتی دارد؛ کتاب شجرع الاولياع به فازسی ذربارة اتشاب اولاد اکمه 
(ع) که آن را به گونه مشجر به نام محمد زمان خان حاکم شهر یزد از 
جانت فتحعلن شاه توشتة و آن را به نام مهدی مشطر روخن فداه و عجل 
الله تعالی فرجه الشریف اغاز کرده از تالیفات اوست و نسخه‌ای از آن در 
کتابخانه عمومی موقوفه ما نگهداری می‌شود. 

از آن جمله است کتاب سرور المومنین فی احوال امیر المومنین (ع) و 
فضائله در ده جلد که آن را به دنبال چند جلد دیگر در مناقب سایر ائمّه (ع) 
و به نام شاهزاده محمد ولی میرزای قاجاری حاکم شهر یزد, نوشته و کتاب 
ترجمه مجلدات عوالم که در سال 1238 ه ان را به پایان رسانده است. و 
در بعضی از تذکره‌ها آمده است که وی مخالف شیخ احمد احسائی بوده و 
موقعی که شیخ احمد وارد يیزد شد همه علما از او استقبال کردند غیر از 
این سید. 

فاضل معاصر کخاله در معجم المولفین جح 2 ص 80 و استاد ما تهرانی در 
دو کتاب خودش: الذریعه و نقباء البشر و فاضل معاصر در کتاب المنية از 
او نام برده‌اند. 


4- سید عبد الفتاح بن ضیاء الدین محمد بن صادق بن طاهر بن علی 


فرزند حسین خلیفه سلطان مرعشی حسینی, شرح کامل نسب شریفش 

در ذیل نام فرزندش سید ابراهیم خواهد امد. 

او عالمی محدث. متکلم, زاهد و پارسا بود, نزد پدرش و دیگر علمای 

اصفهان به قرائت پرداخت و پس از تصژف اصفهان به دست لشکر افغان 
بق آذوبایتجان رفت و در تبریز سکنی گزید و از چهره‌های اشراف و علمای 

آن شهر شد, در همانجا ازدواج کرد و خاندانی بزرگوار. فهیم و فاضل از 

سادات مرعشی را 
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بنیان نهاد, او در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار در راه دفاع از کشورش 

در برابر روسها بسیار جهاد کرد. در کتاب تاریخ ثریا نام او در زمره اعیان 

تبریز آمده هت تا می‌گوید: «من به زیارت او با نفسهای پاک و مقدسش 

نائل آمدم». 

او آثاری دارد از جمله: حاشیه‌ای بر شرح لمعه, حاشیه بر تفسیر بیضاوی, 

تعلیقاتی بر کتب (اربعه), کتابی بزرگ در نسب, رساله‌ای در مبحث امامت 

در پاسخ به سوالی که در این مورد از او شده بود. رساله‌ای در شرح حال 

خاندان فاطمی خودش و تعلیقاتی بر کتاب المجدی فی الانساب. احوال او 

را سید محسن امین در اعیان الشيعة, جح 28, ص 67 شرح کرده است. 


که ای آشیی چن یو قفا ضرا این سجمد ی ایک نی انش 


ی 1 
الدین علی بن قوام ی الدین حسین بن مرتضی بن 
علی بن کمال الدین بن قوام الدین صادق بن کمال الذّین احمد بن علی 
وی عالمی جلیل القدر والامقام و پارسا بود. صاحب قدم استوار در فقه و 
ادب و شعر و نسب, در نزد پدرش درس خوانده و از او و صاحب مفتاح 
الکرامه روایت می‌کند. 

او از جمله علمایی بود که برای مبارزه با روسها و دفاع از کشور ایران در 
زمان سلطنت فتحعلی شاه با سید محمد مجاهد پسر صاحب ریاض قیام 
کرد . 

دارای تالیفاتی است از جمله: رساله‌ای در نسب خاندان شریف خویش و 
حواشی بر عمدخ الطالب و دیگر کتابها. 

وی از میرزا ابو القاسم بن محمد حسن گیلانی قمی صاحب قوانین نقل 
روایت می‌کند. شرح حال او را سید محسن عاملی در کتاب اعیان الشیعه 
ج 5 ص 307 آورده است. 
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ی وه نم این شریف جلیل القدر مورد بجت, چندین دختر فاضله داشته که 
یکی از آنها همسر علامه شریف سید ابراهیم جد ما بوده است. و قبر 
شریف ابراهیم بن عبد الفتاح- به طوری که گفته‌اند- در کربلای مقدس 
است و بعضی می‌گویند: در قبرستان تخت فولاد, مشهور ترین قبرستان 
اصفهان, است. خدا می‌داند. 

وجه امتیاز بین اين سید ابراهیم و دامادش که جدٌ ماست این است که سید 
ابراهیم مورد بحث را خلیفه سلطانی می‌گفتند و از اين رو بعضی آنها را با 
هم اشتباه کرده‌اند, توجچه کنید. 


6- سید محمد بن محمد بن عبد الرژاق حسینی زبیدی 


ملقب به مرتضی, ابو الفیض حسینی واسطی. وی علامه در علم لفت و 
حدیبت و رجال و انساب و3 و اصلا اهل واسط عراق می‌باشد. 

در سال 1145 ه در بلگرام هند به دنیا امه دز زبند یمن نار نشد و از 
آنجا به حجاز رفت و پس از سال 1167 ه به مصر مهاجرت کرد و مقیم 
آنجا شد.ه در سال 1205 ۵ از دتبا رفت: 

وی نزد سید احمد بن محمد بن مقبول اهدل و دیگران در زبید تحصیل 
کرده و سید عبد الرحمن عیدروس در مکه به او اجازه داده است. 

چندین تالیف دارد از جمله: تاج العروس فی شرح القاموس که در سال 
1 ه. آن را پایان رسانده و کتاب اتحاف السْادة المتقین بشرح احیاء 
علوم الدین غزالی و بلفة الغریب فی مصطلح آثار الحبیب و نشوة الارتیاح 
فی بیان حقيقة المیسر و القداح و تنبیه العارف البصیر علی اسرار الحزب 
الکبیر که شرحی است بر حزب البر ابو الحسن شاذلی و جذوة الاقتباس 
فی نسب بنی العباس, و روض العطار فی نسب السّادة ال جعفر الطیار و 
عقد الجواهر المنيفة فی ادلة مذهب ابی حنيفة, و نیز حاشیه‌ای بر مشجر 
کشاف عمیدی و دیگر کتابها دارد. 

فاضل زرکلی در الاعلام و استاد ما شیخ عباس قمی در الکنی و الالقاب و 
فاضل معاصر در المنية و مدرس خیابانی در ريحانة الادب و دیگران در 
کتابهایشان از او یاد کرده‌اند. 
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قرن چهاردهم 


7- علامه اشگاه آنغازاه سید محمد مهدی بن سید عفن 


غریفی ابن احمد مقدس مشهور به حمزه شرقی بن هاشم بن علوی عتیق 
حسین بن حسین بن حسن بن عبد الله بن عیسی بن خمیس بن احمد بن 
ناصر بن علی بن سلیمان بن جعفر بن موسی بن محمد بن علی بن علی 
بن حسن بن محمد بن ابراهیم مجاب بن محمد عابد بن موسی کاظم بن 
جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین شهید بن علی 
بن ابی طالب علیه و علیهم السلام. 

ی اف نان فاسله رم حطیت. تور مب سای حاضیدان. 
محدذت و یکی از اساتید من در علم نسب بود که مشجرات علویان را 
جمع‌آوری کرده برادر تسب شناننش سید رضا آیادی تیز در این کار قابل 
ستایش است. 

او از گروهی از اساتید و بزرگان روایت و نزد آنان تحصیل کرده, از جمله 
شیخ محمد طه نجف. سید ابو القاسم صفوی اصفهانی. سید ابو تراب 
خوانساری و سید محمد کاظم طباطبائی یزدی و شیخ حسین بن زین 
العابدین مازندرانی حاثری و سید محمد علی شاه عبد العظیمی, و شیخ 
غبو الما دق سلیاه تاد ره فت هد آلله بسن محمد ان عاهلی وه 
علی بن غلامعلی بهبهانی و شیخ علی بن حسن قطیفی صاحب کتاب انوار 
البدرین فی علماء البحرین, و سید رضا بن محمد 
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هندی و شیخ محمد حرز الدین نجفی؛ و سید محسن قزوینی حلی نجفی و 
سید مصطفی نخجوانی و سید عبد الله بن اسماعیل غریفی بهبهانی از 
سران مشروطه و پسر عمویش سید عبد له بن ابی القاسم بلادی و شیخ 
عبد الله مامقانی و سید عدنان غریفی پسر عمویش ساکن خرمشهر و 
وی چندین تالیف و تصنیف در علوم مختلف به شعر و نثر دارد از جمله: 
احوال صحابه, منظومه‌ای در سلسله نسب خود, الاشهر الحرم فیما وقع 
علی سادات الحرم, الانصاف فی علم الحدیث. باب الفرج که منظومه‌ای 
است درباره حجت منتظر (ع), البضاعة المزجاق التحفة المنظومة و 
الثراجم. و برگردان به عربی کتاب بدر مشعشع محدث نوری, الَهذیب 
للنفس, الذرة النجفیه فی رد ۵ الذرة النضيدة فی شرح 
القصيدة, دیوان شعر در دو جلد. الرشحات درباره عقاید, الژغائب فی 
ایمان ابی طالب, الرق المنشور فی شرح الکتاب المسطور, الزلزلة و 
الصاعقة علی الغالية و المارقة, الشجی و الشجن فی المظلومین من آل 


الحسین و الحسن, شوارع الژواية الی مشارع الذرایه در سه جلد, الصحيفة 
العلوية, الطرخة المهدوية الکبری و الصغری, عین الفطرة و عیان النظرة 
فا اس ال ای اد الک ال ی تال سای وال 
کمال, الغرة النبوية و الذرة المرتضوية (دو قصیده), الفائده العائده. القول 
الصحیح فی شرح الکلام الفصیح. کشف الحيرة فی ظهور صاحب الطلعة 
المنوژة فی الفيبة. کشف الشستر عن وجه صاحب الامر قصیده‌ای دالیه 
است درباره غیبت. الکشکول, الکلمة الاخلاقية, الکلمة الباقية فی العترة 
الهادیه در رد براباحه ایهاء علمة الحق الفارقة بین الخالق و الخلق 
منظومه‌ای است کلامی, کلمة السوی فی رد من ضل و غوی در رد 
برنصاری, کلمة الصدق در رد بر نصاری. کلمة الفصل فی رد اصحاب 
العجل منظومه‌ای است درباره امامت. لمحة البصر و لحظة الثظر فی 
ملتقطات من الطحاح الست. المحاضرات المذهبیه, المحجة المهدوية فی 
اثبات حجبة الرسالة الرضوية, مختصر در سه جلد این همان شوارع الرواية 
است؛ مفتاح الغیب و مصباح الوحی درباره استخاره به قرآن کریم. منتهی 
الخافول فی علم الاصول, النتائج در مباحث 
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مهم اصول فقه, النّفوس ال زکية من العترة العلويت, الولاية الکبری نظیر 
کتاب مواقع النجوم محدّث نوری است و هداية الفضل درباره امامت. 

سید محمد مهدی در ماه رجب سال 1299 ه- به طوری که برادرش سید 
رضا صائغ غریفی در کتاب شجره طیبه گفته- دز نجفت به‌:دنیا اضد. و اواخز 
عمر ساکن بصره شد و در آنجا مریض شد و در حال بیماری به وطنش 
بازگشت و در هفتم ذی الحجة سال 1343 ه. از دنیا رفت و علامه شیخ 
باقر قاموسی بر او نماز خواند و در یکی از حجره‌های غربی صحن شریف 
علوی چسبیده به باب الفرج با پسر عمويیش سید عدنان دفن شد. 

راجع به شرح حال وی به کتاب نقباء البشر. مصفی المقال. الذریعه, اعلام 
زرکلی, معجم الموّلفین, اعیان الشیعه, معارف الرجال و جز اینها مراجعه 
کنید. 


معروف به زینی بن محمد براق بن علی بن یحیی ین ایی الغنائم بن محمد 
ای ی 
الامام امير المومنین (ع). 

ان یی باب ستط رف ود اسان یه صوریت تب شرف با ایام 
مجتبی (ع) در پشت پاورقی که وی بر کتاب نفحة العنبژیه ابو الیمانی 
زیدی نسب شناس نوشته, برخوردم. ۲ ۱ 

این شریف جلیل القدر. از جمله اعجوبه‌های روز کار در اشنایی به انساب 
علویان بود و در دو علم نسب و تاریخ از نوابغ عصر ما بشمار می‌رفت. 
مردی پر حافظه. هوشیار, دارای اطلاع فراوان, با سخاوت. صاحب قلم 
روان و بین مردم به سید حشون براقی مشهور بود. . _ . _ 

وی مردی فقیه, مفسر, عالم به علم رجال, محدّث و گرد اورنده انساب 


و ۳ 
در آغاز کار اهل کسب و تجارت بود و بعد آن را ترک گفت و به تحصیل 


علم 
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پرداخت و به مقامات عالیه رسید. بخصوص در رشته تاریخ و نسب که 
احاطه و تتبع زیادی به آثار علماً و علویان و قبایل عرب داشت. 

به دلیل علاقه زیادی که به علم نسب داشته تنها به شنیده‌ها و نوشته‌های 
در کتابها اکتفا نکرد, بلکه به مسافرت و گردش در شهرهای عجم و عرب 
بخصوص در نواحی فرات برد ات و نام قبور علویان را که در نواحی حله 
سیفیه پنهان بود, نوشت و بعضی از آثار قدیمه را از نزدیک مشاهده کرد. 
گام این که مه ای ار انا خراش ال و اعاطظر هام نت مد و 
مرحوم پدرم چیزهای عجیبی از حافظه و احاطه علمی وی نقل می‌کرد. 
جمعی از جمله علامه حاج ملا خلیل رازی نجفی و علامه شیخ محمد طه 
نجف و پدرش علامه سید احمد براقی و دیگران از وی روایت ت کرده‌اند و 
گروه زیادی از وی استفاده کرده‌اند, از جمله پدرم علامه سید شمس 
الدین محمود حسینی مرعشی متوفای 1338 ه. علم نسب را از وی 
آموخته و تعدادی از کتابهای این رشته مانند کتاب عمدة الطالب. المجدی, 
الفخری, المنتقله و دیگر کتابها را نزد وی خوانده است و اجازه‌ای از وی در 
نقل این کتابها دارد که من خود آن را دیده‌ام و نزد من بود. ولی متاسفانه 


از بین رفته استر در آن از اشانید خود نا قدهای تمسب:شناسن »را بان کردم 
بود و من از طریق پدر علامه‌ام از وی روایت می‌کنم. 

از جمله شاگردان او در علم نسب علامه محترم سید مهدی و برادرش 
علامه سید رضا موسویان بحرانی غریفی نجفی هستند که از وی استفاده 
کرده و کتابهای انساب را نزد وی خوانده و بهره زیادی از او برده‌اند. 

ولادت وی در سال 1,1 در نجف اشرف بوده و در روز اول ماه رجب 
سال 1332 ه در آنجا از دنیا رفته و در خانه خودش در محله براق یکی از 
محلات نجف اشرف- بر حسب وصیتش- دفن گردیده است. از ایشان چند 
فرزند کر افی باقی مانده است. 

حسین بن احمد تالیفات زیادی دازد کهبالغ بر نود مجلد می‌شود که.ضرن 
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تسار از نا عایه کط ریت اس ای ار اه اس شتا 
الکوفة که کتاب خوب و پرفایده‌ای است و دوبار به چاپ ررسیده است که 
توبت اول آن در سال 136 0 بود, بهجة المومنین فی احوال الاولین و 
الاخرین که به چاپ نرسیده است و رسالله‌ای در تاریخ مسجد حثانه و 
مسجد ثویه و تحقیقاتی راجع به این دو محل, عقد اللوْلوٌ و المرجان فی 
تحدید ارض کوفان. قلائد الذرر و المرجان فیما جری فی السْنن من 
ظوارق العدغان الخوهر ال اهرخ مین فصل کربلاع و جن فبها من العتره 
الطاهرة, اليتيمة الفروية فی الارض المبارکة الزكية, التخبة الجلية فی 
اخوال الوها و کاب فن اتقو کات فرش کید المعال.فی ماهر 
ال ال مت اسزی فیس هر ما اعد آلاعکای فی مه 
معا خفن الانهاه فی ات و آله ااظارب‌آاس ی موه کت العاکی 
الیرم استار اف خهار کل الاعیات ال اه در کت 
ااشار فن اوله خوه مت یشان الا راهان 
مفید و رساله‌ای در سهو و نسیان و کتاب جلاء العین فی الاوقات 
المخصوصة بزيارة الحسین (ع), الذرة البهية فی تاریخ کربلاء و الغاضربة, 
منتخب تاریخ قم, مختصر حدائق الوردية فی ائمة الزیدیه و کتابی در تعیین 
فجن وف ات رو مارم ال اقیه ی ال و علی امه امسر ی 
الایمان در اصول عقاید, بقعة البهیّة فی الثاریخ الکوفه الزكية که این کتاب 
تاریخ مختصری است غير از تاریخ بزرگ کوفه, و حاشیه بر کتاب بحر 
الانساب عمید الدین حسینی نجفی نسب شناس و کتاب مشجره آل 
وولو کف کنات نس یاست ع مور اما مر سیر کات اسات 
حاشیه نوشته و من تعدادی از مشجرات را , به خط شریف وی دیده‌ام, 
شا هانه بیشترین تالیفات وی هنوز به چاپ نج است. 


9- علامه نسب شناس سید رضا معروف به صائغ بحرانی غریفی 


بن هاشم بن علوی بن حسین بن حسن بن عبد الله بن عیسی بن خمیس 
بن احمد بن ناصر بن 
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علی بن سلیمان بن جعفر بن موسی بن محمد بن علی ضخیم بن آبی علی 
حسن بن محمد حاثری ابن ابراهیم بن مجاب بن محمد عابد بن امام 
موسی الکاظم (ع). ۱ ۱ 

وی یکی از خوبان زمان و اعجوبه‌ای از شگفتیهای روزکار در علم انساب 
خاندان رسول (ص) و اولاد بتول (عِ بود. علم نسب را از پدرش علامه 
بزرگوار سید علی غریفی و از سید حشون براقی نجفی آموخت. ۱ 
سید رضا در روز عید غدیر سال (1296 0.) در نجف اشرف به دنیا امد و 
در روز بیست و ششم رجب سال (1339 0( از دنیا رفت و در صجن 
شریف علوی نزدیک باب القبله از درهای صحن مبارک دفن شد. 

تفن از جمله حقیر مولف این رساأله, سید شهاب الدین حسینی 
مرعشی نجفی از وی کسب علم کرده و بهره زیادی برده‌ام. چون وی از 
9 رنج خود زندگی می کرد و در منزلش به ریختگری مشغول بود از این 
رو معروف به سید رضا صائغ شد. 

جد وی سید احمد بن هاشم نخستین کسی است از این خانواده که به نجف 
اشرف مهاجرت کرده است. و چون به محل ابیض, محله‌ای نزدیک به 
دیوانیه رسید» دزدها سر راه او را گرفتند و می‌خواستند او و اعضای 
خانواده اش را لخت کنند. سید از خود و خانواده‌اش دفاع کرد و نزاع در 
گرفت و جریان به قتل و کشتار انجامید, در نتیجه سید چند تن از دزدان را 
کشت تا اين که خود و همسر و یک پسرش در آنجا کشته شدند و همانجا 
دفن گردیدند و قبرش زیارتگاه مومنان شد و از قبر وی چندین کرامت 
ظاهر شده که معروف و مشهور است. 

این بزرگوار از خاندانی است که اساس آن خاندان بر تقوا و فضیلت نهاده 
شده و جمعی از ایشان نوابغ بودند؛ از جمله: پدرش سید علی که از 
دانشمندان بزرگ نجف اشرف بوده و منظومه جالبی در علم نجوم و دیوان 
شعری دارد که اکثر اشعارش در مدایح و مرائی ال پیامبر (ص) است. 
ولادت ایشان سال (1296) و وفاتش سال (1302 0۰.) بوده است. 
واه ی ار ار 
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عصاره عصر خود و دیگر اعصار و غریفی منسوب به روستایی از 


روستاهای بحرین است. 

لننید رضاأ صأئْغ, چندین اثر دارد از جمله کتابی است در مشجره خاندان 
خوش ا خمدخایه کهاین کنات راسا بش خواهش ععیم عالیمدی آیعرااله 
سید محمد بهبهانی از مشهورترین علمای ایران در آن زمان نوشته و کتاب 
الشجرة الثبوة و ثمرة الفتوه و کتاب الشجرة الطيبة فی الارض المخصبته 
است و مشجرات زیادی درباره خاندان علوی از ایشان را دیده‌ام که تمام 
انها دستخط شریف خود ایشان است؛ و از وی فرزندان بزر گواری بجا 


مانده است. 


0- سید میرزا مهدی خان حسینی افطسی معروف به بدایع نگار. 


فقیه محدت؛, مفسر, متکلم, ریاضیدان اصولی, فیلسوف و نسب شناس. 
وی فقه و اصول را از استاد علامه شیح عبد الثبی نوری از اساتید روایتی 
ی وج 
شهید شیخ فضل اللّه نوری آموخت, و فلسفه و علوم عقلی را از علامه 
حاج میرزا ابو الحسن جلوه طباطبایی و از علامه زنوزی و دیگران, و 
ریاضیات و نجوم را از حاج میرزا عبد ار نجم الممالک, و نسب را 
از علمای این فن اموخت. وی در ابتدای کار از جمله رجال و اعیان و 
اشراف عصر خود بود و به خاطر شکسته نفسی تا اخر عمرش معمّم نشد 
و در دو زبان فارسی و عربی شعر می‌گفت. دیوان فارسی وی به چاپ 
رسیده است. 

از اثار قلم شریف وی چندین نوشته و کتاب است: از جمله کتابهای بدائع 
الاحکام در فقه فارسی مختصر بدائع الانوار فی ترجمة سابع ائمة الاطهار- 
یعنی امام موسی کاظم (ع)-, بدائع الکلام فی علم الکلام و بدائع الانساب 
درباره سب جمعی از سادات بزرگوار و محل دقن ایشان. و از جمله 
فوایدی که من از محضر ایشان بردم تعیین نسبت امام زاده داوود بود, که 
وی نسب ایشان را به زید بن حسن مجتبی (ع) رساند. این امام‌زاده همان 
است که قبر شریفش نزدیک فرحزاد 
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در اطراف تهران قرار دارد. 

از جمله اثار وی کتابهای بدائع العروض, الژیر و البیثات, الرمل, الجفر, 
الرحلة الحجازية و حاشیه‌ای بر عمدة المطالب و کتابی در فقه بر اساس 
مذاهب پنجگانه است. اکثر اين کتابها به چاپ رسیده است. 

من چندین بار با ایشان در تهران و قم مقدس, ملاقات داشتم و ایشان را 
ماهر و دریای علم یافتم, و در علوم غریبه اطلاعات زیادی داشت. خاندان 
وی خانواده بزرگواری: دانش؛: فضیلت, ورع و تقوا و از جمله سادات 
تفرش و حسینی نسب‌اند. از وی اجازه نقل حدیبت و ایشان نیز از 
اساتید نامبرده خود و محدث نوری و دیگران روایت می‌کرد. 


ی تا ی ی پم 
خسیتن از اولاه کموته: که تمام سلساه تسب وی تا امام سید المناخدین 
(ع) در ضمن شرح حال نسب شناس معاصر سید عبد الرژاق ال کمونه 
خواهد امد. 

این سید بزرگوار, فقیه, اصولی, پرهیزگار و با تقوا بود. در صحن شریف 
علوی (ع) نماز جماعت می‌خواند و مومنان از اهل علم و دیگران به او 
افعدا چی کزفنه وف از خاندان ال کمفته است که شاداین کار ودنه دج 
دی زرم مقدین علوی 1 نجف اشرف خدمت می‌کردند. نسب شریف 
ایشان فقه و اصول ۱ | از جمعی تزرکان 
نجف اشرف آموخت؛ از جمله: علامد حاج میرز | حبیب اللّه گیلانی- اصول 
را از وی آموخت- و علامه شیخ محمد حسین کاظمینی صاحب هداية الانام- 
فقه را از وی آموخت- و علامه حاج شیخ زین العابدین مازندرانی حائری و 
عامه مدای لظف لاه رنحانی و دیگران: ۱ 

پدر یا جدش از نجف به بروجرد مهاجرت کرده و در آن جا ساکن شده و 
فعاجزان ال ابوظالب/ ترجه مجمز رضا عطانی: ص077 

ازدواج کرده بود و سید عبد الحسین در آن جا فق تا اشنم و پس از رسیدن 
به سِنْ بلوغ در سال 1298 ه به نجف اشرف مهاجرت کرد و در آن جا 
سرگرم افاده و استفاده شد. 

وی انار و تالیغات. کرانفدری دارم از خملت: کناب بورکیم است. در عم 
بش که ست طصا سار ان ها اد فان مس یت ال که شترا 
کر آندگی کردم است و فر سال. 1516 مه ایق کاب رنه بایان رسانده 
است. من این کتاب را نزد ایشان دیدم و استفاده کردم. همجبین رساله‌ای 
در تحقیق ابواب مسائل مهم معاملات و رساله‌ای در احکام مساجد و 
مشاهد و تفسیر ایه نور دارد و رساله‌ای در تحقیق ماهیت بیع, و رساله‌ای 
در نجاست چیزی که با شبهه محصوره تلاقی کند, و رساله‌ای در تحقیق 
سانت استا م الا ور مفنای میم ضاین کم باه اسخاظ 
اذان می‌شود. و رساله‌ای درباره اصل برائت. و رساله‌ای در تعادل و 
تراجیح و رساله‌ای در شرح خطبه امام حسین (ع) و رساله عملیه فارسی 
و رساله‌ای در اصول عقاید و حاشیه بر رساله شیخ محمد حسین کاظمینی. 


2-- نسب شناس, سید عبد الرژاق بن حسن بن ابراهیم بن اسماعیل 


بن ابراهیم بن اسماعیل بن مبارک بن بدر الدّین بن احمد نقیب- در نجف 
علی بن فاخر سوزائی بن اسعد بن محمد بن علی بن احمد بن علی بن 
مادرش دختر علامه فقیه شیخ محمد بن شیخ عبد الله مظفر نجفی متوفای 
سال 1322 در اول ماه ربیع الاول است. _ 

وی در سال 1334 در نجف اشرف به دنیا امد و در وطن خود بزرگ شد و 
نزد جمعی از علمای فاضل. سایر فنون علمی را اموخت از جمله نزد 
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محمد رضا بن علامه شیخ هادی ال کاشف الغطاءء سطح اصول, و علامه 
طباطبائی حکیم قدس سره- خارج فقه و دائیش, علامه فقیه. شیخ محمد 
خارج اصول را خواند. ۱ 

شید عبد الدرآنق:-خندین کناب لیف کرجه استته از جمله معجم الاتساب 
در دو چلد, که جلد اول آن را به نام نجوم السحر فی انساب البشر و جلد 
دوم را به نام عقود التمائم فی انساب بنی هاشم, (در چند بخش) نام نهاد, 
خلاصة الذهب فی مشجرات اللسب در چهار جلد. منية الراغبین فی طبقات 
اللسابین در دو جلد. موارد الائحاف فی نقباء الاشراف, التفحات القدسية 
فی الانوار الفاطمية, بغية الزاغبین فی وصف السادة الميامین, وقایع 
الغریین. الحوادث المريبة, و الفتن العضيبة, قلائد المقول فی فرائد 
المنقول. مشاهد العترة الطاهرقة, و کتاب توضیح تبصره علامه و تقریرات 
اقا ضیاء الدین عراقی, الذرة المکنونة فی بنی کمونة, البراهین الزاهرة فی 
فضل العترة الطاهرة, النور المبین فی امهات المومنین و کتاب العدل 
الاختهاکی فی, الاسلاق. ها کتاهایی: وق که نام آنها ۱۶ در عنیه الر این 
دیدم و شرح حال ایشان را نیز بعینه از اين کتاب نقل کردم. 

ایشان در این سالهای اخیر در نجف اشرف از دنیا رفت و در همانجا دفن 
شد. 

وی از قول من در کتابهای نسب خود روایت می‌کند که در نجف اشرف در 
این باره استجازه کرد و من اجازه مفصْلی را به طرقی که در اختیار داشتم, 


تا آخرین کتابها. به. ایشان دادم و بهدها نیز از من درباره تقل احادیتت 
شریفه منقول از ائمه (ع) اجازه گرفت. 


ام و ی 
اين سید شریف بزرگوار از نوابغ 7 و عجایب دوران در فقه, اصول: 
حدبت؛ رجال, تاریخ, نسب, جفر, رمل؛ مثلثات و اوفاق بود. 
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اطلاعات وسیعی در علوم شمسی و قمری و زحلی داشت و مبتکر دندان 
مصنوعی بود. در روزگار جوانی در سرزمین هند گردش کرده و فنون 
عجیبی را از مرتاضها و دیگران آموخته بود. 

وق از کروهی از آن جمله فاضل اردکانیر حائثری و حاج میرزا محمد حسن 
سای ول لطف اللة رجات یزان رما می کید 

در سال 1316 . در تهران از دنیا رفت و پیکرش را به نجف منتقل کردند 
و در اخر وادی السلام نزدیک مقام مهدی (ع) در محوطه‌ای معروف به 
مقبره سادات به خاک سپردند. 

اولاد بزرگواری از خود به جا گذاشت که عبارتند از: علامه حاج میرزا جعفر 
افتخار الحکماء صاحب تعلیقات بر قانون شیخ, و حاح سید محمد معروف 
به معظم الشادات که ساکن شهر مرند بوده و در آن جا اولادی دارد و از 
بر زکان: سادات: بجوع. است. و علامه سید ایهاعیل سرت لاسام از 
علمای تهران و از شاگردان برجسنه علامه شهید شیح فضل اللّه نوری و 
پدر این جانب, علامه اية الله سید شمس الذین محمود و پدر همسرم سید 
ابراهیم تاجر کتبی در تهران و سید عبد الغفار و سید عبد الستار و 
بازماندگان ایشان در شهر مرند از بلاد اذربایجان می‌باشند. 

ایا فد ی عهار ی بات و اد مت ره اه خار خر 
علامه حاج ملا شریف شیروانی صاحب کتاب صدف اللالی که مادر سید 
جعفر افتخار الحکماء است دوم: بتول خانم دختر لقمان الممالک از اطبای 
مشهور ایران در تهران. سوم: مخدره مکرمه فاضله مدرسه, شمس 
ها ۱ ی 
الله, حاج میرز | یوسف طباطبائی از مشهورترین شاگردان وید بهبهانی که 
شاعر در مرثیه او چنین می‌گوید: 

میرزا یوسف آن ملاذ انام آنکه در اجتهاد بود تمام 

روحش از چاه تبن برون آمدسوی مصر بهشت کرد خرام 

بهر تاریخ او به من عربی‌گفت «بالخلد حجة الاسلام» 

(بالخلد حجة الاسلام- مطابق حروف ابجد- 1242 ۰. ق می‌شود). 
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چهارم: زهرا که خاله اطبای معروف: لقمان الدوله ادهم, اعلم الملک و 
دیگران است. 

اقا نید علین )۳ علمی فراوانی دارد که کتابهای چاپ شده وی عبارت 
است از: قانون العلاح در معالجه وبا و طاعون و دیگر بیماریها. 

هرکس مایل باشد از شرح زندگانی وی اطلاع پیدا کند باید به کتابهای 
ريحانة الادب علامه میرزا محمد علی خیابانی تبریزی و اعیان الشیعه سید 
امین و معارف الرجال شیخ محمد حرز الذین نجفی و به نوشته فاضل 
معاصر دکتر محمود نجم آبادی صاحب تاریخ طب ایران در مجله جهان 
پزشگی و ظیقات: اایشاییرم از تالیفات ما مر اجعه کنه: 

وی معاتبات و مباحثاتی با فضلای عصر خود داشت از جمله: علامه فاضل 
شیخ محمد عبده مصری که پس از بهبودی از یک بیماری طولانی قصیده‌ای 
برای وی نوشت و به خاطرم می‌رسد که بیت اول از ان قصیده غراء چنین 
ست : 

صحّت بصحتک الذنیا من العلل‌یابن الوصیٌ امیر المومنین علی 

ای پسر امیر المومنین علی. وصی پیامبر (ص) با سلامتی تو معایب دنیا 
اصلاح شد. 


4- علامه ابة لش سید شمس الدین محمود بن علامه سید علی 


الاین. 

وی پدر این جانب. علامه, فقیه, اصولی, محدتث. مفسر, اه حکیم و 
نسب شناس مشهور, ریاضیدان, عالم به علم حساب و علم رجال و متبحر 
در علوم غریبه و امور عجیبه و دیگر چیزها است. 

وی ادبیات را از پدرش علامه و حاج میرز| فخر الدین برادر علامه فاضل 
شرنیاتی. ۵ علامه: سید میر: | طالخاتی: تحفی و دیحران. آموخت. 

در فقه و اصول تربیت شده نزد جماعتی از جمله شیخ عباس کبیر آل 
کاشف الغطاء و اخوند ملا محمد کاظم خراسانی و سید محمد تقی قزوینی 
و ویر ان بود. 
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در جلسات مذاکره علاهه مهذب مولی حسین و همدانی سالک مشهور 
حاضر می‌شد و در تهذیب نفس از شاگردان وی بود. 

وی کتابهای نفیس و سودمندی را تالف کرد. از جمله: السلاسل الذهبية 
فی الانساب العلوية, حاشیه بر منطق حاشیه ملا عبد الله, حاشیه بر قوانین 

و ترجمه اخبار الاستنطاق و کتاب هادم اللذات در مواعظ و کتاب هت و 
کتاب هند سه و رساله طاووسیبه در شرح حال علمای بنی طاووس که پا 
کتاب مهج الدعوات سید بن طاووس- چاپ اوّل- به طبع رسید و رساله‌ای 
در نشانه‌های قبله. 

مادر بزرگوار ایشان. بی بی شمس شرف طباطبائیه دختر علامه حاج سید 
محمد معروف به حاج اغا تبریزی ابن علامه سید عبد الفتاح بن علامه حاج 
را ال ۱ ات ها را 
این بانوی بزرگوار از جمله نوابغ عصر ما در علم و ادب و تقوا بود و من 
خود چند ورق و چند وصیت نامه به امضای ایشان و امضای شمس شرف 
طباطبائی دیدم و پدرم به خاطر مادرش معروف به تبریزی بود با وجود این 
که ایشان و جمعی از نیاکان ایشان, ولادت. مسکن و مدفنشان در نجف 
بوده است. 

ولادت والد این جانب علامه در سال 1279 و وفات ایشان در نجف اشرف 
روز سیزدهم صفر سال 1338 ه. اتفاق افتاد و در وادی السلام در قسمت 
معروف به قبور سادات به خای سپرده شد. 


راضی 


بن حسن حسینی عبیدلی اعرجی بغدادی کاظمی پشت کوهی ابن مرتضی 
بن شرف الدین بن نصر الله بن زرزور بن ناصر بن منصور ابی الفضل 
طالب بن عمار بن مفضل بن محمد صالح بن احمد البن بن محمد اشتر بن 
ع لاه بو لیس و الم پم لیم صالن شوه ند لاه وم کی اور 
سس تا 
وی نسب شناسی جلیل القدر آیتی از آیات باری در این علم شریف بود از 
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گروهی از جمله پدرش علامه سید محمد نسب شناس اعرجی- به طوری 
که خود در تألیفاتش نقل کرده- کسب علم کرد. و نزد گروهی از جمله: 
سید علی ال خطنفه اخستی. قدادی. کاظفی» به طوری که در کتاب مناهل 
خود نوشته- غلص مات وت را حرانی مرو سوه دی اد یز خر 
بن بن ابراهیم حسنی از خاندان رمیثه شریف مکه که فقیه نسب شناسی بود, 
۳9 
اه ماه آنباننه وعم ها اسه الله بو کید الله ین مخمه عفر ین او سید 
علی صاحب مقامع است که مطالب زیادی را با اجازه 0( 
0 ۱۲ وم 
مرتضی بن شرف الدین اعرجی و او از پدرش, از سید مهدی و آقا اسد 
ال از پدرانش یکی پس از دیگری تا می‌رسد به وحید (با طرق معروفه 
خودش). 
هی ار ای تالقانته فبازی»است. از خمله دساف آلضرب در اتشاب 
عرب که یک نسخه خطی از ان در کتابخانه عمومی موقوفه ما موجود 
استم الیی الستنظم فن انساب العییه لفحم راض اافحه ان فی ست 
قحطان و عدنان. ضیاء العین فی مقتل الحسین, الاساس فی نسب الناس. 
الضراط الابلم فی, نشب نی اطرج کم-یک نسخه حخطی ار آن زرد ما دزن 
کاتانه عفن .موفوقه. نوخوق است: خواهر. العقال. قی: عخانل. ار[ 
الحدائق اللّضرة فی احوال العترة معالم اليقین فی شرح اصول الدین, 
اطباق الّور فی اجلاء غیاهب کتاب المنصور, الذّر المنثور فی انساب 
المعارف و الصدور, عبر اهل السلوک فی تداول الدنیا بین الملوک, الطود 
الشامه فی .ذکز الفشایهر در شرع حال اساید ومایت خوه اه اساند ان 


بخصوص در علم نسب؛ البحر الژخار فی تسب ملوک القاجار, شقایق 
التعما اکن نشب موی ال مان مار الا لکنوه رام المسافرن الترر 
البهية فی البطون الاعرجية, ینابیع العبرة فی انساب شهداء العتر ةء, دره 
ااعاش.فی. اساه لاف ایس که کناس تاره ها استانسته شحو 
الهدی فی شرح قطر التدی در علم نحو. 

مهاجران آل اتوطالب( کرجمه محند رضا غظافی بخ دوع 

وی فرزندان زیادی دارد که اکثر انها از دختر غلام رضا خان والی پشت کوه 
است. ایشان در سال 1276 ه در کاظمیه به دنیا امد و در سال 1332 ه 
از دنیا رفت. 


6 امه عمق احنظ نی خیم طاقر. فم اب اتتالی یو کف 


بن آبی البرکات مجذوب بن ابی الوفاء عبد الحفیظ بن ابی مدین بن ابی 
المفاخر احمد بن ابی السادات محمد بن ابی المسعود عبد القادر بن ابی 
وی اطلاعات زیادی در علم انساب داشت و تالیفاتی دارد از جمله کتاب: 
ریاض الجئة در شرح حال اساتید و کسانی که به او اجازه نقل روایت 
داده‌اند, و کتابی در علم انساب درباره نسب خانواده‌های مشهور که در 
حقیقت معجم الانساب است. 


ادریس بن عبد الحی علی بن قاسم بن عبد العزیز بن محمد بن قاسم بن 
عبد الواحد بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن ابی بکر بن محمد بن 
عبد الله بن هادی بن یحیی بن عمران پن عبد الجلیل بن یحیی بن یحیی بن 
محمد بن ادریس بن ادریس بن عبد الله محض بن حسن مثلثی فرزند امام 
حسن بن علی بن ابی طالب (ع). 

این مرد از مشاهیر علم انساب بوده است و کتابخانه وی مشتمل بر تمام 
کتابهای این رشته بود و در اطلاع بر علم انساب مهارت داشت. وی در 
سال 1302 ه. به دنیا امد. 

او تالیفاتی داشت از جمله: فهرس الفهارس که در دو جلد به چاپ رسیده, 
و کتاب الیواقیت الثمينة فی الاحادیث القاضية. بظهور سکة الحدید و 
وصولها الی المدينة که در الجزایر به چاپ رسیده است. و کتاب المظاهر 
السامية فی الئسبة الشريفة الکتانيه, در یک جلد بزرگ, و رساله‌ای در 
تحقیق راجع به این که نسب صنهاجه به حمیر می‌رسد, و کتاب الثراتیب 
الادارية فی الحکومة الاسلامیه, که 
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در این کتاب اداره امور قضائی و فتوایی, مالی و لشکری و دیگر چیزها در 
ژمان پیامبز (ض) و پس از آن را در دو مجلد کرداآورده است. و دیگز 


کتابها. 


و شام منیه کید الا یوخ سر آنی لاخ 


سوم فرزند سید ابوالقاسم بن سید عبد اللّه بلادی دوم معروف به علم 
الهدی پسر سید علی ین محمد کبیر بن. سید عبد اللّه اوّل فرزند علوی 
بن ناصر بن علی بن سلیمان بن جعفر بن موسی بن محمد بن علی بن 
علی بن حسن بن محمد بن ابراهیم مجاب بن محمد عابد بن موسی 
الکاظم (ع). 

وی فقبه, اصولی, مجدت. نسب شناس و از خاندان علم و بلت فضیلت بوده 
اه ها ال 0 و از آنها 
ات ارت ای سا یا و و 
سا ای ای ات ات 

از جمله اساتید وی شیخ عبد الهادی شلیله بغدادی. سید محمد بحر العلوم 
ات ای ها و امه رای سس ۱ 
طباطبائی یزدی و مولی محمد کاظم اخوند خراسانی و دیگران هستند. 
فا را ی کر نی 
کمال رسید از نجف اشرف به موطن خویش- بوشهر- مراجعت کرد. وی از 
اساتید اجازه حدیث این جانب است که در روز سه شنبه ششم ماه شعبان 
سال (1356) اجازه نامه را نوشتند. 

وی تألیفاتی دارد که بالغ بر هفتاد کتاب و رساله به عربی و فارسی 
می‌شود از جمله کتابهای: الاجازات, الاصول الثْلائة. الجال, السحاب اللالی 
فن العطالت. العمالی» کشکول: القصم الالیت که ساه‌ای. از کاس 
الغیث الژابد درباره نسب مولف و هم شهریهای او است که به چاپ 
رسیده است, الغیت الژابد فی ضبط ذژية محمد العابد که مشجره‌ای است 
درباره نسب ِ( تا امام کاظم (ع( که در سال 1316 به چاپ ر سیده, 
الابرار در شرح حال خود وی و اساتیدش و مظهر الانوار فی احوال الائمة 
الأطهار 

مهاحر ان ان افطالب دمحم را عاص وه 

سید بخرآتی روز بتجشنبه دوم جمادی التاتی سال 1219 به دنیا امد و در 
سال 2 .م۰ در بوشهر از دنیا رفت. 

راخبد ی ال مب سای اغان الشعیر تفاء آلشنی رنه 
مصفی المقال, السْحاب ال لی و به نوشته‌هایی که دستخط شریف ایشان 
در نزد این جانب است.؛ مراجعه کنید. 


9- علامه فقیه سید حسین طباطبائی بروجردی 


بن علی بن احمد بن علی نقی بن جواد بن مرتضی بن محمد بن عبد 
الکریم بن مراد بن شاه اسد الله بن جلال الذین امیر بن حسن بن مجد 
المجد بن عباد بن علی بن حمزة بن طاهر بن علی بن محمد بن احمد بن 
محمد بن احمد بن ابراهیم طباطبا بن اسماعیل دیباج بن ابراهیم غمر بن 
حسن مثلی ابن الامام الحسن المجتبی (ع). 

فقیهی از فقهای عصر خود و عالم در علم رجال, ادیب و نسب شناس بود و 
در نزد جمعی از اساتید زمان درس خوانده است که بیشترین تحصیلاتش 
در اصفهان بوده است و در نزد گروهی از علمای مشهور آن جا تحصیل 
کرد, از جمله میرزا ابو المعالی کلباسی, سید محمد تقی مدژزس. سید 
محمد باقر درچه‌ای, ملا محمد کاشانی و جهانگیر خان قشقایی. 

سپس به نجف آشرف رفت و در حوزه درس اآخوند ملا محمد کاظم 
خراسانی به مدت ده سال, حضور یافت و در درس شیخ الشریعه اصفهانی 
بحث و تحقیق می‌کرد. ۱ 

بعدها به وطن و زادگاهش شهر بروجرد بازگشت و در خلال این مدّت به 
حح بیت الله الحرام رفت. 

و در بیست و ششم ماه صفر سال 1364 ه. ایشان با اعضای خانواده 
راهی قم شد و در آتجا اقامت فرمود تا وقتی که یکی از زعمای دینی 
زمان خود شد و گروهی از افاضل و بزرگان را تربیت کرد. 

وی چندین تالیف دارد که هنوز اکثر انها چاپ نشده است؛ از جمله: جامع 
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احادیث الشيعة و حاشیه بر کفاية الاصول, حاشیه بر نهایه شیج, , حاشیه بر 
مبسوط شیخ, تجدید اسانید الکافی. رسالة فی بیوت الشيعة من العلماء» 
اسانید کتاب النهذیب و من لا یحضره الفقیه و الاستبصار و رجال الکشی و 
الخصال و الامالی و علل الشرائع, تعليقة علی کتاب عمدة الطالب فی 
اتساب آل ابی طالب. اصلاح رجال الشیخ و الاستدراک علیه. رساله‌ای در 
سند صحیفه سجادیه و رفع اشکال از آن و کتاب الطبقات و الثذکرة درباره 
انساپ خاندان خویش. 

اند اللّه بروجردی- قدس سزم- در اواخر ماه صفر سال (1292) در شهر 
بروجرد به دنیا آمد و در بامدادان ینجشنبه سیزدهم شوال سال (1380) در 
شهر قم از دنیا رفت و طبق وصیت خود ایشان در مدخل مسجد اعظم به 
خاک سپرده شد. 

درباره شرح حال ایشان به کتابهای : نقباء البشر, اعیان الشیعه, ماضی 


ودک کانها سر احعه ید 
مباجران ال ابوطالی/ ترخه شم ود رها فطا تیم ۵8 


قرن پانزدهم 


اشاره 


در این قرن جمعی از دانشمندان ظهور کردند, از جمله: 


اف با کت رتور کته مرتان یام تیا انم اتشتاای سم جات الشنی. خی 
زا 


واره مشمول عنایت خدا باد!. ۱ 
از آن جایی که شرح حال این جانب گسترده است, اگر بخواهیم تمام آنها 
را نقل کنیم, سخن به دراز| ضق کتتن3: از این رو علاقمندان را به مقدمه 
کتاب مسلسلات ارجاع می‌دهیم که اين کتاب به قلم فرزند برومند و میوه 
دلم حجة الاسلام حاج سید محمود حسینی مرعشی نجفی نوشته شده 
است. 

و همچنین به کتاب اعیان الشیعه علامه امین و به کتاب ریحانة الأدب علامه 
مدس خیابانی و به کتاب معارف الرجال علامه شیخ محمد حرز الذین 
نجفی و کتاب علماء معاصرین علامه حاج میرزا علی خیابانی خطیب 
تبریزی, مراجعه نمایند. 

و همین‌طور به کتاب ائینه دانشوران (به زبان فارسی) مرحوم سید علی 
رضاأ مشهور به ریحان یزدی, و دیگر کتابها, رساله‌ها و مقالات رجوع کنند. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





